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 تاریخ ادیان و مذاهب جهان 
 

  جلد سوم
  مبلغى آبادانىعبداالله  :نویسنده

  
  
  

 ﷔اسلامی شبکۀ الامامین الحسنین  -این کتاب توسط مؤسسه فرهنگی 
  .بصورت الکترونیکی براي مخاطبین گرامی منتشر شده است

لازم به ذکر است تصحیح اشتباهات تایپی احتمالی، روي این کتاب انجام 
 . نگردیده است
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  طلوع اسلام
   ﷐مکه در آستانه ولادت پیامبر اسلام 

  نورى در تاریکى
اینک مکه را در آستانه ولادت پیـامبر اسـلام   ، سابقه تاریخى مکه را دانستیم

  :مى نگریم
این ریاسـت بـر   . سیادت دارد و متولى کعبه است، است قریش بر مکه مسلط

در لغـت بـه   » قصـى «. اسـت »  ﷐محمـد  «جد پنجم » قصى بن کلاب«عهده 
وجـه تسـمیه   . بود» زید«است و لقب وى مى باشد؛ اسم او » دور افتاده«معناى 

یلـه  از قب» ربیعه بن حزام«با شوهر مادرش ، قصى آن است که پس از مرگ پدر
  . به شام رفت، قضاعه

قصى نزد مادرش بزرگ شد و به مکه بازگشت و با دختر حاکم وقت مکه از 
امیـر و  ، پس از مـرگ حـاکم مکـه   . ازدواج نمود) جلیل بن حبشه(قبیله خزاعه 

نخستین اقدام او تاءسیس دارالندوه بود و بـراى اداره شـهر پـر    . متولى کعبه شد
امور زائران کعبه قوانینى وضع کرد که تا ظهـور  تجارى مکه و  -اهمیت زیارتى 
او نخستین کسى بود که شهر سازى را در مکه رایـج کـرد و   ... اسلام محترم بود

قصى بن کلاب مردم مکـه را بـه    :کوخها و آلونک هاى قبایلى را ویران ساخت
  . شهر سازى تشویق کرد

پسرانى داشـت  قصى . وارث مناصب او شد» عبدالدار«پسرش ، پس از قصى
کلید دارى کعبـه و  ، در مصالحه اى صورت گرفت. که با یکدیگر ناسازگار بودند

به فرزندان عبدالدار رسید و سقایت و رفـادت حاجیـان بـه    » دارالندوه«ریاست 
  . داده شد» عبد مناف«فرزندان 
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آنان با یکدیگر در کنار کعبه پیمان اتحاد بستند و هرگز به جنـگ و اخـتلاف   
  . وردندروى نیا

زیـرا عبدالشـمس   . سقایت و رفادت در دست فرزندان هاشم بود، پس از آن
. غالبا در سفر بود و توان اقتصادى اندکى داشت و خانواده اى سنگین و پر خرج

  . هاشم مردى توانگر و ثروتمند بود
  . بازرگانى در مکه بود -هاشم بنیان گذار تجارت و روابط تجارى 

نـام اصـلى او عمـرو و    ، جد خاندان بنى هاشم اسـت هاشم بن عبد مناف که 
از ... حبشـه یمـن و  ، فصلى مکه به شـام  -مسافرتهاى تجارى . لقبش هاشم بود

  . ابتکارات هاشم است
هاشم با دولت روم و امرا غسانى قرار داد امنیت کاروانهاى تجارى به مکه و 

  . بالعکس را منعقد نمود
و ایـن  . ا با پادشاه حبشه بر قرار کـرد عبدالشمس برادر هاشم چنین پیمانى ر

  . آغاز روابط منظم تجارى و بازرگانى مکه بشمار مى رود
آنان نفوذ و شخصیت هاشم را . بین برادران هاشم اختلاف و رقابت بسیار بود

اما . نمى دانستند تحمل کنند و برخى اوقات کار به مشاجره هاى لفظى مى کشید
  . مه مى یافتبا حکمیت افراد محل مسئله خات

ازدواج کـرد و  » بنـى نجـار  «بـا زنـى از طایفـه    » یثرب«هاشم در سفرى به 
برادرش ، پس از مرگ هاشم در فلسطین. نام نهاد» شبیه«فرزندى یافت که او را 

  . وارث او شد و ریاست مکه را بر عهده گرفت» مطلب«
او را در مکـه  . مطلب به یثرب رفت و برادر زاده اش شیبه را بـه مکـه آورد  

بـه عبـدالمطلب   » شـیبه «، بنده و برده خود معرفى نمود و لذا در میان مردم مکه
عبدالمطلب سر فصل جدیدى در قبیلـه قـریش و خانـدان هاشـم     . شهرت یافت
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مناصب موروثى خاندان هاشم را بدسـت  » مطلب«او پس از عموى خود . است
ضـى اطـراف   درگیرى اقتصادى عبدالمطلب با عمویش نوفل بـر سـر ارا  . گرفت
  . به نفع او تمام شد، مکه

عبـدالمطلب  . نوفل با عبدالشمس ائتلاف کرد و علیه عبدالمطلب متحد شـدند 
  . نیز با قبیله خزاعه علیه آنان متحد شد

و این نخستین رویاروئى آشکار و مشخص تاریخ این خاندان است که نیـاى  
بروى هم قـرار مـى   امویان یعنى عبدالشمس با نیاى هاشمیان بنى عبدالمطلب رو

عبدالمطلب به مکه سر و سامان داد و چاه زمـزم را لاى روبـى و تعمیـر    . گیرند
این چاه در زمانهاى بسیار دور توسط قبیله جرحم مسدود و خراب شـده  . نمود
گوینـد بـه   . عبدالمطلب با دقت زیاد این چاه را شناسایى و راه اندازى کـرد . بود

زرین و چند قبضه شمشیر که دفینه قبیله جرحم هنگام حفر چاه زمزم دو آهوى 
گوینـد او بـا   . دو آهو را در کعبه نهاد و شمشیرها را وقف کعبه نمود. بیافت، بود

و این نخستین درى بـود کـه بـراى    . آن دو آهوى زرین براى کعبه درى ساخت
  . کعبه ساخته مى شد

نـذر  ، داشتاین گنج باعث اختلاف میان قریش شد و عبدالمطلب که ده پسر 
و چنـین  . یکى از فرزندانش را قربانى کند، کرد تا در صورت پیروزى بر قریش

او پسرانش را در کعبه جمع کرد و قرعه به نام آنان زد؛ اتفاقا قرعه بـه نـام   . شد
قریش از او خواستند تا . افتاد و او تصمیم گرفت عبداالله را قربانى کند» عبداالله«

طلب با آمنه بنت وهب رئیس طایفه بنى زهره یکى از عبداالله فرزند رشید عبدالم
چند ماه بعد پس از بازگشت از سفرى بـه شـام   . ازدواج کرد، شاخه هاى قریش
  . را حامله بود»  ﷐محمد «آمنه بنت وهب . در یثرب در گذشت
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  »اصحاب الفیل«حادثه مهم 
حـوادثى مهـم اتفـاق     ،در دوران حیات و ریاست عبدالمطلب بر مکه و کعبـه 

است که در قرآن یک سوره را به خـود  » اصحاب الفیل«افتاد؛ از جمله ماجراى 
  . اختصاص داده است

دیـن  «بـود ایـن پادشـاه پیـرو     » ذونواس«آخرین پادشاه سلسله حمیرى ها 
با مسیحیان یمن که هوادار حکومت حبشـه  ، بود و چون به سلطنت رسید» یهود

دولت حبشه به تحریـک  . د و تعداد بسیارى را بکشتبودند سختگیرى بسیار کر
میلادى سپاهى گران به سوى یمن فرستاد تـا ذونـواس    526دولت روم در سال 
نـام داشـت کـه پـس از شکسـت      » ابرهـه «فرمانده سپاه روم . را مغلوب سازند

  . چند صباحى بر یمن حکومت داشت، ذونواس
  . سرزمین حکم راندندفرزندانش با همین عنوان بر آن » ابرهه«پس از 

ابرهه غلامى رومى بوده  :گویند. آرا مختلفى دارند» ابرهه«مورخان در مورد 
. که در حبشه مى زیسته است و در طى کودتائى پادشاه حبشه را بر کنار مى کند

پادشاه بعدى حبشه او را به یمن فرسـتاد و او  . ابرهه رئیس شورشیان بوده است
  . حاکم یمن شد

» ابرهه«، سال 20» اریاط« :سال سلطنت کرده است 74له ابرهه سلس :گویند
  . سال 12» مهروق بن ابرهه«سال و  19» یکرم بن ابرهه«، سال 23

بیـت القلـیس را سـاخت کـه     ، براى انصراف اعراب از کعبه» ابرهه«بهر حال 
بیـت  «در پى اهانتى که فردى عرب بـه  ، و چون نتیجه اى نگرفت. ذکرش رفت

  . تصمیم گرفت کعبه را ویران کند، روا داشتاو » القلیس
در سر راه اهالى طـائف را  . ابرهه با سپاهى بزرگى به طرف مکه رهسپار شد

  . با خود همراه ساخت
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در حومه مکه سربازان ابرهه دویست شتر از شتران عبدالمطلب را به غنیمـت  
. را خواست او نزد ابرهه رفت و شترانش. این خبر به عبد المطلب رسید. گرفتند

انتظار داشتم تو براى میانجى گرى و انصـراف مـن    :ابرهه در شگفت شد و گفت
  . از تخریب کعبه به اینجا آمده باشى

من پروردگار شترم و خانه  :»انا رب الابل و للبیت رب «  :عبدالمطلب گفت
عبدالمطلب به مکه بازگشت و به مردم دستور داد که شـهر  . را پروردگارى است

  . لى کنند و به کوههاى اطراف بروندرا خا
چون سـپاه  . عبدالمطلب با چند نفر دیگر در مکه ماند تا از کعبه نگهبانى کند

ناگهان آسمان سیاه شد . پیل سواران سپاه اراده کعبه کردند، ابرهه به مکه در آمد
آسمان مکه را پوشاند و رگبار سنگ ریـزه آغـاز   ) ابابیل :(و چترى از پرندگان 

  . پیل سواران از پاى در آمدند و سپاه ابرهه هلاك شدند. شد
این حادثه شگفت در قـرآن آمـده و خداونـد متعـال آن را عبرتـى تـاریخى       

  . دانسته که همه جباران و دیکتاتوران تاریخ را هشدار می دهد
  بــا ابرهــه گــو خیــره تعجیــل نیایــد 

  کارى که تو مى خواهى از فیل نیایـد      

   
ــا بســرت جــیش  ــدرو ت   ابابیــل نیای

  بر فرق تو و قـوم تـو سـجیل نیایـد         

   
  تا دشـمنى تـو مهـبط جبریـل بیایـد     

ــد       ــورد تضــلیل نیای ــو در م ــد ت   تاکی

   
  تا صاحب خانه نرسـاند بـه تـو آزار   

  زنهار بترس از غضب صـاحب خانـه       

   
ــه   ــبط کنان ــتر س ــزودى ش ــپار ب   بس

  برگرد از این راه و مجو عذر و بهانـه      

   
  نجاشــى اوضــاع شــبانهبنــویس بــه 

  آگـــاه کـــنش از بـــداطوار زمانـــه      

   
ــانه   ــر بنش ــى ب ــل یک ــر ابابی   وز طی

  کانجا شودش صدق کلام تـو پدیـدار       

   
سیف بـن ذى یـزن از   . جان بدر برد و به حبشه گریخت، ابرهه از این حادثه

  . پادشاهان حمیرى او را بر انداخت
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آن سال را عـام الفیـل    ماجراى ابرهه سر فصل تاریخ عرب جاهلى گردید و
  . میلادى اتفاق افتاده است 570گویا این واقعه در سال . گویند

   ﷐ولادت و کودکى پیامبر اسلام 
  . در هفده ربیع الاول عام الفیل متولد شد  ﷐محمد 

ربیـع الاول   17دوشنبه روز   ﷐مورخان اسلامى نوشته اند که پیامبر اسلام 
عبـدالمطلب نـوزاد را بغـل    . مادرش کودك را محمـد نامیـد  . سال فیل بدنیا آمد

. خویشـاوندان بـا نـام گـذارى کـودك مخالفـت کردنـد       . داخل کعبه برد، گرفته
عبدالمطلب آنان را قانع ساخت که هاتف آسمانى به مادرش چنین توصیه کـرده  

د عبدالمطلب بر پیامبر گذارد و در پاسخ مورخان مى گویند این نام را خو. است
نـوزاد  . باشـد » ستوده«خواسته ام تا در آسمانها و زمین  :گفت، به اعتراض اقوام

پس از آن کنیزى به نام ثویبه چهار ماه کودك را . سه روز شیر مادرش را خورد
، آمد و چون کودکى براى شیر دادن نیافـت » بادیه«از » حلیمه «آنگاه . شیر داد

او را ، چـون محمـد یتـیم بـود    ، دایگان شیرده دیگر. را قبول کرد » ﷐حمد م«
پس از دو سال او را نزد . حلیمه کودك را با خود به صحرا برد. قبول نمى کردند
، از آنجا که وجود کودك مایـه خیـر و برکـت بـراى حلیمـه بـود      . مادرش آورد

من از بـلاى وبـا در    :ذا به آمنه گفتل، دوست نداشت کودك را از خود دور کند
تـا  . آمنه راضى شد که کودك دوباره به صحرا بـرود . مکه بر جان کودك نگرانم

که آن حادثه شگفت و مرموز حلیمه را ترسان و نگران کرد و به ناچار محمد را 
محمد با یکى از فرزندان حلیمـه در دل صـحرا بـه    ، آن روز. آورد  نزد مادرش 
محمد در متن صحرا با فاصله اى نه چنـدان دور از فرزنـد   . ن بوددنبال گوسفندا

رملستان بى کران را نظاره مى کرد که ناگهان دو سپید پوش ظاهر شـدند  ، حلیمه
فرزند حلیمه چنین دیـد کـه آن دو سـپید پـوش     . و انشراح صدر صورت گرفت
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نزد مـادر  او دوان دوان . محمد را گرفتند و به آسانى گوئى سینه اش را شکافتند
امـا همـه چیـز    ، حلیمه خود را به محمد رساند. برگشت و جریان را گزارش داد

در شـش سـالگى بـا مـادرش     . از آن پس محمد به حضور مادر آمد. عادى بود
  . آمنه راهى یثرب شد تا از خویشاوندان مادرش دیدن کند

 در گذشت و همان جا به خـاك سـپرده  » ابوا«آمنه در ، در بازگشت از یثرب
نگهـدارى محمـد بـر      محمد به همراه ام ایمن به مکه بازگشت و از آن پس . شد

محمـد  . عبدالمطلب نیز در گذشت، پس از دو سال. عهده جدش عبدالمطلب بود
ابوطالب هر چند . سرپرستى او را عهده دار شد» ابوطالب«هشت سال داشت که 

او . بزرگوار بـود  ولى در عین حال مردى نیک نفس و، تنگدست و پر عائله بود
سالگى محمد با ابوطالـب بـه شـام     12در . از محمد با مهربانى پذیرائى مى کرد

بـا  ، که در دسـت محمـد بـود   » تاریخ«ابوطالب از سرنوشت ، در این سفر. رفت
محمد در کوههاى مکه بـه  ، گویند قبل از سفر به شام. پیشگوئى راهبى مطلع شد

  . سالگى دانسته اند 20در سن برخى این کار را . شبانى مشغول بود

  مظهر جوانمردى  ﷐محمد 
توطئه اى علیه مظلومـان و  ، این جنگ. شرکت داشت» فجار«محمد در نبرد 

محمد . جوانمردى مى طلبید، محرومان بود که شرکت در آن و دفاع از بیچارگان
محـروم وارد   بـه نفـع مـردم   ، سال داشت 24یا  20او که . مظهر جوانمردى بود

مورخـان  . بـا هـوازن صـورت گرفـت      این جنگ میان طایفه قریش . جنگ شد
معتقدند که جنگ فجار در چهار مرحلـه صـورت گرفـت و محمـد در مرحلـه      

شکسـتن حرمـت ماههـاى    ، علت آغاز این جنگ. چهارم آن شرکت داشته است
. ودنـد حرام بود چرا که در ماههاى حرام حتى حیوانات موذى از آزار مصـون ب 

مورخان در علت آغاز مرحله چهارم و چهـار  . این جنگ چهار سال طول کشید
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جـاهلى    نعمان بن منذر از چهره هاى سر شناس  :ساله جنگ فجار نوشته اند که
وى استیلاى اقتصـادى بسـیارى   . دست نشانده و مزدور امپراطورى ساسانى بود

این حادثه . هوازن را کشتند عوامل منذر یکى از افراد قبیله. بر بازار مکه داشت
کنانـه و هـوازن و   ، در ماههاى حرام اتفاق افتاد و لذا جنگ بـین قبائـل قـریش   

پیامبر اسلام در همین مرحلـه از جنـگ فجـار    . عوامل نعمان بن منذر در گرفت
در حلف الفضول یا اتحادیه جوانمردان مکه نیـز    ﷐محمد . شرکت داشته است

فلسـفه ایـن اتحادیـه و علـت     . بود  ﷐ریاست این اتحادیه با محمد  .عضو بود
مـورد  ، تشکیل آن از این قرار بود که مسافران و بیگانگانى که به مکه مى آمدند

یا افراد ضعیف و ناتوان مکـه در معـرض سـتم و    . اذیت و آزار قرار مى گرفتند
اساس این اتحادیه . جوانمردان مکه گران آمدغارت واقع مى شدند و این امر بر 

وجه تسمیه این اتحادیه بر ایـن مبنـى   . بر دفاع از حق مظلومان و محرومان بود
فضـل بـن    :بود که بنیانگذاران این انجمن افرادى بودند کـه نامشـان فضـل بـود    

ه قبلا در میان جوانمردان این اتحادی... فضل بن وداعه و، فضل بن حارث، فضاله
  . سابقه داشته و بسیارى از اعضاى آن در اتحادیه جدید داخل بودند ش قری

  ازدواج با حضرت خدیجه
 -گویند اشتهار اخلاقـى  . با خدیجه آشنا شد، ساله بود 25وقتى   ﷐محمد 

خدیجـه از  . باعث شد تا توجه خدیجه را بخـود جلـب کنـد     ﷐انسانى محمد 
محمـد بـا سـرمایه خدیجـه     . خواست تا براى او به تجارت پـردازد   ﷐محمد 

امـا هرگـز از سرنوشـت    . سفرهاى تجارى از حجاز به فلسطین و شام مى کـرد 
امانت و اخلاق حسنه محمد باعـث شـد تـا    ، صداقت. جامعه خویش غافل نبود

محمـد ایـن   . سرانجام خدیجه زن ثروتمند عرب بـه وى پیشـنهاد ازدواج دهـد   
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و سپس هـر دو  . در میان گذاشت» حمزه«پیشنهاد را با عموى خود ابوطالب یا 
  . به خواستگارى رفتند» خویلد«نزد 

مورخان نوشته اند که خدیجه بیوه اى بود که قبلا دو بار ازدواج کرده بـود و  
محمد به هنگـام ازدواج بـا خدیجـه چهـل     . فرزندانى داشته که در گذشته بودند

مورخان نوشته اند که ابوطالب پیشنهاد ازدواج محمـد بـا   . سال داشت 25، ساله
خدیجه را مطرح کرد و همو بود که با گروهى از بنى هاشم به خواستگارى نـزد  

نتیجه اولیه این ازدواج دو پسر بود به نامهاى قاسم و عبـداالله کـه   . خدیجه رفت
محمـد از خدیجـه بـه    و امـا دختـران   . باقى نماندند و قبل از بعثت در گذشـتند 

زینب ام کلثوم و فاطمه اند که سرنوشت هر کدام از این دختران در ، رقیه :ترتیب
کوثر توحید و خاستگاه شجره طیبه امامت » فاطمه«از میان . تاریخ روشن است
تجدید بناى کعبـه  ، حادثه مهم دیگر زندگى محمد قبل از بعثت. و هدایت گردید

محمـد در ایـن   . مکه بر سر نصـب حجرالاسـود  است و اختلاف قریش و قبائل 
سال داشت با درایت محمد حجرالاسود در گلیمى نهاده شد و سـران   35هنگام 

سنگ سیاه را به جایگاه مخصوص رساندند و ، قبائل هر کدام گوشه اى را گرفته
و بدین سان از . سنگ را نصب کرد، سپس محمد که مورد احترام کلیه قبائل بود

حضـور  ، و حادثه مهم دیگر در زندگى محمد. ى جلوگیرى کردخون ریزى حتم
قحط سالى بـر مکـه و اطـراف آن چنـان      :على بن ابیطالب در خانه محمد است

ابوطالب مرد شریف و بزرگوارى که . مستولى شد که یاران را نماند تاب و تحمل
ر خود زمانى سرپرستى محمد را بر عهده داشت و همچنان به حمایت از او پایدا

فرزندان بسیار و فقـر اقتصـادى زنـدگى ابوطالـب را     . شرایط سختى داشت، بود
. اینک صاحب زن و زندگى و امکانات اقتصادى  ﷐و محمد . دشوار نموده بود

او و عبـاس راهـى خانـه    . پس وقت آن رسیده است تا به یارى ابوطالب بشتابد
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دسـت بـر     ﷐محمد . کمک کرده باشندابوطالب شدند تا هر کدام به سهم خود 
عباس بن عبدالمطلب نیـز جعفـر   . گذاشت و او را به خانه آورد ﷒دوش على 

و بدین سان فشارى از دوش ابوطالب برداشـته  . بن ابیطالب را به خانه اش آورد
  . پنج یا شش سال داشت ﷒در این هنگام على . شد

  م پیامبرانبعثت خات
در آستانه چهل سالگى قرار داشـت و آمـادگى روحـى مناسـبى       ﷐محمد 

این آمـادگى در خلـوت کوهسـتان و    . براى قبول یک مسئولیت عظیم یافته بود
جبل النـور پایگـاه تنهـائى    . از جامعه آشفته مکه حاصل آمد  ﷐انزواى محمد 

  . بود و غار حرا میعادگاه او  ﷐محمد 
در آسـتانه    ﷐محمـد  . این خلوت گزینى سخت شگفت سالها ادامه داشـت 

رویاهاى صادقانه اى مى بینیـد کـه حکایـت از وقـوع حادثـه اى      ، بلوغ روحى
یل رجب سال چهل از عام الف 27این حادثه در . بزرگ در آینده نزدیک مى دهد

دیرتر از روزهاى دیگر به خانـه    ﷐در روز حادثه محمد ) م 610(اتفاق افتاد 
با رنگى پریـده و تـب     ﷐اندکى بعد محمد . خدیجه سخت نگران شد. برگشت

خدیجه دنبـال ورقـه بـن    . ماجرا را براى خدیجه باز گفت. دار به خانه بازگشت
ورقه به خانه خدیجه . فرستاد، مند و هوشیار و چیز فهم بودنوفل که مردى خرد
محمـد   :او بـى درنـگ اظهـار داشـت کـه     . را جویا شد  ﷐آمد و حال محمد 

و . این را در تـورات و انجیـل یافتـه ام   ، موعود کتاب آسمانى پیشین است  ﷐
نخستین پیام وحى را در صحرا در یافت کرد و   ﷐چنین بود بدین سان محمد 

  . جهانى او آغاز شد -رسالت بزرگ انسانى 
پیامى که سر فصل آگاهى و دانائى ، آغاز شد) بخوان(» اقراء«نخستین پیام با 

  . انسان را بیان مى داشت و این زیر بناى فلسفه تعالیم اسلام است
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شکنجه آغاز . ارزه علنى رسیدسپس دستور مب. سه سال دعوت مخفیانه بود«
مهـاجرت بـه حبشـه دوبـار     . پیامبر دستور مهاجرت به حبشه را صادر کرد. شد

پـس از آن کـه شـنیدند شـکنجه     . بار اول یازده مرد و چهار زن :صورت گرفت
سخت تر شده بود بـار  ، به مکه بازگشتند؛ ولى بر عکس، مسلمانان تخفیف یافته

زنانشان هجرت کردند و تا مهاجرت پیامبر به مدینه دوم هشتاد مرد با کودکان و 
در آغاز سال سوم بنى هاشم و مسلمانان در شعب ابـو طالـب   ... در آنجا ماندند

شـق  . محبوس شدند و تا سال دهم تحریم هر گونه ارتباطى با آنان طول کشـید 
  . القمر را در سال نهم نوشته اند و بنابراین در همین ایام دشوار بوده است

خدیجه و ابوطالب به فاصـله سـه روز   ، ریب یک ماه پس از نجات از شعبق
، چنـد روز پـس از مـرگ خدیجـه    . سخت تنها مانـد   ﷐فوت کردند و محمد 

بزنى ، پیامبر سوده بیوه یکى از مهاجران حبشه را که در تبعیدگاه وفات کرده بود
. نـامزد کـرد  ، هفت ساله بـود  ،چندى بعد عایشه دختر ابوبکر را که شش. گرفت

سال یازدهم بعثت شش تن از خزرجـى بـا پیـامبر در عقبـه ملاقـات کردنـد و       
سال دوازدهم بعثت این شش تن با شش تن . رسالت وى را در مدینه نشر دادند

اسـرا و معـراج   ، در سـال دوازدهـم  . دیگر از پیمان عقبه اولى را با پیامبر بستند
بعثـت پیمـان دوم عقبـه رخ داد و دسـتور هجـرت       سال سـیزدهم ... اتفاق افتاد

و ابـوبکر   ﷒اصحاب همه رفتند و پیـامبر و علـى   . عمومى به مدینه صادر شد
توطئه همدسـتى در قتـل پیـامبر صـورت     ، در آغاز سال چهاردهم بعثت. ماندند
 .و ابـوبکر سـه روز بعـد مکـه را تـرك گفـت       ﷒پیامبر به همراه على . گرفت

به ظاهر مسلمان شدند ، مخالفان پیامبر مدینه را ترك کردند و گروهى که ماندند
  )1(. »... و در نهان توطئه مى کردند
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در پیـام دوم وحـى    :متوجه خویشان او بـود )  ﷐(نخستین مسئولیت محمد 
  . فرمان یافت که خویشاوندان خود را انذار کند

خدیجـه بـود و از میـان    )  ﷐(ان آورنده به محمد نخستین ایم، از میان زنان
  . على بن ابیطالب که کودکى ده ساله بود، مردان

  . ایمان آوردند)  ﷐(در طى سه سال دعوت مخفى سیزده نفر به محمد 

  ماجراى یوم الانذار
معـروف کـه در   » یوم الانـذار «از بستگانش به )  ﷐(نخستین دعوت محمد 

و خویشـاوندان خـود را دعـوت      خانه ابوطالب مجلسى آراست و سران قریش 
خطاب به خویشان )  ﷐(در این مجلس محمد . کرد تا پیام خویش را ابلاغ کند

خود فرمود که دست از بت پرستى بردارند و خداى یکتا را بپرستند تا رسـتگار  
و . ضمن از آنان خواست تا در این رسالت و دعوت او را یارى کنندو در . شوند
در میان شما کیست که امروز دست همکـارى بـه طـرف مـن دراز کنـد؟       :گفت

  . حاضران همگى خاموشى گزیدند
در این میان تنها على بن ابیطالب از جا برخاست و عاشقانه دست بـه سـوى   

بوطالب نیز بـه حمایـت از محمـد    ا. محمد دراز کرد و قول یارى و همکارى داد
  . پرداخت)  ﷐(

خوشـحال بودنـد و از   ، یاورى نیافت)  ﷐(سران قریش از این حرف محمد 
و آن گونه که خلـق و  . مى خندیدند)  ﷐(بابت همکارى على نوجوان با محمد 
. یـام انسـانى را بـه مسـخره گرفتنـد     آن پ، خوى اشراف و جاهلان مغرور است

همـو بـود کـه    . ابولهب از کسانى بود که سرسختى و عناد بیشترى نشان مـى داد 
محمـد    تلاش . جلوگیرى کرد)  ﷐(مجلس را بهم زد و از ادامه سخنان محمد 
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تشکیل ایـن جلسـه سـه روز    براى )   ﷐(تلاش محمد . جلوگیرى کرد)  ﷐(
  . ادامه داشت

به خدا هیچ کس  :در آن جلسه تاریخى چنین است)  ﷐(متن سخنان محمد 
، به خدائى که جز او خدائى نیسـت ... براى شما چیزى بهتر از آنچه من آورده ام

  . من فرستاده او به سوى شما و مهم مردم جهان هستم
شما مانند خفتگان بیدار مـى شـوید و طبـق کـردار      بدانید که !اى عشیره من

بهشت جاودان پروردگـار از آن نیکوکـاران اسـت و    . خود مجازات خواهید شد
  !اى خویشاوندان. دوزخ از آن بد کاران

کدام یک از شـما  . پروردگارم به من دستور داده که شما را به سوى او بخوانم
تا برادر و وصـى و  ، انى مى نمایدامروز دعوت مرا اجابت مى کند و از من پشتیب

  جانشین من باشد؟
على بن ابیطالب از . سکوت سنگینى بر جلسه حاکم شد، کسى پاسخى نگفت

دعوت تو را اجابت نمودم و پشتیبان ! اى رسول خدا :میان قوم برخاست و گفت
  . تو هستم

على در هر سه مرتبه . پیامبر گفته اش ر سه تکرار کرد و جوابى از قوم نشنید
  . به پیامبر پاسخ مثبت داد

  :آنگاه پیامبر خطاب به حاضران گفت
، یعنى على بن ابیطالب از این پس برادر و وصى و وارث من است، این جوان

  . از او اطاعت کنید
بایـد بـه فرمـان    )  ﷐(از پس محمد  :سران قوم با تمسخر به ابوطالب گفتند

  !پسرت على باشى
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  دعوت آشکار و آغاز مخالفتهااولین 
در . گویا قبلا دعوتى عام از مردم مکه و قریش در کنار کوه صـفا شـده بـود   

و ایـن نـدا در    !یا صـباحاه  :این دعوت پیامبر به بالاى کوه صفا رفت و آواز داد
بـه کنـار کـوه    ، قریش که این ندا شـنیدند . موقع وقوع حادثه مهمى داده مى شد

براى ایـن مـا را    !تبالک :ابولهب به پیامبر گفت. را انذار کردآمدند و پیامبر آنان 
این حادثه قبل از دعوت اقـوام در  . و با هیاهو مردم را متفرق کرد ؟گرد آوردى

  . خانه بوده است
  :بر بالاى کوه صفا چنین بود)  ﷐(گفته هاى محمد 

دشـمن کمـین کـرده و     هرگاه به شما خبر دهم که در پشت این کوه !اى مردم
  قبول مى کنید؟، قصد جان و مال شما را دارد

پیـامبر  . ما هرگز از تو دروغـى نشـنیده ایـم   )  ﷐(یا محمد  :حاضران گفتند
خود را از آتـش نجـات دهیـد کـه مـن در پیشـگاه        !اى گروه قریش :ادامه داد

شما را از عـذاب دردنـاك   من امروز . خداوند واحد برایتان کارى نمى توانم کرد
، بدانید که موقعیت من در میان شما همان است کـه دیـدبانى  . قیامت مى ترسانم

سر » یا صباحا«دشمن را در نقطه اى مشاهده کند و براى نجات قوم خود فریاد 
  . دهد و آنان را از خطر برهاند

واى بر تو اى  :ابولهب سکوت را درهم شکست و گفت. جمعیت سکوت نمود
  !؟براى همین حرفها ما را دعوت کردى)  ﷐! (مدمح

مبـارزه و مخالفـت بـا محمـد     . بـود )  ﷐(و این آغاز دعوت آشکار محمد 
از همین جا شروع شد و فشارهاى پى در پى بر او و پیروان اندك او کـه  )  ﷐(

نخستین گرونـدگان بـه اسـلام    . آغاز گردید ،از میان محرومان و مظلومان بودند
در ایـن پایگـاه   . پایگاه محمد خانه ارقم بن عبد مناف بـود . گروه بردگان بودند
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این خانـه بـه   . مخفى دیدارها صورت مى گرفت و اسلام بر مردم عرضه مى شد
  . در این خانه بود که عمار یاسر به اسلام گروید. بیت الاسلام معروف شد

آنان چاره . بر نگرانى قریش و اشراف مکه افزود)  ﷐(محمد دعوت آشکار 
ابتدا . را از این دعوت منصرف نمایند)  ﷐(ها اندیشیدند تا شاید بتوانند محمد 

افراد شریف مکه را واسطه قرار دادند و پیشنهادهائى طلائى . با تطمیع جلو رفتند
شـکنجه لازمـه هـر    . شکنجه آغاز شـد ، شها به نتیجه نرسیدوقتى این تلا. کردند

قریش هولناك ترین شکنجه ها . رژیم و تشکیلات خودکامه و ضد مردمى است
یاسـر  ، عمـار ، سـمیه ، بردگانى چون بلال. روا داشتند)  ﷐(را بر پیروان محمد 

  . به زیر شکنجه کشیده شدند... و
به شدت ادامه داشت بارها و بارها حضـرتش را   تعقیب و آزار شخص پیامبر

در حال نماز در کعبه شکنبه شتر بر سر و گردنش کشیدند تـا خفـه   ، سنگ زدند
مى ریختند و در مسیر حرکتش   در کوچه هاى مکه خاکستر داغ بر سرش ، شود

شدت آزار پیامبر به حدى بود که بارها به کوه مى گریخت تا . خار مى انداختند
  . باشد در امان

این آزار دقیقا از وقتى شروع شد که بتان قریش که دکـان اقتصـادى و منبـع    
بردگان و طبقـات  . قرار گرفت)  ﷐(مورد حمله محمد ، درآمد سالانه آنان بود

ستم دیده آگاه مى شدند و سیادت و شرافت جاهلى اشراف ثروتمند مکـه زیـر   
  . سئوال مى رفت

 :هاى مخالفت قریش با محمد را در سه اصل خلاصه کرده اندمحققان انگیزه 
شعار توحیدپرستى اساسى ترین رکن و زیر بناى تعالیم اسلام منافع عظـیم   - 1

آنـان  . به خاطر انداخت، مردم مکه را که از طریق زائران سالیانه تاءمین مى شد
نگهدارى بت رسمى و مشهور اعراب جاهلى بودند که همه در کعبه  360پاسدار 
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، آنان متولى بتان بودند و در هر سال زائران به بت ها هدیه داده مى شد. مى شد
  . دریافت مى داشتند

مـانع  ، اصول اخلاقى و مرزهاى ظریف آن کـه اسـلام تبلیـغ مـى کـرد      - 2
قـبلا بـه شـمه اى از ایـن فاسـد      . اغراض شهوانى و حیوانى جامعه جاهلى بود

  . مراکز فساد و تباهى را نفى و محو مى کرداسلام این . ویرانگر اشاره شد
اشرافى اسلام که با اشراف و سادات و نظـام   -جهت گیرى ضد طبقاتى  - 3

اقتصادى اشراف قـریش را   -موقعیت اجتماعى . برده پرورى در ستیز مطلق بود
  )2(. نفى مى کرد

  مقاومت جاودانه
در زیـر شـکنجه مشـرکان    )  ﷐(مقاومت اعجاب انگیز یاران اولیـه محمـد   

بـلال بـن   « :جاودانـه اسـت  ، در تاریخ ایمان و عقیده و جهاد در راه آن، قریش
بلال جـزء نخسـتین   . است» امیه بن خلف«برد ، برده سیاه پوست حبشى» ریاح

گرویدنـد و پیـام روشـنى بخـش و آزادى     )  ﷐(مسبضعفانى بود که به محمـد  
  . آفرین وى را پاسخ مثبت دادند

امیه دیوانه وار بلال را به شکنجه کشید؛ در ریگزارهاى مکـه در آن تابسـتان   
ریگهاى تفدیده و سنگهاى گداخته پشت و سینه بلال را مـى سـوزاند و او   ، داغ

. مى گفت و مقاومـت مـى کـرد   ، همچنان در زیر تازیانه هاى امیه احد احد احد
  :ى زد کهامیه بر سرش فریاد م

 :»حتى تمـوت او تکبـر بمحمـد و تعبـد الـلات و الغـرى       ! هکذا، لا تزال« 
همچنان خواهى ماند و شکنجه خواهى دید تا که به محمد کافر شـوى و لات و  

  . عزى را بپرستى
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شکنجه هاى بلال آن چنان بیرحمانه بود که دل سنگدلان مکه را بـدرد آورد  
یکى از اشراف مکه به نام واقعه بن نوفل . و برخى از اشراف مشرك گویان شدند

بـدون  ، به خدا سوگند اگر او را با چنـین وضـعى بکشـى    :به امیه بن خلف گفت
وقتـى  . امیه بن خلف بر شکنجه اصرار داشـت . شک قبر او زیارتگاه خواهد شد

طنابى بر گردن بلال مى انداخت و به بچه هاى مکه مى سپرد تـا  ، خسته مى شد
برخـى از  . امیه و فرزندش در پیکار بدر اسیر شدند. ا بگرداننداو را در کوچه ه

ولى بلال او را رهبر و مظهر کفر معرفى کـرد و  !! مسلمانان به کفر او راى ندادند
بـلال در دوران  . عاقبت امیه و فرزنـدش کشـته شـدند   . گفت که باید کشته شود

حضـرت نیـز    گویند خـازن آن . حیات محمد از نزدیکان او بود و اذان مى گفت
برفراز بام کعبه شد و بانگ توحید را بـه  ، همو بود که در پى فتح مکه. بوده است

نیابت از ابراهیم تا محمد و از آنجا تا پایان تاریخ سر داد و کـافران و مشـرکان   
  . ذلیل و زبون مکه را به خاك افکند

م او سندى است از فلسـفه تعـالی  ، بلال از اسوه هاى نسل نخست اسلام است
بلال نماینده نسل غریب و مظلومى . مى سازد» انسان«اصیل اسلامى که چگونه 

او در پى کودتـاى سـقیفه از    :گمنام زیست، اسن که در غربت و مظلومیت اسلام
سکوت سرخ او همچنـان  . شدت غم و اندوه در هم شکسته شد و لب فرو بست

او بر  :انداز است در تاریخ مظلومیت نسل او در همیشه تاریخ سرخ اسلام طنین
بام تاریخ ایسـتاده اسـت و امیـه بـن خلـف هـا را مـى نگـرد کـه چگونـه در           
رملستانهاى پهناور زمان موحدان را به بند کشیده اند و در زیـر شـکنجه قطعـه    

  . او شاهد همه اعصار خویش است. قطعه مى کنند
هجرى درگذشت و در بـاب   20یا  18گویند بلال در هجرت به شام به سال 

در شـبى   :در تاریخ حیات بلال آمده اسـت کـه  . الصغیر شام به خاك سپرده شد
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بـلال  ! ؟پیامبر را خواب دید که به وى گفت آیا میل نـدارى مـرا زیـارت کنـى    
آن دو از وى . در مدینه امـام حسـن و امـام حسـین را دیـد     . رهسپار مدینه شد

بر بام مسجد رفت و بلال سحرگاهان . خواستند تا به یادگار اذان صبح را بگوید
اذان بلال یاد پیامبر را در دلها . همه مردم مدینه گریستند، در آن سحر. اذان گفت

گویـا یـک   . دیگر بلال اذان نگفت. زنده کرد و مردم از خانه ها به مسجد آمدند
  . بار دیگر به خواسته فاطمه دختر گرامى پیامبر اسلام نیز اذان گفت

. ت که او کودتاى سقیفه را به رسمیت نشناختدر تاریخ حیات بلال آمده اس
  . هرگز :بلال گفت، وقتى عمر بن خطاب از او خواست تا با ابوبکر بیعت کند

ابوبکر تو را از دست امیه بن خلف نجات داده ؛ تـو را   :عمر یادآورى کرد که
  . خرید و آزاد کرد
در غیـر  . چـه منتـى بـر مـن دارد    ، اگر مرا در راه خدا آزاد کـرده  :بلال گفت
عمـر بـن   . من دوست دارم همچنان برده باشم ولى با او بیعـت نکـنم  ، اینصورت

بـلال بـه   . و این حکم تبعید بـلال بـود  . پس نباید در مدینه بمانى :خطاب گفت
او . زیرا وجود او در مدینه خوارى در چشم کودتاچیان بـود ، دمشق هجرت کرد

  . یادآور وصایاى پیامبر و خاطرات مردم بود
او نیـز از یـاران   . در اسلام اسـت » شهید«نخستین زن » عمار«مادر » میهس«

بود که در راه ایمان و عقیده خود سخت مقاومـت کـرد و در   )  ﷐(اولیه محمد 
  . زیر شکنجه شهید شد

. یاسر و عمار را به زیر شکنجه کشیدند، پدر و پسر یعنى سمیه، مشرکان مادر
مشرکان این سـه تـن را بـه چـارمیخ     . شکنجه هاى بلال بودشکنجه ها به شیوه 

  . کشیده بودند و تازیانه مى زدند
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سمیه در آخـرین لحظـات مقاومـت آنچنـان     . یاسر در زیر شکنجه شهید شد
دژخیم را عصبانى کرد که با نیزه به او حمله ور شد و بدینسان با فرو کردن نیزه 

  . در قلب سمیه او را به شهادت رساند
مبر اسلام از شکنجه دردناك این پیروان راستین سخت اندوهگین شد و در پیا

  :حق شان دعا کرد
  ». اللهم لا تعذب احدا من ال یاسر بالنار« 

. شهادت این یاران اولیه بر قوت ایمان و ایستادگى مسلمانان نخسـتین افـزود  
یارى از میان سران قریش و مشرکان مکه چند نفر بودند که فعالیـت ایـذائى بس ـ  

  :و پیروان او داشتند  ﷐علیه محمد 
  ولید بن مغیره - 1
  عاص بن وائل - 2
  اسود بن مطلب -3
  اسود بن عبد یغوث -4
  حارث بن طلاطلیه -5

ولیـد   :هر کدام از این شکنجه گران دچار عذاب الهى شده و هلاك گردیدنـد 
کور شد و به دیوار اصابت  اسود بن مطلب. بن مغیره خار در پایش خلید و بمرد

اسود بن عبد یغوث پس از جنگ بدر و کشته شدن فرزنـدش  . کرد و هلاك شد
. حارث بن عبد طلاطلیه جراحتـى عمیـق یافـت و هلاکـت شـد     . دق مرگ شد

مبـتلا بـه مـرض    ، حارث بن قیس که او نیز یکى از آزار دهنـدگان محمـد بـود   
ابولهـب  ، الفـان سـر سـخت   سر دسته این مخ. تشنگى مفرط شد و هلاك گردید

خداوند این دو را آنچنان رسوا و سرکوب کرد که عبـرت  . وزنش ام جمیل بودند
که صریحا به اسم او و زنـش اشـاره   ، نزول سوره اى علیه ابولهب. تاریخ گردید
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، نشانه دشمنى و عناد این دو که سر دسته مشرکان و دژخیمان مکـه بودنـد  ، شد
  . مى باشد

سران قریش و مشرکان مکه از . بود  ﷐و پشتیبان محمد  ابوطالب تنها یاور
را بگیرد و نگذارد به بت هـا بـد     ﷐مى خواستند تا جلوى محمد » ابوطالب«

ابوطالب این گفته ها را ناشنیده مى گرفت و به حمایت از محمد ادامه مى . گوید
آخـرین  . اطـلاع مـى داد    ﷐را به محمد  داد و توطئه ها و نقشه هاى مشرکان

ارائـه    ﷐توسط ابوطالب به محمـد  ، پیشنهادهاى قریش که با تطمیع همراه بود
  . شد

قریش پیشنهاد کرده بودند که حاضـرند قـدرت و ثـروت در اختیـار محمـد      
او ! معلوم بـود   ﷐پاسخ محمد . دارد قرار دهند تا او دست از عقایدش بر  ﷐

همچنان بر ستیز با شرك ذهنى و عینى اصرار داشت و پیام داد که اگر خورشـید  
از هدایت و نجـات مـردم   ، را در یک دست و ماه را در دست دیگرم قرار دهند

! اى فرزنـد بـرادر   :گفـت   ﷐به محمـد   ﷒ابوطالب . دست بر نخواهم داشت
، در رابطه با هدایت مردم انجام بده و من تـا زنـده ام  ، هرآنچه ماءمور آن هستى

  . دست از حمایت تو بر نخواهم داشت
قریش بار دیگر در حضور ابوطالب ترتیب جلسه داد و نقطه نظرات پیشین را 

الله صلىگویا در این جلسه محمد . با اضافات دیگر مطرح ساخت نیـز    وآله عليه ا
آنان این مرتبه زنان زیباى عرب را بر قـدرت و  . در کنار ابوطالب حضور داشت

. همـان پاسـخ را داد    ﷐راضى شـود و محمـد     ﷐افزودند تا محمد ، ثروت
سران مشرك قریش تقاضا کردند کـه پـس از حملـه بـه بـت هـا و نفـى آنهـا         

بر شعار توحید که نفى مطلق هر گونـه شـرك را در     ﷐محمد . خوددارى کند
چگونه ممکـن اسـت کـه مـا سیصـد و       :آنان هراسان گفتند. تکیه کرد، برداشت
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و ایـن  ... ؟!مگـر مـى شـود   ، شصت خدا را ترك گوئیم و یک خـدا را بپرسـتیم  
  . بود  ﷐آخرین کلام قریش با محمد 

  همهاجرت به حبش
به دستور پیامبر گروهى . مهاجرت به حبشه آغاز شد، در پى فشارهاى بسیار

تعداد این مهـاجران در تـواریخ مختلـف    . از مسلمانان به حبشه مهاجرت کردند
  . است

اندکى بعـد گـروه دوم مهـاجرین    . این هجرت مخفیانه و شبانه صورت گرفت
بـه فکـر   ، اه شـدند کفار قریش وقتى از هجرت مسلمانان آگ. راهى حبشه شدند

بـه مکـه   ، چاره افتاده و در تلاش بودند تا در حبشه مهاجران را تحویـل گرفتـه  
. آنان نمایندگانى به دربار حبشه فرستاند و هـدایائى ارسـال داشـتند   . بازگردانند

عمروبن عاص و عبداالله بن ربیعه سفراى کفار قریش بودند که بـه دربـار حبشـه    
ادشاه حبشه از وى خواستند تا مهاجران را تحویـل  آن دو در ملاقات با پ. رفتند
آنان به سلطان حبشه گفتند که این مهاجران یاغیانى هستند که علیـه دیـن   . دهد

  . آباء و اجدادى خود عصیان کردند و آئینى خلاف دین شما و ما آورده اند
نمایندگان مهاجران مسلمان را نیز بـه حضـور   ، سلطان حبشه در دیدار بعدى

جعفـربن ابـى طالـب    . تا از صحت گفته هاى نمایندگان قریش مطلع شودطلبید 
  . سخنگوى مسلمانان مهاجر بود

شما چرا از دین آباء و اجدادى خود بیرون  :سلطان حبشه خطاب به او گفت
  ؟رفته و دینى اختراع کرده اید که با دین ما و قریش ناسازگار است

  :جعفربن ابى طالب در پاسخ گفت
از حرام اجتناب نمى کردیم و به کارهـاى  ، یم نادان و بت پرستما قومى بود

همســایگان را آزار مــى دادیــم و ضــعیفان محکــوم ، زشــت روى مــى آوردیــم
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تا که یک نفر از میـان قـوم   . زورمندان بودند و دائم در جنگ و خونریزى بودیم
لت به فرمان الهى مبعوث به رسا، که صالح ترین و خوش سابقه ترین فرد ما بود

گردید و علیه هر گونه ستم و تجاوز قیام نمود و ما را به توحیـد و یکتاپرسـتى   
  ... دعوت کرد و به راستى و درستى و تقوى ارشادمان فرمود

سران مشرك و بت پرست مکه ما را شکنجه کردند و آزار و اذیت نمودنـد و  
  . ما به توصیه پیامبرمان به کشور حبشه پناهنده شدیم

حت تاءثیر سخنان جعفر بن ابیطالب قرار گرفت و على رغـم  سلطان حبشه ت
از تحویل آنان خوددارى کـرد و بـه حمایـت از آنـان     ، اصرار نمایندگان قریش

. از جعفـر دربـاره عیسـى پرسـید    ، آنگاه سلطان حبشه که مسیحى بود. پرداخت
  . پادشاه خشنود گردید. جعفر آیات قرآن پیرامون عیسى را بر سلطان خواند

گویا این سئوال سلطان به خاطر تبلیغات و شایعاتى بود که نمایندگان قریش 
مى کوشیدند تـا    نمایندگان قریش . در رابطه با عیسى از زبان پیامبر کرده بودند

آنـان بـه   . نظر پادشاه حبشه را در مـورد مهـاجران عـوض کننـد    ، هر طور شده
مطالب بدى دربـاره عیسـى آورده     ﷐اطرفیان و درباریان شاه گفتند که محمد 

هو عبـداالله و  «  :جعفر بن ابیطالب مخصوصا به پادشاه خاطر نشان کرد که. است
عیسـى بنـده خـدا و    »  :رسوله و روحه و کلمته القاها الى مـریم البتـول العـذرا   

این دیدگاه پادشاه را خوش آمـد و بـر حمایـت مهـاجران     ... فرستاده او است و
  . افزود
پیـامبر از  . ین گروه از مسلمانان مهاجر پس از نبرد خیبر به مدینه بازگشتندا

  . بازگشت جعفر بسیار خوشحال شد
قبیله اى و اقتصادى خود ، سران قریش مکه تصمیم گرفتند کلیه روابط قومى

این توافق به صورت قطعنامه اى در آمد و بـر  . را با خانواده بنى هاشم قطع کنند
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محاصـره اقتصـادى و بـایکوت مطلـق     ، نتیجه این اقدام. خته شددیوار کعبه آوی
شـعب  . محمد و پیروانش بود که در شعب ابیطالب به مدت سه سال ادامه یافـت 

کـه پیـامبر و مسـلمانان اولیـه در ایـن دره      ، ابوطالب دره اى بود در حومه مکه
  . محاصره بودند

مقاومـت  . بسـیار سـخت گذشـت    و یـارانش   ﷐در این سه سال بر محمد 
قریش محاصره را . دشمن را به عقب نشینى واداشت  ﷐شورانگیز یاران محمد 

. پس از این حادثه بود که اندکى بعد خدیجه همسر پیـامبر در گذشـت  . برداشتند
ابوطالب . سه ماه بعد ابوطالب در گذشت. سال داشت 60خدیجه به هنگام مرگ 

  . عمر کردهشتاد سال 
  :محققان در توصیف محاصره پیامبر و یارانش مى گویند

. خروج از این زندان منحصر به ایام حـج بـود  . ساکنان شعب در زندان بودند
. فشار اقتصادى بسیار دردناك بود و کودکان و سالمندان رنج بیشترى مى بردنـد 

ز قـریش ا . تلاشهاى ابوطالب براى شکستن محاصـره تـا حـدودى موفـق بـود     
مخصوصا رنج کودکان غیر قابل تحمـل  . انعکاس اجتماعى محاصره نگران بودند

قطعنامه . گویا سران قریش دنبال بهانه اى بودند تا محاصره را لغو کنند. مى نمود
آویخته بر دیوار کعبه را موریانه جویده بود و این بهانه خوبى براى نادیده گرفتن 

  . محاصره بود

  حوادث سال ششم بعثت
اسلام حمزه یـک  . سال ششم بعثت حمزه و عمر بن خطاب اسلام آوردند در

امر عقیدتى بود و اسلام عمر یک هوشیارى سیاسى ؛ چرا که تلاشـهاى قـریش   
بنـابراین پیـروزى   . ناموفق بود و هر گونه امیدى در تثبیت اوضـاع بیهـوده بـود   

  . رسیدنهضت اسلام به عنوان یک قدرت بزرگ منطقه اى حتمى به نظر مى 
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  ﷐بسیارى از سران با نفوذ جاهلى را به صف پیروان محمـد  ، طمع سیاسى
مى ، جناح ابوبکر که بر اساس یک هماهنگى قبلى به صف محمد پیوست. کشاند

  ﷐تواند از یک ائتلاف سیاسى در جهت به دست گرفتن قدرت پس از محمـد  
  . چنین شدتلقى شود و دیدیم که 

قبائلى کـه  . پیوستن این جناح بسیارى از موانع سر راه نهضت را برطرف کرد
از طرفـى اتحـاد سـران    . دیگر مزاحمتى نداشـتند ، مرعوب نفوذ این جناح بودند

  . دچار اختلال شد  ﷐قریش علیه محمد 
مهمـى در پیشـبرد     نقش )  ﷐(دلاورى و پایمردى حمزه در دفاع از محمد 

تنبیه ابوجهل توسط حمـزه در مسـجد الحـرام خـاطره فرامـوش      . نهضت داشت
  . ناشدنى تاریخ نهضت اسلام است

طـائف  . شد تا اسلام را بر مردم آن شـهر عرضـه کنـد   » طائف«پیامبر راهى 
شهرى خوش آب و هوا و سر سبز بود که اشراف ثروتمنـدان عـرب مخصوصـا    

» لات«. در این شهر قرار داشـت » لات«معبد . آن ساکن بودنددر » ثقیف«قبیله 
اشراف طائف در جبهـه متحـد قـریش علیـه     . یکى از سه بت بزرگ جاهلى بود

در ایـن  . تشویق آنان باعث دل گرمى قـریش بـود  . شرکت داشتند)  ﷐(محمد 
نـد کـه محمـد    برخى منـابع مـى گوی  . زیدبن حارثه همراه پیامبر اسلام بود، سفر

پیامبر ده روز در طائف ماند و با روسـاى شـهر کـه    . تنها به طائف رفت) صص(
آنان و دیگـر  . به گفتگو نشست و اسلام را بر آنان عرضه داشت، سه برادر بودند

اهـالى طـائف اراذل و اوبـاش را    . مردم طائف به سخنان پیامبر توجهى نکردنـد 
گویـا در ایـن سـفر    . کنند و چنین شـد  تحریک کردند تا پیامبر را از شهر بیرون

ورود به . در بازگشت به مکه چند روزى در نخله توقف کرد. پیامبر مجروح شد
  :پیامبر تدبیرى اندیشید. مکه خطرناك مى نمود
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» ایـن پیامهـا بـه   . با رهگذرى به چند نفر از افراد سرشناس مکه پیام فرستاد
معطم «. ز آنان یارى خواستارسال شد و ا» مطعم بن عدى«و » سهیل بن عمرو

جواب مثبت داد و صبح هنگام با فرزندان و برادرزادگان خود مسـلح  » بن عدى
آنان چنین وانمود . آن حضرت را به مسجد الحرام آوردند، به حضور پیامبر رفته

ایـن  . پناه داده اند و کسى حق تعـرض بـه او را نـدارد     ﷐کردند که به محمد 
  )3(. م اتفاق افتاد 620در سال حادثه 

پیامبر در ایام حج . فشارها تشدید شد، پس از مرگ ابوطالب و تنهائى محمد
و این فرصت . به نشر اسلام و هدایت آنان فعال بود، که اعراب به مکه مى آمدند

زیرا قریش ملاحظات اجتمـاعى را مـى کردنـد و از آزار و اذیـت     ، مناسبى بود
و از طرفى حرمـت ماههـاى حـرام واجـب بـود و      . کردندپیامبر خوددارى مى 

این تنها ابولهب بود که پیامبر را تعقیب مى کـرد  . قریش بناچار خویشتندار بودند
و بلافاصله سخنان پیامبر را تکذیب مى کرد و اجتماع افـراد قبائـل را بـر گـرد     

ر گونـه  تهدیدات قریش به قوت خود باقى بود و قبائل از ه. پیامبر بر هم مى زد
در همـین ایـام   . مى ترسیدند  ﷐ابراز علاقه اى به دین جدید و شخص محمد 

بود که پیامبر با افراد قبیله خزرج در مکه ملاقات نمـود و بـا آنـان بـه گفتگـو      
  . این گفتگوها زمینه هجرت پیامبر به یثرب را فراهم ساخت. پرداخت

  هجرت به یثرب
آنان قدرت اقتصـادى  . سکونت یهودى هاى مهاجر بودیثرب از دیرباز محل 

  . تجارى یثرب را در دست داشتند -
. آن را بر سر راه کاروانهاى تجارى قـرار داده بـود  ، موقعیت جغرافیائى یثرب

در ... بنـى ثعلبـه و  ، بنـى بهـدل  ، بنى عکرمه، بنى قریضه، قبائل یهودى بنى نظیر
  . یثرب و اطراف آن منزل داشتند
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دو قبیله اوس و خزرج پس از . اع در یثرب به زرگرى مشغول داشتندبنى قیق
  . از جنوب به یثرب مهاجرت کردند، ویران شدن سد مآرب

و از اعـراب قحطـانى   » ازد«این دو قبیله شاخه هائى بودند از قبیله بـزرگ  
  . جنوب حجاز

فرهنگى یهودیان یثرب قرار  -قبیله اوس و خزرج مدتها زیر سلطه اقتصادى 
از آن . سرانجام با اتحاد حمیرى ها بر قبائل یهودى یثـرب فـائق امدنـد   . داشتند

امـا خصـومت هـاى قـومى     ، پس بین اوس و خزرج اتحادى نسبى برقرار شـد 
همـین اخـتلاف   . همچنان پنهان ماند و هر از چند گاهى خود را نشـان مـى داد  

در جنـوب و   ذاتى و نهانى بود که اوس را در شرق یثرب ساکن کرد و خزرج را
اندکى بعد تضادهاى ذاتى بین این دو قبیلـه و خلـق و   . غرب آن شهر سکنى داد

یهودیان از این نـزاع  . جاهلى آشکار شد و خون ریزى در گرفت -خوى عربى 
بنى قیقاع بـه پشـتیبانى از    :یهودیان یثرب دو گروه شدند. قبیله اى سود جستند

کشـتار و غـارت و ویرانـى    . رداختندخزرجیان و بنى نظیر به یارى قبیله اوس پ
بزرگان این دو قبیله از جنگ به تنگ آمدنـد و راه آشـتى   . حاصل این نزاع بود

گویند عبداالله بن ابى از اشراف قبیله خزرج پادر میانى کرد و آتـش  . مى جستند
  . بس اعلام نمود

دى بـدنبال فـر  ، افراد این دو قبیله که به مراتب آگاه تر از سران خـود بودنـد  
این دو قبیلـه از  . بودند که بتواند به این برادر کشى طولانى و تاریخى پایان دهد

ستیزى که هـیچ  . با یکدیگر در ستیز بودند، لحظه انشعاب از قبیله مادر یعنى ازد
در . علتى نداشت و تنها روساى ناسازگارشان اتش جنگ را روشن مـى کردنـد  

قبایل بستگى داشت و مردان قبیله بایـد  میان اعراب نبرد قبایلى به اراده روساى 
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مـاجراى اوس و خـزرج دقیقـا در    . به این جنگ هاى ناخواسته تن در مى داند
  . چنین فصلى از تاریخ نبردهاى قبایلى اتفاق افتاد

  یک ملاقات تاریخى
خزرجیان فرد مورد علاقه خویش را ، در اینجا بود که در آن ملاقات تاریخى

  . یافتند
اى  :در حال عبور از عقبه به جماعتى از خزرجیان بر خورد کرد پیامبر اسلام

  شما اهل کجا هستید؟ !برادران
  . از اهالى یثرب، ما خزرجى هستیم

  از موالى یهود؟
  !آرى، آرى

  ؟آیا دوست دارید با هم سخن بگوئیم
  . بفرمایید. بسیار علاقمندیم !آه

را بر آنان خوانـد و   و پیامبر اسلام نخستین آیات رحمت و محبت و انسانیت
چنین گفته شده است که ایـن دسـته از خزرجیـان کـه بـا      . در قلب ها نفوذ کرد

پیـامبر اسـلام را موعـود تـورات     ، فرهنگ مذهبى یهود و تورات آشنائى داشتند
  . یافتند

این همان پیامبرى است که یهـود مـا را از ظهـور او مـى      :آنان با خود گفتند
آنان به پیامبر گفتند کـه در  . اسلام آوردند، ن جلسهخزرجى ها در هما!! ترساند

اخـتلاف از  ، شاید از برکت دین تو. میان قبیله ما اختلاف و دشمنى بسیار هست
ما دین تو را در میـان قـوم   . میان ما رخت بر بندد و ما به صلح و صفا نائل آئیم

میان ما کسـى  از تو عزیزتر در ، اگر همه بر آن اتفاق کردند، خود تبلیغ مى کنیم
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تعداد این خزرجى هـا شـش   . این حادثه در سال یازدهم بعثت واقع شد. نیست
  . این شش نفر در یثرب به تبلیغ اسلام پرداختند. نفر بود

گروهى دیگر از خزرجى ها با پیامبر بیعت کردند ، در موسم حج، در سال بعد
ل بعـد را بیعـت   بیعت عقبه اولى خوانند و بیعـت سـا  ، بیعت سال قبل را در عقبه

  . عقبه ثانیه گویند
  . پیامبر مصعب بن عمیر را به یثرب اعزام داشت تا مسلمانان قرآن بیاموزد
بـه   :مورخان اسلامى مفاد بیعت خزرجى ها را با پیامبر چنین آورده انـد کـه  

بهتان و افترا نـزنیم و  ، فرزندانمان را نکشیم، دزدى نکنیم، خداوند شرك نورزیم
اگر به این قرارهـا وفـادار مانـده و عمـل      :پیامبر در پاسخ مى گفت. گناه نکنیم

  . پاداش بهشت خواهید یافت، کنید
خزرجى ها در تبلیغ اسلام در یثرب کوشیدند و مقدم سفیر پیـامبر را گرامـى   

گویـا  . بدین سان یثرب پایگاه مناسبى براى اسلام و یاران پیامبر گردیـد . داشتند
ت کلیه خزرجى ها و اوسى هـا بـه اسـلام تمایـل     در طى سه سال قبل از هجر

  . نشان دادند و فقط خانواده هاى معدودى بر عقاید خویش پایدار ماندند
هفتاد و سه نفر از روسا و دوزن به اتفاق مصـعب بـن   ، بعثت 13در حج سال 

در این بیعت بـود کـه خزرجـى هـا     . عمیر به مکه رفتند و با پیامبر بیعت کردند
پیامبر دوازده نفر را به عنوان نقیب معـین کـرد   . ت از پیامبر شدندمتعهد به حمای

مذکرات پیامبر با خزرجى ها مخفیانـه و  . که زعامت قوم را بر عهده داشته باشند
گویند عباس بن عبدالمطلب در جریـان ایـن مـذکرات قـرار     . شبانه انجام گرفت

رى افشـا شـد و   این مذکرات س ـ، سر انجام. داشته و یا در آن شرکت کرده است
فشار بسیار شدید بـود و ایـن   . قریش نگران شدند و فشار بیشترى وارد آوردند
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یثـرب پایگـاه امنـى بـراى مسـلمانان      ، بار دیگر نیازى به هجرت به حبشه نبود
  . بشمار مى رفت

و لـذا بـه   ، قبیله اوس و خزرج متعهد به حمایت از یاران پیامبر شـده بودنـد  
  . دسته مسلمانان به یثرب آغاز شددستور پیامبر هجرت دسته 

  . در مکه فقط پیامبر و على بن ابیطالب و ابوبکر بن قحافه ماندند
مهاجران مورد پذیرائى قرار گرفتند و افراد قبائـل اوس و خـزرج   ، در یثرب

و » انصـار «مسلمانان مهاجر را به خانه هـاى خـود مـى بردنـد و بـدین سـان       
  . پدیدار شدند» مهاجرین«

  ﷒ریش و ایثار على توطئه ق
آنـان  . دیدنـد   ﷐قریش به توطئه نشستند و آخرین چاره را در قتل محمد 

حـامى و    ﷐حال ابوطالب در قید حیـات نیسـت و محمـد     :مناسب دیدند که
خانواده هاى بهتر است هر کدام از ، یاورى ندارد تا به خون خواهى او اقدام کند

شبانه بـر او  ، تا به صورت گروهى، کند  ﷐فردى را ماءمور قتل محمد ، قریش
  . بتازد و کارش را بسازند

  . بدیهى است قاتل شناخته نخواهد شد و قریش متهم نخواهد بود
و این بزرگتـرین فـداکارى   ! در بستر پیامبر خوابید ﷒على ، در شب موعود

پیامبر به اتفاق ابوبکر که عنوان راه بلـد و راهنمـا   . بود  ﷐ى در حق محمد عل
حاکى است که از قبـل مقـدمات هجـرت      یک گزارش . راهى یثرب شد، داشت

پیامبر آماده شده بود و ابوبکر دو شتر را توسط غلامش به خارج مکه فرسـتاده  
پیامبر و ابوبکر ابتدا به غـار ثـور پنـاه    . باشندبود تا در نقطه اى معین در انتظار 

دشمن اندکى بعـد متوجـه غیبـت محمـد     . بردند تا از تعقیب دشمن مصون بمانند
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تاریخ شاهد است که دشمنان تا دروازه غار ثـور  . شد و تعقیب آغاز گردید  ﷐
  . اما اراده خداوند چیز دیگرى بود. پیش رفتند

  !!بر دروازه این غار عنکبوت تارى تنیده است چگونه است که -
احمقانـه  ، اصلا فکرش را هـم نمـى شـود کـرد    . حتما کسى نیست !پس نه -
تـاریخ هنـوز   . نه هیچ کسى در این غـار نیسـت   !تار عنکبوت سالم است، است

او شمشـیرهاى آختـه را دیـد و    . لرزش و ترس شدید ابـوبکر را در خـود دارد  
  :یقه اش را گرفت که  ﷐محمد . سخت لرزید

مشرکان بـه مکـه   . ابوبکر اندکى آرام شد. خداوند با ماست، نترس !ساکت -
  )4(. از دست رفته بود و تعقیب بى فایده مى نمود  ﷐محمد ، باز مى گشتند
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  خورشید جهان تاب
  یثرب در آستانه یک تحول

  از هجرت تا رحلت
پیـامبر و همراهـان   . در نقطه اى بـه انتظـار بودنـد   ، ى وادىشتران در آن سو
و ، در آستانه یک تحول ؛ پایان تاریخى یـک فصـل  » یثرب«. راهى یثرب شدند

در التهاب ورود پیامبر لحظه شـمارى  » یثرب«. آغاز تاریخى یک عصر جاودانه
ز اسـتقبال ا ، رسـیدند » قبا«ربیع الاول سال هجرت به قریه  12دوشنبه  :مى کند

نقطه پایان تـاریخ کهـن   ، روز جمعه. سرشار از شادى و شعف، »قبا«تا » یثرب«
و این آغاز مـدنیت  ، مدینه النبى :تاریخ نوین جهان با مدینه آغاز شد. یثرب بود
  . اسلام بود

اندکى بعد مسـجد قبـا سـاخته    . پیامبر نماز جمعه را در میان بنى سالم خواند
  . در اسلام بپا گردیدو این نخستین مسجدى بود که . شد

کار را مشکل نمود هر خانواده اى ، اصرار مردم مدینه براى پذیرائى از پیامبر
  . چنین آرزو و پیشنهادى داشت

و مردم قبول . همان جا مسکن پیامبر باشد، قرار شد هر کجا که شتر زانو زند
  . ود آمدبر در خانه ابو ایوب فر، شتر در محله بنى النجار. کردند و آرام شدند

در مقابل خانه او قطعه زمینى بـود بـا   . پیامبر در خانه ابو ایوب مسکن گزید
گویا پیامبر آن قطعه را خرید یا کـه  . چند درخت خرما که متعلق به دو یتیم بود

مسـجد در اسـلام   . مسـجد مدینـه  . و آنجا را مسـجد سـاخت  . به وى بخشیدند
ا کوتـاه و سـقفى از درخـت    دیواره، نخستین شکل بسیار ساده و مردمى داشت

گوشـه اى بـراى پیـامبر و    ، درایـن مجتمـع  . بیشتر به سایبانى شـبیه بـود  . خرما
اصحاب صفه نیز در همین مکان جـاى  . همسرانش سوده و عایشه تدارك دیدند
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اینان جماعتى از بینوایان مدینه و مهاجرینى بودند کـه در کنـار مسـجد    . گرفتند
انصار بـه  . را از یکصد تا چهار صد نفر نوشته اند تعدادشان. النبى سکونت یافتند

. آنان را به خانه خود برده و پذیرائى مى کردنـد ، یارى مهاجرین ادامه مى دادند
. پیامبر براى وحدت کامل میان مهاجرین و انصار عقـد بـرادرى بـر قـرار کـرد     

 پیـامبر بـا  . مسجد مرکز اجتماع مسـلمانان بـود  . پیامبر با على عقد اخوت بست
رفتـار پیـامبر بـا یهودیـان     . مردم نماز مى خواند و به آموزش آنان مشغول بـود 

  . مدینه بسیار مسالمت آمیز بود
پیامبر اندکى بعد قانون اساسى مدینه را نوشت و در آن دموکراسـى شـگفتى   

آزادى در عقاید فصـلى از ایـن دسـتور    . براى کلیه آحاد مردم مدینه تدارك دید
تدافعى  -ید و مراسم شان آزاد بودند و در مسائل اجتماعى یهودیان در عقا. بود

  . شهر مسئولیت داشتند
در این میان دو تن از احبار یهود اسلام آوردند و در بسـیارى از گفتگوهـاى   

یهودیـان بـه تـدریج در    . پیامبر اسلام با یهودیان به حقانیت اسلام گواهى دادنـد 
. ش توده هاى یهودى به اسلام بودنـد آنان نگران گرای. اندیشه خیانت فرو رفتند

افشاگریهاى وحى درباره طینت و خباثت تاریخى این قوم گمراه و پیـامبر کـش   
  . و در معرفى تاریخى آنان آیاتى چند نازل گردید. آغاز شد

  :سال اول هجرى
بر سر کاروان قریش بـه ریاسـت ابوجهـل و    ، حمزه را با سى نفر، ماه هفتم«

ولى مجدى بن عمر و جهنى که دوست هر ، دریا فرستادبر لب ، سیصد تن حامى
عبیده بـن حـارث را بـا    ، ماه هشتم. میانجى شد و جنگ رخ نداد، دو دسته بود

شصت سوار مهاجر بر کاروانى بـه سرپرسـتى ابوسـفیان و دویسـت شمشـیرزن      
و اینجا سعد بن ابى و قاص تیرى بـر آنهـا پرتـاب کـرد و ایـن      . قریش فرستاد
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؛ )ذیقعده(ماه نهم . بوده است که به نام اسلام از کمانى جسته استنخستین تیرى 
تـا  (سعد بن ابى وقاص با هشت یا بیست شصت مهاجر بر سـر کـاروانى رفتنـد    

نخستین غـزوه در  ، در ماه دوازدهم. که قبلا بسلامت گذشته بود) خرار در حجاز
) یعنى(» سریه« در برابر، جنگ با حضور پیغمبر) یعنى(» غزوه«. رخ داد» ابواء«

) صـفر (پیغمبر در این ماه . جنگهائى که پیامبر شخصا در آن حضور نداشته است
کار مدینه را به سعد بن عباده سپرده و خود در پى قریش و بنى ضمره بـن بکـر   

  . تاخت
ولى با مخشى بن عمرو الضمرى رئـیس قبیلـه بنـى    ، با قریش بر خورد نکرد

  )5(. »ضمر پیمان بست

  :رىسال دوم هج
پیـامبر در  . قبله مسلمانان از بیت المقدس تغییر یافت :از حوادث این سال که

از آن پس مسلمانان رو به . )6(حال نماز بود که فرمان تغییر جهت قبله صادر شد 
  . این امر مسلمانان را بسیار خشنود کرد. کعبه نماز گزاردند

نخستین نماز عیـد  . ددر این سال بود که حکم زکاه فطر به مسلمانان ابلاغ ش
  . فطر در مصلى خوانده شد

در این سال عملیات جنگى بسیارى پیش آمد که پیـامبر در برخـى شخصـا    
در غزوه بواط پیامبر با تعدادى از مهاجران و انصار در پى قریش . شرکت داشت

شخصى به نام عامر بن کریـز  . تاخت و بدون برخورد برگشت) کاروان قریش :(
پیـامبر در  . جابر فهرى در اطراف مدینه به گوسفندان اهالى حمله بردیا کریز بن 

. بدر چاه آبى است بین مدینـه و مکـه  . تعقیب او تا بدر پیش رفت و او را نیافت
)7(  

چـون مسـلمانان خبـر یافتنـد کـه      . در این سال جنگ بدر کبرى آغـاز شـد  
آنـان یـورش    به فرمان پیـامبر بـر  ، مشرکان قریش در محل بدر اطراق کرده اند



36 

 

در ایـن جنـگ   . و ایـن جنـگ سرنوشـت بـود    . بردند و غنائمى بدست آوردنـد 
در همین سال بود که کاروان قـریش  . مسلمانان قدرت ایمان خود را نشان دادند

. این کاروان را ابوسفیان سرپرسـتى مـى کـرد   . مورد حمله مسلمانان قرار گرفت
» بنى ضمره«و » بنى مذحج«قبیله پیامبر با  )8(» او کاروان را به سلامت در برد«

  . )9(» و این نخستین پیمان وى با قبایل خارج بود«پیمان یارى بست 
مخفیانـه  ، پیامبر وى را با هشت مهاجر :سریه عبداالله بن جحش، ماه چهارم«

براى بررسى اوضاع قریش و کسب اخبار و اطلاعات دقیـق سیاسـى و نظـامى    
میان مکه و طائف بر سـر راه قـریش کمـین    در نخله ، طبق دستور، وى. فرستاد
، با این که ماه حرام بـود و دسـتور قتـل نداشـتند    . کاروانى بر آنان گذشت. کرد

خـاطره  ، همین که براى اولین بار گروهى از قریش را در تیـررس خـود دیدنـد   
عمـرو بـن   ، شکنجه ها و تبعیدها آنان را چنان به خشم آورد که ریئس کـاروان 

و ایـن نخسـتین   . ر زدند و کالاها را با دو اسیر به مدینه آوردندرا با تی، خضرمى
  )10(. »پیروزى جنگى مسلمانان بود

  ، سال سوم هجرت
  جنگ احد

، در این نبرد احد رخ داد که مسلمانان ابتدا با نیروى نظامى اندکى که داشـتند 
ولى بـر اثـر یـک اشـتباه     ، بر بزرگترین قدرت نظامى مشرکان مکه پیروز شدند

، در این غزوه بود کـه حمـزه عمـوى پیـامبر    . یروزى قطعى به شکست انجامیدپ
على بن ابیطالـب نیـز هفتـاد    . شهید شد و شخص پیامبر جراحت اندکى برداشت

مصعب بن عمیر نخستین سفیر پیامبر به مدینه در ایـن غـزوه بـه    . زخم برداشت
لائکه معـروف  حنظله نیز از جمله شهدا احد است که به غسیل الم. شهادت رسید

  . شد
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مشرکان مکه در حدود سه هزار مرد جنگى و دویست اسـب و  ، در این غزوه
  . فرماندهى مشرکان با ابوسفیان بود. هزار شتر داشتند

عباس عموى پیامبر که در جنگ بدر کبرى اسیر شده بود و پیـامبر او را آزاد  
ى مشرکان مکـه آگـاه   به وسیله نامه اى پیامبر را از این تدارکات نظام، کرده بود
بـه  ، نـاچیز بـود    مسلمانان با توانائى نظامى اندکى که در مقابل قریش . کرده بود

به دامنه کـوه  ، غروب روز جمعه ششم شوال سال هجرى. استقبال مشرکان رفتند
پنجاه تیرانداز را به فرماندهى عبداالله بن جبیر ، پیامبر در روز شنبه. احد رسیدند

در . لوى سواران دشمن قرار گیرند و مانع هجومشـان گردنـد  مامور کرد تا در ج
مشـرکان  . ذوق غنائم انان را غافـل کـرد  . ابتدا مسلمانان بر مشرکان غلبه کردند

تجدید نیرو کرده و گروهى از نیروهاى شرك بـه فرمانـدهى   ، وقتى چنین دیدند
ه اى از پیامبر در مقر فرمانـدهى بـا عـد   . خالد بن ولید از دو جناح حمله کردند

مسلمانان ایستاده بود که جمعى از مشرکان به طرف پیامبر حملـه آوردنـد و بـا    
  . پرتاب سنگ پیامبر را مجروح ساختند

بر اثر ایـن شـایعه مسـلمانان خـود را     . محمد کشته شد :دشمن شایع کرد که
  . باختند و عقب نشینى کردند

یـارانش بـه دره اى پنـاه    پیامبر بـا  . عثمان بن عفان نیز در میان فراریان بود
تعـداد  . بردند و بدین سان دشمن غلبه کرد و تعدادى از مسلمانان را شهید نمـود 

نفر گفته اند که چهار تن از مهاجران بودنـد   74شهداى مسلمان در غزوه احد را 
  . و بقیه از انصار

حمزه ، در این نبرد همان طور که گفته شد. نفر نوشته اند 20تلفات دشمن را 
شهید گردید و هند جگر خوار همسر ابوسفیان ، سال داشت 57وى پیامبر که عم

غلام وحشى خود را واداشت تا از پشـت وى را بـا نیـزه بزنـد و پـس از فـرو       
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لذا به هند جگر . سینه حمزه را شکافته و قلب وى را جوید، نشستن غبار جنگ
  . خوار مشهور شد

اجرا کـرده بودنـد و سـنگرها را    در این جنگ اگر مسلمانان دستور پیامبر را 
  . چنین شکستى نمى دیدند، رها نمى کردند و به کسب غنائم نمى پرداختند

تدبیر پیامبر ترسـاندن  . پیامبر در عین حال دستور تعقیب دشمن را صادر کرد
  . دشمن بود تا از حمله احتمالى به مدینه جلوگیرى کرده باشد

 :وسفیان فرمانده مشرکان فریاد زداب، پس از شکست مسلمانان در عرصه نبرد
پیامبردر پى شکست تلخ که عامل آن . اعل هبل و پاسخ شنید که االله اعلى واجل

  . به دلدارى پرداخت، خود مسلمانان بودند
عبـاس بـن    :مورخان در رابطه با حوادث قبل و بعد غزوه احد نوشته اند کـه 

پاه مشرکان قرار داشـت  عبدالمطلب عموى پیامبر هر چند که در غزوه بدر در س
. اما او خطـاى خـود را جبـران کـرد    ، و اسیر شد و به دستور پیامبر آزاد گردید

به شکسـت  ، عباس در مکه بود و چون ابوسفیان اموال فراوانى بدست آورده بود
بایـد انتقـام خـون کشـته هـاى بـدر را از محمـد         :خوردگان غزوه بـدر گفـت  

عباس مـاجرا را بـه پیـامبر    ، به تدارك جنگى مشغول بوداو وقتى . گرفت  ﷐
  . گزارش داد

عبـاس بـا نامـه اى از     :وى مى گوید. این گزارش را کتبى مى داند»یعقوبى«
گویا عباس این نامه را بـه مـردى   . مکه به مدینه پیامبررا در جریان امر قرار داد

 ـ      ه را بـه محمـد   از قبیله غفار داد و از او خواست کـه هـر چـه زودتـر ابـن نام
پیامبراین نامه را محرمانه دریافت کـرد و از مضـمون آن بـا کسـى     . رساند  ﷐

  . سخن نگفت
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برخى مورخان گفته اند که این نامه در مسجد دریافت شد و ابـى بـن کعـب    
قواى قـریش بـا چنـد قبیلـه دیگـر       :نامه را براى پیامبرخواند در نامه آمده بود

  . ده اند که خون کشته شدگان بدر را از مسلمانان بگیرندسوگند یاد کر
مورخان در قساوت و عمق کینه مشرکان مکه نوشته اند که سپاه شرك وقتى 

مى خواست قبر آمنه مادر پیامبر را شکافته به جسد آن بانو اهانت ، به ابوا رسید
این اقدام یک  آنان از این نگران بودند که. کند از دوراندیشان مانع این کار شدند

  . رسم شود و مردگان از این عمل مصون نمانند
قبل از حرکت پیـامبر بـه سـوى     :در رابطه با حوادث نبرد احد آمده است که

. آن حضرت یک شوراى جنگى تشکیل داد تا نظر مسـلمانان را بپرسـد  ، دشمن
بماننـد و  عبداالله بن ابى سر دسته منافقان مدینه نظر داد که مسلمانان درب شـهر  

این توطئه منافقانه به این خاطر بود تا بـه کـار اسـلام و    . از شهر حفاظت نمایند
او مجدانه . محمد پایان داده شود عبداالله بن ابى بر پیشنهادش اصرار بسیار داشت

سابقه مثبت این گونه دفاع را بیان کرد و گفت که در نبـرد تـن بـه تـن زنـان از      
مسلمانان این نقشه را خائنانـه  . حمله خواهند کردبالاى بامها با سنگ بر دشمن 

یافتند و آن را نفى کردند پیامبر نظر اکثریت را پذیرفت و عبداالله بن ابى بهانه اى 
  . یافت تا از شرکت در غزوه احد خوددارى کند

  دلاور مردان قواى اسلام
مورخان در مورد قواى مسلمانان نوشته اند که پیـر و جـوان در ایـن غـزوه     

  :رکت داشتندش
عمرو بن جموح پیر مردى قد خمیده بود که نیروى جسمانى خود را از دست 

نـزد  . خویشاوندانش مانع رفتن او شـدند . داده بود و یک پایش آسیب دیده بود
پیامبر به او گفـت  . پیامبر آمد و تمایل خود را به حضور در غزوه احد نشان داد
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امـا  » . رك االله و لا جهـاد علیـک  اما انت فقـد عـذ  «  :تو از جنگ معاف هستى
از . اصرار وى بسیار بود و به عرصه نبرد شتافت و سرانجام بـه شـهادت رسـید   

. جوانان مسلمان باید از دو تازه داماد یاد کرد که در غزوه احـد شـرکت کردنـد   
ابو عامر خود از دشمنان سـر سـخت   . یکى از این دو حنظله فرزند ابو عامر بود

امر در غـزوه احـد در سـپاه مشـرکان قـرار داشـت و حنظلـه        ابو ع. پیامبر بود
گویند حنظله با دختر عبداالله   ﷐در سپاه محمد ، فرزندش که جزء مهاجران بود

گویـا  . بن ابى ازدواج کرده بود و این ازدواج مقارن غزوه احد صورت گرفته بود
پیامبر رسید و تمایـل   هنوز مراسم زفاف صورت نگرفته بود و حنظله به حضور

پیامبر به او توصیه کرد شب را در . زیادى براى حضور در نبرد از خود نشان داد
سـحر گـاه حنظلـه از    . مدینه بماند و صبح خود را به نیروهاى مسلمانان برساند

شاهدان بر این . بستر بیرون جست و فرصت استحمام نیافت و راهى نبرد گردید
او در دقـایق  . که حنظله چگونه به سوى نبرد شتافت شتاب شاهد بودند و دیدند

  . ابوسفیان را نشانه گرفت و بسوى او حمله کرد، اولیه نبرد
این حمله کارگر نیفتاد و فردى از مشرکین به نام شداد بن اسـود بـر حنظلـه    

گوینـد  . تاخت یکى دیگر از مشرکان تیرى انداخت و او را بـه شـهادت رسـاند   
پیـامبر اسـلام او را غسـیل الملائکـه     . سال داشـت  18ت حنظله به هنگام شهاد

  . پیامبر ماجراى حنظله را براى مسلمانان شرح داد. نامید
 :مورخان در رابطه با حوادث غزوه احد از قهرمانیهاى ابودجانه یاد کرده انـد 

کیسـت کـه    :پیامبر شمشیرى بدست گرفت و گفت، گویند قبل از آغاز نبرد احد
ولى حضرت از دادن شمشـیر بـه   ، ادا کند؟ گروهى برخاستندحق این شمشیر را 
  . آنان خوددارى کرد
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حق این ! اى رسول خدا :در این هنگام ابودجانه از جاى جست و عرض کرد
باید آنقدر بـا   :شمشیر چیست و چگونه مى توان حق آن را ادا کرد؟ پیامبر گفت

سپس دستمالى . مى کنممن این کار را  :ابودجانه گفت. آن دفاع کنى که خم شود
زبیر از این که پیامبر شمشـیر را بـه او   . بر سربست و شمشیر را از پیامبر گرفت

دلگیر شد و تصمیم گرفت حرکات ابودجانه را زیر نظـر داشـته باشـد تـا     ، نداده
ابودجانـه تعـدادى از مشـرکان را کشـت و      :و چنـین کـرد  . شجاعت او را ببیند

هجوم مشرکان بسوى پیامبر از حضرتش دفاع مـى  او در . قهرمانیهاى بسیار کرد
گویند در بحرانى تـرین لحظـات نبـرد کـه مشـرکان علـى و پیـامبر را در        . کرد

نام ابودجانه در . ابودجانه خود را رساند و مشرکان را پس راند، محاصره داشتند
  . ردیف نام على بن ابیطالب و حمزه در دفاع از وجود پیامبر اسلام آمده است

عموى پیامبر یکى از نام آوران غزوه احد و از یـاران اولیـه محمـد در     حمزه
گفته شد که او در سال ششم بعثت آگاهانه و از . سالهاى سخت تنهائى مکه است

. روزى به خانه آمد و یکى از اهل خانه را گریـان دیـد  . اسلام آورد، روى ایمان
  :به وى گفته شد. علت گریه را پرسید

پارچه اى به گردن محمد انداخته و آنقدر آن را فشـار داد کـه   امروز ابوجهل 
  ... رنگ محمد دگرگون گشت و خفگى به او دست داد

حمزه آن چنان منقلب شد که تصمیم گرفت خویش را فداى محمد سـازد از  
  . همین رو ابوجهل را در مسجد الحرام به سختى کتک زد
. مت نهضت اسلام بـود زور بازوى حمزه در مواردى بسیار و حساس در خد

یـک بـار دیگـر در انجمـن سـران      . او در خط مقدم نبرد با مشرکان قرار داشت
در . ضربه آنچنان شدید بود که سر ابوجهل شکسـت . قریش ابوجهل را کتک زد
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یکى از پهلوانان شرك را از پاى در آورد و نام آوران ، پیکار سرنوشت ساز بدر
  . جاهلیت را بر زمین زد

  ر و غلام وحشىهند جگرخوا
زن نابکار و خبیث ابوسفیان کینـه حمـزه را سـخت بـه دل     ، هند جگر خوار

هند جگر خوار این پتیـاره بـزرگ تـاریخ    . گرفت و در آتش انتقام مى سوخت
گویـا بـه او   . غلام وحشى را به قتل حمزه تحریک نمـود ، جاهلى با سکسى تند
همان آغاز بـدنبال حمـزه   و غلام وحشى در روز احد از !! وعده وصال داده بود

هند به غلام وحشى گفته بـود  . بود تا در فرصتى مناسب از پشت به او حمله کند
غـلام  . حمـزه ، علـى ، محمـد  :باید یکى از این سه نفر را بکشى، در ازاى وصال

وحشى به محمد و على دسترسى نیافت و حمزه را که در متن معرکـه بـى پـروا    
. قلب او را هدف قرار داد، اگهان با نیزه از پشتتعقیب کرد و ن، شمشیر مى پراند

، غلام وحشى پس از این جنایت. گویند این جنایت در قبال آزادى او بوده است
، در مکه بود پس از فتح مکه به طائف فرار کرد او شنید که هر کس اسـلام آورد 

چگونه پیامبر او را شناخت و پرسید . نزد پیامبر امد و اسلام آورد. در امان است
حمزه مشغول جنگ بـود و   :غلام وحشى جریان را تعریف کرد ؟حمزه را کشتى

من از موقعیت استفاده کردم و به روش حبشى ها نیزه خود را بطرف او پرتـاب  
حمزه مقاومت را از دست داده روى زمین افتاده . نیزه بر تهیگاه او نشست. کردم

... و نیـزه خـود را برداشـتم و    من با احتیاط بطرف او رفتم. و مرگ او را گرفت
  . دور شو از من تا رویت را نبینم! واى بر تو :پیامبر فرمود

. مـن خـود را از او پنهـان مـى کـردم     ، وحشى مى گوید تا پیامبر زنـده بـود  
من در ابتدا  :او گفت. مورخان نوشته اند که غلام وحشى مسلیمه کذاب را کشت

  . بهترین فرد مسلمان را کشتم و در پایان بدترین فرد دروغگو را
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او مـى  . ابن هشام سرنوشت غلام وحشى را به گونه دیگرى بیان کرده اسـت 
دائـم الخمـر و ملعـون    ، گوید که غلام وحشى در پایان عمر چون کلاغـى سـیاه  

   .مسلمانان بود گفته اند بر او حد شرب خمر جارى کرده اند
، پـس از جنـگ  . مثله کردن شهیدان اسلام اسـت ، دیگر از حوادث غزوه احد
 :هند جگر خوار حمزه را یافت و با او چنان کـرد . زنان مشرکان به صحنه آمدند

این عمل آنقدر زشت بود که ابوسـفیان از آن  . قلبش را از سینه در آورد و جوید
  . بیزارى مى جست

تصمیم گرفتند انتقامى چند ، دان را دیدندمسلمانان وقتى اجساد مثله شده شهی
در اینجا بود که وحى به ترتیب و تعلیم مسلمانان پرداخـت و آیـه   . برابر بگیرند

و لـئن  ، و ان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عـوقبتم بـه  «  :سوره نحل نازل شد که 126
در این هنگام صفیه خواهر حمـزه خواسـت جسـد    » . صبرتم لهو خیر للصابرین

. از آمدنش جلـوگیرى کنـد  ، را ببیند پیامبر به زبیر بن عوام توصیه کردبرادرش 
اما بـه خـدا سـوگند بـى صـبرى      ، شنیده ام برادرم را مثله کرده اند :صفیه گفت
بر برادرش نماز خواند و برایش دعا ، او به دیدن جسد برادرش آمد. نخواهم کرد

  . کرد

  ﷒دفاع جوانمردانه امیرالمؤ منین 
پـس از شـایعه قتـل     :حوادث دیگر غزوه احد محاصره پیامبر اسلام بـود  از

پیـامبر  ، محمد توسط مشرکان و فرار مسلمانان و تجدید نیـرو و حملـه دشـمن   
  . همچنان استوار در عرصه فرماندهى ایستاده بود

در اینجا دو عامـل باعـث نجـات پیـامبر     . دشمن به پیامبر بسیار نزدیک شد
شجاعت خود آن حضرت و دیگر دفاع مردانه علـى بـن    یکى شهامت و :گردید
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سال داشت و به دشمن مى تاخت و پیامبر را دور و  26ابیطالب که در آن زمان 
  . سرانجام دشمنان را فرارى داد

مورخان تعداد این گروه از مشرکان مهاجرم به پیـامبر را حـدود پنجـاه تـن     
  . دشمن را دفع مى کرد، نوشته اند على بن ابیطالب در حالى که پیاده بود

صحنه آنچنان خارق العاده بوده است کـه جبرئیـل نـازل شـد و ایـن شـعار       
  :معروف را خواند که

این واقعه را مورخان و راویان اولیـه  » لا سیف الا ذوالفقار ، لافتى الا على« 
ایـن موضـوع   ، اما در تحریفات و دسـتکاریهاى بعـدى  . عصر اسلامى نوشته اند

ابن ابى الحدید معتزلى شارح نهج البلاغه به این . تاریخ اسلام حذف شدمسلم از 
او مدعى است که نسخه هائى از سیره ابـن هشـام را   . واقعیت تصریح کرده است

  . دیده است که او به گزارش واقعه پرداخته بوده است
شکسـت    على بن ابیطالب آنقدر جنگید که شمشیرش ، در این دفاع از پیامبر

  . بر ذوالفقار را به دست او دادو پیام
ذوالفقار شمشیرى بود که جبرئیل بدست پیـامبر  ، بر اساس اعتقاد شیعه امامیه

  . اسلام داد

  نقش زنان مسلمان در عرصه نبرد
ام . مورخان نوشته اند که زنان مسلمان نقش مهمى در عرصه نبرد داشـته انـد  

او حتى در . حضور داشت در نبرد احد، عامر زن مسلمانى که طبابت مى دانست
مواقع اضطرارى مخصوصا هنگامى که پیامبر اسـلام در محاصـره دشـمن قـرار     

 :او خودش مى گوید که. شمشیر بدست گرفت و از آن حضرت دفاع کرد، داشت
در نبرد احد به پانسمان مجروحان و کمک هاى پشت جبهه از قبیل آب رساندن 

مشک را بر زمین ، امبر را در خطر دیدمپرداختم ؛ وقتى جان پی... به مجاهدان و
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پیامبر فردى را دید . گاهى هم تیراندازى مى کردم. نهادم و شمشیر بدست گرفتم
او سـپر  . سپرت را زمین انداز، حال که فرار مى کنى :به او گفت، که فرار مى کند

ناگـاه متوجـه   . خود را انداخت و من آن سپر را برداشتم و از آن استفاده کـردم 
من ومعصب بن عمیـر  . که فردى از دشمن با شمشیر به پیامبر حمله ور شد شدم

او بر شانه ام ضـربه اى  . جلوى او را گرفتیم و او را گرفتیم و او را عقب راندیم
ضربات من بـر او  . چون او زره بر تن داشت. زد و من نیز چند ضربت بر او زدم

چون پیامبر متوجه . قى بودولى ضربت او تا یک سال بر شانه من با. کارگر نشد
وى . زخـم مـادرت را پانسـمان کـن     :به یکى از فرزندان من گفت، شانه من شد

  ... زخم مرا بست و من دوباره مشغول دفاع شدم
همسر عمرو بـن جمـوح   ، یکى دیگر از زنانى که در غزوه احد شرکت داشت

کـى از  هنـد ی . او در جنگ احد شهید شد در حالى که فقط یک پاى داشت. بود
او دختر عمرو بن حـزام و عمـه   . زنان مسلمان است که در نبرد احد شرکت کرد

همسر و پسر و برادر (او پس از این که عزیزانش . جابر بن عبداالله انصارى است
پایدارى بسیار کرد و به هنگام حمل جنازه عزیزانش بـه  ، شهید شدند) همسرش
زیرا شتر حامل جنـازه هـا بـه    . تاز نیمه راه دوباره به سوى احد بازگش، مدینه

دعـاى   :پیـامبر فرمـود  ، وقتى جریان را به پیامبر عـرض کـرد  . مدینه نمى رفت
خـدایا مـرا بـه خانـه      :او طلب شهادت کرد و گفت کـه  :شوهرت چه بود؟ گفت

دعاى او اجابت شده و خداوند نمى خواهد که جنـازه   :پیامبر فرمود، بازمگردان
  . او بر خانه برگردد

هند از پیامبر خواست تا از خداوند بخواهد . جنازه ها را در احد دفن کردلذا 
  . که او را نیز به آنان ملحق کند
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پیـامبر  . پیامبر و مسلمانان یک شب در احد ماندند و روز بعد حرکت کردنـد 
  . براى ترساندن دشمن مسلمانان را به تعقیب دشمن فرستاد

  . شحال شدندمنافقان و یهودیان مکه از این شکست خو
تعقیب دشمن فوایـد بسـیارى داشـت و از حملـه حتمـى دشـمن بـه مدینـه         

  . جلوگیرى کرد
  . حکم ارث نازل شد، در پایان سال سوم

  )11(. متولد گردید ﷒در همین سال بود که امام حسن 

  سال چهارم هجرى ؛
به پیامبر خبر رسید که طایفه بنى اسد مى خواهنـد   :از حوادث این سال است

  . به مدینه حمله کنند
پیامبر ابوسلمه مخزومى را با یکصد و پنجاه نفـر از مسـلمانان بسـوى آنـان     

ابوسلمه شبها حرکت مى کرد و روزها کمین مى نمود تا به محـل قطـن   . فرستاد
  . ر بازگشتابوسلمه با غنیمت و اسی. بنى اسد فرار کرده بودند. رسید

پیامبر با همسر او . در راه درگذشت، ابوسلمه که در نبرد احد زخمى شده بود
  . دختر سهیل ازدواج کرد) هند :(ام سلمه 

عبداالله بن انیس را ماءمور کرد تا با سفیان بن خالد که ، پیامبر، در پنجم محرم
ل موعـود  عبداالله چون بـه مح ـ . بجنگد، در حال تدارك نیرو علیه مسلمانان بود

  . وى را کشت و سرش را به مدینه آورد، با او روبرو شد، رسید
احکام   پیامبر شش نفر از یاران خود را جهت آموزش ، در ماه صفر این سال

افـراد قبیلـه   ، در نقطه اى به نام رجیع نزدیـک مکـه  . دین به اطراف اعزام داشت
در مکه بـه  ، را اسیر گرفته چهار نفر را کشتند و دو نفر، لحانیها بر سر آنها ریخته
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قریش آن دو معلم قرآن را بـه انتقـام کشـته هـاى بـدر شـهید       . قریش فروختند
  . این حادثه در تاریخ اسلام به نام سریه رجیع آمده است. نمودند

بنا به درخواسـت   :در ماه صفر سال چهارم هجرى حادثه بئر معونه پیش آمد
یا هفتاد نفر از اصحاب را جهت ارشـاد   پیامبر چهل نفر و، رئیس قبیله بنى عامر

  . گروه اعزامى در بئر معونه منزل کردند. آنان فرستاد
عامر بن طفیل با عده اى از بنى سلیم بر آنان هجوم بردند و همه آن گروه را 

  . شهید کردند
  . پیامبر از این حادثه سخت اندوهگین شد

. لعن و نفرین مـى کـرد  گویند آن حضرت یک ماه در قنوت قبیله لحیانیها را 
در این میان بنى عـامر کسـى را نـزد    . عمروبن امیه دو نفر از بنى عامر را کشت

طبـق  (، پیامبر فرستادند و خونبهاى دو نفر عامرى را که عمرو بن امیه کشته بود
  . مطالبه نمودند) پیمانى که با پیامبر داشتند

آن حضـرت بـه اتفـاق     :کردپیامبر این خونبها را از یهودیان بنى نضیر مطالبه 
آنـان  . چند نفر از اصحاب به کنار قلعه بنى نضیر رفت و با آنـان مـذاکره نمـود   

. )زیرا یهود بنى نضیر با بنى عامر هم پیمان بودند(. پیشنهاد پیامبر را قبول کردند
آنان مى خواستند از بالاى بام سـنگى بـر   . بنى نضیر قصد جان پیامبر را داشتند

پیامبر ناگهان جلسه را ترك کرد و راهى مسجد مدینه شـد و  . دازندسر پیامبر ان
  . به بنى نضیر پیام داد که باید این منطقه را ترك کنند

ولى بعد به تحریـک عبـداالله بـن ابـى سردسـته      ، بنى نضیر ابتدا تسلیم شدند
به سـوى منـزل   ، پیامبر و اصحاب سلاح برداشته. منافقین مدینه سرسختى کردند

یهودیـان تسـلیم   . پانزده روز آنجـا را محاصـره کردنـد   . حرکت کردند بنى نضیر
فقط براى هر سه . قرار شد اموال خود را بگذارند و از منطقه مدینه بروند. شدند
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املاك . این قوم به شام تبعید شدند. نفر یک شتر و مشک آب اجازه بردن یافتند
  . نضیر مى نامنداین واقعه را غزوه بنى . آنان میان مهاجرین تقسیم شد

پیامبر به سوى بنى محارب و بنى ثعلبه از طوایف غطفان رهسپار ، دو ماه بعد
ولـى برخـوردى پـیش    ، در محل ذات الرقاع دو سپاه با هم روبرو شدند. گردید

  . در این سفر بود که پیامبر نماز خوف خواند. نیامد و پیامبر به مدینه بازگشت
. دستور داد تـا خـط یهـود را بیـاموزد    » ثابت زید بن«پیامبر به ، در این سال

چون نامه هاى پیامبر را تا این زمان به علت بـى سـوادى عـرب یهودیـان مـى      
  . پیامبر نگران بود که نکند یهود نامه هاى حضرت را تحریف کنند. نوشتند

در مـاه شـعبان ایـن    . زید خط عربى را از یکى از اسیران بدر فرا گرفته بـود 
  . متولد گردید ﷒سال امام حسین 

مورخان اسلامى پیرامون شرح حال آن دو معلم قرآن که در راه اسیر شدند و 
یکى از آن دو نفر زید نـام   :نوشته اند که، به مشرکان مکه فروخته و شهید شدند

خریـدارى  ، او را صفوان بن امیه که پدرش در غزوه بدر کشته شـده بـود  . داشت
صفوان تصمیم گرفت تا زید را در ملاء عام به دار . بگیرد کرد تا انتقام پدرش را

  . آویزد
تـو   :ابوسفیان خطاب به زید گفت، روزى که زید را براى دار زدن آورده بود

را به خدائى که به او ایمان دارى سوگند مى دهم آیـا مـى خـواهى کـه محمـد      
  ؟به جاى تو کشته شود و تو آزاد شوى)  ﷐(

من هرگز راضى نمى شوم محمد  :گفت، که در پاى چوبه دار ایستاده بودزید 
. ابوسفیان و مشرکان مکه از این پایدارى در شـگفت شـدند  . آسیبى ببیند)  ﷐(

  . زید را به دار آویختند و شهید شد
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وى از مشرکان خواست . خبیب بن عدى بود، یکى دیگر از این دو معلم قرآن
به او اجازه دادند و سـپس وى را شـهید   . نماز بخواند، هند قبل از مرگاجازه د
  . کردند
پس از آنکه مدتى در خانه ماویه کنیز حجیر بن ابى اهـاب زنـدانى   ، خبیب«
. ابتدا خواست تا اجازه دهند دو رکعت نماز بگـذارد . براى اعدام حاضر شد، بود

د از ترس مرگ خـود را بـه   ترسیدم که نگوئی :نماز را بسرعت پایان داد و گفت
سـپس او را بـر   . نماز مشغول کرده ام و گرنه دوست مى داشـتم بیشـتر بخـوانم   
در زیر ضـربات  ، چوبى میخکوب کردند و در برابر چشم هزاران تماشاچى مکه

، پس از شکنجه بسیار در حالى رجزهاى مردانه مى خواند، سنگ و چوب و تیغ
  )12(. »جان سپرد

  :غزوه بدر دوم است ،از حوادث این سال
پس از نبرد احد ابوسفیان تهدید کرده بود که سـال دیگـر در بیابـان بـدر بـا      

  . مسلمانان مصاف خواهد داد
. پیامبر اسلام یکهزار و پانصد نفر از مسلمانان را روانـه محـل موعـود نمـود    

. هشـت شـب ماندنـد   » بدر«در محل . حضور داشت، پیامبر خود را این حرکت
. اما از میان راه بهانـه اى تراشـید و برگشـت   ، سوى بدر حرکت کرد ابوسفیان به

صفوان بن امیه بـه ابوسـفیان   . عقب نشینى ابوسفیان براى مشرکان گران تمام شد
  . پیروزى احد را با این عقب نشینى از دست دادیم :گفت
در . یا عسفان مى رسـد ) در ناحیه ظهران(ابوسفیان با سپاه مکه به مجنه ... «
جز در یک سال  !اى قریش« :جا پشیمان مى شود و خطاب به سپاه مى گویداین

و . مصلحت شما نیسـت ، پر برکت که در آن درخت بچرانید و در آن شیر بنوشید
سـپاه بـر   » من بر مى گردم و شما نیز بـر گردیـد  . امسال سال شما خشک است
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امیدنـد و مـى   ن) سپاه آرد گندم یا جو(السویق   گشتند و مردم مکه آن را جیش 
آرد آذوقه سپاه بوده است که از مکه بردنـد  (شما رفتید آردها را بخورید  :گفتند

  )13() »و جوالهاى خالى را بر گرداندند و همین
  . در گذشت» فاطمه بنت اسد« ﷒در این سال مادر امام على بن ابیطالب 

  سال پنجم هجرى ؛
  حوادث سال پنجم

در . پیامبر اسلام به غزوه دومه الجندل رهسپار گردید در ربیع الاول این سال
در بـین راه مسـلمانان روزهـا را    . این جنگ مسلمانان غنائمى بدسـت آوردنـد  
  . استراحت مى کردند و شبها راه مى پیمودند

مسلمانان تا مرز شام پیش رفتند و قوت اسلام را به قبائل و مرز نشینان شام 
  . شان دادندن، که تحت استیلاى روم بودند

در این سال پیامبر با زینب دختر جحش که قبلا همسر زید بن حارثه بـود و  
در این سـال آیـات حجـاب نـازل گردیـد و      . ازدواج کرد، او را طلاق گفته بود

  . احکام بانوان مخصوصا همسران پیامبر مقرر شد
 :شاءن نزول این سوره چنین بـود کـه  . در این سال سوره منافقان نازل گردید

یکى فریـاد  . بین عمر بن خطاب و یکى از بستگان قبیله خزرج نزاعى در گرفت
در این میان عبـداالله بـن   ! اى گروه انصار :و دیگرى گفت !اى گروه مهاجران :زد

ابى از فرصت استفاده کرد و به تحریک انصـار پرداخـت و نسـبت بـه اسـلام و      
  . مسلمانان درشتى کرد

عمـر بـن   . به پیـامبر گـزارش داد  ، ا شنیده بودکه سخنان او ر» زید بن ارقم«
. خطاب پیشنهاد کرد که عبداالله بن ابى سر دسته منافقان مدینـه را گـردن بزننـد   

انصـار بـه شـفاعت او    . را تکذیب کـرد » زید بن ارقم«سخنان » عبداالله بن ابى«
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بـه مسـلمانان دسـتور داد    . پیامبر سعى کرد مسئله را تمام شده تلقى کند. آمدند
. نـازل شـد  » عبداالله بن ابى«اینجا بود که سوره منافقان در رابطه با . کت کنندحر

ایـن واقعـه بـین    ، بر اساس سیره ابن هشـام . پیامبر از زید بن ارقم دلجوئى کرد
جهجاه غلام عمر بن خطاب و سنان جهنى در سال ششم هجرى پـس از غـزوه   

  . بنى مصطلق روى داده است

  جنگ خندق
توطئه و تحریکات یهود  :در این سال اتفاق افتاد» احزاب«یا » خندق«غزوه 

نیـز  » خنـدق «کـه بـه   » احـزاب «در شوال این سال نبرد . همچنان ادامه داشت
گروهى از یهودیان تبعیدى بنى نضیر که در خیبر زنـدگى  . واقع شد، شهرت دارد
نزد قریش و قبیله غطفـان رفتنـد و آنهـا را بـه جنـگ بـا پیـامبر و        ، مى کردند

آنان با هم یکـى شـده و از متحـدان خـود     . مسلمانان تشویق و تحریک نمودند
احـزاب  . خبر این تدارك نظامى بـه پیـامبر رسـید   . نیروى عظیمى تدارك دیدند

متحد ده هزار نفر گرد آورده بودند و کلیه امکانات خود را در حمله به مدینـه و  
ر به مشورت با اصحاب خود پایان دادن به نهضت اسلام به کار گرفته بودند پیامب

خندقى پیرامون ، پرداخت سلمان فارسى پیشنهاد کرد تا براى دفاع از شهر مدینه
پیـامبر  . این پیشنهاد به تصویب پیامبر و دیگـر اصـحاب رسـید   . شهر حفر شود

  . شخصا در حفر خندق فعال بود و حفر خندق بین مسلمانان نقسیم شد
ودکان را در خانه هـا جـاى دادنـد و    زنان و ک. کار با سرعت پیش مى رفت

نیروى نظامى مسلمانان در مناطق مختلف مدینه مستقر شدند همـه چیـز آمـاده    
در دوسوى ، صف آرایى دو طرف. دشمن با یال و کوپالى عظیم از راه رسید. بود

» عمروبن عبدود«روزها گذشت و دشمن کارى نتوانست بکند . خندق آغاز شد
امام على بن ابى طالـب راه را  . ز نقطه اى عبور کردندا» عکرمه بن ابى جهل«و 
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در این نبرد تن به تن عمربن عبدود قهرمان سپاه شرك و کفر بـه  . بر آنان گرفت
این حادثه روحیه احزاب متحد را در هم شکست و تزلزل . دست على کشته شد

دشمن سعى کرد مقـر فرمانـدهى مسـلمانان را مـورد     . در نفرات دشمن آغازشد
نبرد تدافعى . اما اقدامات تدافعى مسلمانان آنان را به عقب راند، م قرار دهدهجو

گوینـد آن  . تمام روز ادامـه یافـت  ، مسلمانان که پیامبر آن را فرماندهى مى کرد
  . روز نمازهاى ظهر و عصر را قضا نمودند و این نخستین نماز قضا در اسلام بود

. و سه تن از دشـمن کشـته شـد   . ددر این نبرد تدافعى پنج مسلمان شهید شدن
زخمى شد و چندى بعد بر اثر این زخم در » اوس«رئیس قبیله » سعد بن معاذ«

، ابوسـفیان فرمانـده احـزاب   . شرایط جوى کار را بر دشمن سخت کـرد . کذشت
مقاومت و ادامه جنگ را بى نتیجه یافت و شبانه به سوى مکه بازگشت پـس از  

نتیجـه  . جنگ به سود مسلمانان پایان یافـت او دشمن عقب نشست و بدین سان 
از یـک سـو قـدرت مسـلمانان را بـه       :این جنگ بسیار مهم و تعیین کننده بـود 

نمایش کذاشت و از دیگر سو بزرگترین تدارك و تجهیـز نظـامى دشـمن را بـه     
  . این جنگ به راستى جنگ سرنوشت است. شکست کشاند

پیامبر خیانت کردنـد و بـدیهى   در این جنگ یهود بنى قریظه به نفع دشمن به 
پیـامبر  . بود که آنان از موازین مورد توافق تخطى نموده و باید تنبیه مـى شـدند  

هنوز سلاح بر زمین ننهاده بود که مسلمانان را دستور داد تا یهود بنى قریظـه را  
قلاع بنى قریظه در حومه مدینه محاصره شد این محاصره حـدود  . محاصره کنند

و هم پیمان بنى قریظه و یکى از » اوس«از قبیله » ابولبابه«. یدیک ماه طول کش
به یهودیان تفهیم کـرد کـه   . واسطه مذاکره بود، نقباى دوازده گانه بیعت عقبه دوم

باید تسلیم شوند وگرنه کشته خواهند شد او این پیمان را بـا ایمـا و اشـاره بـه     
داشتند تا پیامبر همان رفتـارى  قبیله اوس انتظار . روساى یهود بنى قریظه رساند
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را که با یهودیان متحد خزرج مبنى بر تبعیدشان از مدینه کرد با متحدان یهـودى  
کار حکمیت به سعد بن معاذ ، پس از تسلیم یهود بنى قریظه. اوس هم انجام دهد

سعد بن معاذ را بر مرکبى سوار کردنـد و بـه صـحنه    . واگذار شد، که بسترى بود
ان بنى قریظه به راءى و نظر هم پیمان خود احترام مى گذاشـتند و  یهودی. آوردند

سعد حکم کرد که مردان بنى قریظه کشـته  . همان شود، گفتند هر چه سعد بگوید
طبق حکم سعد عمل شد؛ مـردان  . شوند و زنانشان اسیر و اموالشان تقسیم گردد

، ا کشته وبـود گردن زده شدند و از زنان یهود فقط یک تن را که مرد مسلمانى ر
در تقسیم اموال و غنائم هر سوار کار مسلمان را سه سهم دادنـد و پیـاده   . کشتند

  . نظام را یک سهم بخشیدند
زنان و کودکان یهود بنى قریظه را در نجد فروختند و به جـاى آنهـا اسـب و    

و آنهم بدسـت همـان   . در این ماجرا فقط یک مسلمان شهید شد. سلاح خریدند
  . از بالاى قلعه سنگ بر سرش زده بودزن یهودى که 

سـعد بـن معـاذ در    . در این سال بین مسلمانان مسابقه اسب دوانى انجام شـد 
عمـروبن   :سه نفر از رجال بزرگ مکه به مدینه آمدند و اسـلام آوردنـد  . گذشت
  )14(. عثمان بن طلحه و خالد بن ولید، عاص

  نقش ممتاز سلمان فارسى
مانان و حوادث غزوه احزاب یا خنـدق مطالـب   مورخان اسلامى پیرامون قهر

  . بسیارى نوشته اند
سلمان فارسى طراح حفر خندق دفـاعى بـر اطـراف    ، همان طور که گفته شد

بدون شک این طرح سـابقه عربـى نداشـته و سـلمان آن را از     . مدینه بوده است
وشت سرن. شیوه هاى تدافعى ایرانیان بیاد داشته و در آن روز پیشنهاد کرده است

. سلمان در تاریخ دو فصل دارد که فصـل نخسـت آن بدرسـتى روشـن نیسـت     
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محققان آرا مختلفى پیرامون زادگاه و چگونگى رسیدن او به حجاز دارند؛ اما در 
مطالعـات او در آئـین   . این متفق اند که او ایرانى و از فضلاى فارس بوده اسـت 

ت سلمان از ایران بـه  مسیر حرک. وى را قانع نساخت، یهود و مسیحیت، زرتشت
حجاز را چنین ترسیم کرده اند که او ابتدا به شام و از آنجا به روم رفت و دوباره 

گویا آوازه پیامبر و ظهور اسلام را شنید و راهى حجـاز  . به عراق عرب سفر کرد
  . پیوست  ﷐سلمان در مدینه به محمد . گردید

پس از حادثـه  . خصیت او کاملا روشن استاز اینجا به بعد نقش سلمان و ش
مورخـان نوشـته   . سقفیه او به پیروى و حمایت از امام على بن ابیطالب ادامه داد

. هجـرى در گذشـت   35اند که در روزگار عمر استاندار مدائن شـد و در سـال   
سلمان از مرزهاى قومیت و نژاد گذشت و آنچنان بـه اسـلام پیونـد یافـت کـه      

الله صلىسلمان محمدى    . نام یافت و از اهل بیت پیامبر محسوب شد  وآله عليه ا
، بنابراین آنگونه که اسلام دین قومى و نژادى نیست بلکه دیـن انسـان اسـت   
به ! !سلمان نماینده ایران در اسلام نیست تا رگه هاى ناسیونالیستى بجنبد زجاى

. سـلمان شـکوفه معنویـت اسـلام اسـت      :تعبیر مناسب پروفسور لوئى ماسینیون
  . سندى تاریخى از تعالیم انسان ساز اسلام مى باشد... ابوذر و، شخصیت سلمان

  عامل اصلى غزوه خندق
سران قبیله بنو . مورخان عامل اصلى غزوه خندق را یهود بنى نضیر مى دانند

قبائل یهـود  این سران با دیگر . نضیر مى خواستند از محمد و مدینه انتقام بگیرند
رابطه برقرار کرده بودند و با قریش مکه نیز دیدار داشتند و ائتلاف بزرگى علیـه  

قول داده بودند که یهودیـان مدینـه را     آنان به قریش . محمد و اسلام پى ریختند
مورخان نوشته اند کـه  . علیه وى بشورانند، که با محمد پیمان دفاعى بسته بودند

، ما با شما وجـه مشـترك عقیـدتى نـداریم     :سیدند کهسران قریش از یهودیان پر
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شما کـه خـود   . اختلاف ما با محمد بر سر عقاید او است بتان ما را نفى مى کند
بت پرستى  :چرا با محمد در ستیز هستید؟ آنان پاسخ دادند که، اهل کتاب هستید

شما در آئین خود استوار باشـید محققـان معاصـر    ، شما بهتر از دین محمد است
مؤ لف کتاب تاریخ یهودیـان و  . یهود از این مواضع ابراز تاءسف کرده و مى کنند

  :عربستان مى نویسد
و لو این که قریش ، هرگز ارزش نداشت یهود چنین خطائى را مرتکب شود«

علاوه بر این درست نبـود کـه یهودیـان بـه بـت      . تقاضاى آنان را رد مى کردند
  )15(» با تعلیمات تورات موافق نیستزیرا این اقدام ، پرستان پناه برند

قرآن به سرزنش یهودیان پرداخت و این مواضع نابخردانه آنان را که از روى 
محکوم کرد و یهودیان را متهم بـه پرسـتش جبـت و    ، کینه و عناد برمى خاست

  )16(» . طاغوت نمود و مورد لعن و نفرین ابدى قرار داد
قریش از یهودیان خواسـتند تـا بـراى    کفار  :در تفاسیر اسلامى آمده است که

نماینـدگان  . ابراز حسن نیت و درستى حرفشان بت هاى قریش را سـجده کننـد  
  . یهود بت ها را سجده کردند

، سران یهود بنى نضیر با قبیله غطفان که از دشـمنان سرسـخت اسـلام بودنـد    
ائـتلاف   این تماسها با کلیه قبائل دور و نزدیک انجام شد و. تماس برقرار کردند

  . سیاسى نظامى بزرگ پدید آمد
 :مورخان تعداد نفرات و تجهیزات احزاب شرك و کفـر را چنـین نوشـته انـد    

بنى سلیم بـا هفـت   ، قریش با چهار هزار نفر و سیصد اسب و هزار و پانصد شتر
قبائل دیگر هر کدام با چهار صد نفر و یهودیان با ، بنى فزاره با هزار نفر، صد نفر
نیـروى مرکـب از ده هـزار نفـر پدیـد      ، و امکانات مالى و نظامى خود تمام نیرو
  . آوردند



56 

 

. مسلمانان سه هزار نفر بودند که در نقاط حساس مدینه مسـتقر شـده بودنـد   
  . زمان جنگ را فصل زمستان نوشته اند. مدت محاصره مدینه یکماه طول کشید
  . کردفرا رسید و دشمن را خسته ، سرماى شدیدى که بى سابقه بود

پایان دادن کامل به نهضت محمد و قتـل  . اهداف دشمن از پیش مشخص بود
  . عام همه پیروان آن حضرت

. ابوسفیان سوگند یاد کرده بود که حتما در این نبرد به اهداف فوق دست یابد
  گویا ابوسفیان در همین رابطه پیامى کتبى به پیامبر اسلام فرستاده بود

  با شکوه ترین صحنه جنگ
شکوه ترین صحنه این نبرد را جنگ تن به تن بین امام على بن ابیطالـب و   با

گویـا عمـرو بـن عبـدود     . عمرو بن عبدود قهرمان نامى عرب جاهلى نوشته اند
سابقه قهرمانیهاى بسیار داشت و در میان قبائل جـاهلى بـه رزم آورى مشـهور    

  . بود
سـلام و توحیـد   آوردن او حکایت از حضور همه کفر و شرك جاهلى علیـه ا 

اسـلام خطـاب بـه    ، به همین دلیل بود که وقتى عمرو بن عبدود کشته شـد . دارد
. امروز همه کفر با همه ایمان و اسلام در افتاد و مغلوب گردیـد  :مسلمانان فرمود

عکرمه بن ابى جهل و  :حادثه وقتى اتفاق افتاد که عمرو بن عبدود و همراهان او
از آن . مبارزه مى طلبیدنـد ، الله و ضرار بن خطابهبیره بن وهب و نوفل بن عبدا

آنـان  . عمرو بن عبدود و عکرمه بخود جرئت دادند و از خنـدق گذشـتند  ، میان
، رجزهاى بسیار خواندند و به ایجاد رعب و وحشت در دل مسلمانان پرداختنـد 

پس چرا خـود را  ، کجایند مدعیان بهشت :مبارزه مى طلبیدند و اسب مى تاختند
بـر  » واقـدى «گویى به قـول  ، مسلمانان همچنان ساکت بودند! ى دهند؟نشان نم

  . پیامبر به مسلمانان دستور داد یک نفر جلو رود. سرشان پرنده نشسته بود
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را مـاءمور ایـن کـار کـرد و      ﷒پیامبر على بن ابیطالب . کسى جرئت نکرد
  . روبرو مى شود، اینک کفر با ایمان به تمامى :فرمود

دارم ، عجله نکـن  :بن ابیطالب در پاسخ رجزهاى عمرو بن عبدود فرمودعلى 
  . به سراغت مى آیم

مورخان نوشته اند که عمرو بن عبدود سابقه دلاوریهاى على بـن ابیطالـب را   
بنـابراین بـا دیـدن علـى     . در نبرد بدر واحد شنیده بود و برخى گویند دیده بود

على خـود را   ؟به نبرد با من آمده اى اما مغرورانه گفت تو کى هستى که، ترسید
معرفى کرد و به او فهماند که وى را مى شناسد ولى حاضر نیست به این آشنایى 

گوینـد ابتـدا   . على به سابقه آشنائى خود با او در مکه اشاره کـرد . اعتراف نماید
. على بن ابیطالب عمرو بن عبدود را به اسلام دعوت کرد و عمرو بـن نپـذیرفت  

او پیشنهاد کرد دست از جنگ با محمد بردارد و از سـپاه احـزاب جـدا    على به 
او این کار را براى خود ننگ به حساب آورد و . شود و راه خود گیرد و برگردد

، چون من پیاده هستم، طبق سنت نبرد :سرانجام على به او پیشنهاد کرد. نپذیرفت
  :عمرو بن عبدود از اسب پیاده شد. تو از اسب پیاده شو

، على که دستش به سر و گردن عمرو نمى رسـید . دو مرد بهم گلاویز شدند«
وى ضـربه اى  ، در حالى که او شمشیر را بر کشیده بود تا بـر علـى فـرود آورد   

چنان قوى بر ران عمرو زد که آن را قطع کرد و در افتاد و بر سـینه اش پریـد و   
از جـوانى کـه   عمرو که از ننـگ شکسـت   . ریشش را گرفت تا سرش را برگیرد

بـر چهـره   ، سخت به خشم آمـده بـود  ، خود را از او در پهلوانى نامورتر مى دید
، بسختى خشمگین شد و در حالى که از غـیظ  ﷒على . تف انداخت ﷒على 

عکرمـه و  . ناگهـان برداشـت و کنـار رفـت    ، گذاشته بـود   شمشیر را بر گردنش 
، آنان را مى نگریست ﷒على . خندق گذشتنددیگران بسرعت فرار کردند و از 
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چشمش را به همه سو مى گرداند و اندیشـه هـاى گونـاگون را بـه     ، قدم مى زد
بـا لبخنـدى آرام بـر گشـت و بـا      . خشمش فرو نشسـت . مغزش هجوم مى داد

. پـایش را بـر سـینه او گذاشـت    . گامهاى شمرده و راحت به عمرو نزدیک شـد 
  !این چه بود؟ :پرسید، ت خیره مانده بودعمرو که از این حرک

نمى خواستم از خشم خـویش تـو   ، از کار تو خشمگین شدم :گفت ﷒على 
و سـپس  . صبر کردم که آرام گردم تا تو را همه براى خدا کشته باشـم ، را بکشم

چنان که گویى شتر و حسان بن ثابت که در همه جنگهـا بـا شـعر برنـده تـر از      
  )17(» ... سرود ﷒فرار عکرمه را از دم شمشیر على ، داشتشمشیرش شرکت 

روحیه دشمن را درهم شکسـت و روحیـه   ، این حادثه، همان گونه که گذشت
  . مسلمانان را بالا برد

این حادثه بود که ابوسفیان را بـه تردیـد افکنـد و سـپاه احـزاب را متزلـزل       
زة العرب تثبیت و هرگونه امید ساخت و سرانجام قدرت اسلام را بر سراسر جزی

  . قریشى را براى همیشه نومید کرد -جاهلى  -کفر و شرکت یهودى 

  یک حادثه جنجالى
ازدواج پیـامبر اسـلام بـا زینـب     ، یکى از حوادث جنجالى سال پنجم هجرى

  :دختر جحش است
و زینب دختـر  ، زید به حارثه را همه مى شناسند؛ او پسر خوانده محمد است

ایـن روابـط   . زید غلامى بود که خدیجه او را به محمد بخشیده بـود . عمه محمد
خوانـد و در پگـاه     انسانى آنچنان قوت یافت که محمـد او را فرزنـد خـویش    

  . در تلاش بود تا براى وى همسرى بیابد، ازدواج
جامعه جاهلى هنوز به تفاخرهاى قبایلى و ارزشهاى سنتى خود وفادار بود و 

چرا که زید غلامى بود کـه رنـگ و   . دواج را دشوار ساخته بوداین امر مسئله از
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رونقى نداشت و با معیارهاى به رسمیت شناخته جاهلى و خانواده ها هماهنگى 
او . زینب دخترى رشید و بلند بالا بود که خواستگاران بسـیارى داشـت  . نداشت

مبر بـه  پیشـنهاد پیـا  . نیز از کودکى با پیامبر مى زیست و دختر عمه محمـد بـود  
وحى دخالت . خانواده زینب براى ازدواج با زید با سکوت و مخالفت روبرو شد
سـوره   26آیه . کرد و به آنان هشدار داد که فرمان خدا و رسول خدا مطاع است

بدین سان خانواده زینب و خود او به ازدواج با زید . احزاب همین را بیان داشت
  . راضى شدند

همچنان به قوت خود باقى بود و طبعـا عشـق    بدیهى است که ناهماهنگى ها
بلکه بر عکس ناسـازگارى آغـاز شـد و قهـر     ، جوانه نزد و شکوفه اى نشکفت

به پیامبر اصرار که آن دو را از ، زینب از سوئى و زید از دیگر سو. جارى گردید
ولى نتیجه اى نبخشید و روز بروز ، و پیامبر سعى در اصلاح داشت، هم جدا کند
زیـد از رنجـى   . طلاق تنها را حل مسئله بود و چنـین شـد  . تر مى شداوضاع بد

زینب در غمى بـزرگ فـرو رفـت و سـخت     . جانکاه رهائى یافت و مسرور بود
  . پریشان بود

باید پیامبر چنین ایثارى بـزرگ مـى نمـود تـا     . راه چاره ازدواج با زینب بود
مسئله را مشکل اما سنت هاى جاهلى و هیاهوى عوام . تسلى خاطر زینب گردد

مبنى بر عدم جـواز ازدواج  (وحى دخالت کرد و سنت غلط جاهلى . مى ساخت
سوره احـزاب در   37آیه . را باطل و بى اساس اعلام کرد) با همسر پسر خوانده
اما دشمنان اسلام در اعصـار  . در زمان حادثه محو شد، هیاهو. این باره نازل شد

هیـاهوئى راه انداختـه   ، دگان مسـیحى مخصوصا نویسن، از جمله عصر اخیر، بعد
اسلام شناس بزرگ معاصـر  . بودند که خوشبختانه پاسخ مناسبى دریافت داشتند
تحلیلى جالبى به مستشرقان  -مرحوم دکتر على شریعتى پاسخ مستدل و منطقى 
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تحت ) چاپ مشهد(این پاسخ در اسلام شناسى . و نویسندگان مسیحى داده است
  )18(. محمد آمده است در چشم و دل، عنوان زن

  ، سال ششم هجرى
، غزوه بنى مصطلق، غزوه ذى قرد، غزوه بنى لحیان :از حوادث این سال است

  ... ماجراى افک و
سپاهى بسـیج کـرد و   ، شش ماه پس از ریشه کم کردن بنى قریضه... «پیامبر 

. ابن ام مکتوم را در مدینه گذاشت و راه شام را بسوى شـمال در پـیش گرفـت   
ناگهـان در میـان راه   ، مسلمانان گمان کردند که بسوى مرزهاى شـام مـى رونـد   

رساند تـا  ) منازل بنى لحیان(بسرعت به سوى جنوب برگشت و خود را به غران 
پیامبر . قوم با اموالشان به قلل کوهها گریخته بودند. انتقام شهداى رجیع را بگیرد

اگر به « :گفت، هره بردارى دیگرىبراى ب، که نتوانسته بود دشمن را غافلگیر کند
مردم مکه یقین خواهند کرد که بـه قصـد مکـه    ، فرود آئیم) نزدیک مکه(عسفان 
با دویست سوار در عسفان فـرود آمـد و   ، سپس براى راعاب قریش. »آمده ایم

فرسـتاد تـا از   » کراع الغمیم«ابوبکر را با ده سوار و نیز دو تن سوار دیگر را به 
در اوج گرمـاى طاقـت   ، و چـون خبـرى نشـد   ، آگاه شـود عکس العمل قریش 

  . )19(» فرساى روز بسرعت به مدینه بازگشت
غزوه ذى قرد؛ چند روز پس از بازگشت به مدینه عیینه بن حصن بـا دسـته   «

به حومه مدینه تاخت و گله پیامبر را که فرزنـد  ) از بنى غطفان(اى از بنى فزاره 
  . را به اسارت برد  د و مرد را کشت و زنش بر، ابوذر غفارى و زنش مى چراندند

سلمه بن عمرو بن اکوع اسلمى و غلام طلحه بن عبید االله که به همراه او بـود  
سلمه دزدان را دنبال کرد و فریاد مى کشید و تیر مـى انـداخت و   . متوجه شدند
  . هیاهو مى کرد
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روز رضع  امروز، بگیرش که منم ابن اکوع :مى گفت، و هر تیرى که مى افکند
و چـون  . )یعنى امروز روز هـلاك مـردم پسـت اسـت    ، لئیم :جمع راضع(. است

مى گریخت و سپس بر مـى گشـت و تیـر مـى     ، دزدان به سویش بر مى گشتند
تکرار مى کرد ، مدینه رسید  افکند و باز همان رجز را با فریاد هائى که به گوش 
را به تعقیبشـان فرسـتاد و    و آنقدر دزدان را بخود مشغول کرد که پیامبر سواران

عده اى از دزدان کشته شدند و قسمتى از شـتران را  . خود از پى آنان بیرون آمد
، پیامبر که به سـواران رسـید  . پس گرفتند و زن پسر مقتول ابوذر را نجات دادند

صد مرد به من بده تا آنها  :سلمه گفت. در کوه ذى قرد یک شبانه روز منزل کرد
آنها هم اکنون در غطفـان شـیر   ، چنانکه به من خبر رسیده :ر گفتپیامب. را بگیرم
پیامبر به تقسیم فئى پرداخت و به هر صد مـرد یـک شـتر رسـید و     . مى نوشند

  )20(» ... سپس به مدینه بازگشت
بنى مصـطلق طایفـه اى از   . در شعبان این سال غزوه بنى مصطلق واقع گردید

  . خزاعه بودند
در باز گشـت  . شدند و اموال و اسیر به همراه آوردند مسلمانان بر آنان پیروز

، پیامبر با جویریه دختر حارث رئیس بنى مصطلق که جز اسـیران بـود  ، به مدینه
آزاد ، بر اثر این ازدواج صد خانواده بنى مصـطلق کـه اسـیر بودنـد    . ازدواج کرد

  )21(. شدند
هجرى و ماجراى افک ؛ بر اساس سیره ابن هشام موضوع افک درسال ششم 

  . پس از بازگشت از غزوه بنى مصطلق اتفاق افتاده است
پیامبر اسلام در سفرهاى عادى و جنگى به حکـم قرعـه یکـى از زنـانش را     

رسم بر این بود کـه هـودج   . در این سفر قرعه به نام عایشه افتاد. همراه مى برد
 ـ ، زنان را با پرده هائى که بر آن انداخته بودند . ى گذاشـتند بر در خیمه ایشـان م
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معلوم شـد کـه هـودج    ، در نزدیکى مدینه رسیدند» ذات الجیش«چون به منزل 
عایشه خالى است و پس از مدتى عایشه را دیدند که بر شترى سوار است و در 

از دنبال کـاوران مـى   ، افسار شتر را در دست دارد» صفوان بن معطل«حالى که 
انان بـه سـرزنش عایشـه    این مسئله باعث هیاهوى بسـیارى شـد و مسـلم   . آید

، عایشه جریان را براى پیامبر تعریف کرد که براى حاجتى بیرون رفتم. پرداختند
در این موقع صفوان سر رسید و مـرا بـا   ، وقتى برگشتم کاروان حرکت کرده بود

پیـامبر را بسـیار انـدوهگین    ، این حادثـه و سـرزنش مـردم   . خود به منزل آورد
تـا کـه   . و او را به خانه پدرش ابـوبکر فرسـتاد   ساخت ؛ لذا عایشه را ترك کرد

  )22(. وحى برائت و بیگناهى عایشه را تاءئید کرد

  سال هفتم هجرى ؛
  بیعت رضوان و صلح حدیبیه
نامه به سران ، بیعت رضوان یا شجره، صلح حدیبیه :از حوادث این سال است

  ... و، غزوه خیبر، جهان
و ایـن بـراى مسـلمانان    . ه حج شـوند پیامبر ناگهان فریاد داد مسلمانان آماد

  . بسیار خوشحال کننده بود
را در مدینـه منصـوب کـرد و خـود بـه همـراه       » عبداالله بن ام کلثوم«پیامبر 

فقـط  ، در این سفر از همسران پیامبر. مسلمانان مهاجر به سوى مکه حرکت کرد
و  قریش مکه ابتدا نگران شدند و مانع حضـور پیـامبر  . حضور داشت» ام سلمه«

آنان گروهى را به فرماندهى خالد بن ولید و عکرمه بن . مسلمانان در مکه شدند
  . ابى جهل به نقطه اى بر سر راه پیامبر فرستادند

بشر بن سفیان کعبى در منزل عسفان خدمت پیامبر رسید و آمادگى قریش را 
پیامبر متاءسف شد؛ زیرا قصد آن حضرت انجـام مراسـم   . براى جنگ اعلام کرد
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لذا پیامبر ممنصرف شد و راه را به طرف پائین مکـه ادامـه   . ج بود و نه جنگح
پیامبر بـه قـریش مکـه پیـام     . رسید و مستقر شد) نزدیک مکه(داد و به حدیبیه 

  . بلکه براى حج آمده ایم، فرستاد که ما براى جنگ نیامده ایم
نـد کـه   قریش از استقرار پیامبر در حدیبیه مطلـع شـدند و از نزدیـک دریافت   

. از این رو آرام شدند. مسلمانان مسلح نیستند و براى انجام مراسم حج آمده اند
. مذاکرات پیامبر با بدیل بن ورقا خزاعى توسط همین شخص بـه قـریش رسـید   

در میـان قـریش   . سران قریش چند نفر را به عنوان نماینده نزد پیامبر فرسـتادند 
و برخى مخالف هـر گونـه مماشـات    برخى تمایل به صلح داشتند ، اختلاف افتاد

  . پیامبر عثمان بن عفان را نزد قریش فرستاد. بودند
  خبر رسید که عثمان را کشته اند. آمدن عثمان به درازا کشید

پیامبر آماده جنگ شد و از مسلمانان بیعت عمومى گرفت این بیعت در تاریخ 
یر درختى انجام شد زیرا بیعت در ز، به نام بیعت رضوان یا شجره نامیده مى شود

سهیل بن عمرو از سوى قریش براى مذاکره صـلح  . عثمان پس از مدتى برگشت
در این . پیمان صلح و متارکه جنگ به مدت ده سال منعقد گردید. نزد پیامبر آمد

نـزد پیـامبر   ، بدون اجازه از ولـى خـود    پیمان شرط شده که هر کس از قریش 
. مستقر نشـود ، مسلمانان به طرف قریش رود او را برگردانند و هر کس از، بیاید

پیـامبر و  . پیوستن طوائف عرب به پیامبر یـا بـه قـریش آزاد و اختیـارى باشـد     
پیـامبر  ، پس از انعقاد قرار داد. مسلمانان امسال از آمدن به مکه صرف نظر کنند
  . و خود چنین کرد. به مسلمانان گفت که تفصیر کنند و قربانى نماینده

قریش نماینده اى فرستاد تـا  ، ته اند که قبل از انعقاد پیمان صلحمورخان نوش
  . از کار پیامبر سر در آورند
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رهـا    پیامبر دستور داد تا شتران قربانى را از دور در جلو راه فرستاده قریش 
نماینـده قـریش از همـان وسـط راه     . کنند تا بداند که براى مراسم حج آمده ایم

و ما ، د که پیامبر به حج آمده و قصد جنگ نداردبرگشت و به قریش گزارش دا
  . نمى توانیم مانع انجام حج شویم

وقتى   نماینده قریش . قریش براى اطمینان بیشتر نماینده دیگرى اعزام داشتند
تحت تاءثیر قرار گرفت و در ، قدرت معنوى و اعتقادات شگفت مسلمانان را دید

  . تعریف کرد  راى قریش آنچه را دیده بود ب، بازگشت خود به مکه
  . و از محبوبیت محمد در میان پیروانش با اعجاب سخن گفت

مورخان در رابطه با علت بیعت رضوان نوشته اند که چون عثمان بن عفان از 
پیامبر تصیمیم به جنگ گرفت و تجدیـد  ، مکه دیر بازگشت و خبر قتل او رسید

 18یید وحى قرار گرفت و آیه این بیعت مورد تاء. بیعتى با آن حضرت لازم بود
سوره فتح در همین رابطه نازل شد و از بیعت زیر درخت صریحا به نیکوئى یـاد  

  . کرد
جنگ منتفى شد و مسئله مذاکره و صـلح و سـرانجام   ، وقتى عثمان بازگشت

بزرگ تـرین موفقیـت   ، پیمان حدیبیه که به گفته مورخان و محققان تاریخ اسلام
  صورت گرفت، آیدبراى اسلام بشمار مى 

  متن صلح نامه حدیبیه
مورخان متعرف اند که پیامبر اسلام به على بن ابیطالـب دسـتور داد تـا مـتن     

  »بسم االله الرحمن الرحیم«بنویس  :پیامبر به على فرمود. صلح نامه را بنویسد
را » رحمـان «، من با اینکه با این کلمات آشـنائى نـدارم   :نماینده قریش گفت

  . باسمک اللهم :بنویس. نمى شناسم
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بعـد  . و على نوشـت . آنچه سهیل مى گوید نوشته شود !یا على :پیامبر فرمود
  !بنویس :پیامبر فرمود

  »... هذا ما صالح علیه محمد رسول االله« 
ما رسالت و نبوت تو را به رسمیت نمى شناسـیم و اگـر    :نماینده قریش گفت
باید نام خود و پدرت را در . گیدیمهرگز با تو نمى جن، این گفته را قبول داشتیم

مسـلمانان راضـى   . این قرار داد بنویسى و این لقب را از متن قـرار داد بـردارى  
ولى پیامبر که به صلح اهمیت زیـادى  ، نبودند که تسلیم نظر نماینده قریش شوند

  لذا از على خواست آن را پاك کند. مى داد پذیرفت
پیامبر فرمود انگشت مـرا روى آن  . مرا جرئت چنین کارى نیست :على گفت

رضایت نماینده قریش حاصل شـد و  . و چنین شد. کلمه بگذار تا خود پاك کنم
  :سپس اصول مورد توافق به شرح ذیل نوشته شد

قریش و مسلمانان متعهد مى شوند که مدت ده سال جنـگ و تجـاوز را    - 1
  علیه یکدیگر ترك نمایند

ولـى خـود از مکـه فـرار کنـد و بـه       فردى از قریش اگر بدون اجـازه   - 2
ولى اگر فردى از مسلمانان . محمد باید او را به مکه باز گرداند، مسلمانان پیوندد
  . قریش وظیفه ندارد وى را تحویل محمد دهند، به قریش پیوندد

ولى پیامبر آنان را ، این ماده از مواردى بود که خشم مسلمانان را بر انگیخت
  . آرام کرد

پیمان بر قـرار  ، مسلمانان و قریش مى توانند با هر طایفه اى که بخواهند - 3
  . کنند و با آنان متحد و مربوط شوند

ولـى در  ، امسال از حدیبیه به مدینـه بـاز مـى گردنـد    ، محمد و یاران او - 4
مشروط بر اینکه فقط سه روز در ، سالهاى آینده مى توانند آزادانه به مکه درآیند
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همـراه  ، کنند و سلاحى جز سلاح مسافر که یک شمشـیر اسـت   شهر مکه توقف
  قریش حق مزاحمت ندارند. نداشته باشند

امضاء کنندگان متعهد مى شوند که اموال یکدیگر را محترم شـمارند و از   - 5
مسلمانانى که وارد مکه . هر گونه حیله و نیرنگ و خیانت علیه یکدیگر بازمانند

  . رم استجان و مال آنها محت، مى شوند
ابـو جنـدل پسـر     :هنوز قرار داد امضا نشده بود که حادثه شگفتى اتفاق افتاد

سهیل نماینده قریش در حالى که زنجیر به پاى داشت و از زنـدان قـریش مکـه    
زنـدانى  ، او که مدتها بود که به جرم اسـلام . خود را به پیامبر رساند، گریخته بود

  بیراهه خود را به مسلمانان رسانده بوداز زندان پدرش گریحته و از ، بود
سهیل بـه قـرار   . سهیل بشدت عصبانى شد و بر صورت پسرش سیلى نواخت

قرار داد هنـوز امضـا نشـده     :پیامبر گفت. داد اشاره کرد که باید پسرش برگردد
ایـن حادثـه   ... است سهیل تهدید کرد که قرار داد را زیر پـا خواهـد گذاشـت و   

هیچ کدام از مسلمانان حاضـر نبودنـد ابـو جنـدل را      .مشکل بزرگى درست کرد
  تحویل قریش دهند

امـا مسـئله صـلح بسـیار حیـاتى و      . پیامبر نیز بسیار از این کار ناراحت بود
با دوستى و محبت از سـهیل  . سرنوشت ساز بود و نمى شد از آن صرف نظر کرد

ش بـه مکـه   ابو جندل بـا پـدر  . ولى سهیل نپذیرفت. خواسته شد تا او را ببخشد
برگشت و این امر بر مسلمانان بسیار گران تمام شد مورخان نوشته اند که سوره 

  . نازل شد و بشارت فتح مکه را بزودى داد، فتح پس از انعقاد این صلح نامه
فـردى بـه نـام ابوبصـیر کـه      . ماده دوم قرار دادرا لغـو کـرد  ، حادثه اى دیگر

به مدینه آمد مشـرکان مکـه نماینـده     فرار کرد و، مسلمان بود و در مکه زندانى
ابوبصیر از پیامبر خواست تـا  . فرستادند تا مسلمانان فرارى را به مکه باز آورند
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، پیامبر که برایش چنین اقدامى بسیار سخت و دردناك بـود . وى را تحویل ندهد
چاره اى نداشت و ابوبصـیر را دلـدارى داد و   ، براى رعایت و احترام به قرار داد

ابوبصـیر در  . رسـیدند » ذوالحلیفـه «نمایندگان قریش بـه  . راهى مکه نمود او را
آن شمشـیرت را   :به یکى از نمایندگان قریش گفت، حالى که استراحت مى کرد

غـلام مقتـول پـا بـه فـرار      . فورا وى را کشت، وقتى شمشیر را گرفت. بده ببینم
ابوبصیر نیز وارد . گذاشت و به مدینه باز گشت و جریان را به پیامبر گزارش داد

یا رسول خدا تو به پیمان  :مدینه شد و جریان را براى پیامبر گزارش کرد وگفت
این منم که نخواستم در دست مشرکان اسیر باشم و لذا چنین ، خود وفادار هستى

رفت و ، ابو بصیر به طرف ساحل دریا که مسیر کاروان قریش از آنجا بود. کردم
. مسلمانان مکه از داستان ابوبصیر با خبر شدند. کرد در محلى به نام عیص منزل

نزدیک به هفتاد نفر از مکه فرار کردند و به ابوبصیر ملحق شـدند آنـان تصـمیم    
آنـان قـریش را بـه تسـلیم وا     . گرفتند به کاروانهاى تجارى قریش حملـه کننـد  

  . ستسران قریش به پیامبر نامه اى نوشند که ماده دوم قرار داد لغو ا. داشتند
  )23(بدین سان گروه ابوبصیر به مدینه بازگشتند 

به مدینه ، لازم است بدانیم که زنان مسلمان مکه مى توانستند در صورت فرار
لذا زنان بسیارى به مدینـه  . شامل حال زنان نمى شد، بروند و ماده دوم قرار داد

  :هجرت کردند
. اسـترداد او را کردنـد  ام کلثوم دختر عقبه بن ابى معیط که برادرانش تقاضاى 

در ماده دوم قرار داد از زنان اسمى برده نشده است و فقط شـامل   :پیامبر فرمود
  . مردان میشود
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  اعلام رسالت و نامه به پادشاهان
پیامبر اسلام وقت آن دید تا رسالت جهانى خویش را به سراسر دنیـا اعـلام   

د کسـرى و هرقـل   سپس تصمیم خود را آشکار کرد و گفـت قصـد دار  ... « :کند
و مقوقس و حارث غسانى پادشاه حیره و حارث حمیـرى پادشـاه   ) هراکلیوس(

برخـى کـه بـا تشـریفات     . یمن و نجاشى پادشاه حبشه را با اسلام دعـوت کنـد  
توصیه کردند که مهرى بسازند که هیچ نامـه اى را بـى   ، سیاسى آنان آشنا بودند

را در سه » محمد رسول االله«بر آن انگشتریى از نقره ساختند و . مهر نمى پذیرند
  :ردیف نقش کردند

نامه ها را به . محمد در پایین ترین و االله در بالاترین ردیف و رسول در میانه
روایتى یکجا و به روایتى به تدریج فرسـتاد و ایـن درسـت تـر مـى نمایـد بـه        
خصوص که برخى آغاز دعوت سران جهان را در سال ششم مى دانند نه هفتم و 

امپراطـور روم  » هرقل«تامه . این صورت جمع هر دو تاریخ ممکن مى گردد در
کـه  (برد و بـا معرفـى او   » بصرى«شرقى را را به دحیه کلبى داد که براى حاکم 

  :به وى تسلیم گردد) دست نشانده امپراطور بود
  بسم االله الرحمن الرحیم« 

، تبع الهدى اما بعدسلام على من ا، من محمد بن عبداالله الى هرقل عظیم الروم
فـان تولیـت   ، یوتک االله اجرك مرتین، اسلم تسلم، فانى ادعوك بد عایۀ الاسلام

فانما علیک اثم الا ریسین و قل یا اهل الکتاب تعالوا الـى کلمـه سـواء بیننـا و     
و لا یتخذ بعضتا بعضا اربابـا مـن دون   ، الا نعبد الا االله و لا نشرك به شیئا، بینکم

  ». لوا و فقولوا اشهدوا بانا مسلمونو فان تو، االله
  :را به عبداالله بن خلافۀ السهمى داد، نامه خسرو پرویز شاهنشاه ایران

  بسم االله الرحمن الرحیم« 
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سلام على من اتبع الهدى و امن ، من محمد رسول االله الى کسرى عظیم فارس
دا عبـده و  باالله و رسوله و شهد ان لا اله الا االله وحده لا شـریک لـه و ان محم ـ  

رسول االله الى الناس کافۀ لا نـذر مـن کـان    ) انا(فانى ، ادعوك بدعایۀ االله. رسوله
  ». فان ابیت فعلیک اثم المجوس، حیا و یحق القول على الکافرین اسلم تسلم

خسرو پرویز آن را درید و به اذن حاکم دست نشانده خویش در یمن دستور 
  :داد
  . »بسته به پا تخت بیار، استاین غلام را که چنین گستاخ شده «

پیامبر خبر . باذن مامورانى به مدینه فرستاد و جریان را به پیامبر اطلاع دادند
هنـوز یمنـى هـا از آن    . داد که خسرو به دست پسرش شیرویه کشته شده اسـت 

باذان که همچون دیگـر سـاکنان یمـن از تسـلط جابرانـه و خشـن       . آگاه نبودند
از پیدا شدن قدرت بزرگى در ، رنج مى برد) ن انوشیرواناز زما(مامورانى ایرانى 

اسـتفاده کـرد و   ، عربستان براى آنکه خود را از یوغ امپریالیسم ساسانى رها کند
اسلام آورد و پیامبر همو را از جانب خویش بر یمن گماشـت و او بـا اتکـا بـه     

تقلال اس ـ، محمد که هیچ گونه قید اقتصادى و یا سیاسى را در او تحمیـل نکـرد  
  . خویش را در قبال ایران به دست آورد

  :به مقوقس
  بسم االله الرحمن الرحیم« 

امـا  . سلام على من اتبع الهدى، من محمد بن عبداالله الى المقوقس عظیم القبط
فـان  ، یوتـک االله اجـرك مـرتین   ، اسلم تسلیم، بعد؛ فانى ادعوك بدعایه الاسلام

اهل الکتاب تعالوا الى کلمه سـواء بیننـا و   وقل یا «. تولیت فانما علیک اثم القبط
و لا یتخذ بعضنا بعضا اربابـا مـن دون   ، الا نعبد الا االله و لا نشرك به شیئا، بینکم

  »فقولوا اشهدوا بانا مسلمون ، فان تولوا، االله
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  :صاحب بحرین» هلال«به 
 لاریک و ادعوك الـى االله ، سلم انت ؛ فانى احمد الیک االله ؛ الذى لا اله هو« 
والسلام علـى مـن   . فانه خیرلک، و تدخل فى الجماعه، تومن باالله و تطیع، وحده

  »)24(. اتبع الهدى

   ﷐واکنش پادشاهان در برابر دعوت پیامبر 
او از مقاومـت  . امپراطور روم شرقى پیرامون آئین محمد به تحقیـق پرداخـت  

تا اعراب بازرگان را به مرکـز   خواست، بیت المقدس که تحت الحمایه روم بودند
مورخان غربى نوشته انـد کـه   . اعزام دارند که او شخصا از دین جدید جویا شود

اتفاقا در آن هنگام ابوسفیان سر دسته مشرکان مکـه در شـام و فلسـطین بـوده     
نماینده امپراطور نزد ما آمد و ما را بـه حضـور او    :ابوسفیان گفته است که. است
. جویاى حال محمد و دین او شود، م خود گفت که از این اعراباو به مترج. برد

او پسـر  ، من به محمد از همه این اعراب همراه نزدیک تر هسـتم  :ابوسفیان گفت
امپراطور بـه ابوسـفیان احتـرام گذاشـت و اعـراب را پشـت سـر        . عم من است

 گفتـه هـاى او را تکـذیب   ، ابوسفیان قرار داد و گفت اگر این مرد خلافى گفـت 
  . کنید

، دروغ مى گفتم، اگر نمى ترسیدم که دروغ من فاش شود :ابوسفیان مى گوید
در میـان شـما چـه عنـوانى     ، این مرد که دعوى نبوت مى کنـد  :امپراطور پرسید

  . او در میان ما داراى بهترین حسب و نسب است :دارد؟ گفتم
آیا  :پرسید. نهکسى این ادعا را کرده بود؟ ، آیا قبل از محمد :امپراطور پرسید

عقـل و راى و هـوش او    :پرسـید . نه :گفتم ؟کسى از پدرانش پادشاه بوده است
ایا بـزرگ و   :پرسید. گفتم تاکنون نقصى در او مشاهده نشده است ؟چگونه است

. یـارانش از ضـعفا هسـتند    :گفـتم  ؟اشراف از او پیروى مى کنند یا مستضـعفان 
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. دائم بر تعداد آنان افـزوده مـى شـود    :مگفت ؟پیروانش رو به ازدیاد یا نه :پرسید
  ؟آیا تاکنون کسى از دین او برگشته است :پرسید
  نه :گفتم
  آرى :آیا با او جنگیده اید؟ گفتم :پرسید
گاهى او بر ما پیروز مى شـده   :گفتم ؟این جنگ ها چگونه بوده است :پرسید
  . و گاهى ما
مـى خواهـد کـه مـا      او :به شما چه مى گوید و چه مى خواهد؟ گفتم :پرسید

مـا را از عبـادت آنچـه    ، خداى یگانه را بپرستیم و شریکى براى او قائل نشویم
باز مى دارد و ما را به نماز و کمـک بـه بـى    ، پدران و نیاکان ما مى پرستیده اند

ما را به وفاى به عهد و امانت و اخلاق حسنه دعوت مـى  . نوایان فرا مى خواند
  . کند

او پیـامبرموعود تـورات و انجیـل    ، اگر چنین باشـد  :فتامپراطور در پایان گ
  . او خاتم پیامبران الهى است، است

ولى نمى دانستم که از کجـا و کـى و   ، من از ظهور چنین پیامبرى خبر داشتم
  . چگونه خواهد بود

قیصر روم دحیه کلبى سفیر پیامبر اسلام را خواست و احترام نمـود و پاسـخ   
گوینـد امپراطـور ظهـور پیـامبر     . دایائى ارسال داشـت نامه پیامبر را نوشت و ه

موعود انجیل را به مقامات کلیساى روم اطلاع داد و در یک جلسه رسمى نامـه  
. پیامبر اسلام را قرائت کرد و نظر مقامات روحانى و سیاسى کشور را جویا شـد 

او ناچـار  . آنان شدیدا مخالفت کردند و امپراطور بر جان خـویش بیمنـاك شـد   
  !که مى خواسته است دولت مردان خویش را امتحان کند گفت
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دستور داد تـا وى  ، خسرو پرویز نامه پیامبر را پاره کرد و آن گونه که گذشت
اما اندکى بعد از تخت فرو افتاد و عبـرت تـاریخ   ! را دست بسته به دربار آورند

  . شد
غ سـنگینى  مفوقس پادشاه قبط که باج گذار امپراطور روم بود و هر ساله مبال

  . نامه پیامبر را دریافت کرد، باج و خراج مى داد
سـفیر    مقـوقس  . نامه پیامبر توسط حاطب بن ابى بلتعه به مصر فرستاده شـد 

وى نامه پیامبر را مطالعـه کـرد و از حاطـب    . پیامبر اسلام را به حضور پذیرفت
ون کردنـد و  چرا او را از مکه بیر، اگر محمد براستى پیامبر خداوند است :پرسید

  او بر آنها نفرین نکرد تا نابود شوند؟
عیسى پیامبر خدا بود و قوم اسرائیل نقشـه قتـل او را    :حاطب در پاسخ گفت

  چرا این پیامبر نفرین نکرد تا خداوند آنان را نابود کند؟، کشیدند
آفرین که مردى دانا هسـتى و از   :مقوقس سخت جا خورد و قانع شد و گفت

  . آمده اىنزد مردى دانا 
او ابتـدا  . مقوقس را ارشاد کرد و به اسلام دعوت نمـود ، حاطب که چنین دید

 :اشاره کـرد و افـزود  ... به سابقه تاریخى مصر و حکومت فراعنه و قیام موسى و
عیسى نیز بشارت ظهور ، همان گونه که موسى بشارت ظهور عیسى را داد !بدان

امل و دقیق دیـن عیسـى و موسـى    و بدان که اسلام شکل ک. محمد را داده است
  . است

لذا او را به کـاخ  ، مقوقس تمایل نشان داد تا با سفیر پیامبر بیشتر صحبت کند
حاطب . اختصاصى خود برد و سؤ الاتى پیرامون اسلام و محمد و شعائر او نمود

. پاسخهاى مناسب و مسـتدل داد و تعـالیم اسـلام را بـراى مقـوقس شـرح داد      
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مـن مـى دانسـتم کـه     . اینها نشانه نبوت او اسـت  !آرى :کهمقوقس اعتراف کرد 
  . منتهى خیال مى کردم از شام خواهد بود. پیامبر موعود انجیل ظهور خواهد کرد

زیرا ، مقوقس به حاطب گفت که اظهارات او محرمانه است و باید افشا نشود
  :او سپس نامه اى به پیامبر اسلام نوشت. از قبطیان بیم دارد

مـن  . درود بر تـو . بزرگ قبط، است به محمد بن عبداالله از مقوقسنامه اى «
نامه تو را خواندم و از مقصد تو آگاه شدم و ایـن حقیقـت دعـوت تـو را درك     

ولى خیـال مـى کـردم او از شـام     ، من مى دانستم که پیامبرى خواهد آمد. کردم
... شـرح  من مقدم سفیر تو را گرامى داشتن و هدایائى به این. مبعوث خواهد شد

  ». سلام بر تو. تقدیم نمودم
مقوقس سفیر پیامبر را با مراسم رسمى بدرقه کرد و سوارانى تا شام به دنبـال  

  . او اعزام داشت
  :هدایاى مقوقس عبارت بود از

یک اسب معروف به دلدل و اسب گران . دو کنیز قبطى ؛ ماریه قبطیه و شیرین
یک هزار مثقال زر سرخ و یک . یک دراز گوش معروف به یعفور. قیمت دیگرى
  . کوزه عسل

پیـامبر فرمـود کـه رفتـار مقـوقس از روى      . پیامبر دلدل را به علـى بخشـید  
  . او بزودى سرنگون خواهد شد. سیاست است

  :نامه پیامبر به پادشاه حبشه
  بسم االله الرحمن الرحیم« 

االله  فانى احمـد  !سلام علیک. من محمد رسول االله الى النجاشى ملک الحبشۀ
و اشهد ان عیسى بـن  . الذى لا اله الا هو الملک القدوس السلام المؤ من المهیمن

، فحملـت بعیسـى  ، مریم روح االله و کلمۀ القاها الى مریم البتول الطیبـۀ الحصـینۀ  
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و انـى ادعـوك الـى االله وحـده لا     . حملته من روحه و نفخه کما خلق آدم بیـده 
فانى رسـول  . بتغى و تؤ من بالذى جائنىشریک له و الموالاة على طاعته و ان ت

فـاقبلوا  ، عزوجـل و قـد بلغـت و نصـحت    . االله و انى ادعوك و حنودك الـى االله 
  ». و السلام على من اتبع الهدى. نصیحتى

  . فرستاده شد» نجاشى«به دربار » عمرو بن امیه«این نامه توسط 
بدست نجاشى داد و گردید و نامه پیامبر را » نجاشى«سفیر پیامبر وارد دربار 

از محبتهاى گذشته او در حق مسلمانان مهاجر تشکر کرد و خاطر نشان ساخت 
آن گاه . که پیامبر اسلام و مسلمانان خاطره دوستیهاى شما را فراموش نمى کنند

بنابراین شایسـته اسـت   ، اسلام و محمد موعود انجیل عیسى مى باشند :گفت که
او . و در دنیـا و آخـرت سـعادتمند باشـند    پادشاه و مردم حبشه اسـلام آورنـد   

یادآورى کرد که در غیر این صورت مانند قوم یهود بـه سرنوشـت بـدى دچـار     
  . او تاءکید کرد که اسلام شکل یافته ادیان آسمانى گذشته است. خواهند شد

همان اسـت  ، من شهادت مى دهم که این پیامبر :پادشاه حبشه در پاسخ گفت
آن گونه که موسى از آمدن عیسـى خبـر   . تظار او هستندکه همه اهل کتاب در ان

اما فعلا موقعیت را بـراى دعـوت   . عیسى نیز از ظهور محمد خبر داده است، داد
خودم ، مردم این کشور به اسلام مناسب نمى دانم و افزود که اگر ایجاب مى کرد

  . خدمت پیامبر مى رسیدم
  :آنگاه نامه اى در پاسخ به نامه پیامبر نوشت

، محمـد ، این نامه اى است به رسول خدا !به نام پروردگار مهربان و بخشنده«
  . از جانب نجاشى

نامـه شـما در   . درود بر شما بـاد ، درود بر کسى که مرا به اسلام هدایت نمود
بـه پروردگـار زمـین و آسـمان     . رابطه با نبوت و شریعت عیسى به دستم ریسد
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من محتواى نامه شما را بـا  . حقیقت استعین ، آنچه مرقوم نموده بودید! سوگند
و آنچه را که در رابطه با مسلمانان مهاجر به این سـرزمین  . جان و دل مى پذیرم

من بـه  . انجام وظیفه شد، تا آنجا که زمینه کشور ایجاب مى کرد، اشاره فرمودید
وسیله این نامه به رسالت شما گواهى مى دهم و مـى گـویم کـه کتـب آسـمانى      

من در حضور پسر عموى شما جعفر بـن  . رت رسالت شما را داده اندگذشته بشا
اینک مـن جهـت   . ابیطالب مراسم ایمان به اسلام و بیعت با شما را انجام داده ام

را به حضور شما اعـزام مـى دارم و   » رارها«پسرم ، رساندن پیام و اسلام خودم
شخصـا  ، ائیـد و اگـر بفرم . ضامن دیگرى نیسـتم ، اعلام مى کنم که من جز خود
  )25(» حضورتان شرفیاب مى شوم

  به حکام شام و یمامه  ﷐نامه پیامبر 
بـه حکـام شـام و منـاطق     ، پیامبر اسلام نامه هاى مبنى بر دعوت بـه اسـلام  

  . همسایه جزیره العرب فرستاد
نامه پیامبر به وى توسـط شـجاع بـن    . امیر غسان در جنوب شام مى زیست

بطـور کلـى غسـانیها دسـت نشـانده روم شـرقى بودنـد و در        . شدوهب ارسال 
گویـا بـین امیـر    . نبردهاى ایران و روم به حمایت از روم وارد عمل مـى شـدند  
گفتگوهائى پیرامـون  ، غسانى و امپراطور روم که عازم زیارت بیت المقدس بوده

ى امپراطـور روم بـر نقطـه نظرهـا    . اسلام و نامه هاى پیامبر صورت گرفته است
حـارث بـن   «متن نامه پیامبر به . خود تاءکید مى کند که وى موعود انجیل است

  :چنین است» ابى شمر
  بسم االله الرحمن الرحیم« 

  من محمد رسول االله الى الحارث بن ابى شمر؛
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انى ادعوك ان تومن باالله وحـده  . سلام على من اتبع الهدى و آمن به و صدق
  ». لا شریک له یبقى ملکک

کسـى   :م معنوى پیامبر اسلام را تهدید تلقى کرد و ترسـید و گفـت  حارث پیا
سفیر پیامبر را به اردوگاه سپاه خود فرستاد تا اقتدار . نمى تواند مرا سرنگون کند

گویند حارث آنقدر ترسید که از امپراطور کسب دستور کرد تا پیامبر . او را ببیند
گویند حارث !!  دست نگاه داردو امپراطور به او توصیه کرد فعلا! را دستگیر کند

از سفیر . دگرگون شد و رفتارش عوض شد، وقتى نامه اى از قیصر دریافت کرد
پیـامبر ایـن رفتـار را از    . پیامبر پذیرائى کرد و خود را پیرو اسلام معرفى نمـود 

. روى سیاست تلقى کرد و پیش بینى نمـود کـه بـزودى سـرنگون خواهـد شـد      
  . پنجمین نامه دانسته اند» ارث بن ابى شمرح«مورخان نامه پیامبر به 

بود که از وى و مردم یمامه دعـوت بـه   » یمامه«ششمین نامه پیامبر به حاکم 
  :فرستاده شد» عمان«به » سلیط بن عمرو«این نامه توسط . اسلام کرد

  بسم االله الرحمن الرحیم« 
اعلـم ان   و. سلام على من اتبع الهدى، من محمد رسول االله الى هوذه بن على
و اجعـل لـک مـا تحـت     ، فاسلم تسـلم ، دینى سیظهر الى منتهى الخلف و الخافر

  »یدیک 
او با یکى از اسـاقفه  . حاکم یمامه مدتى وقت خواست تا در این باره بیندیشد

گویند اسقف مزبـور وى را بـه قبـول دعـوت     . مسیحى در این باره مشورت کرد
حـاکم  . ل است و راست مـى گویـد  محمد ترغیب کرد و افزود که او موعود انجی

  :یمامه نامه اى براى پیامبر نوشت



77 

 

من شـاعر و خطیـب هسـتم و در میـان     . مرا به دین اسلام دعوت کردى... «
به این شرط کـه مـرا در قـدرت    ، من از آئین تو پیروى مى کنم. اعراب مشهورم
  )26(پیامبر بر حماقت او خندید و سقوط او را پیش بینى کرد » سهیم سازى

  غزوه خیبر؛
در . کیلومترى مدینه قرار داشـت  160خیبر یا دژهاى نظامى یهود در فاصله 

این پایگاه نظامى امکانات اقتصادى مناسبى از باغات و گله هاى گوسفند فراهم 
ایـن مرکـز بـه    . آمده بود و توان اقتصادى یهود را در ستیز با اسلام بالا برده بود

اکثر ساکنان این . لیه مسلمانان بشمار مى رفتمثابه محل توطئه و تهدید جدى ع
  . یهودیان تبعیدى یا فرارى مدینه و اطراف آن بودند، دژها

پیامبر اسلام به روایتى در محرم و به روایتى دیگر در جمـادى الاولـى سـال    
از مدینه رهسپار ایـن دژهـا   ، هفتم هجرى با هزار و ششصد نفر و دویست اسب

اجـازه شـرکت در   ، ى که قصد جمع آورى غنائم داشتندشدند پیامبر به مسلمانان
نیروهاى اسلام با سرعت به وادى رجیع میان خیبـر و منـازل   . این غزوه را نداد

در ، مورخان نوشته اند که پس از محاصره دژهـا . غطفان رسیدند و مستقر شدند
دژ مرکزى مقاومـت مـى   . ظرف شش روز دژها یکى پس از دیگرى گشوده شد

ین دژ قهرمان مشهور یهود مرحب جاى داشت و فـتح دژ مشـکل مـى    در ا. کرد
ابتدا ابوبکر بن ابى قحانـه را  ، پیامبر اصحاب را به جنگ تن به تن فرستاد. نمود

او نیـز  . او کارى از پیش نبرد روز بعد عمر بن خطاب را اعـزام داشـت  ، فرستاد
اشت که خـدا و  فردا مردى را اعزام خواهم د :پیامبر فرمود. دست خالى برگشت

فردا دروازه دژ بدسـت  ، رسولش او را دوست دارند و او نیز آنها را دوست دارد
پیـامبر پـرچم را   ، روز بعد. بدانید که او اهل فرار نیست. على گشوده خواهد شد

على با مرحب قهرمان نام آور یهود روبرو شد و اندکى بعد او را . بدست على داد
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مورخان نوشـته انـد   . از جاى برداشت، نگین بودکشت و در قلعه را که بسیار س
سپر خود قرار داد و با مرحب جنگیـد  ، على در قلعه را که بسیار سنگین بود :که

بدین سان دژ مرکزى خیبر گشوده شد و اموال بسیا رو اسیر زیاد . و او را کشت
  . بدست آمد

مشغول باشـند  یهودیان از پیامبر تقاضا کردند که اجازه دهد به کار کشاورزى 
گویا این قرار داد تا عهد عمر بن خطاب . پیامبر پذیرفت. و محصول نصف باشد
  . به قوت خود باقى بود

جعفـر بـن   ، مقارن فتح دژهاى خیبر و پیروزى مسلمانان بر سـنگرهاى کفـر  
پیـامبر بسـیار   . ابیطالب و دیگر مهاجران مسـلمان از حبشـه بـه مدینـه آمدنـد     

پـس از  . فدك پس از فتح خیبر به پیامبر تقدیم شـد گویا مزرعه . خوشحال شد
او گوشت را به زهر . یک زن یهودى بزغاله اى براى پیامبر سرخ کرد، فتح خیبر

پیامبر بر گوشت دندان زد و فورا بیـرون انـداخت و   . آلود و خدمت پیامبر آورد
زن یهودى به این خیانت اعتراف کـرد  . فرمود که گوشت به زهر آلوده شده است

این . پیامبر او را بخشید. و اظهار داشت که طبیعى است مى خواستم انتقام بگیرم
بـدون شـک   . زهر در عین حال کار خود را کرد و آثار آن در جان پیامبر بـوود 

مورخـان پیرامـون غـزوه    . پیامبر اسلام بر اثر همین زهر سه سال بعد شهید شـد 
فرسنگى شمال مدینه قـرار   32دژهاى یهود در  :خیبر مطالب بسیارى نوشته اند

پس از اسـلام  . تجارى یهود بوده است -خیبر قبلا مرکز کشاورزى . داشته است
این مرکز به ، و توطئه یهود و در نتیجه تبعید و اخراج آنان از مدینه و اطراف آن
گویند در این . محل توطئه هاى مختلف نظامى علیه اسلام و مسلمانان تبدیل شد

اشراف بـزرگ و ثروتمنـدان   ، در این مرکز. هودى ساکن بودنددژها بیست هزار ی
بنام یهودى زندگى مى کردند و با دیگر یهودیان جزیره العرب و شام و فلسـطین  
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جنگ جویان و قهرمانان یهود در این دژهـا  ، علاوه بر اینها. در تماس دائم بودند
را دو هـزار  برخى مورخان تعداد رزم آوران معروف یهود در خیبـر  . جا داشتند

  . نفر نوشته اند
قرائن نشان مى دهد که فتح خیبر براى پیامبر اسلام بسیار مهم بـوده اسـت و   

، حرکـت ناگهـانى  . هیچ کس از قبل خبر نداشـته اسـت  ، بدلیل اهمیت نظامى آن
پیامبر . سریع و سرى پیامبر به سوى خیبر این واقعیت را بدرستى نشان مى دهد

را درپیش مى گیرد و از میان راه ناگهان و بدون هیچ گونه ابتدا از مدینه راه شام 
بـه  ، این حرکت سـرى و محرمانـه  . توضیحى به سوى خیبر تغییر جهت مى دهد

مقاومـت آنـان   ، منظور غافلگیر کردن یهودیان خیبر بود زیرا در غیر این صورت
. دو چندان مى شد و چه بسا که آنان اقدامات جنگى دیگرى تدارك مى دیدنـد 

یامبر مى دانست که یهودیان متحدان و هم پیمانـان بسـیارى از قبائـل اطـراف     پ
دارند لذا چنین تدابیرى بسیار ضرورى بود تا دشمن را در سنگرها محاصره کند 

محققان بر این باوراند که اگر تدابیر بسیار سرنوشـت سـاز محمـد    . و چنین شد
  . فتح خیبر آسان نبود و حتى ناممکن بود، نبود

 2، دژ نـاعم  - 1 :ان تعداد دژهاى یهود در خیبر را هفت دژ نوشته انـد مورخ
 - 7، دژ وطیـع  - 6، دژ شـق  - 5، دژ نسطاه - 4، دژ کتیبه - 3، دژ قموص -

  . دژ سلائم
دژها به گونه اى ساخته شده بود که نفوذناپذیر مى نمود و دشمن بـر اطـراف   

منجنیق کار گذاشته بودنـد تـا   یهودیان بر برجهاى دفاعى دژها . کاملا مسلط بود
  . هر گونه حرکتى را سرکوب کنند

این محاصره . مسلمانان در اطراف دژها سنگر گرفته و در استتار مطلق بودند
در بامداد آن شب دشمن از هیچ جـا و هـیچ چیـز خبـرى     . شب صورت گرفت
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در اینجـا  ، دژها گشوده شد و کشاورزان روانه مزارع شدند، صبح هنگام. نداشت
بود که متوجه محاصره و حضور گسترده نظامى مسلمانان شدند و فورا به دژهـا  

روساى یهود تصمیم گرفتند زنـان و کودکـان در یـک    . درها را بستند، پناه برده
قلعه جاى گیرند و آذوقه و تدارکات در دژ دیگرى باشد و در خارج از دژها بـا  

  . مسلمانان بجنگند
را بیشـتر کردنـد تـا از پرتـاب سـنگ و تیـر       مسلمانان فاصله خود تا دژها 

. مواضع مسلمانان به پشت نخلستانهاى خیبر انتقال یافت. یهودیان در امان باشند
  . این اقدام به پیشنهاد یکى از مسلمانان به نام حباب بن منذر صورت گرفت

گوینـد  . دژهـا یکـى پـس از دیگـرى گشـوده شـد      ، همان گونه که گفته شد
دژ ناعم بود در این فـتح مسـلمانان یـک شـهید و     ، گردید نخستین دژى که فتح
یهودیان از فـرار دژ سـنگ مـى انداختنـد و همـین باعـث       . پنجاه مجروح دادند

مسلمانان در جریان نبرد خیبـر یـک بیمارسـتان    . شهادت محمود بن مسلمه شد
  )27(. صحرائى برپا کرده بودند زنان بنى الغفار به مداواى مجروحان مى پرداختند

قلعه ها به سختى گشوده مى شد و یهودیان مقاومتهـاى شـگف انگیـز مـى     «
ادامه مقاومت را بر ایشان آسان مـى  ، آذوقه فراوانى که ذخیره کرده بودند. کردند
خیبر ، و مسلمانان که مى کوشیدند پیش از رسیدن کمک هائى از خارج. ساخت

  . ناچار آب را بر قلعه ها بستند، را درهم شکنند
گرسنگى مسلمانان را بشدت تهدید مى . سرنوشت جنگ را تسریع کرد و این

مسلمانان ناچار باید بـى نتیجـه   ، کرد و اگر محاصره هنوز هم بطول مى انجامید
خطـر جـدى تـر و    ، و اگر دشمن را زخم خورده رها مى کردنـد . باز مى گشتند

مـى   توطئه وسیع تر مى شد و یهودیان به هر عاملى بـراى ضـربه زدن متوسـل   
ولـى  . مسلمانان از شدت گرسنگى گوشت الاغ هاى اهلى را مى خوردند. شدند
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مسـلمانان بنـى سـهم بـه     . پیامبر آن را تحریم کرد و گوشت اسب را اجـازه داد 
پیامبر شکایت آوردند که قوتى براى سد جوع ندارند و دیدند که دسـت پیـامبر   

عب بن معاذ که انبار غـذاها  ذوز بعد دژ ص... ناچار پیامبر دعا کرد. نیز تهى است
  )28(» ... گشوده شد و مسلمانان گشایش فراوان یافتند، و روغن هاى خیبر بود

مورخان نوشته اند که یک چوپان یهودى اسلام آورد و رمـه  ، در همین رابطه
  . گوسفند را به پیامبر تقدیم داشت

در ایـن  « :به چوپان یهـودى فرمـود  ، پیامبر که گرسنگى مسلمانان را مى دید
چوپـان  » لازم است گوسفندان را به صاحبشان برسـانى ، آئین خیانت روا نیست

و این از شگفتیهاى رفتار پیامبر . چنین کرد و خود به جنگ پرداخت و شهید شد
  . و از انسانى بودن تعالیم این دین حنیف و شریف است

روز  هـر ، گویند در تمام دورانى که مسلمانان از گرسـنگى رنـج مـى بردنـد    
گوسفندان یهود روانه صحرا مى شدند و از برابر چشم مسلمانان مـى گذشـتند و   

  !کسى متعرض نمى شد
دسـتور داده  ، گویا یک روز که گرسنگى بیداد مى کرد و کار به اضطرار رسید

یک گزارش در دسـت اسـت کـه    . شد فقط دو راءس گوسفند از گله گرفته شود
  )29(ستثناى یک دژ که مقاومت مى کرد دژهاى یهود با مذاکره فتح شد؛ به ا

مورخان نوشته اند که فرماندهى رزمى مسلمانان هر روز بـر عهـده یکـى از    
پیـامبر بـه مسـلمانان    . ابوبکر و عمر نتوانستند کارى از پیش برنـد . اصحاب بود

  :وعده داد که فردا چنین نخواهد بود
یفـتح االله  ، الله و رسـوله لا عطین الرایه غدا رجلا یحب االله و رسوله و یحبه ا« 

  ») کرار غیر فرار :او(لیس بفرار ، على یدیه
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پیامبر دسـتى  . به چشم درد مبتلا بود، امام على بن ابیطالب در ان شب و روز
بر چشمان على کشید و در حق او دعـا فرمـود و پـرچم را بـه دسـت او داد و      

با آنان ، تسلیم نشدند اگر نپذیرفتند و، توصیه کرد که اول آنان را به اسلام بخوان
  :بجنگ
که از همه دژهـا اسـتوارتر   » قموص«با گروهى به نبرد بازگشت و به دژ ... «

ناگهـان قهرمـان   . حمله برد، بود حمله هاى پیاپى ابوبکر و عمر را دفع کرده بود
در حالى که خودى یمنى به ، بود» دژ«که صاحب » مرحب«مشهور خیبر به نام 

بر روى آن سنگى که به شکل تخم مرغ تراشـیده بـود    رنگ زرد بر سر داشت و
  :بیرون پرید و رجز مى خواند، مى درخشید

  قد علمت خیبر انى مرحب« 
  شاکى السلاح بطل مجرب
  اطعن احیانا وحینا اضرب
  ») تلهب(اذا اللیوث اقبلت تحرب 

  :على در پاسخ گفت
  انا الذى سمتنى امى حیدره« 

  اکیلکم بالسیف کیل السندره
  »بغابات شدید قشوره  لیث
دو قهرمان بهم تاختند و دو ضربه شمشیر رد و بدل شد که ناگهـان خـود و   «

سنگ سر مرحب نیمه شد و شمشـیر بـر دنـدانهایش نشسـت و دشـوارترین دژ      
پـس  . بـود ) در یمن(مرحب به گفته ابن هشام مردى از حمیر . خیبر گشوده شد

در . تند و جنگى سـخت در گرفـت  مدافعان دژ بیرون ریخ. به دژ ناعم حمله برد
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دو گروه در هم ریخته بودنـد و  ، آستانه فتح دژ که جنگ بشدت مغلوبه شده بود
  یهودیان با همه قوا از هستى خود دفاع مى کردند

ناگهان سپر على بضرب شمشیرى از دستش پرید و میان انبوه جنگجویان گم 
داشت و سپر گرفـت و بـه   بر، شد على بیدرنگ درى را که کنار دیوار افتاده بود

جنگ ادامه داد و دژ را گشود و آن را همچنان بر سر دسـت داشـت تـا جنـگ     
هفت تن کـه  « :ابو رافع مولاى پیغمبر گفت. پایان گرفت و سپس بدورش افکند

در را بجاى پلى بـر  » . نتوانستیم، کوشیدیم تا آن را برگردانیم، هشتمینشان بودم
  )30(» دژ را اشغال کردند، از روى آن گذشتهمدخل دژ افکندند و مسلمانان 

. کشـته دادنـد   93یهودیان . تلفات مسلمانان در این غزوه بیست نفر شهید بود
پس از فتح درخشان خیبر و انعکاس بسیار تعیین کننـده آن در سراسـر جزیـره    

خـود را بـه مکـه    ، یک یهودى که در مکه با قریش روابط تجارى داشت، العرب
به سران قریش که بى ، بگیرد  این که بتواند پول خود را از قریش رساند و براى 

  :گفت، صبرانه مى خواستند از سرنوشت مسلمانان با خبر شوند
گروهـى از یـاران او کشـته و     :محمد و مسلمانان به سختى شکست خوردند

محمد خود دستگیر شده و روساى یهود مـى خواهنـد او را تحویـل    ، اسیر شدند
و افزود لطفا هر چه زودتر پول مرا بدهیـد کـه بـروم و از اسـراى     ا. قریش دهند

از ایـن خبـر     گوینـد عبـاس   . قریش پول او را دادنـد . مسلمان خریدارى نمایم
نگران شد و آن یهودى با علامت به او فهماند که دروغ مـى گویـد و قضـیه بـر     

  . عکس است
نـامش حجـاج بـن     مورخان نوشته اند که این یهودى قبلا اسلام آورده بود و

او در خفا عباس را ملاقات کرد و ماجرا را براى او تعریف کـرد و  . علاطه است
خبر پیروزى محمد بر یهودیان خیبر را ، از وى خواست پس از رفتن وى از مکه
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شما را دسـت انـداخت   » حجاج بن علاطه«عباس به قریش گفت که . اعلام کند
را فتح کرده و به کار یهـود پایـان داده   خیبر » محمد«. تا پولش را از شما بگیرد

  )31(. است
» کنانـه «رئـیس بنـى نضـیر و زن    » حیى بن اخطب«دختر » صفیه«، پیامبر«

  )32(» ... براى خود اختیار کرد، بزرگ خیبر را که کشته شده بود

  حج عمره ؛
یک سال از پیمان حدیبیه گذشته بود که مسلمانان آهنگ مکه نمودند تا حج 

گزارند در این سفر مسلمانان مهاجر به حبشه بازگشـته بودنـد و در میـان    عمره 
دو هزار مسلمان با شصت شتر بـراى قربـانى راهـى    . مسلمانان عازم مکه بودند

پیامبر دویست نفر را ماءمور کرد که با سلاح و صد اسب در نقطه اى . مکه شدند
  . آماده باشند

نظامى احتیاطى او آگـاه شـدند و   جاسوسان قریش از حرکت پیامبر و تدابیر 
یکى از امضا کنندگان قرار داد حدیبیـه از سـوى   . به سران قریش گزارش دادند

پیـامبر  . رفـت و هـدف حضـرت را پرسـید      ﷐قریش به نمایندگى نزد محمد 
من و یارانم هرگز بر خلاف پیمان حدیبیه کارى نخواهیم کرد و بـا خـود    :فرمود

قریش اطمینان یافتند و دروازه هـاى مکـه   . داخل مکه نخواهیم آوردسلاحى به 
قریش شهر را ترك گفتند تا با مسـلمانان روبـرو   . را بر روى مسلمانان گشودند

مسلمانان به اتفاق . اما در عین حال حرکات مسلمانان را زیر نظر داشتند، نشوند
مسـلمانان یبـه   . نظر داشتندمسلمانان را زیر . پیامبر مراسم حج را به پایان بردند

مسلمانان حق داشتند سه روز در مکه . اتفاق پیامبر مراسم حج را به پایان بردند
پیامبر با مسلمانان آزادانه . پیامبر به بلال دستور داد بر بام کعبه اذان گوید. بمانند

مسلمانان به دیدار بستگان خود شـتافتند و  ، پس از پایان مراسم حج. نمازگزارد
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مدت اقامت پیامبر و همراهان بـه پایـان   . انصار در منازل خود پذیرائى کردند از
پیـامبر فـورا دسـتور حرکـت را     . رسید و نماینده قریش به این مسئله اشاره کرد

در طى این سه روز پیامبر با میمونه خواهر فضل همسـر عبـاس بـن    . صادر کرد
  )33(. دعبدالمطلب ازدواج کرد و او را با خود به مدینه آور

  سال هشتم هجرى ؛
  حوادث مهم این سال

  . در ماه صفر این سال کعب بن عمیر غفارى با پانزده تن به حدود شام رفت
  . همه این عده را با خود کعب در بلقاء شام کشتند، قضاعى هاى آن منطقه

حارث بن عمیر را بـه عنـوان سـفیر نـزد پادشـاه      ، پیامبر، در جمادى الاولى
در . شرحبیل سفیر پیـامبر را در منطقـه موتـه بکشـت    . فرستادغسانى شرحبیل 

پیامبر سپاهى از سه هزار نفر به فرماندهى زید بـن حارثـه   ، مقابل این گستاخى
در ناحیه بلقاء شام نبرد میان سپاه غسـانى کـه آمیختـه اى از    . روانه منطقه نمود

بـه جنـگ    دراین جنـگ کـه  . و مسلمانان در گرفت، اعراب قبائل و رومیان بود
زید بن حارثه و جعفر بن ابیطالب و عبداالله بن رواحـه یکـى   ، موته معروف است

سرانجام خالد بن ولید . پس از دیگرى شهید شدند و مسلمانان شکست خوردند
تدبیرى اندیشید و سپاه شکسـت خـورده مسـلمانان را گـرد آورد و بـه مدینـه       

  . بازگشتند
قریش نقض عهـد کـرده   . تح مکه کردپیامبر آهنگ ف، در ماه رمضان این سال

بـراى ارزیـابى     ابوسفیان فرمانده قـریش  . بودند و پیامبر فرصت را مغتنم شمرد
عباس بن عبد المطلب که از مکه به استقبال . نفرات مسلمانان از مکه خارج شد

ابوسـفیان را از غضـب پیـامبر    ، وى را در حومه مکه دید، پیامبر بیرون آمده بود
ابوسـفیان بوسـیله عبـاس    . او را نزد پیامبر آورد و از او شفاعت کردبترسانید و 
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اسلام آورد و بدستور پیامبر به که بازگشت تا به مردم مکـه اعـلام کنـد کـه در     
موقع ورود سپاه اسلام در منازل خود بمانند یا به خانه ابوسفیان و مسجد الحرام 

  . پناه برند تا در امان باشند
  خالد بن ولید در جلو بـود در ایـن موقـع قـریش     . شد سپاه اسلام وارد مکه

پیامبر دستور . نفر از آنان کشته شدند 22مختصر مقاومتى از خود نشان دادند که 
پیامبر عفو عمومى صادر کرد و فقـط دوازده نفـر را   . داد که خالد کسى را نکشد

یافتـه  نبخشـید و دسـتور داد در هـر کجـا     ، که دشمنى ویژه اى با اسلام داشتند
پیامبر بت هاى کعبه را در هم شکست وسـپس بـر تپـه    . باید کشته شوند، شوند

  . صفا بر آمد ومردم را از زن ومرد به توحید دعوت فرمود
این محل بر سـر راه  . غزوه حنین پیش آمد، پس از پانزده روز اقامت در مکه

  . مکه و طائف واقع است
هوازن که با مردم طائف متحد شده در این محل بود که میان مسلمانان وقبیله 

مسلمین پیروز شده و هفتاد تن از مشرکان کشـته شـدند   . نبردى روى داد، بودند
  . پیامبر به جانب طائف راند ولى مسلمانان موفق به فتح شهر نشدند

منـذر  «را با نامه اى نزد » علا بن حضرمى«، در ماههاى آخر این سال پیامبر
در این نامه قرار شد که زرتشتیان بحرین جزیـه  . تادامیر بحرین فرس» بن ساوى 

، ولى مسلمانان از خوردن گوشت ذبیحه آنان و ازدواج با زنان ایـن قـوم  ، بدهند
  . خوددارى کنند

 )34(بدنیا آمد » ماریه قبطیه«فرزند پیامبر از » ابراهیم«، در ذى الحجه این سال
ى یعنى جنـگ موتـه و   مورخان پیرامون دو حادثه بزرگ ومهم سال هشتم هجر

  . فتح مکه مطالب بسیارى نوشته اند که نکات مهم آن را در اینجا مى آوریم
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  جنگ موته
  :شریعتى در تحلیل جنگ موته مى نویسد

اکنون اسلام به مرزهاى غسـانیان رسـیده و بـه دنیـاى عظـیم مسـیحیت و       «
ه درست است که مک ـ. نزدیک شده است) بیزانس(امپراطورى مقتدر روم شرقى 

اما جز این نقطه کـه از نظـر مـذهبى و    ، همواره او را به جنوب مشغول مى دارد
، در جنوب عربستان تا یمن جز قبائل پراکنده بـدوى ، داخلى داراى اهمیت است

وجود ، اهمیتى داشته باشند، مجموعه هاى انسانى با ارزشى که از نظر نشر اسلام
مغـرب  . جامعه ضعیفى است، ستو یمن نیز که همسایه جنوبى عربستان ا. ندارد

مدینه نیز دریاى احمر است و سپس آفریقا و بسط نفوذ اسلام از این سو فعلا به 
بزرگتـرین  ، بـر عکـس ؛ در شـمال و مشـرق    . نمـى ازرد ، دشواریهاى بسیارش

تمدنهاى جهان آن روز قرار دارند که هم از نظر سیاسـى ونظـامى وهـم از نظـر     
ترین جامعه هاى انسـانى بشـمار مـى آینـد و      عظیم، مذهبى و فرهنگى و مدنى

پیامبر خواه ناخواه پس از فراغت از مسائل داخلى به ایـن دو خواهـد   ، بنابراین
روم ، امـا از ایـن دو جامـه بـزرگ    . اندیشید و اکنون هنگام آن فرا رسیده است

اولا روم از نظر جغرافیائى به مدینه نزدیک ، چه، بیشتر از ایران مورد توجه است
، بامدینه که در منتهى الیه غربى عربسـتان قـرار گرفتـه   ، ست و ایران در مشرقا

فاصله بسیار دارد و گرچه میـان دو امپراطـورى متخاصـم روم و ایـران دسـت      
اما ارتباط معنوى و نظامى اسلام را با ایران بسیار مشکل کـرده  ، بدست مى شود

م آشـنائى هـا و هـم    دینى که بـا اسـلا  ، ثانیا؛ روم سرزمین مسیحیت است. است
آهنگى ها و مشتر کات بسیار دارد و زبان اسلام را خـوب مـى فهمـد و زمینـه     

در صورتى کـه مـذهب زرتشـت کـه از     . از نظر معنوى قوى است، آن  پذیرش 
  بـا زبـان و فرهنـگ و بیـنش     ، سرچشمه هاى ادیان اریائى نشاءت گرفته است
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رگ سامى استوار است و خـود را  اسلام که زیر بناى فلسفیش بر مبانى ادیان بز
فاصـله  ، نهضتى از مکتب ابراهیم مى داند و با مذاهب مسیح و موسى برادر است

با اصلاحاتى در کیفیت عقایدش بسادگى مسلمان مـى  ، یک مسیحى. بسیار دارد
براى ورود بـه اسـلام بایـد انقلابـى در افکـار مـذهبى       ، اما یک زرتشتى، گردد

از اینجاسـت کـه مـى    . اعتقادى خود را ویران سـازد خویش ایجاد کند و مبانى 
بسـراغ روم و پـس از دعـوت    ، پیامبر که هنوز مکه را فتح نکـرده اسـت  ، بینیم

بـا کوششـهاى   ، رسمى امپراطور و امیر غسانى دست نشانده عرب وى در شمال
نظامى پیاپى و رام کردن قبایل میان مدینه و روم راه را براى دسـت انـدازى بـه    

  )35(» ار مى کندآنجا همو
و این علت فیزیکـى  . شر حبیل غسانى پادشاه بصرى سفیر پیامبر را مى کشد

  . جنگ است
نیروهاى مسلمانان در این نبرد سه هزار تن بودنـد کـه فرمانـدهى آنـان بـه      

عبداالله بـن   :و پس از او، و پس از او جعفر بن ابیطالب، زید بن حارثه :ترتیب با
  . اسلام را تا حومه مدینه بدرقه کردپیامبر سپاه ، رواحه بود

حرکـت سـپاه اسـلام بـه دشـمن      . مسلمانان خود را به مرزهاى شام رساندند
رسیده بود و شرجبیل نیروئى عظیم مرکب را صد هزار رومى و عشایر مرزنشین 

دو سپاه در محل . اردو زد» مآب«سپاه روم در نقطه اى به نام . تدارك دیده بود
محققان سپاه روم را دویست هزار نفر . م صف آرائى کردنددر مقابل ه» شارف«

  . نوشته اند
توصیه هاى پیامبر نیز از ایثار و از جـان  . سرنوشت جنگ از پیش معلوم بود

مسلمانان باید به شهادت مى اندیشیدند و خود را به قلب سپاه . گذشتگى مى داد
  . عظیم دشمن مى زدند
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دشـمن زد و حماسـه اى از پیکـار و    زید بن حارثه خود را بـه قلـب سـپاه    
پـرچم را  ، پس از او جعفر بن ابیطالب که سى و سه سال داشـت . شهادت آفرید

آن را ، او براى که مرکبش به دست دشمن نیفتد. بدست گرفت و بر دشمن تاخت
، دشمن سعى کرد دست راست او را قطع کنـد . پى کرد و پیاده به جنگ پرداخت

پس از . گرفت و سرانجام با هشتاد زخم بر زمین افتادجعفر پرچم را به دو بازو 
، آنقدر جنگید که گرسنگى بر او غالب شـد . او عبداالله بن رواحه به دشمن تاخت

عبداالله نان را . اندکى از نان بخورد که دشمن هجوم آورد، مقدارى نان به او دادند
پـرچم را  انداخت و باز بر دشمن تاخت و شهید شد پس از او ثابـت بـن اقـدام    

مسلمانان خالـد  . بدست گرفت و به سپاه اسلام گفت که فرمانده اى انتخاب کنند
خالد تدبیرى اندیشید و سـپاه اسـلام را از قتـل عـام     . بن ولید را انتخاب کردند

او بخشى از سپاه اسلام را به عقب فرستاد تا در . حتمى بدست دشمن نجات داد
ازد تا دشـمن خیـال کنـد کـه نیـروى      لحظه اى مناسب با سر و صداى بسیار بت

و چنین شد دشـمن ترسـید و قـدرى عقـب     . کمکى براى مسلمانان رسیده است
خالد بن ولید سپاه آشفته مسلمانان را سر و سامان داد و راهـى مدینـه   . نشست
بـه سـرزنش سـپاه    ، گویا اهالى مدینه که انتظار چنین بازگشتى را نداشـتند . شد

سپاهیان بـه خانـه هـاى    . مى کوشید تا مردم را آرام کندپیامبر . اسلام پرداختند
پیامبر از شهادت جعفر بـن  . خود رفتند و تا مدتى از شرم از خانه بیرون نیامدند

  )36(. ابیطالب سخت متاءثر شد و گریست و به خانواده جعفر تسلیت داد

  فتح مکه
 ـ . تفتح مکه مهم ترین حادثه تاریخ اسلام در سال هشتم هجرى صورت گرف

مورخان نوشته اند که وقتى قریش از شکست مسلمانان در جنـگ موتـه مطلـع    
آنان قبائل متحد خود را تحریک . سعى کردند پیمان حدیبیه را نقض کنند، شدند
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بنى بکـر علیـه خزاعـه    . زنند  کردند تا علیه قبائل متحد پیامبر دست به شورش 
گروهى از سران . حدیبیه بودپیمان   و این نقض . عده اى را کشتند، شبیخون زده

پیامبر تصمیم گرفت کار . جریان را به پیامبر گزارش دادند، خزاعه به مدینه آمده
  . قریش را تمام کند

ابوسفیان بـه  . قریش سخت نگران بود و لذا سعى کرد مسئله را سر پوش نهد
مدینه تاخت و به خانه دخترش ام حبیبه همسر پیامبر شـتافت تـا بلکـه بتوانـد     

ام حبیبه او را از خانه راند و این . یامبر را ملاقات نموده و معذرت خواهى کندپ
اما با سکوت پیامبر مواجـه  ، نزد پیامبر رفت. براى ابوسفیان غیر قابل انتظار بود

او به مکه بازگشت و جریان سفر خود به مدینـه و بـى   . شد و نتیجه اى نگرفت
به سران قـریش گـزارش داد   ، پیمان توجهى پیامبر و خشم مسلمانان را از نقض
آن حضرت سعى داشت کفار و مشرکان . پیامبر براى فتح مکه دستور حرکت داد

  . لذا حرکت سریع و محرمانه بود، مکه را غافلگیر کند
محرمانـه  ، مسلمانى ساده لوح که خانواده اش نزد کفار قریش گروگان بودنـد 

تـا بـه خیـال خـود زن و      نامه اى نوشت و حرکـت مسـلمانان را گـزارش داد   
او . وى این نامه را توسط یک زن به مکه فرسـتاد . فرزندش را نجات داده باشد

امام علـى بـن   . پیامبر توسط وحى از جریان مطلع شد. نامه را پنهان ساخته بود
زبیر و مقداد به تعقیب زن پرداختند و سرانجام او را در نقطه اى به نـام  ، ابیطالب

امام على او را تهدیـد کـرد کـه    . نامه را نیافتند. گرفتند) قهخلی) (؟(روضه خاخ 
سـرانجام زن نامـه را از میـان    . باید نامه را بدهى و گرنه تو را لخت مـى کنـیم  

  . موهاى بافته اش در آورد
پیـامبر وى را احضـار کـرد و    . این نامه را حاطب بن ابى بلتعه فرستاده بـود 

د که این کار صـرفا بـراى نجـات زن و    وى سوگند یاد کر. علت را از او پرسید
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آیات اول سوره ممتحنـه در ایـن بـاره    . پیامبر او را بخشید. فرزندش بوده است
  . نازل شد که مؤ منان هشدار مى داد که دشمنان خدا و خود را دوست نگیرند

در ماه رمضان بود که مسلمانان بسیار سریع به سوى مکه راه افتادند و در راه 
. نیز به آنان پیوستند و سپاهى مرکب از ده هزار نفر روانه مکه شدندقبائل متحد 

آنان وقتـى مسـلمانان   . قریش از این حرکت سریع و نیروى عظیم بى خبر بودند
پیامبر . دریافتند که با چه نیروى عظیمى روبرو هستند، در نزدیکیهاى مکه بودند

بیابانهـاى مکـه آتـش    براى نشان دادن عظمت نیروها دستور داد شب هنگام در 
عبـاس کـه   . روشن کنند گویند عباس بن عبدالمطلب در جحفه به پیامبر پیوست

سعى داشت تا قریش و پیامبر ، مردى پول پرست و تابع منافع اقتصادى خود بود
او به میانجى گرى پرداخت تا شاید بتواند قـریش را  . را از خود راضى نگهدارد

، ا قریش را از هرگونـه مقـاومتى بـاز دارد   عباس به مکه بازگشت ت. نجات دهد
ابوسفیان را بر ترك اسب خود پشت سرش . چرا که مقاومت را بى فایده مى دید

عبـاس وى را نـزد   . نشاند و به اردوگاه مسلمانان آورد تا براى او امان بخواهـد 
  . پیامبر آورد و براى او امان خواست

عباس بـه ابوسـفیان   . عباس باشدپیامبر دستور داد ابوسفیان تا فردا در خیمه 
گفت لازم است حالا براى نجات خود اسلام بیاورد و ابوسفیان به توصیه عباس 

عباس از پیـامبر  . حفظ ظاهر کرد و ظاهرا اسلام آورد تا جان خویش را برهاند
پیامبر گفت ابوسفیان به مکه باز گردد و . خواست به ابوسفیان امتیازى داده شود

هر کس به . در امان است، گوید که هر کس به مسجد الحرام برودبه اهالى مکه ب
  . خانه ابوسفیان رود نیز در امان است

  . باز گفت، ابوسفیان به مکه بازگشت و آنچه شنیده بود
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هند زن ابوسفیان مردم را علیه مسـلمانان تحریـک مـى کـرد و ابوسـفیان را      
  . سرزنش مى نمود

  . ون ریزى جلوگیرى شودپیامبر مى کوشید تا از هر گونه خ
عکرمـه   :فقط ده یا دوازده نفر از مشرکان مکه بودند که غیر قابل عفو بودنـد 

عبـداالله  ، حویرث بن نفیل، عبداالله بن سعد ابى سراح، هبار بن اسود، بن ابى جهل
  ... بن هلال و

  پیروزى حق بر باطل
گروهى را . درگیرى پیش نیامد. سپاه اسلام از دروازه هاى مکه وارد شهر شد

عکرمه بن ابى جهـل   :با مقاومت روبرو شد، که خالد بن ولید فرماندهى مى کرد
  . کشته دادند و فرار کردند 28آنان . مکى ها را به مقاومت کشانده بود

حجرالاسود را سواره با چوب . پیامبر خود وارد مکه شد و به کنار کعبه رسید
 :دید کـه در کعبـه جـاى دارنـد    در نخستین طواف بت هاى بزرگ را . لمس کرد

. آنهـا را سـرنگون کـرد   ، با چوبى بلند که در دست داشت... نائله و، اساف، هبل
گویند پیامبر کلیـد را گرفـت و درب را گشـود و    . کلید دار کعبه درب را گشود

وارد خانه عتیق گردید بت ها و تصاویر و الواح و از لام در هم شکسته و محـو  
  . گردید

  :به جمع حاضر چنین فرمود پیامبر خطاب
صدق وعده و نصر عبده و هزم الا حـزاب  ، لا اله الا االله وحده لا شریک له« 
الا سدانه البیـت و  ، الا کل ما ثر اودم اومال یدعى فهو تحت قدمى هاتین، وحده

ففیه الدیه مغلظـه مئـه   ، الا و قتیل الخطا شبه العمد بالسوط و العصا، سقایه الحاج
  اربعون منها فى بطونها اولادهامن الابل ؛ 
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النـاس  ، یا معشر قریش ان االله قد اذهب عنکم ننخوه الجاهلیه و تعظمها بالابا
یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و اثنى و جعلنا کـم  «من آدم و آدم من تراب ؛ 

  »)37(... شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عنداالله اتقاکم
هر آینه در انتظار فرمان پیامبر مبنـى بـر   . بودندقریش نگران سرنوشت خود 
آنان لحظه شمارى مى کردند تا پیـامبر سـخن   . قتل عام کلیه سران قریش بودند

قـریش بـا    ؟ماذا تظنون؟، ماذا تقولون :پیامبر لب به سخن گشود و فرمود. بگوید
تـو بـرادر   ، ما جز خوبى و محبت چیزى از تو سراغ نداریم :صداى لرزان گفتند

  . بزرگوار ما و فرزند برادر بزرگوار ما هستى
من هم همان جملـه اى را مـى گـویم کـه بـرادرم یوسـف بـه         :پیامبر فرمود
قال لا تثرب علیکم الیوم یغفر االله لکم و هو ارحـم الـرحمین   «  :برادرانش گفت

)38(«  
قریش آرام شدند و نفسى براحتى کشیدند و از گذشته خویش سخت شرمنده 

  . شدند
ظرفـى  ، براى بیعت با زنـان . ان و زنان مکه بر اسلام با پیامبر بیعت کردندمرد

از آب آوردند و پیامبر در آن دست گذاشت و زنان در آن دست مى گذاشـتند و  
  . بیعت مى کردند

شرك  :مفاد بیعت با زنان چنین بود که. سوره ممتحنه در این نازل شد 12آیه 
تهمت و افترا نزنند و از ، زندان خود را نکشندفر، زنا ندهند، دزدى نکنند، نورزند

زنـان  . سوره ممتحنه بـود  12و این مفاد آیه . فرمان رسول خدا سرپیچى ننمایند
هند جگرخـوار بـا آن سـابقه سـیاه در     . مکه بر این اساس با پیامبر بیعت کردند

  )39(. میان بیعت کنندگان بود
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  غزوه حنین
پس با دوازده هزار مسلمان به سوى قبیلـه  وس. پیامبر پانزده روز در مکه ماند

در مسـلمانان غـرور ایجـاد کـرد و برخـى از      ، عظمت سپاه. هوازن رهسپار شد
با این سپاه عظیم هرگـز در   :اصحاب از جمله ابوبکر این غرور را آشکار کردند

سـوره توبـه ایـن     25آیه . شکست نخواهیم خورد... برابر نفرات اندك هوازن و
هوازن و ثقیف با یکدیگر علیه مسلمانان متحد شده بودند . کردغرور را سرزنش 

. و قبائل پراکنده دیگـرى را گـرد آورده و نیروئـى عظـیم تـدارك دیـده بودنـد       
  . فرماندهى آنان را مالک بن عوف نضرى بر عهده داشت

آنان زنان و احشام خـود را پشـت سـر قـرار داده تـا مـردان در مقابلـه بـا         
مشرکان متحد در دره . ز جان گذشتگى بیشترى نشان دهندمسلمانان مقاومت و ا

در سحر گاه ناگهان از هر سو . حنین سنگر گرفته و منتظر ورود مسلمانان بودند
غافلگیر شده بودند و . مسلمانان. مسلمانان را در بر گرفته و تیرباران شروع شد

الى اش را ابوسـفیان خوشـح  . مشرکان تازه مسلمان مکه دوباره امیدوار گردیدند
آشکار کرد و با خنده اى بلند فرار مسلمانان را به فال نیک گرفت پیامبر از این 

فرار لحظه به لحظه بیشتر مى شد و مسـلمانان فـرارى از   ، فرار سخت نگران شد
یـا   :پیامبر شخصا دست بکار شـد و فریـاد زد  . برابر چشمان پیامبر مى گذشتند

در حالى که علـى بـن ابیطالـب و    . االله و رسولهانا عبد !انصار االله و انصار رسوله
آن حضـرت بـه   ، فضل بن عباس و اسامه و چند تن دیگر همـراه پیـامبر بودنـد   

نیـرو گرفتنـد و دسـت از فـرار     ، مسلمانان که چنین دیدنـد . سوى دشمن تاخت
پیامبر به عبـاس دسـتور داد مسـلمانان را آواز دهـد و بیعـت هـا را       . برداشتند

اى کسـانى کـه زیـر    ، ى گروه انصار که پیامبر را به یارى کردیـد ا :بیادشان اورد
در . کجا مى روید؟ رسول خدا اینجاسـت ، درخت رضوان با پیامبر بیعت نمودند
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اینجا بود که فراریان برگشتند و صفوف خود را منظم نمودنـد و در یـک حملـه    
تعقیـب   ،دشمن کشته هاى بسیار داد و متوارى شد. جانانه بر دشمن پیروز شدند

هـزار   24غنائم عبارت بود از ، نفر رسید 600اسیران دشمن به . دشمن آغاز شد
پیامبر دستور داد کسـى بـه غنـائم    . هزار اوقیه نقره 4هزار گوسفند و  40شتر و 

تازه مسـلمانان بـراى دریافـت    . دست نزند پیامبر با سپاه به سوى طائف شتافت
به صبر دعوت کرد که مطمـئن باشـید    پیامبر آنان را. غنائم بى صبرى مى کردند

  )40(. همه مال شماست
سر از پا نمى شناخت و جز بـه دره  ، از این پیروزى بزرگ، اکنون مسلمانان«

امام پیامبر آرام نیسـت ؛  . نمى اندیشیدند، جعرانه که از غنائم بیشمار آکنده است
گرفتـه   با یارانش در طائف حصـار ، مالک به عوف مرد بیباك و خطرناك معرکه

همـه موفقیتهـائى کـه از    ، است و اگر او را همچنان رها کند و به مدینه باز گردد
جز غنائم جعرانه بـر بـاد خواهـد    ، هنگام ورود به مکه تاکنون بدست آمده است

به طائف برد ، باید بیدرنگ سپاهى را که از پیروزى حنین نیرو گرفته است. رفت
  . )41(» مقاومت دشمن را درهم کوفتآخرین پایگاه ، و پیش از تقسیم غنائم

امـا  ، این محاصره نزدیک به یک ماه طول مى شکد. طائف محاصره مى شود
مالـک بـن عـوف    . چرا که دشمن به سختى مقاومـت مـى کـرد   ، بى نتیجه است

هر کس از حصار بـه زیـر آیـد و تسـلیم     «پیامبر فرمود . پیشنهادها را نپذیرفت
  . »آزاد خواهد بود، شود

پیامبر دسـتور داد سـپاه   . همچنان مقاومت مى کرد و کسى تسلیم نشددشمن 
. مسلمانان به سوى جعرانه رفتند تا غنائم نبرد حنین را تقسیم کننـد . حرکت کند

  . )42(» پیامبر خمس غنائم را برداشت و بقیه را بر سپاه تقسیم کرد«
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  سال نهم هجرى ؛
را در بـر گرفـت و    جزیـره العـرب  ، در آغاز این سال موج گسـترش اسـلام  

رام شدند و سعى ، طوایفى که تا این سال هنوز در مخالفت با اسلام مى کوشیدند
لذا هر روز گروهى از سران قبائل بـه حضـور   . در نزدیک شدن به محمد داشتند

هیئت هاى قبائل یکى پـس  . شرفیاب مى شدند و اسلام مى آوردند  ﷐محمد 
لذا این سال را سال . ه مى شدند و با پیامبر بیعت مى نمودنداز دیگرى وارد مدین

  . نام نهادند) عام الوفود :(وفود 
گروهى از بازرگانان نبطى کـه از شـام بـه     :در این سال غزوه تبوك روى داد

اظهار داشتند که رومى ها مقیم شام در نظر دارند علیه اسـلام  ، مدینه آمده بودند
» عاملـه «و » جـذام «و » لحـم «منطقه بلقا شام از ایل  لذا در، جنگى راه اندازند

پیـامبر ایـن گـزارش را جـدى     . گروهى گرد آورده و سپاهى عظیم آراسته انـد 
  . داد  گرفت و به مسلمانان آماده باش 

مسـلمانان حـداکثر   ، از آنجا که این جنـگ آذوقـه بسـیارى احتیـاج داشـت     
. قبالئ بدوى به کمک گرفتـه شـدند  . امکانات خود را در اختیار پیامبر گذاشتند

سپاه مسلمانان به سى هزار نفر رسید و این بزرگ ترین نیروئى بود که تـا کنـون   
قـرآن آنـان را   . گروهى از شرکت در این نبرد خوددارى کردنـد . بسیج شده بود

و بـه  (محمـد بـن مسـلمه انصـارى     ، پیامبر اسلام. مورد سرزنش شدید قرار داد
  . را بر مدینه گماشت) طهسباع بن عرف :روایتى

به دسـتور پیـامبر در مدینـه     ﷒مورخان نوشته اند که امام على بن ابیطالب 
که از این بابت نگران شد  ﷒و به على . ماند تا از خانواده پیامبر سرپرستى کند

  ». کنت انت منى بمنزله هارون من موسى الا نبى بعدى«  :فرمود
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» عثمان بن عفـان «همسر   ﷐دختر رسول خدا » ام کلثوم«م در این سال نه
علاوه بـر ایـن قـدرت و    . اسلام در جزیره العرب رو به گسترش بود. در گذشت

قبائل بدوى رام شده بودنـد و  . دامنه نفوذ اسلام تا آنسوى مرزها بسط یافته بود
اعلام برائت از مشـرکان کـه در   . یا که مقهور قدرت و مانور اسلام گردیده بودند

به نیروهـاى  ، صورت گرفته بود» ﷒على بن ابیطالب «سال نهم هجرى توسط 
کفر و شرك جاهلى هشدار داده بود که یا اسلام را به عنوان یک قدرت مسـلط  

  . به رسمیت شناسد یا که آماده نبرد باشند
که بسیارى از قبائـل زیـر    مهلت چهار ماهه به مشرکان هنوز پایان نیافته بود

چتر حمایت اسلام در آمدند و بطور کلى شرك و بت پرستى در جزیـره العـرب   
مذهبى قبائـل و مـذاهب و    -رفت و آمد هیئت هاى سیاسى . رو به انقراض بود
اعـزام سـفراى   . حکایت از استقبال طوایف عرب از اسلام داشت، ادیان به مدینه

ى تخت هـاى کشـورهاى همجـوار مبـین بسـط      سیاسى از مدینه به پا -تبلیغى 
» یمـن «به » معاذ بن جبل«گویا اعزام . قدرت سیاسى و نفوذ معنوى اسلام است

او نیز کـارى از  . را اعزام داشت» خالد بن ولید«پیامبر اسلام . موفقیت آمیز نبود
را اعـزام نمـود و    ﷒» علـى بـن ابیطالـب   «آن حضـرت سـرانجام   . پیش نبرد
من تو را به یمن اعزام مى دارم تا مردم  :لعنلهائى صادر کرد مبنى بر اینکهدستورا

از جنگ بـا آنـان   . آن دیار را به اسلام فراخوانى و احکام خداوند را بیان نمائى
به خدا سوگند که اگر بتـوانى  . خوددارى کن و برهان و دلیل اسلام را عرضه نما

از آنچه خورشید بر آن مى ، ل گردانىبا برهان و دلیل قلب کسى را به اسلام مای
دعا و نیایش به درگاه پروردگار را همیشه پیشـه خـود    !اى على. تابد بهتر است

در همـه حـالات    !اى علـى . زیرا که دعا غالبا با اجابـت همـراه اسـت   ، قرار ده
اى علـى  . که شکر گزارى موجب افزایش نعمت اسـت   سپاسگزار خداوند باش 
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آن را محترم بدار و به قول و قرارهـا عمـل   ، اه با افراد پیمان بستىهر گ)! ﷒(
از هر گونه مکر و تزویر و نیرنگ و فریب وتر فند بپرهیز؛ چرا که  !اى على. کن

  )43(... حیله و تزویر به خود آدم برمى گردد
وى . بـود  ﷒» على بـن ابیطالـب  «همراه امام » براء بن عازب«در این سفر 

خالـد بـن   «سپاهیان اسلام بـه فـر مانـدهى    ، نامه رسید» على«چون  :ویدمى گ
. قرائـت کـرد  » حمـدان «نامه پیامبر را براى قبیله » على«. را سازمان داد» ولید

افراد این قبیله بزرگ تحت تاءثیر سخنان پیامبر اسـلام قـرار گرفتنـد و اسـلام     
پیـامبر بسـیار   . داد این تاءثیر شگفت را بـه پیـامبر گـزارش   » على ع «. آوردند

  . )44(» درود بر مردم حمدان« :خوشحال گردید و فرمود
عروه بن مسعود ثقفى نخستین طائفى مسلمان به نماینـدگى از سـوى پیـامبر    

عروه بر بلندى تپه . اسلام به طائف بازگشت تا قوم خویش را به اسلام فراخواند
طائفیان . اسلام دعوت کرد اى که از آن او بود رفت و مردم طائف را به فریاد به

عروه در خون خویش غلتیـد و در تنهـائى جـان    . از هر سو او را به تیر گرفتند
در رمضـان سـال نهـم    . شهادت عروه زمینه فتح طائف را فراهم سـاخت . باخت

کعب بن زهیر شاعر هجو سـراى  . نمایندگان ثقیف به مدینه آمدند و تسلیم شدند
پیامبر سروده بود و پس از فتح مکه فـرارى بـود و   جاهلى که اشعارى در هجو 

پیامبر فرمان قتل او را صادر کرده بود مى کوشید تـا بـراى نجـات جـانش بـه      
شخص پیامبر پناه آورد او قصیده اى در مدح پیامبر سـروده و بـه هنگـام نمـاز     

جلو رفت و لحضه اى در برابرش ایستاد و « :صبح در مسجد مدینه حضور یافت
کعب ! اى رسول خدا :و دستش را در دست پیغمبر گذاشت و گفت سپس نشست

وى توبه کرده است و مسـلمان شـده   ، بن زهیر آمده است که از تو امان بخواهد
اى  :پیـامبر بـى درنـگ گفـت     ؟آیا از او مى پذیرى که او را نزد تـو آورم ، است



99 

 

اى  :مردى از انصـار بـر او پریـد و گفـت    . من کعب بن زهیر هستم، رسول خدا
دسـت   :پیغمبر گفت. را بزنم  دشمن خدا را به من واگذار تا گردنش ، رسول خدا
او به تو نیکى سخن نگفتند و از این رو بر انصـار غضـب کـرد و از    ! از او بردار

اتحاد قبائل بدوى شام و سـپاهیان   )45(» ... نمود  مهاجران در قصیده اش ستایش 
خبرهـائى کـه از   . تهدیـد مـى کـرد    مرزهاى قلمرو نهضت اسلام را، روم شرقى

مصاف گذشته . تدارك و تجهیزات سپاه دشمن مى رسید پیامبر را نگران ساخت
با رومیان در جنگ موته که سه هزار مسـلمان در برابـر دویسـت هـزار رومـى      

پیامبر دسـت بکـار شـد تـا     . دردناك مى نمود، مسلح و مجهز قرار گرفته بودند
سـپاه سـى هـزار نفـرى     . من جلـوگیرى کنـد  از تهـاجم دش ـ ، نمایشى از قدرت

مسـلمانان  . مسلمانان به فرماندهى رسول خدا راهى مرزهاى جزیره و روم شـد 
پیامبر ده روز در تبوك ماند تـا  « :به مرز تبوك رسیدند اما خبرى از دشمن نبود

در مرزهاى امپراطورى بیزانس نمایشى از قدرت نظامى و سیاسى بدهد و امرا و 
عرب را در شمال که مستقیم و غیر مستقیم تحت تـاءثیر رومیـان   روساى قبایل 

پیامبر با قبیله ایله کـه مسـیحى شـده بـود و از      )46(» ... بودند تسلیم خویش کند
اهالى جرباء و اذرح نیـز آمدنـد و بـر    . پیمان بست، عوامل روم بشمار مى رفت

را در مـرز  نفوذ سیاسى خویش ، جزیه صلح کردند و بدین سان پیامبر بى جنگ
در بازگشـت پیـامبر بـه مدینـه      )47(. روم و منطقه حساس شمال مستقر سـاخت 

گروهى دوازده یا پانزده نفرى در تنگه اى کمین کرده بودند تا قصد جان رسـول  
پیامبر به توطئه پى برد و حذیفه را مامور کرد تـا آنـان را از سـر راه    . خدا کنند
که که نخستین مسجدى است در تـاریخ  مسجد ضرار ، در نزدیکى مدینه. بردارد

بدسـت پیغمبـر سـوخت و خـاك     ، اسلام که براى مسخ حقایق اسلام بنیاد شـد 
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در مدینه منافقان گریختـه از   )48(. »اما پس از وى برآنگونه بسیار ساختند، گشت
  . حضور پیامبر رسیده و پوزش خواستند، سپاه و برخى مؤ منان فرارى

  سال دهم هجرى
  دهم هجرى ؛ مراسم حج سال
» ابودجانـه «. ذوالقعده سال دهم هجرى عازم مکـه شـد   26پیامبر اسلام در 

به جاى خویش منصوب داشت و در حالى » مدینه«را در » احد«قهرمان جنگ 
. با دو قطعه پارچـه احـرام بسـت   » ذوالحلیفه«در ، قربانى با خود داشت 60که 

گردیـد و چـون در   » الحـرام مسجد «از باب بنى شیبه وارد ، وقتى وارد مکه شد
مقـام  «در ، آن را لمس نمود و پس از طواف، قرار گرفت» مسجد الاسود«برابر 
» صـفا و مـروه  «دو رکعت نماز خواند و پس از فراغت به سـعى بـین   » ابراهیم
از احـرام  ، افرادى که قربانى نیـاورده انـد   :آنگاه به همسران خود گفت. پرداخت

امـا مـن و   . تمام محرمات بر آنان حلال مى شود، خارج شوند و با انجام تقصیر
باید همچنان در حال احرام باشند تا قربانى را در ، کسانى که قربانى همراه دارند

  . برخى از مسلمانان ابراز نارضایتى کردند. انجام دهند» منى«
 :فرموند، که هنوز لباس احرام بر تن داشت» عمر بن خطاب«پیامبر اسلام به 

  . نه :گفت ؟ى همراه نیاورده اىمگر قربان
  ؟پس چرا از احرام خارج نمى شوى :پیامبر فرمود

  . این براى من مشکل است که شما در حال احرام باشى و من نباشم :گفت
  . تو تا هنگام مرگ به همین عقیده باقى خواهى ماند :پیامبر فرمود

  :پیامبر اسلام از تردید و دو دلى مردم ناراحت شد و فرمود
گر آینده مانند گذشته بر من روشن بود و از تردید بى مورد شما اطلاع مـى  ا
اما چه کنم که قربانى ، مى آمدم» مکه«من هم مانند شما بدون قربانى به ، داشتم
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قربـانى  » منـى «تـا در  ، با خود آورده ام و بفرمان خدا باید در حال احرام بمانم
  . کنم

ید از احرام خارج شود و آنچـه را کـه   با، ولى کسى که قربانى همراه نیاورده
  )49(.... حساب کند» عمره«انجام داده 

لذا به اتفـاق گروهـى   ، از شرکت پیامبر اسلام در مراسم حج آگاه شد» على«
پیـامبر از  . رهسپار مکه شد، قربانى همراه داشت 34از یاران خود ردر حالى که 

  ؟ه نیت کردىچگون :پرسید» على«خوشحال گردید و از » على«دیدار 
به همان نیتى کـه  ! خداوندا :من به نیت شما احرام بستم و گفتم :گفت» على«

  . من هم احرام مى بندم، رسول تو احرام بسته است
پیـامبر  . آگاه ساخت، آنگاه پیامبر را از قربانیهائى که به همراه خود آورده بود

در ، تنلیف من و تو در این کار یکسان است و ما باید تا هنگام قربانى ها :فرمود
فرمود که نزد یاران خود باز گـردد و   ﷒آنگاه به على . احرام خود باقى بمانیم
  . آنها را به مکه آورد

گفته » ترویه«اعمال حج به پایان مى رسید؛ در روز هشتم ذو الحجه که روز 
رسـول  » نمـره «شدند و در محلى به نام » عرفات«عازم » منى«از راه ، مى شود

خدا در خیمه خود توفق فرمودند و یکى از تاریخى ترین سخرانیهاى خود را در 
  . آن مکان ایراد فرمودند
ماندند و پس از غروب آفتـاب کـه هـوا کمـى     » عرفات«پیامبر روز نهم در 

. گردیدنـد » منـى «اهـى  تاریک شد به طرف مزدلفه رهسپار شدند و روز دهم ر
، و قربانى و تقصیر را انجام داده و براى تکمیل مراسم حج» رمى جمره «مراسم 

  )50(مى گویند » حجه الوداع«در تاریخ اسلام این حج را . عازم مکه شدند
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  !در چهار راه تاریخ

  غدیر خم
را بسـوى  » مکـه «پیامبر به همراه مسـلمانان بسـیار   . مراسم حج پایان یافت

در سه » رابغ«. بر سر راه مدینه رسیدند» رابغ«مسلمانان به . ترك گفت» همدین«
اینجا چهار راهى بود که مسلمانان هر کـدام بـه دیـار    . قرار دارد» جحفه«مایلى 

چـرا کـه   . در نقطه اى به نام غدیر خم فرمان توقف صادر شد. خویش مى رفتند
  :فرمان وحى به پیامبر هشدار داد که

بلغ ما انـزل الیـک مـن ربـک و ان لـم تفعـل فمـا بلغـت          !ولیا ایها الرس« 
  » )51(... رسالتک

پیامبر بر بلندى منبر در برابر انبوه مسـلمانان  . از جهاز شتران منبرى آراستند
  :چنین آغاز نمود

من از او یارى مى جویم و به او ایمـان دارم  . حمد و ثنا ویژه پروردگار است
و محمد بنـده  . مى دهم که جز او معبودى نیستو گواهى . و بر او توکل مى کنم
نزدیک است که من دعـوت پروردگـار را اجابـت     !اى مردم. و فرستاده او است

در بـاره  . کنم و از میان شما بروم من مسئول هستم و شما نیز مسئول مى باشـید 
  !من چه فکرى مى کنید؟

ى خـود را  ما گواهى مى دهیم که تو رسالت و ماءموریت آسـمان  :مردم گفتند
خدا تـو را پـاداش   . در راستاى هدایت مردم جهان انجام دادى و کوشش نمودى

آیا گواهى مى دهید که معبود جهان یکى است و محمد  :پیامبر فرمود. نیک دهد
بنده خدا و پیامبر او مى باشد و بهشت و دوزخ و زنـدگى جاویـدان در سـراى    

  ؟جاى تردید نیست، دیگر
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من  !اى مردم :پیامبر فرمود. درست است و گواهى مى دهیم :مسلمانان گفتند
تا شما مردم با این دو یادگار من ، دو چیز با ارزش در میان شما باقى مى گذارم

  ؟!چگونه رفتار خواهید کرد
  !؟این دو یادگار چیست :پرسیدند
  یکى کتاب خداوند قرآن و دیگرى عترت و اهل بیت من :فرمود

من خبر داده که ایـن ؛ یادگـار هرگـز از یکـدیگر جـدا      بدانید که خداوند به 
  . نخواهنهد شد
بر قرآن و عترت من پیشى نگیرید و در عمل بـه هـر دو کوتـاهى     !اى مردم

  . نکنید که هلاك مى شوید
را گرفت و بـالا بـرد تـا آنجـا کـه       ﷒آنگاه پیامبر دست على بن ابیطالب 
سزاوارتر بر مؤ منان از خوود  :نین فرمودسپیدى زیر بغل هر دو نمودار شد و چ

  ؟آنان کیست
  . خدا و پیامبر او داناترند :گفتند

و من مولاى مؤ منان هستم و بر آنان از ، مولاى من، پروردگار :پیامبر فرمود
  خودشان سزاوارترم

  . نیز مولاى او است ﷒على ، من مولاى هر کس هستم !اى مردم
و ، آنـان را دوسـت بـدار   ، را دوسـت دارنـد   ﷒على  کسانى که! پروردگارا

را  ﷒یاران على ! پروردگارا. دشمن بدار، را دشمن دارند ﷒افرادى که على 
را محور حـق   ﷒و على ، را خوار و ذلیل نما ﷒و دشمنان على ، یارى فرما
  ... قرار ده
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  امه ؛غدیر خم در منابع ع
  امامت و ولایت امام على بن ابیطالب با اینکـه ریشـه در وحـى و نصـوص     

، در عین حال به دلیل اهمیت عقیدتى آن، مسلم قرآنى و اتفاق نظر تاریخى دارد
  . کلامى اسلام است، تاریخى، از حساس ترین موضوعات عقیدتى

آیـات  مورخان و مفسران سنى در تمام طبقات بر این حقیقت متفـق انـد کـه    
  )52(در رابطه با اصل امامت على بن ابیطالب نازل شده است ... تبلیغ و اکمال و

تـاریخى بـه کتـاب عظـیم     ، براى دریافت مستند و مستدل این حقیقت قرآنى
  )53(مراجعه شود ) طاب ثراه(» علامه امینى«تحقیق و تالیف حضرت » الغدیر«

مان آغاز رنگ سیاسـى  از ه، جنجال تاریخى پیرامون حادثه عظیم غدیر خم
داشته و قدرت طلبان پس از غصب قدرت در تحریف و نفى واقعـه غـدیر خـم    

همچـون  ، اما على رغم این تلاش مذبوحانـه تـاریخى حقیقـت واقعـه    . کوشیدند
قرآنى از همـان آغـاز تـاکنون بـه      -این حقیقت تاریخى . خورشید مى درخشد

اصحاب بلافصل پیامبر اسـلام  یکصد و ده تن از  :تواتر نقل و ثبت گردیده است
هشتاد و نه تن از تابعین این روایت را نقـل کـرده   . این واقعه را گزارش کرده اند

چهل و سه نفـر در قـرن   ، نود و دو نفر در قرن سوم :و پس از آن به ترتیب. اند
 18، نفر در قـرن هفـتم   21، نفر در قرن ششم 20، نفر در قرن پنجم 24، چهارم

نفـر در قـرن    12، نفر در قـرن دهـم   14، نفر در قرن نهم 16، نفر در قرن هشتم
نفـر در قـرن    20نفر در قـرن سـیزدهم و    12، نفر در قرن دوازدهم 13، یازدهم

چهاردهم هجرى از محدثان و مفسران و مورخان معتبر و مشهور عامه این واقعه 
  . را نقل کرده اند

 ـ  75مورخ مشهور این واقعه را از » طبرى« ول پیـامبر اسـلام در   طریـق از ق
  . آورده است» الولایه فى طرق حدیث الغدیر « کتابى به نام 
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نفـر نقـل    105این حـدیث را از  » ولایت«در رساله » ابن عقده کوفى«و نیز 
  . کرده است

، طریق نقل کرده است 25این روایت را از » ابوبکر محمد بن عمر بغدادى«و 
سـند   25به » ابن حجر عسقلانى«، تسند نقل کرده اس 40به » احمد بن حنبل«

» ابو سعید سجسـتانى «و ، سند نقل کرده 80به » جزرى شافعى«، نقل کرده است
ابـوالعلاء  «، سند نقل کرده است 250به » نسائى«و ، سند نقل کرده است 120به 

سند نقل کرده  30به » ابوالعرفان حبان«و ، سند نقل کرده است 100به » همدانى
  )54(... و، است

رسـول خـدا در    :مورخان و محققان تاریخ اسلام بر این حقیقت متفق اند کـه 
به فرمان الهى مردم را گرد آورده و بر منبرى از جهاز شـتران بـالا   » غدیر خم«

از گفتار فراوانـى و    را بر آن منبر بالا برد و پس ) »ع(على بن ابیطالب «رفت و 
مخلف فیکم ما ان تمسکتم به  انى«  :گفت، خبر دادن از نزدیک شدن مرگ خود

لن یفترقا حتى یـردا علـى   ، کتاب االله و عترتى فى اهل بیتى :لن تضلوا من بعدى
  ». الحوض

  :را گرفته و بلند کرد و با آواى رسا گفت» على«آنگاه بازوى 
و انصر ، اللهم و ال من والا و عاد من عاداه، من کنت مولاه فهذا على مولاه« 

  »خذله من نضره و اخذل من 
بـه  » على«و از منبر به زیر آمد و به مردم فرمان داد که فوج فوج بروند و به 

و مسلمانان بر على وارد شدند و بـه  . عنوان امارت بر مؤ منین سلام عرض کنند
بخ بخ بک یا علـى اصـبحت   «  :عمر بن خطاب گفت. آن حضرت تبریک گفتند

  »مولاى و مولا کل مؤ من و مومنه 
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«  :این آیـه شـریفه نـازل گردیـد    ، بود که پس از انجام مراسم در همین منزل
  )55(» الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتى و رضیت لکم الاسلام دینا 

گروهـى  ، را به این مقام منصوب داشت» على ع«  ﷐و از اینکه رسول خدا 
... نان به هدف خود نرسـیدند از یاران پیامبر را از این سوء قصد آگاه ساخت و آ

)56(  
را از هشتاد هزار تا یکصد و » غدیر خم«مورخان تعداد مسلمانان حاضر در 

در » اسـود غسـى  «در سـال دهـم هجـرى بـود کـه      . بیست هزار نفر نوشته اند
در » بنـى اسـد  «از قبیلـه  » طلیحـه «و » یمـن «در » مسیلمه کذاب«و » حجاز«
مسـلمیه بـن   . ى را به دنبال خود کشـیدند ادعاى پیامبرى کردند و گروه» نجد«

حبیب معروف به مسیلمه کذاب در آغاز اسـلام آورده بـود ولـى بعـدها ادعـاى      
او ابتدا از پیامبر اسلام خواسته بـود تـا وى را در پیـامبرى شـریک     . نبوت کرد

  :در نامه اى به پیامبر اسلام نوشته بود که!! سازد
معک و ان لنا نصف الارض و لقریش فانى قد شورکت فى الارض ! اما بعد« 
  »... و لکن قریشا قوم یعتدون، نصفها

نصف زمین از آن ما و نصف دیگر آن از آن ، من با تو در ملک شریک هستم
مسلیمه مى گفت که فرشته اى که » ... ولى قریش قومى تجاوزگر هستند، قریش

ست که قرآن نامش رحمان است و رحمان همان فرشته اى ا، بر او نازل مى شود
  !را نازل مى کند

، له ذنـب ، و ما ادراك ما الفیل، الفیل ما الفیل«  :و از جمله آیات او این است
  ». و خرطوم طویل، وئیل

  . مورخان نوشته اند که او صد هزار نفر را فریب داد
او نیـز مـدعى   . دختر حارث بن سوید با مسلیمه کذاب ازدواج کرد» سجاح«

آن را بـه  ، چون به قدرت برسـم  :وانش وعده مى داد کهسجاح به پیر. نبوت شد
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یک ائتلاف نظامى بود تا با » سجاح«ازدواج مسلیمه با . شما واگذار خواهم کرد
. وحدت نیروهاى طرفین بتوانند در برابـر سـپاه اعزامـى اسـلام مقاومـت کننـد      

بـن  خالد «سپاهى مرکب از بیست هزار نفر به فرماندهى » ابوبکر بن ابى قحانه«
در نبـرد  » حمـزه «غـلام هنـده و قاتـل    » وحشـى «گویند . گسیل داشت» ولید
قتلت فى الکفر خیر النـاس و فـى   «  :وحشى گفته بود. مسیلمه را کشت، »احد«

. مسـلمان شـد  » معاویه بن ابى سفیان«در زمان » سجاح» «. الاسلام شر الناس
  . کشته شد» صنعا«به دست مردم » اسود بن کعب غنسى«

  . از قهرمانان عرب از دیگر مدعیان نبوت بود» بن خویلد اسدىطلیحه «
  وى در سال نهم هجرى اسلام آوردند و اندکى بعد در میـان قبیلـه خـویش    

ادعاى نبوت کرد پس از رحلت پیامبر اسلام کار او بالا گرفت و گـروه زیـادى   
ل مـى  بـر او نـاز  » ذوالنـون «وى مدعى بود که فرشته اى به نام . به او گرویدند

یکـى دیگـر از مـدعیان    . خالد بن ولید را روانه سرکوبى او نمود» ابوبکر«. شود
وى مدعى بود . مى گفتند» اسود عنسى«بود که او را نیز » عبهله بن کعب«نبوت 

گروهـى از وى پیـروى   . نام دارد» ذوالخمار«، فرشته اى که بر او نازل مى شود
  )57(. اسلام کشته شداو یک روز قبل از رحلت پیامبر . مى کردند

  سال یازدهم هجرى ؛
  بزرگترین حادثه تاریخ اسلام

و آن رحلـت پیـامبر   ، در این سال بزرگ ترین حادثه تاریخ اسـلام روى داد 
سال رنج رسـالت در مـاه صـفر سـال      23آن حضرت پس از . گرامى اسلام بود

دچـار  ، پیامبر پـس از بازگشـت از سـفر حـج    . یازده هجرى بدرود حیات گفت
آن حضرت سپاهى بـر عهـده   . این کسالت اندکى بعد برطرف گردید. بیمارى شد

 20او جـوانى بـود کـه    . پدر زید در نبرد موته شهید شده بود. اسامه بن زید بود
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ابوبکر و عمـر و ابـو عبیـده    . سپاه اسلام از سه تا پنج هزار نفر بود. سال داشت
پیامبر اسـلام در  . ین سپاه باشندجراح و خالد بن ولید دستور یافته بودند که در ا

لعن االله من «  :اعزام سپاه اسامه اصرار و تاءکید فرتوان داشت آن حضرت فرمود
ابوبکر و عمر که خود از شرکت در این نبـرد خـود   » تخلف عن جیش الاسامه 

آن دو نفر ادعا کردند و بهانه آوردنـد  . مانع حرکت سپاه شدند، دارى کرده بودند
. وان کم سن و سالى است و شایستگى فرمانـدهى سـپاه را نـدارد   ج» اسامه«که 

هم یکـى از مـردان نیـک نـام و       پدرش . اسامه مردى لایق است :پیامبر فرمود
  . باید او را اطاعت کنید، خدمتگزار اسلام بود

  پیامبر دوبـاره بیمـار شـد و تـب و سـر درد شـدیدى عـارض        ، دو روز بعد
پیچید و » اسامه«ه بیرون آمد و دستارى بر سر روز بعد از خان. وجودش گردید

دستور فرمود که اسامه از مدینه بیرون رود و در جرف . او را آماده اعزام ساخت
گروهى به بهانـه  . یک فرسنگى مدینه اطراق کند و آنجا را لشکر گاه خود سازد

، ربعضى گفتند کـه پیـامب  . خوددارى کردند» اسامه «بیمارى پیامبر از پیوستن به 
  . ساله بى تجربه اى را بر مهاجرانى سابقه دار مسلط کرده است 20جوان 

در حالى که بیمار بـود و از شـدت   . پیامبر از شنیدن این سخنان در خشم شد
از خانه به مسجد در آمد و منبر رفت و فرمود ، سر درد دستمالى بر سر بسته بود

مـن  . دیشب در خواب دیدم که دو بازو بند زرین بر بازوانم بسته شده اسـت  :که
ایـن مطلـب را بـه دو کـذاب     . پف کردم و هر دو بر بـاد رفتنـد  ، را خوش نیامد

  :آنگاه فرمود. تاءویل کردم» یمن«و » یمامه«
همان گونـه  ، مى شنوم که بعضى در رابطه با امارت اسامه حرفهائى مى گویند

شایسته امارت بود » زید«حقا مه ، سخن مى گفتند» زید«با پدرش که در رابطه 
رسول خدا به سخنتان خـود پایـان داد و بـه خانـه     . و پسرش نیز شایسته است
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مى ، رفت و در بستر آرمیده و به هر یک از اصحاب که به عیادت وى مى آمدند
افـرادى  » ارسلوا بعث اسـامه ، واجیش اسامه -جهز ، انفدوا بعث اسامه« :فرمود

به » اسامه«. بودند که همچنان در تجهیز و اعزام سپاه اسامه کارشکنى مى کردند
. هر چـه زودتـر بسـوى مقصـد حرکـت کـن       :پیامبر فرمود. حضور پیامبر رسید

ناگاه خبر رسید که . به لشکر گاه آمد تا فرمان حرکت سپاهیان را بدهد» اسامه«
بدنبال بهانـه بودنـد و شـانزده روز    گروهى که . پیامبر در بستر مرگ افتاده است

  )58(. با عجله به مدینه بازگشتند، مانع حرکت سپاه شده بودند
در نیمه شب یک شب از این شب و روزهاى . بیمارى پیامبر رو به شدت بود

را ) ؟و یـا علـى   ؟یـا ابـو رافـع    ؟ابویهبـه (یکى از یارانش ، بیمارى و تب شدید
 :طلبیـد و فرمـود    ؛ براى اهل بقیع آمـرزش   فراخواند و به قبرستان بقیع شتافت

... فتنه ها مانند پاره هاى شب تاریک روى آورده و به یکـدیگر پیوسـته اسـت   
کلید گنجهاى دنیا و زندگى ممتد آن را به من عرضـه کردنـد و مـرا میـان آن و     

ولى من ملاقـات پروردگـار و   ، ملاقات پروردگار و دخول به بهشت مخیر کردند
فرشته وحى در هر سال یک بار قـرآن را بـر مـن    . ت را برگزیدمدخول در بهش

ولى امسال دوبار آن را عرضه کرد و این نشانه آن اسـت کـه   ، عرضه مى داشت
  )59(اجل من فرا رسیده است 

پیامبر در بستر از شدت تب آرام نداشت و گروهـى از مخالفـان بـا خلافـت     
در تدارك توطئه اى سـیاه  على در خارج از خانه مشغول صحنه سازى بودند و 

  . بودند

   ﷐آخرین لحظات خاتم پیامبران 
پیامبر در خانه عایشه بسترى بـود و از شـدت بیمـارى از شـرکت در نمـاز      

، وقتى شنید که ابوبکر به مسجد رفته تا با مـردم نمـاز بخوانـد   . جماهت باز ماند
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آن دو . مرا به مسجد ببریـد  :گفت ﷒فورا از جاى پرید و به ابن عباس و على 
در ایـن هنگـام   . نفر زیر بغل پیامبر را گرفتند و حضرتش را بـه مسـجد بردنـد   

خوشـحال  ، وقتى پیامبر را در آستانه درب دیدند. ابوبکر بر مردم نماز مى خواند
یـا خـودش از   . ابوبکر متوجه شد که پیامبر بـه مسـجد وارد شـده اسـت    . شدند

، ج شد و یا رسول خدا او را از محراب دور ساخت و هر طـور بـود  محاب خار
و  ﷒آنگاه رو به مردم نمود و در حالى که به علـى  . نماز را به جماعت خواند

آتش فروزان گردید و فتنـه هـا    !اى مردم :گفت، تکیه کرده بود  فضل بن عباس 
یـزى علیـه مـن    به خـدا شـما دسـت آو   ، همچون پاره هاى شب تار روى آورد

و حرام نکـرده ام  ، من حلال نکردم مگر آنچه را که که قرآن حلال کرده، ندارید
آنگاه با . مگر آنچه را که قرآن حرام کرده مگر آنچه را که قرآن حرام کرده است

ما ان تمسکتم ، انى تارك فیکم الثقلین ؛ کتاب االله و عترتى«  :صداى بلند فرمود
  )60(» . هما لن یفترقا حتى یروا على الحوضفان، بهما لن تضلوا ابدا

دستور داد تا هفت مشک آب از چاه هـاى مختلـف   . پیامبر به خانه بازگشت
بر منبر نشست و براى یـاران و  . آوردند و خود را شست و آنگاه به مسجد رفت

بـه  . دربـاره انصـار سـفارش فـراوان نمـود     . طلب آمرزش کـرد » احد«شهیدان 
 :ولى جمعیت انصار افزوده نگردیـده اسـت  ، زیاد شده ایدمهاجران گفت که شما 

بدانید که انصار پناهگاه من هستند؛ با خوبان آنان خوبى کنید و بدان آنها را عفو 
  . نمائید

اگر کسى . و یا حلال کند، از من بگیرد، هرکس بر من حقى دارد :آنگاه فرمود
مـن اهـل   . اى تلافى آمـده ام اینک بر، را تازیانه زده ام یا کسى را دشنام داده ام

  . کینه نیستم و شایسته من نیست
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نمـاز ظهـر را خوانـد و دوبـاره بـر منبـر رفـت و        . پیامبر از منبر به زیر آمد
در این موقع برخى برخاستند و مطالبى اظهار نمودنـد و  . سخنانش را تکرار کرد

 ﷒بر علـى   در حالى که، پیامبر از منبر به زیر آمد. عده اى تقاضاى دعا کردند
بـه خانـه   ، و فضل بن عباس تکیه کرده بود و پاهایش بر زمین کشیده مـى شـد  

  )61(. بازگشت
سـخن  ، مورخان نوشته اند که پیامبر ابتدا از آزار و اذیت هائى که دیـده بـود  

از همـه آنهـا چشـم    ، آن همـه آزار کـه از شـما دیـدم     !اى مردم :گفت و فرمود
در همـه جنگهـا بـا    . شکستید و چهره ام را خون آلود کردیددندان مرا . پوشیدم
پروردگار سوگند یاد کرده است که از ظلم ظالمـان در روز رسـتاخیز   . شما بودم
بـر  ، بنابراین شما را سوگند مى دهم که اگر کسى حقـى بـر محمـد دارد   . نگذرد

 در. در آن جهـان اسـت    زیرا قصاص این جهان بهتر از قصـاص  ، خیزد و بگیرد
پـدر  ! اى پیامبر خدا :برخاست و گفت» سواد بن قیس«این هنگام مردى به نام 

مـن جـزء اسـتقبال    ، یادت مى آید وقتى از طائف مى آمدى، و مادرم فدایت باد
تازیانـه بـر شـکم مـن     ، کنندگان از تو بودم مى خواستى تازیانه بر شترت بزنى

دستور داد به خانـه  » لبلا«پیامبر به . اینک زمان قصاص فرا رسیده است، زدى
 :پیـامبر گفـت  . آن را آورد» بـلال «. برود و همـان تازیانـه را بیـاورد   » فاطمه«

بیـا و مـرا    :فرمـود  !من اینجا هسـتم  :گفت» سواده بن قیس«کجاست آن مرد؟ 
پیـامبر  . پیراهنت را بالا بزن تا شکم تو نمـودار شـود   :پیرمرد گفت. قصاص کن
را بر دست و پاى پیامبر انـداخت و بـر شـکم    خود » سواده«ناگهان . چنین کرد

  ؟آیا مرا عفو مى کنى :پیامبر پرسید. حضرت بوسه زد
  ... )62(عفو کردم  !آرى :سواده گفت
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  توطئه سیاه
توطئه گران در . پیامبر همچنان در تب مى سوخت و بیمارى شدت مى یافت

 ـ«یـک  ، و شـوم مشـغول بودنـد   » توطئه اى سیاه«پس پرده به تدارك  اى کودت
کوچـه پـس کوچـه هـاى     ، همه چیز زیر نظر بـود ، در شرف وقوع بود» سیاسى
سـایه زر و زور و تزویـر خـود را مـى     ، سنگینى را متحمل بود» هراس«مدینه 

همچنـان در  » اسـامه «بـه اوج خـود نزدیـک مـى شـد سـپاه       » فتنه«نمایاند و 
مى شد و  شایعه در پى شایعه به صورت سازمان یافته اى ساخته. بلاتکلیفى بود

لحظـات شـگفتى   ، اصحاب برگرد بستر پیامبر حلقه زده بودند. منتشر مى گردید
اطراف را مى نگریست و چهره هـا را از  ، پیامبر بر سینه على تکیه داده بود، بود

«  :ناگهان آمرانه فرمـان فرمـود کـه   ... چهره یکایک اصحاب را. نظر مى گذراند
عمر «در این هنگام » ... ایتونى بدوات و بیاض لا کتب لکم کتابا لن تضلوا بعدى

  :گستاخانه گفت» بن خطاب
  » )63(! !حسبناکتاب االله، فانه یهجر !دعوا الرجل« 

. و این نقطه پایان توطئه و پیروزى کودتاى سیاسى سـقیفه بنـى سـاعده بـود    
میشه تـاریخ آزرده و آشـفته   اذهان مورخان را در ه» عمر بن خطاب«گستاخى 

لذا برخى از مورخان را در همیشـه تـاریخ آزرده و آشـفته    ، ساخته و مى سازد
دربـارى سـعى در توجیـه و     -لذا برخى از مورخان دولتى ، ساخته و مى سازد

و برخى به حذف آنها از تـاریخ پرداختـه   ، تاءویل و تفسیر این کلمات داشته اند
وقتـى بـه ایـن مقطـع از     » السـقیفه «رى مؤ لف کتاب ابوبکر جوه، از جمله!! اند

کلمه اى بر زبان راند کـه معنـایش   » عمر بن خطاب« :مى گوید، تاریخ مى رسد
  :این است

  »بیمارى بر رسول خدا غالب گردیده است«
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 :مى نویسند، برخى دیگر از مورخان دولتى به این مقطع تاریخى که مى رسند
  » )64(هجر رسول االله  :فقالوا« 

نزدیـک تـرین   ... قومـوا عنـى   :پیامبر اصحاب را از پیرامـون خـویش رانـد   
نـزد وى ماندنـد    ﷒و حسـین   ﷒حسـن  ، ﷒علـى  ، ﷒فاطمه ، کسانش

خطـاب بـه   . لحظات پایانى حیات فرا مى رسد؛ پیامبر حالش دگرگون مى شود
تـو تنهـا   ، مرگم فرا رسـیده اسـت  ، ن خود بگیرسرم را در دام :فرمود ﷒على 

فاطمه بشـدت  . حال پیامبر دگرگون شد. مسئول کفن و دفن و نماز بر من هستى
از «. در مدح پیامبر را زمزمه مى کـرد » ابوطالب«مى گریست و قطعه شعرى از 

سپیدى چهره اش مردم طلب باران مى کنند مردى که پناهگاه یتیمان و بیوه زنان 
  ». است

چه خوب . درباره من است» ابوطالب«این شعر  :پیامبر چشم گشود و فرمود
  :است که این آیه را بخوانى

اءفان مات او قتـل انقلبـتم   ، ما محمد الا رسول االله قد خلت من قبله الرسل« 
» . على اعقابکم و من ینقلب على عقبیه فلن یضر االله شیئا و سـیجزى الشـاکرین  

)65(  
 ﷒على . جان سپرد، زیر گلوى وى بود ﷒دست على پیامبر در حالى که 

و ایـن  . پارچه اى بر پیکر پیامبر خدا کشید و به انجام وصایاى پیامبر پرداخـت 
در حالى بود که کودتاى سیاسى سقیفه و خلافت غصب در حال شـکل گـرفتن   

  . بود

  آغاز اختلاف
گروهـى گمـان داشـتند کـه     . دخبر مرگ پیامبر بر اضطراب مردم مدینه افزو

ایـن  . به آسمان صعود کرده اسـت » عیسى بن مریم«پیامبر از دنیا نرفته و مانند 
هـر کـس بگویـد     :در میان مردم رواج داد و گفـت » عمر بن خطاب«شایعه را 
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» عیسـى «پیامبر اسلام مانند . او را با شمشیر پاسخ خواهم داد، پیامبر مرده است
پروردگـار بـه رسـولش     !اى مـردم  :گفت» ابوبکر«. به آسمان صعود کرده است

من کان یعبد محمـدا فانـه   «  :آنگاه گفت، )66(» انک میت و انهم میتون « :فرموده
محمـد را مـى     هر کس »  :و من کان یعبد رب محمد فانه حى لا یموت، قدمات
بداند که ، و هر کس پروردگار محمد را مى پرستد، بداند که او درگذشت، پرستد

  )67(» و زنده است و نخواهد مردا
مهاجران مـى کوشـیدند تـا    . مسئله دفن پیکر پیامبر اسلام بود، اختلاف دیگر

محل دفن پیامبر مکه باشد و استدلال مـى کردنـد کـه مکـه قبلـه مسـلمانان و       
تلاش مى کردند ، انصار که مردم مدینه باشند. آرامگاه پیامبران اولیه توحید است

زیرا مدینه محل هجرت و اقامت رسول االله بـوده و  ، ه دفن شودتا پیامبر در مدین
و گروهى دیگر معتقد بودنـد کـه   . لذا شایسته است که در این سرزمین دفن شود

جسد پیامبر باید به بیت المقدس حمل شود و در کنار دیگر پیامبران بزرگ دفن 
ان الانبیا یدفنون  « :شود ابوبکر روایتى از پیامبر نقل کرد و به اختلاف پایان داد

لذا  )68(» . دفن مى شوند، انبیا در هر جا که بدرود زندگى گفتند»  :حیث یقبضون
 28«پیامبر اکرم در روز دوشنبه . محل دفن در مدینه و خانه عایشه تعیین گردید

گفتـه  » ربیع الاول 12«بدرود حیات گفت و عامه آن را » هجرى 11صفر سال 
  . اند

  سقیفه ؛کودتاى سیاسى 
امام على بن ابیطالـب مشـغول غسـل     :در تاریخ عمومى اسلام آمده است که

در مسجد در رابطـه بـا مـرگ    » ابوبکر بن ابى قحافه«و ، دادن پیامبر اسلام بود
خبر رسید که انصار در سـقیفه بنـى   » عمر بن خطاب«به . پیامبر سخن مى گفت

عمـر نـزد   . و مشاوره انـد  ساعده جهت تعیین امیرى براى اسلام در حال مذاکره
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در . او را از جریان امر مطلع نمود و هر دو شتابان به سـقیفه آمدنـد  ، ابوبکر رفته
گروهـى از  . برخورد کردند و او را با خـود بردنـد  » ابو عبیده جراح«بین راه با 

سعد «در سقیفه گرد آمده بودند رئیس خزرج که » خزرج«و قبیله » اوس«قبیله 
در حالى که بیمار بود حضـور داشـت و سـخنگوى او دربـاره     ، باشد» بن عباده

خلافت و امارت بر « :خدمات و فضائل انصار سخن مى گفت و نتیجه گرفت که
  . »مسلمانان حق انصار است و نه مهاجران

برخاست و نخسـت شـرحى در فضـائل و خـدمات     » ابوبکر«در این هنگام 
زیرا که قوم ، اجران اولویت دارندمهاجرین و انصار بیان کرد و تاءکید نمود که مه

و خویش پیامبر اسلام هستند و نخستین کسانى مى باشند کـه بـه اسـلام ایمـان     
او یاد آورى کرد که اعراب با پیامبر مخالفت مى کردند و یاران اندك . آورده اند

ولى مهاجرین دست از خدا و پیامبر او بر نداشتند و در این ، او را آزار مى دادند
اما انصار با آنکه خدماتشان به اسلام بسیار چشـم گیـر   . انفشانى ها کردندراه ج
زیـرا  ، لذا خلافت را بایـد بـه مهـاجرین داد   ، ولى در درجه دوم قرار دارند، بود

. عرب زیر بار امارت غیر قریش نخواهد رفـت و مهـاجرین از قـریش هسـتند    
جرین و دیگـرى از  برخى از انصار گفتند که دو امیر انتخاب شود؛ یکـى از مهـا  

  . انصار
راه شکست انصار را به مهاجرین نمایانـد و بـه گفتـه سـعد بـن      ، این پیشنهاد

ما باید امیـر باشـیم و شـما     :و ابوبکر گفت. عباده این نخستین سستى انصار بود
سـرانجام در  . وزراى ما باشید و بدون مشورت و نظر شما کارى نخـواهیم کـرد  

عاقبت قبیله اوس ، ى میان اوس و خزرج روى دادحالى که اختلافات دامنه دار
به امارت مهـاجرین  ، که در اقلیت بود و قبیله خزرج که دچار اختلاف شدید بود
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گروه مخالف و گروه موافق در نشست سقیفه که با هم جـدال و  . )69(تن در دادند 
  :عبارتند از، احتجاج مى کردند

طرف خزرجیان سـخن مـى    سعد بن عباده که مردى جاه طلب بود و از - 1
  . گفت
که بـه نفـع انصـار سـخن مـى      » ذوالشهادتین«خزیمه بن ثابت ملقب به  - 2
  . گفت
اسید بن خضیر انصارى اوسى نماینده قبیله اوس که به نفـع قبیلـه خـود     - 3

  . سخن مى گفت
  . بشیر بن سعد اعور انصارى که مى گفت باید امیر از قبیله ما باشد - 4
عده که امتیازات انصار و برترى آنان بر دیگر قبائـل سـخن   عویم بن سا - 5

  . مى گفت
معن بن عدى که از امتیازات مهاجران سخن مى گفت و مردم را دعـوت   - 6

  . به حکومت ابوبکر مى کرد
ابوعبیده جراح از باند ابوبکر و عمر بود که به نفع او فریاد مـى زد و بـه    - 7

  . حمایت از مهاجرین سخن مى گفت
ثابت بن قیس بن شماس انصارى که خطیب انصار بود و پاسخ مهاجران  - 8

  . انصار را مقدم داشت، ولى در رابطه با خلافت، را داد و آنها را ستایش کرد
ابوبکر بن ابى قحانه که به ثابت بن قیس انصارى پاسخ داد و خلافت را  - 9

  . حق مهاجران دانست
ایدارى و مقاومـت در برابـر مهـاجران    حباب بن منذر که انصار را به پ - 10

  . تحریک مى کرد
  . سعد بن عباده با حباب بن منذر هم صدا شد و به نفع انصار راءى داد - 11
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جانـب قـریش را   ، اسید بن خضیر و بشیر بن سعد که از انصار بودنـد  - 12
  . گرفتند
  . مى کردند  عمر بن خطاب و حباب بن منذر که به نفع مهاجران تلاش  - 13
شـما   !اى مردم :حسان بن ثابت یاد آور غدیر خم شد و اشاره کرد که - 14

  . چرا فراموش کرده اید، در روز غدیر خم با پیامبر خدا عهدى بستید
، باشد  حال که امیر باید از قریش  :سعد بن عباده وقتى چنین دید گفت - 15

  . در این صورت على بن ابیطالب بر همه مقدم است
سلمان فارسى برخاست و با ابوبکر و عمر بـن خطـاب و ابـو عبیـده      - 16

  . جراح احتجاج نمود
ابوذر و مقداد و عمار و عثمان بن حنیف و سـهل بـن حنیـف و گـروه      - 17

شـدیدا   ﷒بسیارى به احتجاج بـر خاسـتند و از خلافـت علـى بـن ابیطالـب       
  . طرفدارى کردند

طرفداران ابوبکر اجتماع نموده و بـا وى  . کار به مشاجره و زد و خورد کشید
  . بیعت کردند

مردم چون » . الائمه من قریش :قال رسول االله«  :ابوبکر به منبر رفت و گفت
از  ﷒علـى بـن ابیطالـب    ، فریاد زدند که اگر چنین است، این سخن را شنیدند
 ﷒» یطالـب على بـن اب «ولى چون از قبل نقشه برکنارى . همه شایسته تر است

برخاسـتند و  » عمر بن خطاب«و » ابو عبیده جراح«، از خلافت کشیده شده بود
  . بیعت کرده و خلافت او را به رسمیت شناختند» ابوبکر«با 

در اینجـا بـراى روشـن شـدن اذهـان      . این نقل عامیانه و رسمى تاریخ است
را کـه تـاکنون از    محققانـه تـرین تحقیـق و تحلیلـى    ، خوانندگان و بیان حقیقت

، فرقـه اى   صورت گرفته و بدور از هـر گونـه حـب و بغـض     » کودتاى سقیفه«
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تبیـین و تحلیلـى کـه مسـتند و مبتنـى بـر       . مى آوریـم ، است... نژادى و، قومى
یادآور مى شـویم کـه ایـن    . سنت و تاریخ سیاسى اولیه است، رهنمودهاى قرآن

روائى اسـلام  ، تاریخى، استدلالهاى کلامىتحلیل تاکنون در تاریخ احتجاجات و 
  :بى سابقه مى باشد و تصاویر روشنى از حقایق صدر اسلام را ارائه مى کند

  :در اندیشه آینده  ﷐محمد 
نگاه ژرف بین او ، هوشیارترین از آن است که برق پیروزى ها  ﷐اما محمد 

وى بیش از هر کسى اجتماع خویش را . هان باز داردرا از دیدن واقعیت هاى پن
تفاخرات قـومى و  ، کینه توزى هاى قبایلى، خوب مى شناسد و آتش هاى نفاق

خصومت ها و پلیدیهاى جاهلیـت را  ، اشرافیت، جهل عمومى توده قبایل، نژادى
، شمشیر و سیاست پدیـد آمـده اسـت   ، اتحادى که بدست ایمان  در زیر پوشش 
وى مى داند که اگر چه قـدرت رهبـرى و نفـوذ معنـوى وى     . ینیدبروشنى مى ب

امـا  ، توانسته است همه سران قبایل و اشراف قریش را به زیر نفوذ اسلام کشـاند 
بى شک پرورش روح ها و رسوخ ایمان تازه در اعماق مغز و دل یـک ملـت و   

، ارندده سال بیشتر فاصله ند، بارور شدن و جدان دینى در نفوسى که تا جاهلیت
  . به زمان طولانى نیازمند است و باید نسلهائى بر آن بگذرند

آینده ، هر چه به مرگ نزدیک تر مى شود. پیغمبر خطر را احساس کرده است
این امت جوانى که اکنون جامه برادرى اعتقادى بر تن دارد و سـیمایش را بـرق   

پـدر بـزودى   . در نظرش مخوف تر مى نمایـد ، پیروزیهاى پیاپى بر افرخته است
اما سرنوشت این کودك ده ساله اى که اکنون جرثومـه  ، جهان را باید ترك گوید

صدها بیمارى کشنده در درونش خانـه دارد و پـس از وى بایـد بـر روى پـاى      
خویش بایستد و در رهگذر تندبادهاى وحشى حوادث شـومى کـه بیـدرنگ از    

  چه خواهد شد؟، همه سو بر خواهد خاست ایستادگى کند
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امپراطورى نظامى بزرگ از دو سو براى دریدن ایـن جـوانى کـه بـزودى      دو
ابوسـفیان  ، در شـبه جزیـره  . دندان مى نمایند، سرپرستش را از دست خواهد داد

و مسیله و اسود غنسى در یمامـه و  ، و منافقان گوش خوابانده اند، معاویه ها، ها
ر چند سخت نیرومند ه، اما وى هرگز از دشمن نمى هراسد. یمن سر برداشته اند

باشد و زندگى سیاسى وى این را نشان مى دهد و قرآن نیز همه جا از پیـروزى  
آنچه روح وى را سخت پریشان . گروهى اندك بر گروهى بسیار سخن مى گوید

نفاق و اختلاف احیاى روح جاهلى در متن جامعـه   :خطر داخلى است، مى دارد
دست کم همچون یک رهبـر   بى شک محمد. اسلامى و غرض ورزیهاى شخصى
در این لحظات عمیقا به سرنوشـت امـتش و   ، بزرگ نهضتى و مسئول جامعه اى

. مى اندیشید و بایـد بیندیشـید  ، خطراتى که پس از وى آن را تهدید خواهد کرد
پس از محمد سرنوشت این جامعه چه خواهد شد؟ جامعه تازه پائى که از سنت 

اجتماعى اسـت کـه   ، اجتماعى ریشه دارى نداردزیر بناى ، سیاسى بى بهره است
نهادهاى قبایلى در آن هنوز سخت و نیرومند است و بخصوص سرانش فاقد هر 

و اصولا رشد سیاسى آنـان  ، گونه تجربه سیاسى و فرهنگ حکومتى و مدنى اند
  . بدان نیاز دارد، آنچنان نیست که رهبرى اجتماعى که بسرعت رشد مى کند

را در ایـن لحظـات بشـدت      ﷐و حیاتى است که محمد  اینها مسائل خطیر
زمام این کاروان بزرگ را پس از وى چه کسـى بدسـت خواهـد     :رنج مى دهد

آیا پیغمبر باید بدین سئوال پاسخ گوید؟ آیا وى در اینجا هیچ مسئولیتى  ؟گرفت
اسـت کـه   ندارد؟ آیا توده عرب آن روز به مرحله اى از رشـد سیاسـى رسـیده    

پیشوائى که در عین حال متفکـر و  ، چنین مسئولیتى را از پیشواى سیاسى جامعه
  کاملا سلب کند؟، صاحب مکتب این جامعه نیز هست
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دموکراسى یى که پس از دو قرن که از انقلاب کبیر فرانسه مى (آیا دموکراسى 
بدسـت  در اروپاى غربى هنوز جامعه اى را که شایستگى آشنائى با آن را ، گذرد

در میان اوس و خزرج و قریش و غطفـان و هـوازن و   ) آورده باشد نیافته است
بدان حد رسیده بود که خود سرنوشت جامعه اى را که فقط و فقط سه ... ثقیف و

در دنیاى آن روز بدست گیرد؟ آیا رهبرى آینـده  ، )از فتح مکه(سال تاریخ دارد 
شخیص مى تواند داد یا توده قبایل و حتى سعد بن بهتر ت  ﷐این امت را محمد 

عباده و ابو عبیده جراح و عبدالرحمن بـن عـوف و عمـر و ابـوبکر و عثمـان و      
طلحه و سعد و زبیر؟ چگونگى برگـزارى انتخابـات سـه خلیفـه نشـان داد کـه       

که امروز ملت هاى نوخاسته ایمان خویش را در سالهاى اخیر (دموکراسى غربى 
در جامعه آن روز عرب تا چه حد قـادر  ) ما بیش از دست داده اندنسبت بدان ک

بوده است که مردم را از دخالت شخص پیغمبر در تعیین سرنوشـت سیاسـى آن   
کـه احتمـالا   (پیغمبر یکایک چهره هاى برجسته امت خـویش را  . بى نیاز سازد

  ... بررسى مى کند) زمام آن را پس از وى بدست خواهند آورد
بر جستگى خاصى دارد؛ وى تنها صحابى نامى محمد  ﷒على  در این میان
  . است که با جاهلیت پیوندى نداشته است  ﷐

شـکل    ﷐نسلى است که با اسلام آغاز شده و روحـش در انقـلاب محمـد    
از گرفته است ویژگى تربیتى دیگر وى آن اسـت کـه دسـت مهربـان فقـر او را      

در آن دوره سنى یى که نخستین ابعاد روح و فکـر انسـان سـاخته    ، خانواده اش
، کودك را با داشتن پـدر ، مى برد و تصادفى بزرگ  ﷐به خانه محمد ، مى شود

بدست پسر عمو مى سپارد تا روح شگفت مردى که باید نمونه یک انسـان ایـده   
آموزگـار اسـت و کتـاب    ،  ﷐آن محمـد  و پرورده مدرسه اى که در ، آل گردد
آشنائى یابد و بر لوح ساده این ، از هم آغاز با نخستین پیامى که مى رسد، قرآن
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احساسـى  ، مرد شمشیر و سخن و سیاست. کودك خطى از جاهلیت نقش نپذیرد
در تقوى و عـدل  . به رقت یک عارف دارد و اندیشه اى به استحکام یک حکیم

تحمل ناپـذیر  ، شدید است که او را در جمع یاران و حتى در چشم برادر چندان
، آشنائى دقیق و شاملش با قرآن قولى اسـت کـه جملگـى برآننـد    . ساخته است

شرایط خاص زندگى خصوصیش از زندگى اجتماعى و سیاسیش و پیوندش بـا  
ح همه عواملى اسـت کـه او را بـا رو   ، پیغمبر و بویژه سرشت روح و اندیشه اش

حقیقى اسلام و معناى عمیقى که در زیر احکام و عقاید و شـعائر یـک دیـن از    
وى یـک  . نزدیک آشنا کرده است و احساسش و بینشش با آن عجین شده است

سـالى کـه    23در طول . و این جز اعتقاد به اسلام است، دارد» وجدان اسلامى«
علـى  ، معه آغاز کـرده اسـت  نهضت خویش را در صحنه روح و جا  ﷐محمد 
همواره در آغوش خطرها زیسته است و یـک بـار   ، همواره درخشیده است ﷒

آنچه در على ع . یک بار کم ترین ضعفى از خود نشان نداده است، نلغزیده است
روحى که در همه ابعاد گونـاگون  ، روح چند بعدى او است، سخت ارجمند است

، است ؛ قهرمان اندیشیدن و جنگیدن و عشـق ورزیـدن  قهرمان ، و حتى ناهمانند
و دشمن خطرناك همه پستى ها ئـى  ، مرد تنهائى و سیاست، مرد محراب و مردم

و مجسمه همـه آرزوهـائى کـه انسـانیت     ، که انسانیت همواره از آن رنج مى برد
اما پیداست که در اجتماعى کـه بـیش از ده سـال بـا     . همواره در دل مى پرورد

، غریب اسـت ، چنین کسى تا کجا تنها است، دوى قبایلى فاصله نداردجاهلیت ب
این یک داستان غم انگیز تاریخ اسـت و سرگذشـت علـى ع غـم      !مجهول است

  . چه هرگز فاصله مردى با جامعه اش تا این همه نبوده است، انگیزترین است
  قـراین بسـیارى در حیـاتش    ، بى شک پیغمبر بشدت به على ع مى اندیشید

اما مى داند کـه رجـال   ، ان مى دهد که در على ع به چشمى خاص مى نگردنش
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در جامعه پنـاهى و    ﷐قوم هرگز به این جوان سى واند ساله اى که جز محمد 
میدان نخواهند داد و رهبـرى او را  ، جز جانبازیهایش در اسلام سرمایه اى ندارد

  . بسادگى تحمل نخواهند کرد
سـعد بـن   ، ابوعبیده، عمر :جناح ابوبکر است، جناح سیاسى اسلامقوى ترین 

  ... طلحه و زبیر از عناصر اصلى این جناح اند، عثمان، ابى وقاص
، نام کسانى که پس از اعلام بعثت به اسلام گرویده انـد » سیره ابن هشام«در 

که مى دانیم . به ترتیب آمده است، با ذکر نام و مشخصات و زمان و شرایط ورود
  . ابوبکر است، بدو مى گروند  ﷐نخستین کسى که از خارج خانه محمد

ابوبکر گروهى را به اسلام مى آورد که دسته جمعى با دعوت وى بـه  ، سپس
از اینجا پیوند خاص این وعده با ابـوبکر در جاهلیـت   . مى گروند)  ﷐(محمد 

سعد بـن  ، عثمان، عبدالرحمن بن عوف :پنج تن انداینان . کاملا مشخص مى شود
همبستگى خصوصى اینان با یکدیگر چنان اسـت کـه   . طلحه و زبیر، ابى وقاص

همـه اینـى   . را با هم انتخاب مى کنند و به صلاح دید ابوبکر  حتى دین خویش 
کـى و کجـا؟ سـى و    . پنج تن را یک جاى دیگر باز در تاریخ کنار هم مى بینیم

را کنـار  ) ﷒(شورائى که با چنان حقه اى على ، بعد در شوراى عمرشش شال 
شورائى که عبدالرحمن بن عوف در آن رئـیس بـود و حـق وتـو داشـت و      ، زد

کم و کاسـت  ، )﷒(جز على ، اعضاى شوراى عمر. عثمان را به خلافت برگزید
  . همین پنج تن اند

و عمر با انتخاب همین پـنج  ، ى استابوبکر شخصیت برجسته این گروه مخف
. پیوستگى خود را با ایـن گـروه نشـان داد   ، و نیز نقشى که در سقیفه داشت، تن

، همـه جـا تـا بـوده انـد     ، در جنگ جمل، اینان از سال اول بعثت تا نیم قرن بعد
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یکدیگر را داشته اند و در همه صحنه هاى سیاسـى ایـن نـیم قـرن پرآشـوب و      
  . نقش اساسى را بعهده داشته اند، م را شکل مى دهدحساسى که تاریخ اسلا

از » حلیفـه «قرار دارند؛ هر سه » على ع«این جناح نیرومند سیاسى در برابر 
دو تـن از  ، »طلحـه و زبیـر  «نیـز  » علـى ع «و نخستین جنگ را علیه ، اینهایند

نیز در زمـان  » سعد و قاص«موقعیتى را که . اعضاى این باند سیاسى برپا کردند
، بـازى کـرد  » علـى ع «منفى و مخالفى که در حکومـت    داشت و نقش » عمر«

  . نشان دهنده این وحدت و همبستگى خاص و همبستگى وى با آنها است
آنگاه که در مکـه بـا مـردم وداع    ، بى شک پیغمبر، آنچه را ما اکنون مى بینیم

مى  مى دید و دبان، مى کرد و سرنوشت امت خویش را در دست اینان مى یافت
على ع در برابر این جناح کاملا تنها است ؛ مردانى کـه بـه وى ایمـان    . اندیشید
داراى چنـین همبسـتگى پنهـانى    ، عمار و چند تـن دیگـر  ، سلمان، ابوذر :دارند

مسـئولیت  . سیاسى نیستند؛ غیبت همگى آنان در سـقیفه آن را نشـان مـى دهـد    
به عنـوان بزرگتـرین    ﷒اعلام على . پیامبر اکنون سخت خطیر و حساس است
وحدتى را کـه در جامعـه بـدوى و    ، شخصیتى که شایستگى رهبرى امت را دارد

متزلـزل  ، قبایلى عرب بدست آمده است و تنها ضامن بقاى این امت جوان است
  . خواهد نمود

 آیـا حقیقتـى را  ، سـکونت  ﷒درباره علـى    ﷐اگر محمد ، از سوى دیگر
  ؟فداى مصلحتى نکرده است

مگـر   ؟مگر نه معلول قدرت دینـى او اسـت   ﷒ضعف زمینه اجتماعى على 
  ﷐تنهائى سیاسى او جز بخاطر خشونت و قـاطعیتى اسـت کـه در راه محمـد     

مگر شمشیر پر آوازه وى کـه هـر طایفـه اى را داغـدار کـرده       ؟نشان داده است
کینه هایى کـه   ؟و براى خدا فرود مى آمده است  ﷐جز به فرمان محمد ، است



124 

 

جـز  ، مگر به گفته پیغمبر که چند روز پیش در مکـه گفـت  ، از او در دلها هست
  بخاطر خشونتى که در ذات خدا و در راه خدا نشان مى دهد؟

و را در تـاریخ بـى دفـاع خواهـد     ا ﷒درباره علـى    ﷐» محمد«سکوت 
و دسـته  ، شرایط سیاسى جامعه و ترکیب اجتماعى و طبقاتى قبایـل آن . گذاشت

بندیهاى مصلحتى چنان ایژست که بى شک علـى را نـه تنهـا محـروم خواهنـد      
او را در تـاریخ چنـان   ، بلکه سیماى او را در اسلام مسخ خواهند کـرد ، ساخت

بـد  ، »محمد«و » خدا«مسلمانان براى تقرب به بدنام خواهند نمود که پاك ترین 
  مگر چنین نشد؟! و لعن فرستند
دفاع نخواهند کرد؟ آیـا  ، که جز او مدافعى ندارد ﷒از على   ﷐آیا محمد 

با سکوت خویش او را بدست تاریخ بیرحمـى کـه آن جنـاح سیاسـى نیرومنـد      
  ؟پایمال نخواهند ساخت، عباس سپردند ساختند و سپس بدست بنى امیه و بنى

غـدیر  «اینجـا  . پیغمبر تصمیم خویش را گرفـت . ده میل از مکه دور شده اند
آنجـا کـه   . سـر راه مدینـه و تهامـه و نجـد و یمـن و حضـر مـوت       ، است» خم

هر دسـته از گوشـه اى فـرا مـى رونـد و دیگـر       ، مسلمانانى که با وى آمده اند
  . شنید هیچگاه از محمد سخنى نخواهند

دستور داد آنانکه پیش تر رفته اند بر گردند و صبر کرد تا آنها که دنبال آمده 
سنگها را توده کرده و از جهاز شترها منبرى بـزرگ برپـا نمودنـد و    . برسند، اند

على را بـا چنـین سـبکى دقیـق و قـاطع      ، پیغمبر پس از ایراد خطبه اى طولانى
  ... معرفى کرد

و عاد من عاداه وانصر ، على مولاه اللهم و ال من والاهفهذا . من کنت مولاه« 
  »واخذل من خذله ، من نصره

  :این آیه را بر مردم خواند که، ﷒پس از پایان معرفى على 
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  »الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتى و رضیت لکم الاسلام دینا « 

  ﷒بایکوت اقتصادى اهل البیت 
« تمرکـز  . قیفه به مثابه پیروزى جاهلیت بدوى بر اسلام نبوى استکودتاى س

جریـان شـومى کـه    ، در شبیخون بر اسلام امامت است» احقاد بدر و تراث احد 
خلافت غصب را در تاریخ اسلام بنیاد نهاد و از همان آغاز بر اندام اسلام لبـاس  

  . وارونه افکند
قـدرت بـه تهدیـد و تطمیـع     کودتاچیان پس از غلبه بر مسـلمانان و غصـب   
  . اصحاب و نفى و تبعید اهل بیت پیامبر پرداختند

به همـین منظـور صـورت    » غصب فدك«. فشار اقتصادى بود، نخستین اقدام
توسط ابوبکر بـن  ، گرفت این مزرعه که پشتوانه اقتصادى دختر پیامبر اسلام بود

پیامبر نسبت مى داد دستاویز ابوبکر حدیثى بود که به . ابى قحافه مصادره گردید
  »ما ترکناه صدقه ، نحن معاشر الانبیا لانورث :ان الانبیا لاپورثون و«  :که

قـرار گرفتـه بـود و    » خیبر«زمین حاصل خیزى بود که در نزدیکى » فدك«
پس از پیروزى نبرد خیبر و انعقـاد  . یکصد و چهل کیلومتر با ندینه فاصله داشت

پس از پیروزى نبرد خیبر وانعقاد صلح . داشتصلح بین یهودیان با مدینه فاصله 
» فاطمـه «را بـه دختـرش   » فدك«پیامبر اسلام ، یهودیان آن سامان و مسلمانان

در تاریخ آمده است کـه ابـوبکر در برابـر عکـس العملهـاى فاطمـه       . اهدا نمود
. تصمیم گرفت فدك را به وى برگرداند و براى این منظور سـندى نگاشـت   ﷒

خطاب به وى توصیه کرد که در آمد اقتصادى فدك پشتوانه خوبى براى  عمر بن
فدك در ادوار مختلف تاریخ توسط خلافت غصب دست بـه   )70(. مقاصد ما است

دست مى گشت و به مثابه بخشى از فشارهاى اقتصادى خلفاء عرب بر اهل بیت 
دوره خلافت خویش  در ﷒امام على بن ابیطالب . پیامبر اسلام بشمار مى رفت
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طى نامه اى بر مالکیت فدك تصریح کرده است و به دلائل سیاسى غصب فـدك  
  )71(اشاره فرموده است 

  کودتاى سقیفه و ارتداد مردم ؛
اسلام پوستین وارونـه شـد   ، با غلبه جاهلیت خشن بدوى و روح نظام قبایلى
رسـمى و    ش نخستین واکن. که بسیار ترسناك مى نمود و همه را گریزان ساخت

چرا که ابوبکر را به رسمیت نشـناخته و  . نپرداختن زکاه بود، علنى مردم به کودتا
  . خلیفه رسول خدا نمى دانستند

بـه جنـگ   ، »ابوبکر«. در راءس مخالفان کودتا قرار داشت» مالک بن نویره«
سـردار نظـامى کودتـا و    » خالد بن ولید«. روى آورد و سرکوب را پیشه ساخت

را براى سرکوب مخالفان اعزام داشت در اینجا بود » سقیفه«ضربتى  رئیس گارد
پـس  » خالد بن ولید«چرا که . که ماهیت کودتاچیان براى مردم بیشتر روشن شد

مـردان قبیلـه را کشـت و    ، با همسرش همبستر شـد ، »مالک بن نویره«از کشتن 
ان بـود کـه   و این رسوائى و ننگ بزرگى براى کودتاچی. زنان را به اسارت آورد

و » مالـک بـن نـویره   «. همچنان در تاریخ اسلام زشتى خود را حفظ کرده است
مى شناسیم خشـم ابـوبکر بـدین    » اهل الرده«متحدان وى را در تاریخ اسلام به 

خاطر بود که مالک بن نویره در مدینه کودتا را برسمیت نشـناخت و رسـما بـه    
و از ایـن   !و در خانه ات بنشینبه حال خود باش و بر! اى ابابکر« :ابوبکر گفت

آیا شرم نمـى  . و خلافت را به صاحبش باز گردان، گناه بزرگ خود استغفار کن
» غـدیر خـم  «دیگرى را در روز ، در مکانى نشسته اى که خدا و رسولش ؟کنى

کسـى اسـت   » مالک بن نویره» «معرفى کرده و عذرى براى کسى باقى نگذاشت
  :درباره او فرمود  ﷐که رسول اکرم 

  » )72(فلینظر الى هذا الرجل ، من اراد ان ینظر الى رجل من اهل الجنه« 
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روى کار آمدن عمر بخشى از . عمر بن خطاب به قدرت رسید، پس از ابوبکر
وقتـى او  . توافقى بود که قبلا بر سر تقسیم قدرت بین سران کودتا بعمل آمده بود

شوراى ساخت او که مرکـب از شـش   ، ابولولو ترور شدتوسط یک ایرانى به نام 
شوراى ساخت عمـر فرمایشـى و در عـین    . موظف به انتقال قدرت بود، نفر بود

چرا که هر کس با جانشین از قبل تعیین شده عمر مخالفت مـى  ، حال پلیسى بود
عمر بن خطاب فرزندش عبـداالله را نـاظر بـر ایـن     . باید گردن زده مى شد، کرد

عبداالله بن عمر بعدها در دوره خلافـت فرزنـدش عبـداالله را    . ر داده بودشورا قرا
عبداالله بن عمر بعدها در دوره خلافت امام علـى  . نظر بر این شورا قرار داده بود

و جمـع بزرگـى از   ) ﷒(به توطئه پدرش در حضور امام على  ﷒بن ابیطالب 
  )73(. ف کرداصحاب درجه اول پیامبر اسلام اعترا

شوراى فرمایشى باند کودتا قدرت را به عثمان ، با کشته شدن عمر بن خطاب
حکومت عثمان نقطه اوج غلبه اشـرافیت جـاهلى و نظـام    . بن عفان واگذار کرد
تا آنجا که انقلاب عمومى به حکومت و حیات عثمـان پایـان   . قبایلى عربى بود

  . داد
بى سـفیان شـد و بانـد امـوى وارث     پیراهن خونین عثمان پرچم معاویۀ بن ا

معاویه زمینه ساز حکومت . نفاق و شقاق جامعه را در برگرفته بود. کودتا گردید
  . هزار ماهه سیاه امویه گردید

این واقعیت تاریخى محرز است که ابوبکر بـه هنگـام مـرگ بـر جـایگزینى      
اتـب  عثمان که خـود ک . عثمان پس از عمر بن خطاب تاءکید و تصریح کرده بود

  . دستور یافت تا در رابطه با تعیین جانشین مکتوبى بنویسد، ابوبکر بود
در این مکتوب به خلافت عمر بـن خطـاب و پـس از او عثمـان بـن عفـان       

. شوراى ساخت عمر بن خطـاب بـه خلافـت عثمـان راى داد    . تصریح شده بود
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را عثمان خوشاوندان خود را یکى پس از دیگرى به کار گماشت و بیـت المـال   
شـاکیان از  . در اختیار آنان قرار داد و بر مسلمانان همه گونه سختى روا داشـت 

. مردم کوفه و بصره و مصر بسیار ناراضى بودند. هر طرف به مدینه روى آوردند
عثمان متقاعد شد کـه  . عمومى آغاز شد  عثمان به شاکیان وقعى ننهاد و شورش 

. امـا چنـین نکـرد   . ا عوض نمایدمروان حکم را از خود دور کند و والى مصر ر
. مروان همچنان در خدمت عثمان بود و به سـمت دبیـر مخصـوص وى درآمـد    

اما توطئه اى پنهان بـراى  . فرمان ولایت مصر را به نام محمد بن ابى بکر نوشت
، مردم مصر که فرمان خلیفه را به نام محمد بن ابى بکر دیدند. قتل او تدارك دید

آنان در طى راه غلامى را دیدند کـه  . ر خویش گردیدندراضى شدند و راهى دیا
محمد بن ابى بکـر دسـتور   . بر شترى هموار شتابان بسوى مصر در حرکت است

از  :غـلام گفـت   ؟به کجا مـى روى . از او پرسیدند. داد تا او را به حضور آوردند
آن  :گفتنـد . طرف عثمان به مصر مى روم و براى عبداالله والى مصـر پیـامى دارم  

  ؟پیام چیست
، در بازرسى بـدنى او چیـزى نیافتنـد   . راز مولاى خود را نخواهم گفت :گفت

مومیائى شده بـود    که سرش ، چون مشک آب او را پاره کردند شیشه اى یافتند
  :و آن نامه عثمان به والى مصر بود. و در داخل آن کاغذى نهفته بود

به عبداالله بن ابى سراح والـى  » عثمان«از بنده خدا . بسم االله الرحمن الرحیم«
سر او را از بدن جدا کن و علقمه ، چون عمرو بن بدیل خزاعى نزد تو آمد. مصر

را دست و پاى قطع کن و بگذار تا در خون خود ... بن عدیس و کنانۀ بن بشیر و
منشور محمد . بغلتند و جان دهند و آن گاه جسد آنان را از درختان خرما بیاویز

او را بـه  ، نادیده بگیر و اگر بتوانى، را که از طرف من در دست داردبن ابى بکر 
  ». هر حیله از پاى درآر و از حکومت بر مصر دست ندار



129 

 

محمد بن ابى بکر و همراهـانش در شـگفت شـدند و از نیمـه راه بـه مدینـه       
آنگـاه نامـه عثمـان را    . بازگشتند و نامه عثمان را براى مردم مدینه قرائت کردند

عثمـان  ، بردند و بعد به خود عثمان نشان دادنـد  ﷒مام على بن ابى طالب نزد ا
فرمود که ایـن غـلام    ﷒امام على . نامه را انکار کرد و اظهار بى اطلاعى نمود

مخصوص تو است و این نامه به مهر تو ممهور است و این شتر نیز از آن تو مـى  
  !؟چگونه بى اطلاع هستى، باشد
در نظـر  ، دمى که در اطراف خانه خلیفه به عنوان اعتراض گرد آمده بودنـد مر

از  ﷒و حسـن   ﷒و حسـین   ﷒ولى علـى  . داشتند که وارد خانه او شوند
عده اى از دیوار خانه بـالا رفتنـد و او را بـه قتـل     . ورود مردم جلوگیرى کردند

  )74(. هجرى بود 36ذوالحجه سال  12ه این حادثه در روز جمع. رساندند

  ﷒خلافت امام على بن ابى طالب 
پناه آوردنـد و بـا آن    ﷒مردم به امام على بن ابى طالب ، در پى قتل عثمان
در خطبـه اى شـرایط آن روز را بیـان کـرده     » على«امام . حضرت بیعت کردند

بیـانى شـگفت از چگـونگى    ، اسـت » شقشـقیه «این خطبه که معروف بـه  . است
کودتاى سقیفه و عملکرد کودتاچیان و رجوع مردم به آن حضرت پـس از قتـل   

  :عثمان بن عفان مى باشد
حتى ، ینثالون على من کل جانب، فما راعنى الا و الناس کعرف الضبع الى... «

  )75(» ... مجتمعین حولى کربیضۀ الغنم، و شق عطفاى، لقد و طى ء الحسنان
هیچ چیز مرا به زحمت نینداخت مگر ازدحام مردم کـه  ) ز قتل عثمانا(پس «

بطـورى کـه از   ، پیرامونم از هر سو ریختنـد و هجـوم آوردنـد   ، مانند موى کفتار
حسن و حسین زیر دست و پا رفتنـد و دو  ، شدت ازدحام آنان و کثرت جمعیت

در آغـل   مانند اجتماع گله گوسفند، اطراف مرا گرفتند. سوى رداى من پاره شد
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پس از بیعت با امام على فتنه ها از هر سو تاختن آغاز کـرد و بقایـاى   » ... خود
  :باند کودتا به توطئه و فتنه گرى پرداختند

  » )76(... فلما نهضت بالامر نکثت طائفه و مرقت اخرى و قسط آخرون« 
و گروهـى از  ، گروهى پیمان شکسـتند ، پس از آن که به امر خلافت پرداختم

  ... با من سر پیچیدند و گروهى با ستم گرى از طاعت خدا بیرون رفتندبیعت 
  :خلاصه آنکه

فداکارى بسیار کردند و تا آخر  ﷒یک گروه بطرف دارى از امام على  - 1
  . پیرو آن حضرت بودند

سران این گروه . گروه بسیارى بیطرفى اختیار نموده و گوشه اى نشستند - 2
محمد بـن مسـلمه   ، عبداالله بن عمر بن خطاب، بن ابى وقاصسعد  :افرادى چون

  . بودند... اخنف بن قیس و، اسامه بن زید، انصارى
گروهى به خونخواهى عثمان بن عفان و در مخالفت بـا امـام علـى بـن      - 3

سران این . این گروه را عثمان مى گویند. ابیطالب به فتنه گرى و توطئه پرداختند
. که در جریان نبرد سرکوب شـدند ... عایشه و، زبیر، طلحهگروه عبارت بودند از 

طلحه و زبیر کشته شدند و بسیارى دیگر نیز به قتل رسیدند و تعدادى به معاویه 
  . هجرى 36سال . پیوستند

به ، گروه دیگرى که معاویه بن ابى سفیان رهبرى آنان را بر عهده داشت - 4
غارت شهرها و کشتار مردم مى پرداختند و سرانجام در نبـرد صـفین رویـاروى    

نتیجـه ایـن جنـگ بـه حکمیـت      . )هجرى 37سال (قرار گرفتند  ﷒امام على 
نتیجه اى که یاران و سپاهیان خود امام على بر آن حضرت تحمیل کردند . کشید

د تـا حکمیـت تحمیلـى را رد    از امام على مى خواسـتن ، و اندکى بعد از قبول آن
  . گروه مارقین یا خوارج را تشکیل مى دهند، این یاران مخالف حکمیت. کند
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قیام کردند و در اطراف کوفه دست به غارت  ﷒خوارج علیه امام على  - 5
  . اموال و کشتن مسلمانان یازیدند

ام کـار  نتیجه اى نبخشد و سـرانج ، آن حضرت هر چه در هدایت آنان کوشید
هجرى نبرد نهروان رخ داد و گروه زیادى از خـوارج   39در سال . به نبرد کشید
بقایاى این گروه دست از عقاید خود بـر نداشـتند و بـه مخالفـت و     . کشته شدند

خوارج معتقد بودند که چون امام على حکمیـت را  . ستیز با امام على ادامه دادند
  . کنداز دین خارج شده و باید توبه ، پذیرفته

وجه تسمیه آن چنین اسـت کـه   . به خوارج یا مارقین شراه نیز گفته مى شود
آنان جان خود را براى دریافت پـاداش از خداونـد در سـراى    ، بنا به اعتقادشان

دیگر مى فروختند و جان بازى مى کردند و به این آیه شریفه قرآن اسـتناد مـى   
  )77(» ت االله و من الناس من یشترى نفسه ابتغا مرضا«  :کردند

و معتقد بودند که لازم . را کافر مى دانستند» على و عثمان و معاویه«خوارج 
شرط خلافـت  . نیست جانشینان پیامبر اسلام عرب زبان و از قبیله قریش باشند

  . را داشتن تقوى و شجاعت و عدالت مى دانستند

  شیعه امامیه ؛
 ﷒شیعه على بن ابیطالـب  . ه گویندرا شیع ﷒پیروان امام على بن ابیطالب 

به نص جلـى قـرآن و    ﷒على بن ابیطالب ، معتقد است که پس از پیامبر اسلام
و . وصیت پیامبر اسلام به امامت و خلافت مسلمانان منصوب و معین شده اسـت 

. امامت آن حضرت در فرزندان منصوص و معین آن امام جارى و سـارى اسـت  
از همـان آغـاز   » شـیعه «ات پیامبر اسلام چنین پیداست که کاربرد کلمـه  از روای

علـى و شـیعته   «  :ظهور اسلام توسط خود رسول خدا مکرر بکار مى رفته است



132 

 

از مشهورترین و معروف ترین اصلاحاتى است که مسلمانان صدر » هم الفائزون 
  . در مارد بسیار از زبان رسول خدا شنیده اند، اسلام

تشیع پابه پاى اسلام زاده و زیسته است و پدیده جدیدى نیسـت تـا    بنابراین
  . در اعصار بعد مطرح شده باشد

این حقیقتى است که بسیارى از مورخان و مفسران عامه و محققان تـاریخ و  
آنچه را که علما متعصـب و دولتـى عامـه و یـا     . عقاید اسلامى به آن معترف اند

مستشرقان غربى مبنى بر پیدایش شیعه به عنوان یـک حـزب سیاسـى در دوره    
یـک تحریـف و دروغ بـزرگ    ، مى گویند، و یا بعد از آن ﷒خلافت امام على 

چرا که در دوره حیات رسول خدا اصحاب درجه یک آن حضـرت  . بیش نیست
  . نامیده مى شدند ﷒شیعه على ... عمار و، مقداد، ابوذر، مانند سلمان فارسى

و از همین رو نام آنان در لیست سیاه کودتاى سـقیفه قـرار گرفـت و مـورد     
. خشم و غضب کودتاچیان قرار گرفتند و سرانجام به تبعیـد و شـهادت رسـیدند   

د کـه  بخشنامه هاى سرى کودتاى شقیفه در دوره ابوبکر و عمر نشـان مـى ده ـ  
» پیـروان «و » اتبـاع «، »شیعیان«سران کودتا به عوامل خود دستور مى داده اند 

در بخشـنامه سـرى   . را شناسائى کنند و زیر نظـر بگیرنـد   ﷒على بن ابیطالب 
مبنى بر قتل عام شیعیان علـى دسـتور   » زیاد بن ابیه«به » معاویه بن ابى سفیان«

  )78(. تالعمل عمر بن خطاب استناد شده اس

  کادر منصوص امامت الائمه الاثناعشر؛
نقل شده کـه آن    ﷐در منابع عامه و خاصه روایات بسیارى از پیامبر اسلام 

رهبران پس از خود را با اسم و رسم و کلیه مشخصات معرفـى نمـوده   ، حضرت
  :است
  :عبداالله ابن مسعود مى گوید - 1
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تسـعه مـن صـلب    ، الائمه بعـدى اثنـا عشـر    :یقول  ﷐سمعت رسول االله « 
  )79(» . و التاسع مهدیهم، الحسین

انت الامام  :سمعت رسول االله یقول للحسین :عن ابى سعید الخدرى قال« - 2
و التاسـع  ، تسـعه مـن صـلبک ائمـه الابـرار     ، ابن الامام ابن الامام و اخو الامام

  )80(» قائمهم
الائمـه بعـدى اثنـا     :سمعت رسول االله یقول :قال، ىعن ابى سعید الخدر - 3
  )81(و المهدى منهم . تسعه من صلب الحسین، عشر
  :قال رسو ل االله :قال، عن ابى ذر - 4

و ، الا انها سـیده نسـا العـالمین   . فمن آذها فقد آذانى، انها بضعه منى! یا اباذر
و انهمـا  ، اهـل الجنـه  و ابنیها الحسن و الحسین سیدا شـباب  ، بعلها سید الوصیین

و ابو هما خیر منهما و سوف یخرج االله من صلب الحسین ، امامان ان قاما او قعدا
یـا   :قلت :قال. و منا مهدى هذه الامه، تسعه من الائمه معصومون قوامون بالقسط

  )82(عدد نقباء بنى اسرائیل  :قال ؟فکم الائمه بعدك !رسول االله
 !یـا رسـول االله   :قلـت  :قـال ..... طویـل فى حدیث ، عن سلمان الفارسى - 5

و بعد هما على بـن  ، و بعده سبطاى، اولهم على بن ابیطالب : ﷐قال . فسمهم لى
و بعده جعفر بـن  ، و بعده محمد بن على الباقر علم النبیین، الحسین زین العابدین

ارض الغربـه  و الذى یقتل ب، و ابنه الکاظم سمى موسى بن عمران، محمد الصادق
و الحجه القـائم المنتظـر فـى    ، و الصادق على و الحسین، ثم ابنه محمد، ابنه على

مـن آذانـى   ، و حکمهم حکمى، علمهم علمى، غیبه فانهم عترتى من دمى و لحمى
  )83(» . فیهم فلا اناله االله شفاعتى

  :قال... عن جابر بن عبداالله انصارى -6
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ثم ، ثم الحسن ثم الحسین ﷒اولهم على بن ابیطالب ......  ﷐قال رسول االله 
ثـم الصـادق   ، محمد بن على لباقر و ستدرکه یا جابر فاذا لقیته فاقراه منى السلام

ثـم  ، ثم محمد بـن علـى  ، ثم على بن موسى، ثم موسى بن جعفر، جعفر بن محمد
ذالک الذى یفـتح االله  و ابن الحسن بن على ... ثم الحسن بن على، على بن محمد

تعالى ذکره مشرق الارض و مغاربها ذالک الذى یغیب عن شیعته و اولیائـه غیبـه   
  )84(... لا یثبت فیهما على القول بامامته الا من امتحن االله قلبه بالایمان

جعل الامامه فى عقیـب   : ﷐قال ...  ﷐عن رسول االله ، عن ابى هریره« -7
  » )85(. و منهم مهدى هذه الامه، الحسین یخرج من صلبه تسعه من الائمه

این روایات نمونه اى است از صدها روایتى که در این باره از پیـامبر اسـلام   
  . در منابع عامه نقل شده است
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  پیشوایان معصوم اسلام
  ﷒امام على بن ابى طالب  - 1

به شهادت تاریخ و اعتراف ، ﷒امیر المؤ منین على بن ابیطالب حضرت امام 
موافق و مخالف از پگاه خردسالى در خانه پیـامبر اسـلام تحـت سرپرسـتى آن     

در سن شـش  . ولادت آن حضرت ده سال قبل از بعثت بود. حضرت قرار گرفت
حضرتش بـه   پیامبر او را به خانه خود آورد وقتى، سالگى بر اثر قحطى در مکه

وى نخستین کسى بود که به رسالت آن حضرت ایمـان آورد و  ، مقام نبوت رسید
از همان آغاز وفادارى و جانبازى خویش را نسبت بـه رسـول خـدا در تمـامى     

  :نسائى مى گوید. صحنه ها ابراز و اثبات کرد
لا یقولهـا   ،و انا الصدیق الاکبـر ، انا عبداالله و اخو رسول االله :﷒قال على « 

  )86(» . امنت قبل الناس سبع سنین، بعدى الا کاذب
  :عن زید بن ارقم قال

و اول من اسلم برسول االله علـى   ﷒على   ﷐اول من صلى مع رسول االله «
 «)87(  

شـدم و بـر   » مکـه «در جاهلیـت بـه    :گویـد » عفیـف «و نیز آمده است کـه  
مردى تاجر پیشه بود و من براى عیالم لباس و عطر مى او ، وارد آمدم» عباس«

نگاهى به اطراف انداخت و ، با او نشسته بودم که ناگاه جوانى وارد شد. خواستم
آنگاه روى به خانه کعبه کرد و طولى نکشید که پسر بچه اى آمد و پشت سـر او  

  :یدمپرس» عباس«از . در این هنگام بانوئى نیز در کنار او ایستاد. ایستاد
  عبـاس   ؟اینها چه کسانى هستند و این عبادت بى سـابقه در عـرب چیسـت   

فرزنـد بـرادرم اسـت و آن پسـر بچـه        ﷐» محمد بن عبداالله«آن جوان  :گفت
همسـر  » خویلـد «دختر  ﷒» خدیجه«فرزند من است و آن بانو  ﷒» على «
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خداوند مرا جهـت رهبـرى جهـان عـرب      :او مى گوید. ى باشدم  ﷐» محمد«
و به خدا سوگند کـه در روى زمـین غیـر از ایـن سـه نفـر       . مبعوث نموده است

  )88(. دیگرى به او ایمان نیاورده و این دین را قبول نکرده است
در راه پیشرفت اسلام مورد توافـق   ﷒خدمات و زحمات على بن ابیطالب 

سال داشت و بـا   33على   ﷐در روز رحلت رسول اکرم . انان استکلیه مسلم
 -حقیقـت وجـودى   ، از همه ممتاز بـود   ﷐اینکه در میان اصحاب رسول خدا 

انسانى على و نص جلى خدا و وصایا و تصریحات مکرر و متعدد پیامبر درباره 
، گرفته شد و آن گونـه کـه ملاحظـه شـد    امامت و خلافت او و فرزندش نادیده 

  . کودتاى جاهلى به پیروزى ظاهرى رسید
  :در پرتو کلام نبوى چنین است ﷒سیرت و سیماى على بن ابیطالب 

من اراد ان ینظر الى آدم فى   ﷐قال رسول االله «  :ابن صباغ مالکى مى گوید
اهیم فى حلمه و الى موسى فـى هیبتـه و الـى    علمه و الى نوح فى تقوا و الى ابر

  »فلینظر الى على بن ابیطالب، عیسى فى عبادته
  :و ایضاقال

، ثلاثه اشـیا لیلـه اسـرى بـى     ﷒ان االله تبارك و تعالى اوصى الى فى على «
  ». سید المؤ منین و امام المتقین و قائد الغر المحجلین :بانه

  :و به هنگام نزول آیه شریفه
ــه   « ــر البرای ــم خی ــک ه ــوا الصــالحات اولئ ــوا و عمل ــذین آمن ــال » ان ال ق
هم انت و شیعتک تاتى یوم القیامه انت و هم راضین و مرضیین  :﷒لعلى   ﷐

  »... و یاتى اعداوك غضبانا
دربـاره   :از عمر بن خطاب شنیدم که مـى گفـت   :عباس بن عبدالمطلب گوید
  :زیرا از پیامبر شنیدم که مى فرمود، على جز حق نمى توان گفت
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یا على انت اول المسلمین اسلاما و انت اول المؤ منین ایمانا و انت منـى  ... «
کذب من زعم انـه یحبنـى و هـو    ) الا انه لا نبى بعدى(. بمنزله هارون من موسى

احبه االله و من احبـه االله  من احبک فقد احبنى و من احبنى فقد ، یبغضک یا على
» . ادخله الجنه و من ابغضک فقد ابغضنى و من ابغضنى ابغضه االله و ادخله النـار 

)89(  
  :در روز خیبر پیامبر به اصحاب فرمود

لا عطین الرایه غدا رجلا یحب االله و رسوله و یحبه االله و رسوله کـرار غیـر   « 
  » )90(. یفتح االله على یدیه، فرار

ملجم مرادى از نخبگـان برگزیـده یمـن بـود کـه در ابتـداى        عبدالرحمن بن
به توصیه و معرفى استاندار یمن به مدینه آمـد و خـدمت    ﷒خلافت امام على 
عبدالرحمن بن ملجم سخنگوى هیئت اعزامى از یمن بود کـه  . آن حضرت رسید

  :چنین آغاز کرد ﷒در محضر امام 
ام و البدر التمام و اللیث الهمـام و البطـل الضـرغام و    السلام علیک ایها الام« 

صلى االله علیک و الیک الکـرام  ، و من فضله االله على سائر الانام، الفارس القمقام
اشهد انک امیرالمؤ منین و قاتل الکافرین و المشرکین صدقا و حقا و انک وصـى  

قـک و مقامـک   لعن االله من جحد ح، رسول االله و الخایفه من بعده و وارث علمه
  »... اصبحت امیرنا و عمدنا

نام تـو   :حضرت از او پرسید. خواند ﷒ابن ملجم اشعارى نیز در مدح امام 
  ؟پسر کى هستى :حضرت فرمود. عبدالرحمن :گفت ؟چیست
  . فرزند مراد :گفت
  ؟آیا تو مرادى هستى :فرمود
  !آرى :گفت
  ». انا الله و انا الیه راجعون و لا حول و لا قوه الا باالله العلى العظیم«  :فرمود
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  ؟آیا تو مرادى هستى :حضرت چند بار از او پرسید
  . و او پاسخ مثبت مى داد

حضـرت  . ابن ملجم از حضرت تقاضا کرد که او را نزد خـویش منـزل دهـد   
  . تقاضاى او را پذیرفت
  :حضرت فرمود، پس از سوالاتى چند

  ») و اشار الى لحیته و راسه(و ستخضب هذا من هذه ... «
عبدالرحمن بن ملجم پس از حکمیـت در صـفین جـز    . و سرانجام چنین کرد

  . خوارج بود
هجـرى امـام را در حـال نمـاز      40رمضان سال  19و همو بود که در سحر 
  )91(. رمضان به شهادت رسید 21ضربت زد و حضرتش در 

  پیشواى دوم اسلام ﷒امام حسن بن على  - 2
  رمضان سال سوم هجرت 15 :ولادت
  هجرى 50صفر سال  28 :شهادت

  سال 47 :مدت عمر شریفش
بوسیله سمى که معاویـه بـه جعـده همسـر امـام داده بـود تـا         :نحوه شهادت

  . حضرتش را مسموم نماید
سـت و مـادر   ا ﷒فرزند برومنـد امـام علـى بـن ابیطالـب       ﷒امام حسن 

تعابیر مکرر . مى باشد  ﷐دختر رسول گرامى اسلام » فاطمه زهرا«بزرگوارش 
مشـهور و   ﷒درباره او و برادرش حسین بـن علـى     ﷐و موکد پیامبر اسلام 

اجتمـاعى تـاریخ    -آن حضرت در سخت ترین شرایط سیاسى  )92(معروف است 
معاویه بن ابـى سـفیان دشـمن    . امامت و رهبرى امت را عهده دار گردید، اسلام
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قسم خورده اسلام لحظه اى دست از توطئه برنمى داشت و سـرانجام بـا توطئـه    
  )93(. هاى بسیار آن حضرت را مسموم ساخت

صلح شـرافتمندانه آن حضـرت در تـاریخ اسـلام فلسـفه اى همسـان قیـام        
چرا که تدبیر آن حضرت از قتل عام تنها نسـل  . دارد ﷒شکوهمند امام حسین 
جلوگیرى کرد و زمینه رسوایى و سقوط  ﷒و على   ﷐وفادار به اسلام محمد 

متاءسفانه فلسفه صلح و چگونگى آن بر بسیارى از . نهائى رژیم اموى را رقم زد
بـد آموزیهـاى گونـاگونى را    محققان و مورخان مخفى مانده و تعابیر مختلف و 

تدبیر آن امام معصوم آنچنان تعیین کننده و سرنوشت ساز بود . موجب شده است
ولى اندکى بعـد  ، ابتدا از درك آن عاجز بود، که معاویه با همه شیطنتى که داشت

پى برد و نقشه قتل آن  ﷒به کمک مشاوران و کارشناسانش به عمق تدبیر امام 
  . یصرى توسط جعده دختر اشعث آن حضرت را شهید نموددائى ق0اه 

  پیشواى سوم اسلام ﷒امام حسین بن على  - 3
  شعبان سال چهارم هجرت 3 :ولادت
  هجرى 61محرم سال  10 :شهادت

  سال 57 :مدت عمر شریفش به هنگام شهادت
درصحراى کربلا بعد از جنگى نابرابر به دسـت شـمر بـن ذى     :نحوه شهادت

  . لجوشن شهید گشتا
مادر گرامـى آن حضـرت   ، ﷒سید الشهدا فرزند دوم امام على ، امام حسین

  . مى باشد  ﷐فاطمه زهرا دخت گرامى رسول خدا 
در روز سوم یا پـنجم شـعبان در مدینـه    ، آن حضرت در سال چهارم هجرى

  . الرسول متولد شد
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، سـید الشـهدا   :از جملـه . القابش فراوان است و» ابوعبداالله«کنیه ان حضرت 
و قاتـل  ، هجرى بـود  61شهادت آن حضرت در روز دهم محرم سال ... سبط و

آن امام معصوم و فرزندان و برادران و اصحاب بزرگوارش به ترتیـب یزیـد بـن    
شمر بن ذى الجوشن و همه حرامیان شام و کوفه و همه ، عبیداالله بن زیاد، معاویه

و همه آنان کـه از آن پـس   ، کردند و تماشاچى بودند  وت و سازش آنان که سک
در تاریخ راه و رسم یزیدى داشته و دارند و هر روز در هر عصر و نسل مکتـب  
و مذهب حسین را لگد مال مى کنند و به زور و زر و تزویر بر مردم حکـم مـى   

و مکتـب   رانند و حسینیان تاریخ را ذبح مى کنند و خلاصه همه آنان که مذهب
بد نام و متهم مى سازند و چهـره  ، علوى است -حسین را که همان اسلام نبوى 

  . هستند، اى وارونه و ترسناك از آن ارائه مى نمایند
به نـص   ﷒آن حضرت پس از شهادت برادر بزرگوارش امام حسن مجتبى 

ار معاویـه  از آن طرف یزید پلید فرزند نابک ـ. قرآن و سنت نبوى به امامت رسید
یزید گستاخ مى خواسـت کـه از   . نابکار با زور و زر پدرش مدعى خلافت بود

امام معصوم اسلام براى خود بیعـت بگیـرد و ایـن آغـاز یـک قیـام شـکوهمند        
کوفیـان دوازده هـزار نامـه و طومـار نوشـتند و از      ، از دیگر سـو . توحیدى بود

  . د پرداختحضرتش دعوت کردند که در کوفه به حمایت از او خواهن
سـلام االله  (  از زاویه زمان و زبان حضـرتش  ، از آغاز تا انجام» قیام«و اینک 
، رژیم کودتا به اوج بدویت خـویش رسـیده  ، هجرى است 60سال  :)علیه و آله

خونى و نظام قبایلى به قلع و قمع موحدان و مسـلمانان راسـتین   ، قومیت نژادى
نفـس هـا در سـینه خفـه و     ، پرداختـه یزیـد بـه انکـار همـه حقـایق      ، پرداخته

سازمان اطلاعات و امنیـت معاویـه   ، سیاهچالهاى معاویه مملو از شیعیان گردیده
فقیهـان و محـدثان و   ، همه را زیر نظر دارد و همه جا را به سیخ و سوزن کشیده
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مفسران و علما یا خفه خون گرفته اند و یا زر خرید یزیداند و یا مزدور بى مزد 
سکوت سیاه و گورسـتانى بـر   ، همه چیز در هاله اى از ابهام فرو رفته، و منت او

حسین بن على تنها وارث اسـلام محمـد و   ، در این هنگامه. همه جا حاکم است
  :على یک تنه برمى خیزد

  :نامه» شهادت«
خط الموت على ولد آدم مخط القـلاده  ، الحمداالله و ماشااالله و لا قوه الا باالله« 

و خیر لى مصـرع  ، ا اولهنى الى اسلافى اشتیاق یعقوب الى یوسفو م، على الفتاه
بین النواویس و کـربلا فـیملان   ، کانى باوصالى تتقطعها عسلان افلوات، انا لا قیه

رضى االله رضـانا  ، لا محیص عن یوم خط بالقلم، و اجربه سغبا، منى اکراشا جوفا
 ـ، و یوفینا اجـور الصـابرین  ، نصبر على بلائه، اهل البیت ن تشـذعن رسـول االله   ل
، و ینجزلهم وعده، بل هى مجموعه له فى حضیره القدس تقربهم عینه، لحمته  ﷐

موطنا على لقا االله نفسه فلیرحل معنا فانى راحـل  ، الا و من کان فینا باذلا مهجته
  ». ان شاء االله، مصبحا

  :نامه ؛ فلسفه قیام» وصیت«
 ﷒هذا ما اوصى به الحیسن ابن على ابن ابیطالب ، بسم االله الرحمن الرحیم« 

ان الحسین یشهد ان لا اله الا االله وحـده لا   :الى اخیه محمد المعروف بابن الحنیفه
جا بالحق من عنـده و ان الجنـه و النـار    ، و ان محمدا عبدوه ورسوله، شریک له

  . القبور و ان االله یبعث من فى، و ان الساعه آتیه لا ریب فیها، حق
و انما خرجـت لطلـب   ، و انى لم اخراج اشرا و لا بطرا و لا مفسدا و لا ظالما

فاالله ، فمن قبلنى بقبول الحق، الاصلاح فى امه جدى و شیعه ابى على بن ابیطالب
و ، اصبر حتى یقضى االله بینى و بین القوم بـالحق ، و من رد على هذا، اولى بالحق
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علیـه توکلـت و   ، و ما توفیقى الا باالله، لک اخىهو خیر الحاکمین و هذه وصیتى 
  ». الیه انیب

  »مرگ سرخ«شکوفائى قیام ؛ 

  پیام به تاریخ ؛
و ان الـدنیا تغیـرت و تنکـدت و ادبـر     ، انه قد نزل بنا الامر مـا قـد تـرون   « 

عـیش    و خـیس  ، و استمرت حذا ولم یبق منها الا صبابه کصبابه الانـا ، معروفها
ترون الى الحق لا یعمل بـه و الـى الباطـل لا یتنـاهى عنـه       الا، کالمرعى الوبیل

و الحیـاه مـع   ، لیرغب المؤ من فى لقا ربه محقا فـانى لا ارى المـوت الا سـعاده   
  ». الظالمین الا برما

  دستور العمل حسینى در تاریخ

  )روح اسلام نبوى( 
ا جـائرا مسـتحلا لحـرم    من راى امام :قال  ﷐ان رسول االله  !یا ایها الناس« 

، یعمل فى عباده االله بالاثم و العدوان،  ﷐مخالفا لسنه رسول االله ، ناکثا عهده، االله
  ». کان حقا على االله ان یدخله مدخله، فلم یغیر علیه بفعل و لا قول

  )یزیدیان حاکم( :ماهیت حکومت یزیدى در تاریخ
و اظهروا ، الشیطان و تولوا عن طاعه الرحمنالا و ان هولاء قد لزموا طاعه « 

  »... و حرموا حلاله، و استاثروا بالفى ء و احلوا حرام االله، لفساد و عطلوا الحدود

  :خطاب به یزیدیان تاریخ
هذا آخـر مقـام اقـرع بـه     ، و یا اتباع شر الانام !یا منتحله دین الاسلام !ایه« 

و ، قتلـى تتنعمـون فـى دنیـاکم     زعمـتم انکـم بعـد   ، و احتج به علیکم، اسماعکم
  ». هیهات، هیهات ؟تستظلون قصورکم
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  :فرجام یزدیان تاریخ
حتى لا ، و ترجف منه افئدتکم، ستحاطون عن قریب بما ترتعد به فرائصکم« 

و کیـف لا  ، و حتى تکونوا اذل من فـرام الامـه  ، و لا یظلکم امان، یوویکم مکان
  »... تکونوا کذلک

  !اى یزیدیان حاکم
اینک براى ، اى پیروانن بدترین خلق خدا، کسانى که از اسلام دم مى زنیداى 

، آخرین بار پرده گوش شما را به لرزه مى آورم و شما اتمـام حجـت مـى کـنم    
دنیائى پرناز و نعمت خواهیـد داشـت و در   ، گمان مى کنید که پس از کشتن من
ا به گور خواهید این آرزو ر، هیهات، هیهات! سایه کاخهاى خود خواهید آرمید؟

، به همین زودى چنان بلائى دامن گیرتان شود که ارکان شما را به لرزه آورد. برد
و ، بطورى که در هیچ محل و مکانى قرارتان نگیرد، و دلهایتان را به طپش اندازد

هیچ امانى شما را پناه ندهد و همچون کهنـه حـیض کنیزکـان مطـرود و منفـور      
  !؟...وز سیاهى نیفتیدو چرا که به چنین ر. گردید

  شهیدان کامیاب در پگاه عاشوراى تاریخ ؛
فعلـیکم  ، ان االله سبحانه و تعالى قد اذن فى قتلکم و قتلـى فـى هـذا الیـوم    « 

  »بالصسر و القتال
و اتصلت انهارهـا و اینعـت اثمارهـا و    ، ان هذه الجنه قد فتحت ابوابها !یاکرام

والشـهدا الـذین     ﷐هذا رسول االله  و تالفت و لدانها و حورها و، زینت قصورها
فحـاموا عـن دیـن االله و    ، و یثباشرون بکم، یتوقعون قدومکم، قتلوا فى سبیل االله

  ». دین نبیه و ذبوا عن حرم الرسول

  :پیام حسین در فراخناى تاریخ انسان
  . ان لم یکن لم دین فکونوا احرارا فى دنیاکم« ... 
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  !م بیدى اعطاء الذلیل و لا اقر اقرار العبیدلا اعطیه !لا واالله
اعوذ بربى و ربکم من کل متکبـر لا  ، عذت بربى و ربکم ان ترحمون !عباداالله

  ». یؤ من بیوم الحساب

  در حکومتهاى یزیدى، خطاب به حسینیان تاریخ
اما من ذاب یذب عـن حـرم    ؟اما من مغیث یغیثنا؟ اما من ناصر ینصرنى« ... 

  )94(» ... ) ﷐(رسول االله 
و فرزندان و بـرادران و یـاران    ﷒و بدین سان شهادت امام حسین بن على 

را از زندان اتهام یزیدى تبرئه کرد و  ﷒و على   ﷐اسلام محمد ، آن حضرت
و راه . مه نمـود حیات سبز و شکوفه هاى انسانى اسلام را بی، براى همیشه تاریخ

و رسم آن حضرت شیوه همه مسلمانان و آزادیخواهان و عدالت طلبـان تـاریخ   
از آن ، گردید تا در هر عصر و نسـل در سـتیز بـا اسـتبداد و حکومـت یزیـدى      

  . پیشواى آزادى و آگاهى و عدالت الهام گیرند

  پیشواى چهارم اسلام ﷒امام على بن الحسین  - 4
  هجرى 38ن سال شعبا 5 :ولادت

  هجرى 94محرم سال  25شهادت 
  سال 57 :مدت عمر شریفش

  در اثر سم ولید بن عبدالملک :نحوه شهادت
پیشواى چهارم اسـلام  ، زین العابدین، »سجاد«امام على بن الحسین ملقب به 

آن حضرت در قیام عاشورا حضور داشت و بر چگونگى آن از آغـاز  . مى باشد
رسالت آن حضرت ابلاغ پیام عاشـورا و دریـدن   . بود تا انجام شاهد بر حوادث

تـدوین فرهنـگ   ، علاوه بر این مسـئولیت خطیـر  ، نقاب از چهره رژیم اموى بود
عملکـرد  . معنوى قیام و رهبرى امت اسلام نیز بـر عهـده آن امـام معصـوم بـود     
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تمـام نتـایج و فجـایع    ، کودتاى سقیفه و رژیم تابعه آن یعنى سلطنت سیاه اموى
بنـابراین امـام سـجاد    ، فکرى خود را در این مقطع از تاریخ نشان داد - عقیدتى

محتواى صحیفه سجادیه نشـان دهنـده   . رسالت خطیر و سنگینى بر عهده داشت
رهبرى غیر مستقیم قیام مختار بـن ابـى عبیـده ثقفـى بخـش      . این حقیقت است

یـام و  رژیم امـوى در پـى ق  . دیگرى از مسئولیت امام سجاد را تشکیل مى دهد
بر شـدت اسـتبداد و اختنـاق افـزود و امـام سـجاد را        ﷒شهادت امام حسین 
تا آنجا که حضرت را با غل و زنجیـر بـه شـام بردنـد و     ، بشدت زیر نظر داشت

  )95(. سرانجام حضرتش را مسموم ساختند

  پیشواى پنجم اسلام ﷒امام محمد بن على  - 5
  هجرى 57اول رجب سال  :ولادت
  هجرى 114ذى الحجه سال  7 :شهادت

  سال 57 :مدت عمر شریفش
  در اثر سم هشام بن عبدالملک :نحوه شهادت

و (ملقب به الباقر به معناى شـکافنده علـوم    ﷒حضرت امام محمد بن على 
ولادت . مى باشـد  )به آن حضرت داده است  ﷐این لقبى است که پیامبر اسلام 

سال زندگى  57هجرى در مدینه بود آن حضرت  57آن امام در ماه رجب سال 
هجرى در مدینـه توسـط ابـراهیم بـن ولیـد بـن        114نمود و در ذوالحجه سال 

مسموم شد و به شـهادت رسـید و   ، عبدالملک برادر زاده هشام و استاندار مدینه
در شـکوفائى   ﷒امام بـاقر  . دیدکنار پدر بزرگوارش دفن گر، در قبرستان بقیع

و این فرصتى بود که در مقطـع امامـت آن   ، فرهنگ عقیدتى اسلام امامت کوشید
. حاصل آمده بـود ، نظامى رژیم اموى -حضرت و به خاطر درگیریهاى سیاسى 

  :در همین فرصت اندك بود که پرتو وجود آن امام معصوم چشم ها را خیره کرد
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، قال ما رایت العلما عند احد قط اصـغر مـنهم  ، ابن عطاالمکىعن عبداالله ... «
و لقد رایت الحکم ابن عتیبه مع ، ﷒عند ابى جعفر محمد ابن على ابن الحسین 

جلالته فى القوم بین یدیه کانه صبى بین یدى معلمه و کان جابر ابن یزید الجعفى 
دیثنى وصى الاوصیا و وارث علوم ح :شیئاقال ﷒اذا روى عن محمد ابن على 

  » )96( ﷒الانبیا محمد ابن على ابن الحسین 
  :و ابن صباغ مالکى مى گوید

کان الباقر محمد ابن على خلیفه ابیه من بین اخوته و وصیه والقائم بالامامه « 
و کـان اشـهرهم ذکـرا و    . و برز على جماعته بالفضل و العلـم و الزهـد  ، من بعده
مـن   ﷒م فضلاو اعظمهم نبلا لم یظهر عن احد من ولد الحسن و الحسین اکمله

ما ظهر من ابـى جعفـر   ، علم الدین و السنن و علم القرآن و السیر و فنون الادب
  » )97( ﷒الباقر 

  پیشواى ششم اسلام ﷒امام جعفر بن محمد الصادق  - 6
  هجرى 83ربیع الاول سال  17 :ولادت
  هجرى 148شوال سال  25 :شهادت

  سال 65 :مدت عمر شریفش
  خوردن انگور مسموم به اجبار منصور دوانقى :نحوه شهادت

، مکنى بـه ابوعبـداالله و ملقـب بـه الصـادق      ﷒امام جعفر بن محمد الصادق 
ولادت باسعادتش در ربیـع الاول  . پیشواى معصوم ششم اسلام است... الفاضل و

» مدینـه «هجـرى در   184هجرى و شهادت آن حضرت در شوال سال  83سال 
  . مى باشد

  :ابن خلکان مى گوید
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ابو عبداالله جعفر الصادق ابن محمد الباقر ابن على زین العابدین ابن الحسین « 
احد الائمه الاثنى عشر على ) رضى االله عنهم اجمعین( ﷒ابن على ابن ابیطالب 

و لقب بالصادق لصدقه فى مقالته و ، کان من سادات اهل البیتو . مذهب الامامیه
و کان تلمیـذه ابـو موسـى    ... و له کلام فى صنعه الکیمیا. فضله اشهر من ان یذکر

قد الف کتابا یشتمل على الف ورقه تتضـمن رسـائل   . جابر بن حیان الطر طوسى
  ». جعفر الصادق و هى خمسمائه رساله

  :گوید مى ﷒زید بن على 
فى کل زمان رجل منا اهل البیت یحتج االله به على خلقه و حجه زماننا ابـن  « 

  ». اخى جعفر لا یضل من تبعه و لا یهتدى من خالفه
مردى از ما اهل بیت حیات و حضور دارد که خداوند ، در هر عصرى و نسلى

بوسیله آن مرد بر بندگانش حجت تمام مى کند حجـت زمـان مـا بـرادرزاده ام     
او را مخالفـت    گمراه نشـود و هـرکس   ، عفر است که هر کس او را پیروى کندج

  . هدایت نگردد، نماید
  :منصور عباسى قاتل امام صادق مى گوید

  :ان جعفرا کان ممن قال االله فیه« 
  »ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا«

لـیس مـن اهـل    و کان ممن اصطفاه االله و کان من السابقین فى اخیرات و انه 
  »و ان جعفر بن محمد محدثنا الیوم ، البیت الا و فیهم محدث

حقا که امام جعفر صادق از جمله کسـانى اسـت کـه خداونـد در بـاره آنـان       
» وارث قرآن گردانیدیم، پس کسانى از بندگان خود را برگزیدیم« :فرموده است

وى از . ده استو جعفر بن محمد از جمله کسانى است که خداوند آنان را برگزی
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اهل بیتى نیست که در میان آنها محدثى نباشد و همانـا  . سابقین در خیرات است
  . که جعفر بن محمد امروز محدث ما است

  :رئیس مذهب مالکى و شاگرد امام صادق مى گوید، مالک بن انس
ما رات عین و لا سمعت اذن و لا خطر على قلب بشر افضل مـن جعفـر   ... «

  »علما و عباده و ورعا بن محمد الصادق 
نه چشمى دیده و نه گوشى شنیده و نه بر قلب بشرى خطور کرده که در علم 

  . و عبادت و تقوى برتر از جعفر بن محمد صادق وجود داشته باشد
  :رئیس مذهب حنفى و شاگرد امام صادق مى گوید، ابو حنیفه

  :الى فقاللما اقدمه المنصور بعث ، ما رایت افقه من جعفر بن محمد« 
ان الناس قد افتتنوا بجعفر بن محمد فهییى له من المسائل الشـداد   !یا ابا حنیفه

ثم بعث الى ابوجعفر و هو بالخیره فاتیته فدخلت علیه و ، فهیات له اربعین مساءله
جعفر بن محمد الصادق جالس عن یمینه فلما ابصرت به دخلتنى من الهیبه لجعفر 

 :فیقول، فجعلت القى علیه فیجیبنى... لنى لابى جعفربن محمد الصادق ما لم یدخ
حتـى اتیـت علـى    ... انتم تقولون کذا و اهل المدینه یقولون کذا و نحن نقول کـذا 

اعلمهـم بـاختلاف   ، النسا روینا ان اعلـم النـاس   :ثم قال ابو حنیفه. اربعین مسئله
  » ؟الناس

آن حضرت را به  وقتى منصور عباسى. دانشمندتر از جعفر بن محمد ندیده ام
مردم دنبال جعفر بـن محمـد    !اى ابا حنیفه :دنبالم فرستاد و گفت، بند کشیده بود
مـن هـم چهـل مسـئله     . براى امتحان او مسائل سختى را آماده کن، را گرفته اند
وقتـى بـر   . در آن هنگـام وى در حیـره بـود   . منصور دنبالم فرسـتاد . اماده کردم

چـون بـر آن   ، طـرف راسـت او نشسـته بـود    امام صادق در ، منصور وارد شدم
کـه از منصـور چنـین هراسـى     ، از هیبـت او برخـود لرزیـدم   ، حضرت نگریستم
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خلاصه چهل مسئله سخت را بر آن حضرت عرضه داشـتم و آن امـام   ... نداشتم
شما چنین مى گویید و مردم مدینه چنـان و مـا    :جوابم را داد و چنین مى فرمود

مگر نـه   :پس ابوحنیفه گفت. مسئله را پاسخ فرمود تمام چهل... چنین مى گوئیم
این است که مى گوئیم اعلم علما کسى است که اعلم در مسائل اختلافى مذاهب 

  و مکاتب باشد؟
  :شهرستانى صاحب ملل و نحل مى گوید

جعفر بن محمد الصادق هو ذو علم غزیر و ادب کامل فى الحکمـه و زهـد   « 
قد اقام بالمدینه مده یفید الشیعه المنتمین الیـه  ، فى الدنیا و ورع تام عن الشهوات

ما تعـرض  ، ثم دخل العراق و اقام بها مده، و یفیض على الموالین له اسرار العلوم
و من غرق فى بحر المعرفه لم یقـع فـى   ، و لا نازع فى الخلافه احدا، لدامامه قط

  » )98(شط و من تعلا الى ذروه الحقیقه لم یخف من حط 
صاحب علمى سرشار و ادب و حکمتى لبریـز و  ، بن محمد صادق امام جعفر

مدتى در مدینه اقامت داشت و پیروانش را غرق علـم  ، زهد و تقوائى تام و تمام
آنگاه به عـراق امـد و   . و دانش ساخت و راز و رمز علوم را بر آنان فرو ریخت

هـا بـدور   در آن دیار مدتى اقامت گزید و از در گیریهاى دنیوى و قدرت طلبى 
هرگـز در نهـرى   ، چرا که کسى که در دریاى معرفت غرق است و غوطه ور، بود

بـه  ، که بر بلندى قله کمال و حق و حقیقـت ایسـتاده    خود را نیندازد و آن کس 
  )99(... پایین پا نمى اندشید

  پیشواى هفتم اسلام ﷒امام موسى بن جعفر  - 7
  هجرى 128صفر سال  7 :ولادت
  هجرى 182رجب سال  25 :شهادت

  سال 55 :مدت عمر شریفش
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  خوردن خرماى مسموم به اجبار سندى بن شاهک :نحوه شهادت
و » ابوالحسـن « :و مکنـى بـه  » الکاظم«مقلب به ) ﷒(امام موسى بن جعفر 

 :آن حضـرت بـه  . هفتمین پیشواى منصوص و معصوم اسلام اسـت » ابو ابراهیم«
در سـیاه تـرین ادوار    ﷒امام کاظم . نیز ملقب است» الحالعبد الص«و » العالم «

امامت امت اسلام را بر عهده داشـت و بخشـى از دوران   ، تاریخ خلافت عباسى
امامت خود را در سیاهچالهاى رژیم عباسى در بغداد گذارند و سرانجام مسـموم  

  . و شهید شد
  :ابن صباغ مالکى مى گوید

، الحجۀ الحبر، کاظم هو الامام الکبیر القدر و الاوحدال :قال بعض اهل العلم« 
و هو المعروف عنـد اهـل العـراق ببـاب     ... ، القانع نهاره صائما، الساهر لیلۀ قائما

  »... الحوائج الى االله
  :و ایضا مى گوید

روزى بـر   :عبد الرحمن بن حجاج بجلى از اصحاب امام صـادق مـى گویـد   
در سـمت راسـت   » موسـى «دیدم که فرزندش ، وارد شدم» امام صادق«مولایم 

 :عرض کردم. مى گوید» آمین«امام صادق دعا مى کند و او ، حضرت قرار دارد
حضـرت   ؟اسـت » امـام «از شما چه کسـى    فدایت شوم ؛ مى خواهم بدانم پس 

  . امام است» موسى«، فرزندم، پس از من :فرمود
  :ابن حجر عسقلانى مى نویسد

شبها على بـن ابـى طالـب را در خـواب دیـد کـه        هارون الرشید در یکى از
  ... شمشیرى در دست دارد و

را » امام موسـى الکـاظم  «هارون از خواب بیدار شد و دستور داد تا حضرت 
  ... از زندان رها کردند
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زنـدانى نمـود و از او   » بصـره «را یک سال نـزد حـاکم   » امام کاظم«هارون 
به چنین جنایتى دست نیـالود و   ولى او، خواست تا آن حضرت را مسموم نماید

  . استعفاء داد
فجعـل لـه سـما فـى     ، ثم کتب للسندى بن شاهک بتسلیمه و امره فیه بامر« 
  »)100(... و مات بعد ثلاثۀ ایام، و قیل فى رطب، طعامه

  پیشواى هشتم اسلام ﷒امام على بن موسى الرضا  - 8
  هجرى 148ذى القعده اسل  11 :ولادت
  هجرى 203آخر صفر سال  :شهادت

  سال 55 :مدت عمر شریفش
  خوردن خرماى مسموم به اجبار ماءمون :ننحوه شهادت

و » الزکـى «و » الصـابر «، »الرضـا «ملقب بـه   ﷒امام على بن موسى الرضا 
ولادت باسـعادت آن حضـرت   . هشتمین پیشواى اسـلام ، »ابوالحسن« :مکنى به

 203و شهادت آن بزرگوار آخر صـفر سـال   هجرى  148یازدهم ذوالقعده سال 
امامت آن جناب نیز در ادامه اعصـار تاریـک و پـر از توطئـه     . هجرى مى باشد

رژیم نابکار عباسیان است و میدانیم که هارون و مـامون عباسـى از مزورتـرین    
  . خلفا این سلسله خبیثه بشمار مى روند
هدى است کـه امـام   طرح مسئله ولایت ع، پیچیده ترین توطئه مامون عباسى

براى روشـن سـاختن ایـن    . هشتم براى خنثى کردن آن جان خویش را فدا کرد
تحلیلى را که اسلام شناس بـزرگ  ، ﷒توطئه پیچیده و اقدام شگفت امام رضا 

از مسئله ولایت عهدى نموده ) رحمه االله علیه(معاصر مرحوم دکتر على شریعتى 
  :مى آوریم، است
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دریـا در  ، در حدى است که برابـر امـام حسـین    ﷒ر امام رضا دامنه کا... «
آن چشـمه هـم در تـاریخ    ، و اگر کار امام رضا نبود، برابر یک چشمه مى باشد

هـم  ، وقتى که سیاست پیچیـده مـى شـود   . خشک شده و اثرش از بین رفته بود
متاءسـفانه  امکانش از بین مى رود و هم ) که ساده ترین کار است(عوامل فریبى 

؟ و هـم  »قصه چیست« :تشخیص مردم مشکل مى شود و سرگیجه مى گیرند که
ولى وقتى که مثل یزیـد وامـام   . مسئولیت آدم مسئول از همه سنگین تر مى شود

که ممکـن  (حسین یک بعدى و سر راست است و یک مرد کثیف و گند و جلاد 
رون کشـیده و  شمشیرش را بی) شعار مسیحیت هم بدهد، است روى تخت خلیفه

معلوم است که امـام   ؟بیعت مى کنى یا نه، همه باید به قلب بیعت کنند :مى گوید
تشخیص خیلى . هم گفته و قهرمان هم شده است» نه«و » نه«حسین باید بگوید 

ایمان آوردن به آن هم ساده است و قهرمان شدن امـام حسـین هـم    ، ساده است
  . دخیلى ساده است ؛ کافى است از جانش بگذر

  براى او کار خیلى مشکلى نیست، بله
از او دعـوت   :خیلى پیچیده مـى شـود  ، اما وقتى مثل کار امام رضا مى شود

آلوده اش کننند و یک عده شیعه را هـم بـه هـواى او    ، شده که به او کلک بزنند
و امـام  . هدف این اسـت . آرام کنند تا شمیشرها را بگذارند و تسلیم خلیفه شوند

مثـل  (باعث مى شود کـه خـودش   ، »نه«ه مى بیند که اگر بگوید رضا هم فهمید
در گوشه خانه اش زندانى و بمیرد و هـیچ کـس هـم خبـردار     ) صدها نفر دیگر

چرا کـه تمـام افکـار    . چه مى گفت  چه بود و خانواده اش ، نشود که او کى بود
 و» بلـه  «اگـر بگویـد   . عمومى هم در اختیار و در سلطه تبلیغات دستگاه است

، جهه اش در افکار عمومى خراب شده و شخصیت پاك قهرمانى اش آلوده شده
حـال  ، اما امکان خدمت بزرگى در راه این اندیشه و ایـن نهضـت بدسـت آورده   
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. چکار کند؟ اینجا مسئولیت اعتقادى و وجهه اجتماعى اش با هـم تضـاد دارنـد   
 :ى اسـت غیر از امام حسین است که هر دویش یک ـ !چقدر انتخاب مشکل است

هر دو بر هـم  . مسئولیتش شهید شدن است و وجهه اش هم در شهید شدن است
تکلیف مردم هم معلوم است و هیچ کس هم . منطبق شده و تکلیفش معلوم است

  . دچار اشتباه نشده
او از ، او از پـدرش ، من از پدرم شنیدم :مى گوید، او بجاى همه این حرف ها

  ... و او از خدا که  ﷐ و او از محمد بن عبداالله... پدرش
 :سلسله حدیث مهم است ؛ در برابر سلسله بنى عباس کـه ، حدیث مهم نیست

پسـر عبـاس   ... ، پسر مثلا سفاحم... پسر منصورم... پسر هادى ام... من ماءمونم
او ، کسى سلسله دیگـرى را نمـى شناسـد   ، و غیر از این سلسله، بن عبدالمطلب
یک سره به خـدا  ، مطرح کرده که اصلا به بنى عباس نمى خورد سلسله تازه اى

این سلسله اش خیلى مهم است ؛ یعنى رژیمى در برابر رژیم دیگـرى  . مى خورد
  . مطرح است
  ارزشـش   ؟پیشـتوانه اش چیسـت  ، حال این رژیمى که مطـرح کـرده  ، خوب
 ـ   « این است که کلمه  ؟چیست ن لا اله الا االله حصنى فمن دخـل حصـنى امـن م
مفت تر از این مى شـود؟ مگـر خلیفـه    ، مگر حرف. شعارش این است» عذابى 

  لااله الااالله نمى گوید؟
بـراى لاالـه الااالله   ، خلیفه تمام شمشیرهایى را که در شرق و غرب مـى زنـد  

پس معلوم مى شود که دارد حرف تازه اى مـى رنـد؛ بـراى مسـلمان هـا      ، است
هجـرى چـه    197ر لااله الااالله در سال در نیشابور شعا. حرف تازه اى مى گوید

  !این که دیگر سلسله حدیث نمى خواهد؟حرف تازه اى است
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لاالـه الااالله   :آیا این در افکار عمومى مطرح نمى کند که مـى خواهـد بگویـد   
  ) ﷐(» محمد«حاکم و رایج چرند است ؛ همان طور که 

من از آن گوشه مدینه آمـدم تـا بـه    ، تآمدو لااله الااالله تازه اى گف» حرا«از 
حدیث تازه اى را که نشـنیده  ، ى هستید»لااله الااالله«شماها که ظاهراتوحیدى و 

  . اید بگویم
، خود این نشان مى دهد کـه چنـین عکـس العملـى در افکـار عمـومى دارد      

و همه تعجب مى کنند که چـه حرفـى مـى    ، بخصوص که بعد از مدتى مى ایستد
» . اما بشرطها و شروطها و انـا مـن شـروطها   «  :بعد مى گوید که! خواهد بگوید

وصـل مـى   ، خودش را که سیدى است که از مدینه آورده و به او پست داده انـد 
و نـه از  ، بعد هم نه اسمى از خلیفه بـرده . لااله الااالله :کند به قبول و تحقق عینى

زده هزار نفر هـم  و در نیشابور دوا. ولایت عهدى خودش و نه از هیچ چیز دیگر
، از نیشـابور وارد کـه شـد   . )نیشابور مرکز فرهنگ است، در آن موقع(نوشته اند 

و امـام بـه   ، فهمید که چه بلایى بـه سـرش آمـده   » ماءمون« :اوضاعش پس بود
اولـین  ، مى شود» ولى عهد«دلیلش این که کسى که . عنوان یک ماءموریت آمده

بچـه اش را از مدینـه بـردارد و     کارى که بفکرش مى رسد این اسـت کـه زن و  
او نه تنهـا زن  . بنشیند) کاخ ولى عهد(» طوس«یا » مرو«بیاورد و در کاخى در 
بــراى مــن همــین الان  :بلکــه آنهــا را نشــانده و گفتــه، و بچــه اش را نیــاورده

ببینید که نمایش چقـدر  ! (در حضور خودم براى مرگم عزادارى کنید، عزابگیرید
  )!آگاهانه است

در مرو چنان ضربه را مى زند که ماءمونى که مى خواهد از وجهه عزیـز  بعد 
  نقاب سـبزى بـر چهـره کریـه و زشـت خـودش       ، بنى هاشم و این پسر پیغمبر

، مقدس نشان دهـد ، بپوشاند و خودش را به شورشیان شیعه که به آنجا آمده اند
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ش در محظورى قرار مى گیرد که ناچـار مـى شـود آن نقـاب را از روى خـود     
بلکه در سراسر ایران به قتل عام همـه  ، بردارد و نه تنها خودش را قاتل امام کند
  . شیعه ها و همه بنى هاشم فرمان دهد

و بعد مى بینیم از رى و تمام شمال ایران و خراسان گرفته تـا هنـد و عشـق    
همه در زمان ماءمون قتل عام شده و تا سالها فدائى هاى این ها که بـه  ... آباد و
هم دعوت کننده توده هاى روستائى بـه انقـلاب   ، هها و دهات پناه برده بودندکو

و هم در سنگرها مقاومت مى کردند و همیشه ) دنباله کار امام رضا(شیعى بودند 
هم تحت تعقیب ماءمورین خلیفه اى بودند که مى خواست خودش را هم دسـت  

یعنـى یـک مرتبـه     و همداستان و تاءیید شونده بوسیله بنى هاشـم قـرار بدهـد   
ماءمورین زیرك هوشیار فیلسوف متظـاهر بـه اهـل بیـت را بصـورت بـدترین       

چه کسى درش آورد؟ جز همان ، در آورند، نمى رسید  جلادى که یزید بگردش 
بصورت کثیف ترین ماءمور و خلیفـه بنـى عبـاس و     ﷒ضربه اى که امام رضا 

این بود که یـک  ، مرگ امام رضا گذاشتبعد از ، آثارى که این. بنى امیه در آمد
صف بندى مشخص شد و موج موج بنى هاشم که از ، مرتبه همه چیز عوض شد

همه ناچـار بـدرگیرى بـا حکومـت     ، طرف عراق و مدینه بطرف ایران مى آمدند
خلیفه در سطح تمام  -یک جنگ شیعه  ﷒امام رضا . شدند و همه شهید شدند
یا ماءمون مالیده ... در صورتى که چنین از زمان. انداختکشورهاى اسلامى راه 

. اصلا مالیده بـود ، امامت و خلافت، در زمان امام رضا جنگ شیعه و خلیفه. بود
حالا سال دویسـت  . دیگر جنگى نبود) اسل شصت و یک(از بعد از امام حسین 

دیگر از امامت خبرى نیست ؛ صـد و چهـل   ، یعنى صد و چهل سال. و سه است
با تبلیغات دستگاه پرورش یافتند و کسى اسم اینها ، شش نسل -یعنى پنج ، الس

آنهم در سـطحى کـه   ، را نشنید؛ تا این که حضرت دو مرتبه مسئله را مطرح کرد



157 

 

این غیر . ماءمون تمام ایران تا اردن و مصر را به قتل عام و به موج خون کشاند
درگیرى پیـدا کـرد و   » الله زیادعبیدا«با » کوفه«از امام حسین است که در پشت 

از صبح تا عصر کشتند و آنجا دفن کردند و تمام شد و بعد خاطره اى در بعضى 
بعد از داستان امام رضا است که داستان ، این. مانده بود) که از آنجا مى روند(ها 

» . امام حسین هم در چنین زمینه اى طنین مى اندازد و گسترش پیـدا مـى کنـد   
)101(  

  پیشواى نهم اسلام ﷒م محمد بن على اما - 9
  هجرى 195رجب سال  10 :ولادت
  هجرى 220آخر ذى القعده سال  :شهادت

  سال 25 :مدت عمر شریفش
  مسمومیت با انگور بوسیله همسرش ام فضل :نحوه شهادت

نهمین پیشواى معصوم » الجواد«و » التقى« :ملقب به ﷒امام محمد بن على 
آن حضـرت بـه هنگـام شـهادت پـدر بزرگـوارش در       . و منصوص اسلام است

به بغداد » معتصم«هجرى توسط خلیفه وقت عباسى  220در سال . بود» مدینه«
  . و در همان سال بود که به دستور خلیفه مسموم و شهید گردید. احضار شد

در تنویر افکار و دفاع ، مامت و عمر کوتاه خودامام محمد بن على در مدت ا
از مبانى اسلام در برابر توطئه هاى تبلیغاتى خلافت عباسى سخت کوشید و همه 

مناضرات و مباحثات . نقشه هاى خلفاى عباسى معاصر خود را نقش بر آب کرد
مبـین ایـن حقیقـت    ، مشهور و معروف آن حضرت با علما و فقها دربار خلافـت 

  . است
حضرت على رغم جو پلیسى شدید خلافت عباسى که تمامى حرکـات و  آن 

در اقامه اصل امر به معروف و نهى از منکر مبنـى  ، روابط امام را زیر نظر داشت
  :بر ادامه روابط تشکیلاتى بین خود و کادرهاى شیعه فعال بود
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 نیمه شـب  :پسر او حکایت مى کرد، بود ﷒کارگرى در خانه حضرت جواد 
شخصیتى از سوى امام به خانه ما مى آمد و پیام هاى حضـرتش را  ، که مى شد

  )102(... به پدرم مى رسانید
در ستیز با خلافت غصب و رژیم  ﷒این نمونه اى است از روابط امام جواد 

  . تبهکار عباسیان به همین دلیل بود که حضرتش در جوانى مسموم و شهید شد

  پیشواى دهم اسلام ﷒محمد امام على بن  - 10
  هجرى 212ذى الحجه سال  15 :ولادت
  هجرى 254سوم رجب سال  :شهادت

  سال 41 :مدت عمر شریفش
  مسمومیت بوسیله برادر المعتزباالله :نحوه شهادت

، العـالم ، المرتضـى ، النجبیب، الهادى، النقى :ملقب به ﷒امام على بن محمد 
ابوالحسـن دهمـین    :الطیب و المتوکل و مکنى به، الموتمن، الامین، الناصح، الفقیه

  . پیشواى اسلام است
شش سال داشت . هجرى در مدینه متولد شد 214آن حضرت در رجب سال 
علوى و  -در دفاع از اسلام نبوى  ﷒امام هادى . که پدر بزرگوارش شهید شد

یاه عباسیان همچون آباء و اجـداد  تبرئه این دین حنیف از زندان اتهام خلافت س
در منابع عامه این جهاد عقیدتى به روشنى ترسـیم شـده   . بزرگوارش مى کوشید

  :ابن حجر عسقلانى مى نویسد. است
على بن محمد على الهادى در جواب پرسش ها بدیهه گـو و حاضـر جـواب    

  . بر همه علوم چابک سوار بود... بود
  :مسعودى مى نویسد
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سفر از مدینه به عراق نمود و حضرت هـادى در کنـار    حضرت جواد آهنگ
  ؟از عراق چه مى خواهى که برایت به ارمغان آورم :پدر به وى گفت. پدر بود

  . شمشیرى به مانند شعله :حضرت هادى گفت
مسعودى مى خواهد نشان دهد که در ایـن خانـدان قلـم و زبـان و شمشـیر      

بهه عقیدتى و نظـامى در دفـاع از   یعنى مبارزه در دو ج. همیشه همراه بوده است
حقیقت اسلام و تبرئه آن از اتهامات و تحریفات خلافت غاصب و اقامه امـر بـه   

. )سـلام االله علیهـا  (معروف و نهى از منکر به عنوان محور مبارزه ائمه معصومین 
)103(  

  پیشواى یازدهم اسلام ﷒امام حسن بن على العسکرى  - 11
  هجرى 232ثانى سال ربیع ال 8 :ولادت
  هجرى 260ربیع الاول سال  8 :شهادت

  سال 29 :مدت عمر شریفش
  مسمومیت بوسیله معتمد عباسى :نحوه شهادت

العسکرى و مکنى به ابومحمـد یـازدهمین    :ملقب به ﷒امام حسن بن على 
هجـرى   231آن حضرت در ربیع الثانى سال . پیشواى معصوم و منصوص اسلام

هجرى در سامرا مسموم و شـهید   260متولد شد و در ربیع الاول سال  در مدینه
عمر کوتاه و مدت امامت آن امام در پیچیده ترین مرحله تاریخ امامت و . گردید

رژیم عباسیان حساسـیت خاصـى در   . سیه ترین دوره خلافت غصب سپرى شد
مورد امام عسکرى از خـود نشـان مـى داد؛ چـرا کـه طبـق احادیـث نبـوى و         

محاصـره  . فرزند امام عسـکرى بـود  » مهدى موعود«، شارتهاى ائمه معصومینب
یادگـار  » العسـکرى «لقـب  . نظامى ان امام مبـین ایـن واقعیـت اسـت     -پلیسى 

در اردوگـاه نظـامى    ﷒محاصره نظامى و اقامت اجبارى امام حسن بـن علـى   
  . مى باشد» سامرا«خلافت عباسى در 
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فعـال بـود و بـا کادرهـاى     ، در انجام رسالتى که داشت ﷒امام ، با این همه
و بـه مسـافرتهاى شـبانه و    ، شیعه به طرق مختلف و بسیار سرى در تماس بـود 

آن حضرت تدابیر شگفتى در انتقال پیامهـاى  . سریع و سخت سرى اقدام مى کرد
شـده   این ارتباطات آنچنان دقیق و حسـاب . خود به نمایندگانش اعمال مى کرد

بود که در برابر چشم جاسوسان و نیروهاى نظـامى خلافـت و حتـى در داخـل     
اقدامات شرم آور و جنون آمیـز پـس از شـهادت آن    . زندان صورت مى گرفت

  . حساس و موقعیت خطیر یازدهمین پیشواى اسلام مى باشد  مبین نقش ، امام

زدهـم  حجه بن الحسن العسکرى عجـل االله تعـالى فرجـه پیشـواى دوا     - 12
  اسلام

  غیبت صغرى و نواب اربعه
ولادت دوازدهمین و آخرین پیشواى اسلام عجل االله تعالى فرجه الشریف در 

آن حضرت بنا بـه اراده خداونـد متعـال در    . هجرى است 255نیمه شعبان سال 
چـرا  . استتار قرار گرفت تا دشمن از دسترسى به آن وجود ذیجود نـاتوان باشـد  

ت غائى و نهانى و عام و تام خداوند بر انسان و زمان و آن امام معصوم حج :که
  . تحقق بخشنده آمال و آرزوهاى انسان و سنن خداوند است

مرحله نخست از  :در دو مرحله صورت گرفته) سلام االله علیه(استتار آن امام 
و استتار بلند . قمرى که غیبت صغرى نامیده مى شود 329لحظه ولادت تا سال 

، قمرى آغاز و تاکنون ادامه دارد و هر گاه خداوند بخواهد 329 مدت که از سال
به پایان خود خواهد رسید و چشم خسته و دل شکسته جهانیـان بـه جمـال آن    

» غیبـت کبـرى  «این مرحله از غیبت بـه  . حضرت روشن و بهره مند خواهد شد
  . معروف است
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ایبان چهـار  در دوره غیبت صغرى با مسلمانان توسط ن) عج(رابطه امام عصر 
  . گانه صورت مى گرفت که به نواب اربعه مشهوراند

عثمان بن سعید العمرى الاسدى که نماینـده امـام هـادى و امـام حسـن       - 1
وى یکى از کادرهاى برجسته شـیعه امامیـه بـود کـه در دوره     . عسکرى نیز بود

حضرت  و نمایندگان آن ﷒حیات و امامت امام حسن عسکرى رابط بین امام 
در مناطق مختلف بود و کلیه پیامها را جاسازى نموده و به عنوان یک فروشـنده  

خدمت حضرت عسکرى مى رسید و تحویـل مـى داد و جـواب    ) سمان(روغن 
وى همـین  . خـارج مـى شـد    ﷒به همان صورت از خانه امام ، دریافت نموده

مـورد توجـه و اعتمـاد     لـذا ، رابطه را با امام دهم حضرت هادى نیز داشته است
از همین روى نایب خـاص حضـرت بقیـه االله    . کامل و شامل خاندان امامت بود

گردیـد و خـدمت آن حضـرت شـرفیاب مـى شـد و       ) سـلام االله علیـه  (الاعظم 
  . دستورات لازم را دریافت مى داشت و به شیعیان مى رساند

 ـ، ابوجعفر محمد بن عثمان بن سعید العمـرى الاسـدى   - 2 د نایـب  وى فرزن
از او پس  ﷒خاص اول امام عصر بود که به دلیل اعتماد کامل و شناخت امام 

نیابت او با صدور توقیع خاصى بود کـه  . گردید ﷒نایب امام ، از مرگ پدرش
  :مرگ پدرش تسلیت گفته شده بود، از ناحیه مقدسه حضرت صادر شد و در آن

ابـوك    ؛ تسلیما لامره و رضا بقضائه و بفضله عاش انا الله و انا الیه راجعون « 
  »... فرحمه االله و الحقه باولیائه، سعیدا و مات حمیدا

محمد بن عثمان دستورات و تعـالیمى را کـه از پـدرش و او از امـام دهـم و      
فرا گرفته بود و خودش نیز از محضر امام عصر ) عج(یازدهم و حضرت بقیه االله 

این آثار در اختیـار  . در مجموعه کتبى ضبط کرده بود، گرفته بودآموخته و  ﷒
  . نایب سوم قرار گرفت
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به اشاره حضرت ، پس از درگذشت نایب دوم. حسین بن روح النوبختى - 3
گویا حسین بن روح از . برگزیده شد ﷒حسین بن روح به نیابت امام ، بقیه االله

  . نایبان آن حضرت بودقبل نیز مورد توجه ناحیه مقدسه و 
بـه  . گفته مى شود که حسین بن روح وکیل شخصى محم بن عثمان بوده است

نژادى و فرقـه اى دسـتگاه خلافـت عباسـى پـس از       -دلیل درگیریهاى قومى 
سقوط خاندان ایرانى بنو فرات از وزارت در خلافت عباسى و روى کـار آمـدن   

دسـتگیر   312در سال » ححسین بن رو«جناح سنى و وزارت حامد بن عباسى 
مسئولیتهاى علمى خـود را  ، در دوران زندان. قمرى زندانى بود 317شد و تا سا

. سـپرد ) ابـن ابـى العزافـر    :(» محمد بن على شلمغانى »  به دوست و همفکرش 
با صـدور نامـه اى در   . هنوز در زندان بود که خبر انحراف عقیدتى وى را شنید

اندکى بعد از زندان آزاد شد و مورد . ز وى پس گرفتکلیه مسئولیتها را ا، لعن او
خلیفه وقت عباسى تمایل داشت تـا  . توجه و احترام دستگاه خلافت قرار گرفت

حسـین بـن   . خلیفه هدایائى براى او فرسـتاد . با حسین بن روح در تماس باشد
  . ق در گذشت 326سال نیابت امام عصر در شعبان  21روح پس از 

بـه اشـاره امـام     326در شعبان سال ، بن محمد السمیرى ابوالحسن على - 4
نیابت او بـه  . منصوب شد ﷒على بن محمد السمیرى به نیابت امام ) عج(عصر 

انـدکى قبـل از   . طول کشید) ق 329تا شعبان  - 326از شعبان (مدت سه سال 
  :از ناحیه مبارکه توقیعى به این شرح صادر شد، درگذشت نایب چهارم

  بسم االله الرحمن الرحیم« 
فانک میت ما بینـک  ، اعظم االله اجر اخوانک فیک !یا على بن محمد السمیرى

فقـد  . فیقوم مقامک بعد وفاتک، فاجمع امرك و لاتوص الى احد. و بین ستۀ ایام
و ذالک بعد طول الامـد  ) تعالى ذکره(فلاظهور الا بعد اذن االله ، وقعت الغیبۀ التامۀ
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و سیاتى من شیعتى من یدعى المشـاهدة  ، امتلاء الارض جوراو قسوة القلوب و 
  ». فهو کذاب مفترى، قبل خروج السفیانى و الصیحۀ

از این توقیع مبارك نسخه بردارى شد و شش روز بعـد نایـب چهـارم ولـى     
و غیبت کبرى آغاز شد و نایب خاصى دیگر در کـار نبـوده و   . عصر در گذشت

  . نیست

  غیبت کبرى و ظهور
غیبـت و ظهـور حضـرت بقیـۀ االله الاعظـم ارواحنـا فـداه از        ، ولادتمسئله 

مسلمات اسلام است که قرآن و سنت نبوى و علوى بـر حقیقـت و حتمیـت آن    
تصریح و تاءکید فراوان نموده اند و در عین حال شبهات و شـکوکى را در پـاره   
اى مسائل و برخى موارد برانگیخته که نقشه و دسـت دشـمن در انگیـزش آنهـا     

در این زمینه کتب بسیارى در طـول  . دخالت مستقیم و غیر مستقیم داشته و دارد
  . تاریخ غیبت نوشته شده که از چند هزار جلد تجاوز مى کند

تاءکید شـده اسـت و   » مهدى موعود و منجى انسان«در منابع عامه بر وجود 
کتب روائى  روایاتى مفصل و متواتر از قول پیامبر اکرم اسلام نقل کرده اند که در

مسئله طول عمـر آن حضـرت بـیش از دیگـر     . تفسیرى اهل سنت ثبت است -
  . محال به نظر رسیده است، مسائل مطرح شده و امکان آن با نگاه مادى و عادى

، متاءسفانه به همان اندازه که نقد این مسـئله ناشـیانه و مـاده گرایانـه اسـت     
حال آنکه ایـن  . ننده نبوده استچندان قانع ک، پاسخهائى هم که تاکنون داده شده

مسئله اعتقادى است و به مبانى عقیدتى هر فرد نسبت به خداوند و قدرت او بر 
  . مى گردد
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اراده خداوند بر این تعلق گرفتـه تـا آخـرین حجـت خـود را بـراى تحقـق        
زنده و سـالم  ، اهدافش تا روزى که صلاح مى داند و شرایط جهانى مساعد شود

   .و پنهان نگه دارد
این ما هستیم که چون مادى و فـانى  . براى خداوند زمان و مکان معنى ندارد

لذا براى خداوند میلیونهـا سـال   . در قالب زمان و مکان سیر مى کنیم، مى باشیم
  . است» لحظه«و » آن«در حکم یک 

بقیۀ «بدون شک اصل موضوع که وجود و حیات و حضور و استتار حضرت 
اده خداوند مربوط است و از حیطه عقل و علم و اختیـار  به ار، باشد» االله الاعظم

. قل الروح من امر ربى، یسئلوك عن الروح« :و شبیه است به. انسان خارج است
از همـین قبیـل   . بنابراین چون و چرا در اصل موضوع احمقانه و فضولى است» 

است مسئله تعیین جا و مکان براى آن حضرت که عده اى مقدس مـآب قـالبى   
» مثلـث برمـودا  «و اخیـرا ر  » جزیره خضراء«وجود آن حضرت را در ، شاندی

  !!ساکن مى دانند
و این چیزى نیست جز یک تحریف و تحقیر و به بازى گـرفتن عقایـد حقـه    

این موجودات داستان هایى سرهم بندى کرده اند و بـه اصـطلاح بـراى    . اسلامى
نند که چه خیـانتى بـه   چنین افسانه اى را ساخته اند و نمى دا» موضوع«توجیه 

در حکم تعیـین  ، تعیین جا و مکان اقامت براى آن حضرت. آن حضرت کرده اند
» وقـاتون «زمان و وقت ظهور است که لعنت خدا و رسول و ائمه و مؤ منین بـر  

!! باد و نیز بر یاوه گویانى که جا و مکـان بـراى آن حضـرت تعیـین مـى کننـد      
قاعده اى در فقه شان یافته اند و بافته انـد  سازندگان این اقاویل و اساطیر حتما 

و ! !دروغ و افسانه سازى جایز اسـت ، »حقیقت«که براى اثبات یا دفاع از یک 
. دروغ و افسانه اسـت ، نمى دانند حقیقتى که با دروغ و افسانه سازى اثبات شود
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و شگفت آنکه عناصرى با امام زمان ملاقات مى کنند که با راه و رسم و مذهب 
  . کتب آن حضرت بیگانه اندو م

حضـرت  » تـایمز «و کنار رودخانه » لندن«اخیرا فردى شایع کرده بود که در 
را ملاقات کرده و مبلغ هنگفتى لیره استرلینگ جهت خریدن یک دستگاه ماشین 

  !!تایپ و چاپ دریافت نموده است
 همین فرد قبلا نیز مدعى بود که جـن زده اى را شـفا داده و آن فـرد بـه وى    

گفته که امام زمان در سمت راست تو ایستاده بود و آن جن هم در سـمت چـپ   
البتـه بـا قیافـه اى حـق     . تامبرده این اساطیر را براى عموم تعریف مى کرد!! تو

  . بجانب و کاملا جدى و فریبنده عوام
براستى منظور از این بازیها؟ قطعا تحریف و تحقیر عقاید و ارزشهاى اعتقادى 

  . ساز اسلام و عوام فریبى و خالى کردن جیب عوام فریب خوردهو سرنوشت 
سرهم کردن این مطالب چـه نقـش عقیـدتى و ریشـه اى در     ، در غیر صورت

  دارد؟) شیعیان(باور اعتقادى مسلمانان 

  تلقى نادرست از حقیقت امامت
به مبادى تصور و ، مبناى چنین جریان فریبکارى در تاریخ هزار و اندى ساله

ز هویت و حقیقت امامان علیهم السلام عموما و حضرت بقیـۀ االله الاعظـم   بلقى ا
اگر باور کنیم که در میـان ایـن جمـع کثیـر     . برمى گردد، خصوصا) اروحنا فداه(
باورهاى مـذهبى خـود از     افرادى متقى و سالم بوده و بر اساس ) سلفا و خلفا(

و سـلامت آنـان   تقـوى  ، چنین مطالبى را شایع مـى سـاخته انـد   ، اصل موضوع
  . مستلزم نقل میراثهاى ذهنى آنان نمى باشد

آن دسته از به اصطلاح روشنفکر نمایـان مقلـد و   ، و شگفت تر از این جریان
مجله خوانى هستند که مى خواهند مسئله را به اصطلاح اثبات علمى کنند و امام 
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علمى بهمـان  زمان را در لوله هاى آزمایشگاه و یا زیر نظر فلان تئورى و نظریه 
در بـدر بـه   !! در سالهاى اخیر برخى از متولیان نـوگرا !! ثابت نمایند... پزشک و

دنبال نشریات و مجله ها و ترجمه ها بودند تا آگهـى تبلیغـى فـلان آکـادمى را     
 !بلـه  :چه نوشته و نفهمیده و نجویده بلغور کنند که!! بیابند که راجع به طول عمر

آن ... و چه خدمتى بهتر از این به آقا امام زمـان  ما هم زبان علم حرف مى زنیم
. وقت به راحتى راحه الحلقوم سهم مبارك را مى بلعیدند و هنوز هم مـى بلعنـد  

آثار مشعشع این حضرات که شب مى نشستند و رونویسى مـى کردنـد و صـبح    
هـدف  . بیادگار مانده است و گویا دیگر خریدار ندارد، تحویل خلق االله مى دادند

جماعت علاوه بر خود نمائى هاى جاهلانه که ریشـه در عمـق عقـده هـاى     این 
  . سر کیسه کردن عوام کالانعام بوده و مى باشد، مزمن و موروثى شان دارد

هر دو دسته غافل هستند که باید به مردم اعـتلاى اعتقـادى بخشـید وسـطح     
  . آگاهى و ایمان و یقین شان را بالا برد، باور

اجتمـاعى آن بـه مـردم     -ت و امام را در معنـاى عقیـدتى   ابتدا اسلام و امام
شناساند و تلقى هاى غلط و باورهاى نادرست را که میراث فرقه هـا و غـلاه و   

از اذهان عامه مردم پاك کرد ، خرافه هاى ساخت دستگاه تبلیغاتى خلافت است
ضرورت حیـاتى و زیـر بنـائى وجـود     ، و سپس در راستاى عقاید حقه اسلامى

  . حجت خداوند را یادآور شدآخرین 
وقتى بینش ها رو به گسترش نهاد و جهان بینى انسـان مسـلمان عرصـه اى    

حضور و حیات خـویش  ، پرتو وجود امام عصر ازوار ابرهاى غیبت، وسیع یافت
  . را اثبات خواهد کرد

  . وچنین دریافتى در پرتو تبیین فلسفه سیاسى اسلام نهفته است
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اى آکنـده از  » جامعـه «آگـاه و آزاد و عـادل و   » انانس«فلسفه اى مبتنى بر 
ارزشهاى انسانى و اخلاقى و سرشار از آزادى و آگاهى و عـدالت اجتمـاعى و   

  لبریز از رفاه و امنیت اقتصادى
» انسـان «سیاسى اى که  -چنین جامعه اى با تجربه تاریخى » رهبرى«طبعا 

ردى هر چند صـالح  با ف، در تاریخ حیات خویش از عصر توحش تا تمدن دارد
ادامه ، بنابراین تحقق چنین جامعه اى اگر اسان باشد. از همین تبار مقدور نیست
چرا که تجربه اى تاریخى انسـان  ، باشد» امام معصوم«و بقا آن قطعا باید بدست 

و ایـن وجـود   ، نشان مى دهد که انقلابهاى مردمى تا مرز پیروزى پیش رفته اند
بوده است که فاتحانـه همـه آرمانهـا و ایمانهـا را      رهبرى ناصالح و غیر معصوم

. بـوده و دژخیمـى در سـیماى قـدیس    » فرشته«ى بانقاب »دیو«خوانده و خود 
در رهبرى ایـده آل و جامعـه ایـده آل یـک ضـرورت      » عصمت«بنابراین اصل 

چرا که ، عقیدتى مى شود و دیگر نیازى به استدلالهاى کلامى و ادله ذهنى نیست
م وجود خود را نمایانده و اسلام و امامت تفسـیر و تبیـین راسـتین    عینیت با تما

  . مجدد خویش را یافته است

  رهنمودهاى بنیادى
در راستاى تبیین چنین فاجعه اى تلخ تاریخى و نشان دادن عملکرد رهبـرى  

رهنمود تاریخى ذیـل را صـادر    ﷒پیشواى معصوم ششم اسلام ، ناصالح قیامها
  :کرده است

ما خرج و لا یخرج منا اهل البیت الى قیام قائمنا احد لیدفع ظلما او نیعش « 
  )104(» حقا الا اصطلمه البلیه و کان قیامه زیاده فى مکروهنا و سیعتنا 

این رهنمود مبین سنن و قانونمندیهاى حاکم بر یک قیام است کـه مبتنـى بـر    
ین دو اصل اساسـى  بدیهى است تخطى از ا. ایدئولوژى و رهبرى صالح مى باشد
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آمده  ﷒نتیجه اش همان فاجعه تلخى است که در کلام امام صادق ، و زیربنائى
  . است

شرط تحقق چنان جامعه اى ایده آل و جهانى و عـام کـه نجـات و سـعادت     
به تحقق شرایط تام و تمـام تکامـل انسـان بسـتگى     ، مطلق انسان را شامل شود

دوران جنینـى  ، به لحاظ علم و عقـل » انسان معاصر«و مى دانیم که هنوز . دارد
پس راهـى دور و دراز  . خود را مى گذراند و تازه چشم و گوش باز کرده است

و مى دانیم که هنـوز  . مساعدت جو جهانى نیز شرط دیگرى است. در پیش دارد
 -سیاسـى   -قدرتهاى مسلط و مقتدر و مسلح جهانى بـر جغرافیـاى انسـانس    

  . یطره تام دارنداقتصادى جهان س
اقتصادى و  -انسانى  -و از طرفى هنوز ایدئولوژى ها و فلسفه هاى سیاسى 

اجتماعى بسیارى وجود دارند که باید عملا خود را نشان دهند و مـردم آنهـا را   
  . بیازمایند

  :به این رهنمودهاى بنیادى و اساسى توجه کنید

  :آگاهى کامل بشرى - 1
فجمع بها عقولهم وکملت بـه  ، یده على رووس العباد اذا قام قائمنا وضع االله« 

  )105(» . احلامهم

  :نظامى جهانى -مساعدت شرایط سیاسى  - 2
فله نور یرى به الاشیا من بعید کما یرى من قریب و یسمع من بعیـد کمـا   .. «

و انه یسیح فى الدنیا کلها علـى السـحاب مـره و علـى الـریح      ، یسمع من قریب
  » )106(رض مره فیدفع البلایا عن العباد و البلاد شرقا و غربا و تطوى له الا، اخرى
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  :اجتماعى کلیه ایدئولوژیهاى بشرى -اقتدار سیاسى  - 3
ما یکون هذا الامر حتى لا یبقى صنف من الناس الا و قد ولوا على النـاس  « 

  )107(» ثم یقوم القائم بالحق و العدل، انا لو ولینا :حتى لا یقول قائل
  )108(» . و دو لتنافى آخر الدهر تظهر، س دولۀ یرقبونهالکل ان«
لا یخرج القائم حتى یخرج قبله اثنا عشر من بنى هاشـم کلهـم یـدعوا الـى     «
  » )109(. نفسه

  :)عج(مشخصه هاى اسلام امامت در قیام قائم آل محمد 

  :احیاء اسلام. 1
  ». اما ان قائمنا اذا قام کسره و سوى قبلته... «) 1(
  » )110(. و یستانف الاسلام جدیدا)  ﷐(یهدم ما قبله کما صنع رسول االله «) 2(
اسـلام رایـج و سـنتى را در هـم     ، آنک که قائم ما قیام کند... «) 3(آنک ) 3

  . شکند و قبله گاه و جهت گیرى آن را راست گرداند
پیـامبر کـرد و   آنگونـه کـه   ، باورهاى مذهبى قبل از خود را نابود سازد«) 2(

  ». اسلام را نو و تازه از سرگیرد
فیرریکم کیف ، و تلقى الیه سلما مقالیدها، و تخرج له الارض افالیذ کبدها... «

  » )111(. و یحیى میت الکتاب و السنۀ، عدل السیرة
پس نشانتان خواهد داد کـه  ، ثروت درونى خویش را بر او عرضه مى کند... 

و چگونه قرآن و سنت مرده و مندرس را زنده ، ر کردچگونه به عدالت باید رفتا
  . خواهد کرد
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دلیل و منطـق و عـدالت مطلـق اجتمـاعى و     ، آگاهى، آزادى، ایدئولوژى. 2
  :نتایج آن
یـدین لـه عـرض الـبلاد و     ، یملو الارض قسطا و عدلا و نوراا و برهانـا ... «
و ، فى ملکه السـباع و تصطلح ، لایبقى کافر الا آمن به و لا طالع الا صلح، طولها

یملـک مـا بـین    ، و تظهـر لـه الکنـوز   ، و تنزل السماء برکتها، تخرج الارض نبتها
  »)112(. لمن ادرك ایامه و سمع کلامه، فطوبى، الخافقین اربعین عاما

تمامى سرزمین ها به دیـن او  ، زمین را پر از عدل و قسط و نور منطق کند... 
یمان آورد و فاسدى نباشد مگر کـه اصـلاح   کافرى نباشد مگر که به او ا، بگروند
زمین سرسبز و خرم شود و ، در قلمرو او حتى درندگان خوى آدمى گیرند، گردد

خوشـا بـه   ، آشـکار شـود    آسمان برکاتش را فرو ریزد و ثروتهاى زمین برایش 
  . حال کسى که عصرش را درك کند و کلام جان بخشش را بشنود

  »)113(. ع عدله البر و الفاجروس، فانه اذا قام قائم العدل« 
گسـتره عـدالتش افـراد پـاك و     ، هرگاه که بر پاى دارنده عدل قیام کنـد ... «

  ». ناپاك را فراگیرد

  :ى دروغین و فاسد»ولایت ها«اسلام منهاى تزویر؛ محو  - 3
  )114(» . فیضرب اعناقهم، لو قد قام قائمنا بدا بالذین ینتحلون حبنا« 
، از کسانى که مدعى ولایت و دوستى مـا هسـتند  ، قیام کندآنک که قائم ما «

  . »شروع مى کند و گردنهاشان را مى زند

  :تسویه حساب تاریخى با فقهاء و علماء نابکار و فاسد - 4
و یسیر الى الکوفۀ فیخرج منها ستۀ عشـر الفـا مـن البتریـۀ شـاکین فـى       ... «

بـاههم و سـمروا سـاماتهم و    قد قرحـوا ج ، فقهاء فى الدین، قراء القرآن، السلاح
فیضع السـیف  ، لاحاجۀ لنا فیک، ارجع !یابن فاطمۀ. و کلهم یقولون، عمهم النفاق
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فیقتلهم اسرع من جزر ، فیهم على ظهر النجف عشیۀ الاثنین من العصر الى العشاء
دمـاوهم قربـان الـى    ، و لا یصاب من اصحابه احد، فلا یفوت منهم رجل، جزور

  »... االله

  دویت پس از غیبت و قبل از غیبتمدعیان مه
نقل شـده از مرحـوم عمـاد زاده مـورخ پـر      ، آنچه در این جا آورده مى شود

شهرت کشور ما است که از عصر محضر استاد بزرگوارم حاج سید شهاب الدین 
مرعشى نجفى زعیم عالیقدر و مرجع بزرگ جهـان تشـیع خواسـته تـا مـدعیان      

بدین وسیله گفتـه و نوشـتار وى بـه اسـناد     مهدویت را جهت ایشان ارائه نمایند 
اینک اسامى افـرادى را کـه حضـرت آیـه االله العضـمى      . صحیح متکى مى باشند

مرعشى نجفى مرقوم نموده اند ما با استناد به کتاب زندگانى ولى عصر نقل مـى  
  :کنیم
به کمـک   ﷒ابو اسحاق ابو عبیده ثقفى که بنام خونخواهى امام حسین  - 1
راهیم بن مالک اشتر قیام نمود و محمد حنیفه را که چهارمین فرزنـد حضـرت   اب

از قبه زمزم که محبس ) ه 81ه و در گذشت سال  16متولد سال (بود  ﷒على 
و پس از او مدعى مهدویت شد و محمد حنیفه را امـام  ، ابن زهیر بوده نجات داد

 ـ   ه پدیـدار گشـت تـا    مى دانست چندین مسلک پس از درگذشـت محمـد حنیف
شهرستانى . مختار ابن ابو عبیده ثقفى بدست زبیر کشته شد) 67(بالینجه در سال 

  . او را کیسانى مذهب کفته و پس از آن زبیرى و سپس شیعه گردید
پس از آنکه کیخسـرو   :بنقل از فردوسى که مى گوید. سربازان کیخسرو - 2

و از خداوند درخواسـت کـرد   به عبارت روى آورد ، جهان را از دشمن پاك کرد
او را از زمین برگیرد آنگاه جهان را به لهراسـب داد و خـود بـا افسـران ارشـد      
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بجانب کوه روان شد پیروانش او را زنده مى دانند که روزى قیـام کنـد و طهـور    
  :آنگاه فردوسى گوید. نماید

  خردمند از کار خندان شود
  که زنده کسى پیش یزدان رود

 -هاشـمیه   -حارثیه  -حنیفه که از میان آنان دین مزدکیه پیروان محمد  - 3
خرمیه و کیسانیه پیدا شده و بخرافاتى معتقدند که در مروج الذهب و ابن خلکان 

  . و ملل داستان آنها آمده است
خلفاى . که از بزرگان حکما بود ﷒ابوالحسن زید بن على بن الحسین  - 4

بر خلاف آنهـا قیـام نمـود و بطـرف کوفـه روان       اموى را برحق نمى دانست لذا
با حاکم عراق که در آن هنگام یوسف . چهار هزار تن گرد او جمع شدند. گردید

هشـام  . زید را شهید کردند و بدنش را دفن نمودند. بن عمر بود بجنگ برخاست
برهنه مصـلوب سـازند و چنـین    ، دستور داد تا جسد مقدس زید را بیرون آورده

ولید بن عبدالملک دستور داد تا جسد زید را کـه  ، از آنکه هشام مرد پس. کردند
زدند و خاکسترش را به باد دادند و این واقعه را در   سالها بردار مانده بود آتش 

پیروان زیـد شـهید   . گفته اند) هجرى 122(و بعضى در سال ) هجرى 121(سال 
د و در جوزجان کشـته  گرد یحیى بن زید را گرفتند و یحیى در خراسان قیام کر

هم اکنون مزار شریف یحیى بن زید در شهر گنبدکاووس قرار دارد که مورد . شد
پـس از شـهادت   . احترام قاطبه مردم آن سامان اعم از شیعه و سـنى مـى باشـد   

رافضـیه   :پیروانش بفرق گوناگون تقسیم شدند که از آن جمله اند، یحیى بن زید
هستند و قائل به مهدویت او شده و منتظر ظهور که فرقه زید یه مشهورترین آنها 

  )115(. زید مى باشند
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 98(ابوالعباس سفاح پس از درگذشت محمد حنیفه با ابوهاشم در سـال   - 5
گفت امر خلافت با محمد بن عبـاس  ، ملاقات کرد و چون هاشم فرزندى نداشت

بـوده و  او مردى شجاع و دلیر ، است و پس از او به پسرش ابراهیم وصیت نمود
بیعت کردند و او را به مسجد آوردند و خطبه ) 104(مردم با او در کوفه به سال 

  )116(بنام او خواندند و با او نماز گزاردند و او را به مهدویت ستودند 
ابو مسلم امین آل محمد معروف به ابومسلم خراسانى که از مردان شجاع  - 6

چـون داعیـان عباسـى او را درسـال     . و دلیر و کاردان بوده و منشااش کوفه بود
مسـلم خـود   . ابوالعباس او را به بزرگى یاد کـرده بـود  . پسندیدند، دیدند) 127(

او در جنگ بـا سـفاح   . دعوى مهدویت نمود و تابعین او را سیاه جامه مى گفتند
کشته شد و تاریخ مفصل او را اکثر مـورخین در نقـل خلافـت    ) ه 137(در سال 

  )117(رده اند امویان و عباسیان آو
ابن مقنع نقابدار خراسان هشام بن حکیم پدرش از مردم بلخ بود و چون  - 7

مقنعه اى از زربفت بر روى منحوس خود مى انداخت وى را مقنع مى گفتنـد او  
طلسـمات   -در تمام علوم غربیه از شعبده نیرنگجات . را از یک چشم نابینا بود

وزارت عبدالجبار امیـر خراسـان را   ) 140(در سال . و کیمیا مهارت کامل داشت
چهارده سال بعیش ) 163(گرفت و بعد در مرو بساط پیامبرى بگسترد و تا سال 

آخر الامر خود . و عشرت پرداخت و داعیان او به اطراف او را تبلیغ مى نمودند
را در تنور پر از آتش چنان سوزانید که اثرى از وى نماند و پیروانش او را زنده 

  )118(ند و گویند به آسمان عروج کرده و روزى ظهور مى نماید مى دان
ابو محمد عبداالله مهدى در آفریقا که با یهود سازش داشت و در بـدایت   - 8

وى جنگهـاى  . این مهدى معاصر با مکتفى عباسى بود. امر زاهد و پرهیزگار بود
یمـن   و چـون بـه  . داعیان خود را بمغـرب فرسـتاد  ) 280(بسیار کرد و در سال 
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در . دعوى مهدویت نمود و لقب القائم بخود گرفـت و سـکه حجـه االله زد   ، رفت
در روز جمعه خود را بنام مهـدى خوانـد و لقـب امیرالمـومنین بـر      ) 297(سال 

این مهدى در آفرقا کارش بالا گرفت . در گذشت) ه 244(در سال . خویش نهاد
  )119(. و پیروانش بسیار گشتند

به خلافت رسید در سـن یـازده سـالگى    ) 386(در سال حاکم بامراالله که  -9
مثلا مدتى مردم را امر کرد بـر  . دیوانه وضع بود و احکام عجیبى صادر مى نمود

دشنام بنویسـند و مـدتى   ، در و دیوار مساجد و معابر و شوارع بخلفاء و صحابه
زمانى فرمان داد زنان حق ندارند از خانه . دستور داد هر چه سگ هست بکشند

بیرون آیند و براى رفع احتیاجات آنان کالاى مورد نیاز را درب خانه ها ببرند و 
با ظرفى دسته دار مانند بیل داخل خانه کنند که اگر مطابق میل زنان شد بجـاى  

  . آن وجهش را بگذارند
به ایـن وسـیله   . او همچنین کفاشان را منع کرد دیگر کفش براى زنان ندوزند

بالاخره در حرکت از مصر بوسیله چهارپـائى  . خانه بودندسال در زندان  7زنان 
پیـروانش چنـان گمـان    . پس از مدتى لباس خون آلـود او را یافتنـد  . مفقود شد

الحاکم در بـدایت امـر دعـوى مهـدویت     . نمودند که به آسمان عروج کرده است
  )120(. نمود و آخرالامر مدعى الوهیت گردید

کـه در  ) 524سـال  (مغربى الحسن متوفى محمد بن تومرت ابو عبداالله  - 10
دعوى مهدویت نمـود و کتـاب تنقـیح الموطـاء از     ) 522(مغرب اقصى در سال 

) 485(تولـدش در سـال   . وى جنگهاى مهمى نمود و کارش بالا گرفـت . اوست
سـرانجام وى نیـز در سـال    . وى جانشین عبدالمومن بود که ریاستى یافـت . بود

ا اروپائیان بجنگد و بر آنهـا غالـب شـد و در    مرد و جانشین او یوسف ب) 558(
  )121(در گذشت ) 580(سال 
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میلادى بـود و   1848تولدش در سال . مهدى سودانى یا مهدى سودان - 11
م قیام کرد و خرطوم را گرفت و کم  1881در سال . قتلش رشته تصوف در آمد

مفصـل او   داستان. چهار جانشین معین نمود. کم تمام سودان را بتصرف در آورد
  )122(. را اکثر مورخین اخیر نوشته اند

و ) 690(بـین سـال   . عباس الریفى از اهل ریـف مغـرب اقصـى بـوده     - 12
  . در آن حدود دعوى مهدویت نمود و فتنه عظیمى بر پا کرد) 700(

در جبل خروج کرد و از طائفه . گویا نامش عبداالله بوده. الرجل الجبلى - 13
وى مدعى مهدویت گردید و خروج او . او بیعت نمودند نصریه قریب سه هزار با

بوده چنانچه یـافعى مـى نویسـد و اسـم اصـلى ایـن مـدعى        ) ه 717(در سال 
  . بوده چنانچه مقریزى نیز گفته است» قرطیاس«

در ایام دولـت  . بود» تونس«از بلاد » توزر«او مردى از اهل . التوزرى - 14
وى مهدویت نمـود ودر حصـن و قلعـه    طائفه مرینیه در مغرب خروج کرد و دع

بـالاخره او را  . اقصى است متحصن گردید» سوس«که از قلاع محکمه » ماسا«
بقتل رسـانیدند؛ چنانکـه شـکیب ارسـلان در تعـالیق خـود بـر        ، محاصره کرده

  . المحاضرات آورده است
ــاپلئون  . الرجــل الطرابلســى - 15 ــواحى طــرابلس خــروج نمــوده و ن در ن

  جنگ نمود و او را به قتل رسانید با وى» بناپارت«
و در ) 847(ولایـت وى در سـال   » السید محمد الجونپورى الهنـدى « - 16

بود پـدرش سـید خـان اویسـى و مـادرش بـى بـى        ) 910(گذشت او در سال 
دعوى مهدویت نمود و گروه بسـیارى بـا   ) 901(این مرد در سال . اخاملک بود

سـید محمـد داراى   . م دانـاپور از جملـه سـلطان حسـین حـاک    ، وى بیعت کردند
تـذکره   -پـنج فضـائل    -مطلع الولایه  -تاءلیفاتى بوده از جمله شواهد الولایه 
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تا امـروز  . بار امانت و غیرها که اینها را حقیر دیده و مطالعه کرده ام -الصالحین 
در سند و گجرات نام او بر زبان ها هست و گروه فراوانى معتقد به مهـدویت او  

شرح . ناگفته نماند که بعضى از اهل تحقیق منکر سیادت او مى باشند .مى باشند
  . حال او در تاریخ فرشته و کتاب سیرالمتاخرین و دیگر تواریخ سند آمده است

از اهالى مشهد مقدس بوده و در زمـان فـرخ   » السید محمد المشهدى« - 17
عت کرد و چون سیراز سلاطین هند ابتدا دعوى مهدویت نمود و فرخ سیر با او بی

اختراع کرده و دعوى وحـى و نبـوت   » خفشانى«کارش بالا گرفت مذهبى بنام 
یعنـى چنـد   . وى نمازى ترتیب داد که به اطراف ششگانه خوانده مى شـد . نمود

کلمه آن را رو به جنوب و چند کلمه رو بشمال و چند کمله رو بمشـرق و چنـد   
آسمان و چند کلمه نظر بزمین و گلمه رو به مغرب و چند کلمه رو ببالا و بطرف 

  . زیر پا باید خوانده مى شد
مردى بود از اهالى کردستان که در زمان شاه خدا بنده . موسى الکردى - 18

  . دعوى مهدویت کرد و خدا بنده او را بقتل رساند بنا به قول مقریزى» الجایتو«
نمـود و  در بخارا خروج کرد و دعـوى مهـدویت   » ابو الکرام الدرانى« - 19

وى دستور قتل همه یهودیان و نصارا را در شهر بخـارا  . کارش بسیار بالا گرفت
یـاران و پیـروان ابـو    . صادر کرد و تمام اموال مقتولان را بغارت و یغما گرفـت 

در این موقع بود که جرمـاغون از پادشـاهان   . رسید» 60000«الکرام به حدود 
. گروه زیادى از یارانش کشـته شـدند  ابوالکرام و . مغول با وى بجنگ اقدام کرد

  »الحوادث الجامعه ابن فوطى«به نقل از 
در ابتدا امر نائب شیخ سـلیم عـارف بـوده و    . »الشیخ علائى الحسن« - 20

وى در شـهر بیانـه از شـهرهاى    . چون عنوانى بدست آورد دعوى مهدویت نمود



177 

 

در رابطـه  در گذشت و در تاریخ فرشـته  » 955«هند زندگى مى کرد و در سال 
  . با وقایع زمان حکومت سلیم شاه بن شیر شاه افغانى آمده است

در » 1081«شـهر صـیام سـال    » 26«روز جمعـه  » عبداالله العجمـى « - 21
زین دحلان این مطلـب  . مسجد الحرام دعوى مهدویت نمود و در آنجا کشته شد

  . را در تاریخ خود آورده است
ه هند در مسجد الحرام ماه رجب سال مردى از اهالى بنگال» البنگالى« - 22

بنوشـته  «هجرى دعوى مهدویت کرد و شریف مکه او را بقتل رسانید؛ » 1203«
  »زین دحلان

هجرى دعوى مهـدویت  » 1299«در سال » محمد بن احمد السودانى« - 23
نمود خدیو مصر او را بقتل رسانید و سرگذشت او را در تـواریخ فـراوان آمـده    

  . است
هجـرى در یمـن   » 1256«سعید الیمانى ملقـب بفقیـه در سـال    الشیخ  - 24

دعوى مهدویت نمود و امام الهـادى از پادشـاهان و پیشـوایان یمـن او را بقتـل      
  »تاریخ عبد الواسع یمانى«رسانید؛ 

در صـبیا در سـال   » السید محمد بن علـى بـن احمـد الادریسـى     90 - 25
ایـن ادعـا را نکـرد بلکـه     گرچه گفته اند ایشان . دعوى مهدویت نمود» 1323«

لقب ادریسى نسبت بـادریس بـن   . عوام الناس معتقد به عنوان مهدویت او شدند
  . است ﷒الحسن المثنى بن الحسن بن على بن ابیطالب 

در جبـال   824در سـال  » الشیخ الدین محمد الفریانى احمد المغربـى « - 26
الى فریانه از بلاد مغرب بوده ایشان از اه. حمیده در مغرب دعوى مهدویت نمود

  . است
  . دعوى مهدویت کرد 950در سال » الشیخ المغربى« - 27
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وى مردى از مصر بود که در عصر حکومت پادشاهى . الرجل المصرى - 28
حکومـت وقـت او را   . از پادشاهان ایوبیه خروج کرد و دعـوى مهـدویت نمـود   

را بر دروازه نصـب نمودنـد   بمراکش تبعید کرد و در مراکش کشته شد که سر او 
)123(  

اسمه اسمى و اسم ابیـه اسـم   » حدیث«. نفس زکیه» محمد بن عبداالله« - 29
و سرگذشـت وى از  . ابى را تابعین او جعل نمودند براى تطبیق بـر نفـس زکیـه   

  . دیدگاه تاریخ نگاران مشهور است
در  که نام اصلى او بابا اسـحاق و از صـوفیه بـوده و   » محمد قرمانى« - 30

در اناطولى » 637«زمان سلطان سلیمان قانونى از پادشاهان آل عثمان در سال 
دعوى مهدویت نموده و گروه بسیارى از مردم را قتل عام نمود و اموال آنـان را  
بغارت برد و بر بلادى دست یافت تا سرانجام کیخسرو و امیر قونیـه او را بقتـل   

  . رسانید
خروج و دعوى مهدویت نموده یعنـى بتمـام   غلام احمد قادیانى اخیرا  - 31

هسـتم کـه شـما      ملل عالم که منتظر کسى هستند ادعا نموده من همان شـخص  
به نصارا اظهار اینکه مسیح هستم و به یهود اظهـار اینکـه نبـى     :منتظر او هستید

و کتبـى تـاءلیف نمـوده از جملـه     . و اتباع او بسیار گردید. آخر الزمانم و هکذا
رى در امامت و مرحوم علامه عالیقدر و شاهزاده بزرگوار آقاى حاج حمامه البش

ابوالحسن میرزا شیخ الرئیس از ایاتید حقیر ردى بر او نوشته مسـمى بـه حضـر    
الامامــه علــى راءس الحمامــه کــه در بمبئــى طبــع شــده از تاءلیفــات قادیــانى 

و از » فـه طـرد الخلا «سرالخلافه است که مرحوم شاهزاده ردى بر او نوشته بنام 
حقیر اغلب کتب او را دیـده  . تاءلیفات قادیانى است المواهب الفیوضات و غیرها

  . او مرد ادیبى بود. ام
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میرزا طاهر مشهور به حکاك اهل اصفهان و از تلامیذ حاج سید کاظم  - 32
در ابتدا امر در اصفهان حکاك بوده و بعـد منتقـل بـه    . رشتى رئیس شیخیه بوده

او در درب ، استامبول شده و در خط نسخ از یگانه هاى فن بودهتهران و بعد به 
کـم کـم خـود را ملقـب نمـوده      . مسجد ایاصوفیه به شغل حکاکى اشتغال داشته

نـور چشـم عزیـزم     :و خطابى بمرحوم ناصـرالدین شـاه نوشـته   » بناصح العالم«
 و یک خطاب هم به سلطان عبدالحمید عثمانى نوشـته » الخ«... ناصرالدین میرزا

صورت هر دو را حقیر نزد مبلغین این . الخ» جوجوقم عبدالحمید افندى« :بترکى
مسلک دیده ام غرض در استامبول خود را معرفى نموده که مـن از طـرف تمـام    

و چون امر او بالا گرفت دعـوى مهـدویت   . انبیا مبعوثم بجهت نصح و وعظ بشر
شـند و تـابعین بسـیار    مسموما کشته با 1300و گویا او را در حدود سال . نمود

پیدا کرد که آنها را طاهریه نامیده و تفاصیلى حقیر از احوالات آنها اطـلاع دارم  
  . که مجال و حال مقتضى ذکر همه آنها نیست

مقیم کربلا و از اصحاب حاج سید کاظم رشتى » الشیخ مهدى قزوینى« - 33
وفات او معلوم  چنانچه پس از. بوده دعوى مهدویت در کمال سر و پنهانى داشته

  . حقیر آنها را دیده ام. شد تاءلیفاتى در این خصوص دارد
از علما و عرفا هند بـوده معاصـر بـا    » السید محمد الگجراتى الهندى« - 34

مردى ادیب و عارف بـوده کـه در گجـرات    . علامه حلى اعلى االله مقامه الشریف
مرحـوم شـیخ   . دارد ایشان تفسیرى. دعوى مهدویت نمود و او را بقتل رسانیدند

استاد آقا شیخ اسماعیل محلاتى و شیخ استاد آقـا شـیخ جـواد بلاغـى هـر دو      
فقـط تغییـر   . تفسیر بعضى از عرفاى متاءخرین عین همان تفسیر اسـت . فرمودند

  . خط شده و االله اعلم
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مقیم هند از تلامیذ شیخ احمد احسائى رئـیس  » السید محمد همدانى« - 35
بعـدها  . اء ورود به هند فقط ترویج کلمات شیخیه را مى کرددر ابتد. شیخیه بوده

از مرحوم استاد آقـا شـیخ   . در گذشت» 1277«دعوى مهدویت کرد و در سال 
  . اسماعیل محلاتى شنیده شد

متولد هندوستان شاگرد شـیخ احمـد   » السید ولى االله اصفهانى الاصل« - 36
  . غى شنیده شداز استاد بلا» بمبئى«احسائى رئیس شیخیه مقیم شهر 

از تلامیذ حاجى کـریم خـان رئـیس    » المیرزا حسن الهمدانى الاصل« - 37
حاج کریمخان در ابتدا ورود به هندوستان تـرویج کلمـات حـاج کـریم     . شیخیه

از مرحوم استاد آقاى حاج میـرزا  . خان را مینمود که بعدها دعوى مهدویت کرد
  . على شهرستانى مسموع شد

در » 1340«معـروف بمرکـب سـاز در سـال     » العراقىغلامرضا شاه « - 38
خود حقیر از او دعوى مهـدویت را شـنیده و مقـدارى بـا او منـاظره و      . گذشت

دیوان شعرى دارد که چندان در نظـر اهـل شـعر    . مباحثه در این خصوص نمودم
  . ذیقیمت نیست و تخلصش مرکبى است

و سـالهاى متمـادى   الهندى از عرفا و مرتاضین هند » سید بن علیشاه« - 39
در حجره فوقانى بالاى درب طوسى ساکن بود ) ع(در صحن مطهر حضرت امیر 

او هـم  . مشربا خاکسارى بوده و همیشه سر و پا برهنه بوده. و خانقاه هم داشت
حقیـر چنـد مجلـس بـا او     . مدعى مهدویت گردید و عده اى هم تابعین داشـت 

تابعین وى در صدد قتـل بنـده    پس از مغلوبیت او بعضى دراویش. مناظره کردم
  . در گذشت» 1342«گویا ایشان در سال . برآمدند
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وى . وفات کرد» 1205«نور بخش مقیم کشمیر در سال » هاشم شاه« - 40
اسرار لاهوت  :کتبى از او در دست حقیر است از جمله. دعوى مهدویت مى کرد

  . و رواعى الاغنام گرچه او مردى عارى از علم بود
در بخارا دعوى مهدویت » 900«در سال » شیخ عبدالقدیر بخارائىال« - 41
از مجموعه مرحـوم شـاهزاده   . تاءلیفى دارد و امیر بخارا او را قتل رسانید. نمود

  . ابوالحسن میرزا شیخ الرئیس
دعـوى  » 890«از اکابر علماء بلخ بـوده کـه در سـال    » المیرزا بلخى« - 42

کتابى در فضایل اهل بیت سلام االله علـیهم   دیوان شعر و. مهدویت کرده کشته شد
  . »العلماء گرگانى  از مجموعه مرحوم شمس «دارد 

دعوى مهـدویت  » 850«مقیم اصفهان در سال » الملاعرشى الکاشانى« - 43
تاءلیفى باسم . کشته شد» 880«بلکه کم کم دعوى نبوت کرد تا بالاخره در سال 

از مجامع قلمى نوشته اند که جسـد او را  در بعضى . بیان الحق بزبان فارسى دارد
  . پس از کشته شدن سوزانیدند

از توابع «از سادات مشمشعى هویزه » السید على بن محمد الموسوى« - 44
که از این سادات مذهبى بنام مذهب مشعشـعى بوجـود آوردنـد و در آن    » اهواز

. ادیب بـود مردى » سید على«. منطقه گروه فراوانى از این مذهب پیروى نمودند
از مجموعـه  «در آنجـا کشـته شـد    ، مقیم هندوستان شده، دعوى مهدویت نموده

  . »حزین
در عصر کریمخـان و سـهیل از جملـه    » المیرزا مشتاق على شیرازى« - 45

. دعوى مهدویت کرد و تاءلیفى در این خصـوص دارد ، منشیان و مستوفیان بوده
ان قائل به مهدویت نوعى اسـت و  حقیر استفاده نمودم که ایش، ولى از مطالعه آن

  . سلاسل الصوفیه المتاءخره  مهدى آن زمان خود را مى داند کما علیه بعض 
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مقیم قونیه و معاصر سلطان سلیمان قانونى بـوده و  » بایزید الترکمانى« - 46
تاءلیفاتى دارد از جمله تفسیر قرآن بـنظم ترکـى و اسـرار    . دعوى مهدویت کرده
بنقل از تاریخ محمد فکـرى افنـدى کـه بترکـى     «قتل رسید الحروف و بالاخره ب
ناگفته نماند که دعاة مهدویت در تاریخ بیش از اینها آمده . »عثمانى تاءلیف شده

  . است که ما در اینجا به همین اندازه بسنده کرده ایم

  مدعیان نیابت خاصه در تاریخ اسلام از دیدگاه استاد
یخ اسلام از دیدگاه زعیم عالیقدر استاد پس از معرفى مدعیان مهدویت در تار

بزرگوارم حضرت آیه االله العظمى حاج سید شـهاب الـدین ابوالمعـالى مرعشـى     
  . اینک مدعیان نیابت خاصه را مى آوریم) ره(نجفى 

مخفى نماند که عده اى هم دعوى نیابت خاصـه از ناحیـه    :استاد مى فرمایند
دند و در دعوى خود کاذب بودنـد  مقدسه حضرت ولى عصر ارواحنا فداه را نمو

  . و عده آنها بسیار است که بذکر بعضى اکتفا مى شود
. بوده ﷒که از اصحاب حضرت عسکرى » الشریعتى ابومحمد الحسن« - 1

و او اول کسى است که دعوى این مقام یعنى نیابت خاصه را نموده و افتـرات و  
سـپس  ، آن ذوات مقدسه غلـو نمـوده  مطالبى به ائمه اطهار نسبت داد و در حق 

  . توقیع شریف در حق او صادر شد که مشتعمل بر لعن و الحاد و کفر او بود
بـوده و او   ﷒از اصحاب حضرت عسکرى » محمد بن نصیر النیمرى« - 2

  ... دعوى نیابت خاصه نموده پس از شریعتى
 ﷒کرى از اصحاب حضـرت عس ـ » ابو طاهر محمد بن على بن بلال« - 3

بوده و قضیه او با عمروى نائب خاص حضرت ولى عصر در کتب رجال مشهور 
  . از ناحیه مقدسه توقیع مبارك حاوى لعن او صادر شد. و معروف است

  . بوده ﷒از اصحاب حضرت عسکرى » احمد بن هلال الکرخى« - 4
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امر دعوى نیابـت   صوفى مشهور در ابتداى» الحسین بن منصور الحلاج« - 5
بعد پا بالاتر گذارده و از او صادر شد دعاوى و مطالبى که موجب ، خاصه نموده
  . قتل او شد

و قصه محاضره او با حسـین  » ابن ابى العزاقر محمد بن على الشلمغانى« - 6
بن روح نائب خاص معروف و مشهور و توقعیات در حق وى در کتب مذکور و 

  . ف مى باشداز تاءلیف او کتاب التکلی
اول دعـوى نیابـت خاصـه    » ابو دلف المجنون محمد بن مظهر الکاتـب « - 7

  . نموده و بعد غلو نموده و بعد مجنون و بعدا از مفوضه شد
ابوبکر البغدادى از اصدقا ابى دلف مجنون بوده و دعوى نیابـت خاصـه    - 8

  نموده چنانچه شیخ صدوق فرموده
وفـات کـرد و دعـوى     540که در سال » محمد بن سعد الشاعر الکوفى« -9

  . دیوان شعرى در این خصوص دارد. نیابت خاصه مى نموده
تـاءلیفى دارد  . وفـات کـرد   670در سـال  » احمد بن حسین الـرازى « - 10

  . چنانچه در تعالیق رجال وسیطه مذکور است
صـاحب   853المتوفى در سـال  » الحسین بن على الاصفهانى الکاتب« - 11

  المرءکتاب ادب 
وفـات کـرد    860ثم البغـدادى در سـال   » على بن محمد السجستانى« - 12

  »صاحب کتاب الایقاظ«
مردى شاعر و ادیب بود و در  987متوفى به سال » سید محمد هندى« - 13

  مشهد مقدس مى زیسته
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معروف به راز در زمـان شـاه سـلیمان صـفوى     » السید على مشهدى« - 15
ى در کمال سر و پنهانى چنانچه تاءلیف او حاکى دعوى نیابت خاصه مى نمود ول

  . است بالاخره بعضى مرام او را فهمیدند و کشته شد
الشیخ محمد الفاسى المغربى در فاس که دارالعلم مغرب است اشتغال و  - 16

بمرد و او دعوى ملاقـات باحضـرت ولـى     1095تحصیل علم نموده و در سال 
از جمله سبیل الاولیا . ا مى نموده و تاءلیفاتى داردرا و نیابت خاصه ر ﷒عصر 

  »از مجموعه سید جمال الدین کوکبانى زیدى«و تفسیر و غیره 
در . اهل هرات که منتقـل بـه هندوسـتان شـد    » المیرزا محمد الهروى« - 17

اوائل امر مرحوم خاقان ذى شان فتحعلى شاه دعوى نیابت خاصه نموده و پیش 
الراجى شهاب الدین . والسلام علیکم و رحمه االله. کشته شداز آنکه کارش بگیرد 

 1363سلخ رجب سال . الحسینى النجفى المرعشى ببلده قم المشرقه بحرم الائمه
  )124(هجرى 

این بود نامه استاد بزرگوارم که به درخواست مورخ شهیر عمادزاده اصـفهانى  
ت و نیابـت خاصـه در   اجابت فرموده و افراد نام برده را بعنوان مـدعیان مهـدوی  

اجر و ثواب این زحمات نثـار روح پـر فتـوح آن    . جهان اسلام معرفى فرمودند
فقه ایشان استفاده نمودم و   سال از محضر درس  30مرجع عالیقدر که در حدود 

به امر ایشان تاریخ ادیان و مذاهب را به راهنمـائى آن اسـتاد بـزرگ تـؤ لیـف      
بـود کـه در پایـان قـرن هفـتم      » اس فاطمىعب«و یکى دیگر از مدعیان . نمودم

هجرى در مغرب ظهور و دعوى مهدویت نمود ومردم بسرعت به وى گرویدند و 
شهر فاس را بتصرف خود در آورد و بـازار شـهر را   . شوکتى بزرگ بدست آورد

  )125(کشید و چون در گذشت حکومتش نیز بمرد   به آتش 
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  ﷒طول عمر حضرت امام مهدى 
طول عمـر آن حضـرت اسـت کـه     ، ﷒ز ویژگى هاى حضرت مهدى یکى ا

در صـوریتى کـه قبـل از آن حضـرت     ، براى بعضى موجب شگفتى شـده اسـت  
نسبت به عمـر آن حضـرت تـا     -افرادى زندگى مى کرده اند که مدت عمر آنها 

  . بیشتر بوده است -زمان ما 
هجـرى   255م شـعبان سـال   در شهر سـامره در روز پـانزده   ﷒امام عصر 

هجرى دوران غیبت صغراى  329تا سال  260سال . قمرى دیده به جهان گشود
آن حضرت را تشنیل مى دهد که در این مدت از طریق چهار نائب خاص خـود  

و از ، به مسائل شیعیان جواب مى داد و در جمع مردم آشکارا حاضر نمـى شـد  
آن حضـرت در  ، شکیل مـى دهـد  تا کنون که دوران غیبت کبرى را ت 329سال 

پس پرده غیبت قرار دارد و هر وقت که زمینه ظهور پیـدا شـود بـه اذن خـداى     
  . متعال ظهور خواهد کرد

  :نواب اربعه آن حضرت در دوران غیبت صغرى عبارتند از
على بن  - 4حسین بن روح  - 3محمد بن عثمان  - 2عثمان بن سعید  - 1

  . غیبت کبرى آغاز گردید، مد سمرىمحمد سمرى پس از مرگ على بن مح
سـال از   1158هجرى است  1413از آغاز تولد آن حضرت تاکنون که سال 

عمر آن حضرت مى گذرد و روز ظهور و اندازه عمر آن حضرت را کسـى جـز   
  . خدا نمى داند

به دست مجتهدین با تقوى مى باشد که ، رشته حکومت عامه، در غیبت کبرى
  :است شرائط آنها به شرح زیر
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مجتهد باید نسبت به احکام و فرامین الهى و دستورات شرع مبین کـاملا   - 1
آگاه و محیط باشد و در هر پیشامدى بتوانند حکم خدا را استنباط نمـوده و بـى   

  . پروا به مردم برساند و خود نیز بدان عمل کند
  باشد ﷒مجتهد باید مطیع اوامر خدا و رسول و امامان  - 2
مجتهد باید مخالف هوى و هوس بوده و به هیچ وجـه مصـالح شخصـى     - 3

  خود را مقدم بر مصالح عامه ندارد
مجتهد باید در هر عصرى با رعایت مقتضیات آن عصر با هر گونـه بـى    - 4

دینى و لا مذهبى مبارزه نموده ودین را از آسیب شیادان حفظ کند و باخرافـات  
  کندوموهومات و عادات جاهلانه مبارزه 

مجتهد باید کردارش با گفتارش یکى باشد و آنچه را مى گوید خود بـه   - 6
  . آن پایبند باشد و عمل نماید

مجتهد نباید نسبت به بیت المال مسلمین بـى توجـه باشـد؛ بلکـه بایـد       - 7
خمس و زکوه ودیگر صدقات واجب و مستحب را مصارف مقـرره ولازم خـود   

لت را رعایت کند و از حدود انصاف خـارج  برساند ودر توزیع آن ها جانب عدا
  . نشود
مجتهد نباید حب ریاست وجاه و مقام داشته باشد و نباید نسبت به دنیـا   - 8

  . حریص باشد
  مجتهد نباید در ترویج دین مبین اسلام سستى و کوتاهى نماید -9

مجتهد باید آشنا با مسائل زمان و مقتضیات عصرش باشد و به اوضاع  - 10
  . شنا باشدجهان آ

در زمان غیبت کبـرى   ﷒اینهاست صفات فقیه و عالمى که نایب امام عصر 
است و دولتى موفق است که در راءس آن مجتهدى بـا صـفات و ویژگـى هـاى     
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مجتهد و . مذکور باشد تا کلامش در دست اندرکاران حکومت وملت مؤ ثر باشد
واى نفسشـان عمـل کننـد و از    هیچ نس دیگر از مقامات دولتى حق ندارند به ه

  :چهار چوبه و دایره شرع مبین خارج شوند؛ زیرا قرآن کریم مى فرماید
  و من لم یحکم بما انزل االله فاولئک هم الکافرون« 

  و من لم یحکم بما انزل االله فاولئک هم الظالمون
  » )126(و من لم یحکم بما انزل االله فاولئک هم الفاسقون 

طول عمر اکثر مردم جامعه خود را در یک حـد معـین و   یعنى از مردم چون 
سـال و در   70الى  60محدود مشاهده مى کنند و مى بینید که عمرها معمولا از 

این گونه ارزیابى ها را ملاك عمر ، سال تجاوز نمى کند 100بعضى به ندرت از 
اند همه انسانها قرار مى دهند؛ در صورتى که در طول تاریخ بشرى افرادى بوده 

که مدت عمر آنها ده برابر و یا بیست برابر و بلکه چهل برابر عمر مردم زمان ما 
  . بوده است

  :اینک نمونه هایى از طول عمر افرادى که در گذشته زندگى مى کرده اند
  !گفته اند که لقمان حکیم در حدود چهار هزار سال عمر کرده است - 1
  موده استنوح پیامبر حدود سه هزار سال زندگى ن -2
گفته اند که تاکنون زنده ، خضر که بعضى گفته اند شاید پیامبر بوده باشد - 3

  . مى باشد
که بنا به تصریح قرآن کریم خداوند او را به آسمان  ﷒حضرت عیسى  - 4

  . برد و هنوز زنده است
  ﷒الیاس نبى  - 5
  ﷒ادریس نبى  - 6
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سـال   350ه بنا به نقلى که ابن حجـر عسـقلانى نمـوده    سلمان فارسى ک - 7
  زندگى کرده است

سـال عمـر    240نابغه جعدى بنا به نقل ابن اثیر صاحب کتاب اسدالغابه  - 8
سالگى هنوز دندانهایش سالم و سفید دیـده مـى شـده     130کرده است و تا سن 

 ـ    . است ت این مرد در عصر جاهلیت خدا پرسـت بـوده و از شـراب و قمـار و ب
پرستى دورى مى نموده است و این شـعر از اوسـت کـه در روزگـار جاهلیـت      

  :سروده است
  :»الحمدالله لا شریک له من لم یقلها لنفسه ظلما « 

یعنى شکر مخصوص خدایى است که شریکى ندارد و کسى که چنین نگویـد  
به خودش ستم روا داشته است جعدى بعدا مسـلمان شـد و در رکـاب امیرالمـؤ     

  در جنگ صفین شرکت نمود ﷒ منین على
سـال زنـدگى کـرد و پیـامبر را درك کـرد       340ربیع بن ضیع که مـدت   -9

شیخ طوسى مى گوید این مرد که تا زمان حکومت عبدالملک بن . ومسلمان شد
در یکى از روزها عبدالملک از او پرسید که چند سـال از عمـر   ، مروان زنده بود
  ؟تو سپرى شده
دویست سال در ایام فترت بین عیسى بـن مـریم و پیـامبر اسـلام      :ربیع گفت

سـال اسـت کـه در     60سال در ایام جاهلیت بـوده ام و   120زندگى کرده ام و 
  عصر اسلام زنده مى باشم

سال زنـدگى کـرد و از زنـدگى خـود سـیر و       330مستوغر بن ربیعه  - 10
ن آن هـا را در  خسته شده بود و اشعارى در این بـاره گفتـه اسـت کـه مورخـا     

حالات او آورده اند شیخ طوسى در کتاب غیبـت فهرسـتى از انسـانهاى طویـل     
  :العمر را آورده که ما نیز آن را در اینجا نقل مى کنیم
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  سال عمر کرد 200ابوطحان قینى  - 1
  سال 300ذوالاصبع عدوانى  - 2
  سال 220حباب ضمیرى  - 3
  سال عمر کرد 330اکثم بن صیفى  - 4
  سال 270اکثم بن صیفى  پدر - 5
  سال 220صبیره بن سعد  - 6
  سال 220درید بن صمه حبشى  - 7
  سال 256محسن بن غسان  - 8
  سال 400عمر الدوسى  -9

  سال 400حارث بن کعاذ جرهمى  - 10
  سال 350عبدالمسیح بن نفیله غسانى  - 11
  سال 456دوید بن نهد  - 12
  سال 800عمر بن عامر مزیقیا  - 13

سـال   252در کشور چین شخصى به نام لى چینـگ   1311به سال  در ضمن
لى چینگ تـا ایـن سـال    . عمر داشته و هنوز هم از سلامت برخوردار بوده است

و نیـز  ) 100ص  1311به نقل از سالنامه پارس سال ( !زن گرفته بوده است 23
  :ماز کسانى که عمرشان از افراد فوق الذکر بیشتر بوده در اینجا نام مى بری

  . سال زندگى کرده است 1000 :که گفته اند ﷒آدم ابوالبشیر  - 1
  سال 940شیث بن آدم  - 2
  سال 750انوش بن شیث  - 3
  سال 915فتیان فرزند انوش  - 4
  سال 960سهلائیل  - 5
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  سال 960مادر سهلائیل  - 6
تـه  سال زندگى کرده و گفته اند آنگاه به آسـمان بـالا رف   3000ادریس  - 7
  است
  سال 969فرزند ادریس  - 8
  سال 777نملک  -9

  سال 3300عوج بن عناق  - 10
سـال در میـان    950سال و بنا به نص قـرآن کـریم    2500نوح پیامبر  - 11

  مردم پیامبر بوده است
  سال 760هود پیامبر  - 12
  سال 712سلیمان بن داود  - 13
  سال زندگى کرد 4000لقمان  - 14
  لسا 850جمشید  - 15
  سال 500فریدون  - 16
  سال 3500عاد کبرى  - 17
  سال 1000عبداالله یمنى  - 18
سال زندگى کرد  701، شیخ بارتن که از خراسان به هند مهاجرت کرد - 19

  را زیارت نمود  ﷐و پیامبر 
سال زندگى کرد و گفته شده کـه قبـر او بـر قلـه کـوه       1000ضحاك  - 20

  ددماوند قرار دار
  سال 705گرشاسب  - 21
  سال 700عزیز مصر  - 22
  سال 1700ریان بن دومغ پدر عزیز مصر  - 23
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  سال 3000دومغ پدر ریان  - 24
  سال 925سر بابک پادشاه هندوستان  - 25
  سال 456دربد بن زید  - 26
  سال زندگى کرد 350زهیر بن عبداالله کنانه  - 27
  سال 411فرعون معاصر با حضرت موسى  - 29
  سال 400عمرو بن حجه رومى  - 30
  سال 400حریث بن معاذ  - 31
سال و بنـا بـه    450سال زندگى کرد و بنا به نقلى  350سلمان فارسى  - 32

  نقلى حضرت عیسى را ملاقات کرده بود
  سال 350عبید بن شریر جرهمى  - 33
على بن عثمان معروف به ابى الدنیا همـدانى از یـاران امـام علـى بـن       - 34

  هجرى در قید حیات بوده است 309بیطالب که تا سال ا
  سال زندگى کرد 340ربیع بن ضبغ از عرب  - 35

و نیز دیگر افراد بسیارى که در تاریخ نامشان آمده و یا گمنام مانـده ولـى از   
به کتاب تاریخ زنـدگانى و علائـم ظهـور    (. عمر بسیار زیادى برخوردار بوده اند

  )وع کنیدرج ﷒حضرت مهدى 
آنچه مسلم است اینکه از نظر علمى براى عمر انسانن حـد معـین و کوتـاهى    

بلکـه هـر انـدازه    ، تعیین نشده که فلان شخص حتما صد سال عمر کند نه بیشتر
بـه همـان نسـبت انسـان     ، زمینه مناسب و مساعد براى ادامه حیات فراهم گردد

زیاد هیچ مانعى ندارد و عمرش طولانى خواهد بود و از دیدگاه علمى طول عمر 
چه بسا روزى بشر به چگونگى راز طول عمر پى ببرد و عمـر خـود را چنـدین    

بوگومولولیتر عقیده دارد کـه وى سـرم مخصوصـى را    . برابر بتواند افزایش دهد
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سـال افـزایش    150سال به  80کشف کرده که با تزریق آن عمر آدمى از معدل 
  مى یابد

او دارویى را پیدا کرده که از  :ه فیلادلفیا مى گویدپروفسور هابر استاد دانشگا
عوامل پیرى و مرگ تا اندازه اى جلوگیرى مى کند و آن دارو سبب ازدیاد عمر 

  تا هزار سال مى شود
، گر چه ما بطور صد در صد نمى توانیم به اینگونه نوشته ها اطمینان پیدا کنیم

دارویى را محال نمى دانـیم  ولى در عین حال از نقطه نظر علمى هم کشف چنین 
و پیشرفت هاى علمى بشر را نمى توان نادیده گرفت ؛ زیرا مرگ هم بدون علت 

بنابراین همانگونه که ممکن است جلـو مـرگ   . و سبب ؛ به سراغ انسان نمى آید
در مورد طول عمر هم که همراه با سـلامت  ، را گرفت و آن را به تاخیر انداخت

ى اندیشید و با تدبیر و بکارگیرى اندیشـه بـه راز و   باشد ممکن است که چاره ا
پس شواهد تاریخى طول عمر را تاییـد  . معماى طول عمر فوق العاده هم پى برد

. مى کند و از طرفى از نظر علمى هم مانعى براى طول عمر انسانها وجود نـدارد 
به علاوه وقتى . دنیز نباید استبعاد نمو ﷒بنابراین در مورد طول عمر امام زمان 

هیچ چیز مانع آن نخاهـد شـد و   ، اراده و قدرت خداوند به چیزى تعلق پیدا کند
مخالف » ، اعمار امتى بین الستن و السیعین«  :حدیث منقول از پیامبر که فرموده

علم روز نیست ؛ بلکه این حدیث مشعر به حال کسانى است که مراعات سلامت 
عمول بیشتر مردم چنین اند ودر صدد مبارزه بـا  وبهداشت خود را نمى کنند که م
  . عوامل فرسایش عمر خود نیستند
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  ) ﷐(مذاهب پنجگانه در اسلام پس از رحلت رسول اکرم 
  مذهب شیعه

  شیعه اثنى عشریه
بسیارى از مذاهب گونـاگون  ، لازم به تذکر است در بخش فرقه هاى اسلامى

س از رحلت پیامبر عالیقدر اسلام و ائمه هـدى علـیهم   پدید آمده در اسلام را پ
و اینک به تشـریح مـذاهب پنجگانـه    . معرفى خواهیم کرد، بطور مختصر، السلام

  :مى پردازیم، معروف که هر کدام در جهان اسلام پیروان قابل توجهى دارند

  :شیعه اثنى عشریه - 1
. هاى شیعه مى باشدپرجمعیت ترین فرقه ، شیعه اثنى عشریه یا دوازده امامى

فرق شیعه بنا به نقل کتاب فرق الشیعه نوبختى و کتاب المقالات و الفرق سعد بن 
شیعه دوازده امامى اسـت  ، فرقه هستند که یکى از آنها 153عبداالله اشعرى جمعا 

 ـ ﷒براى حضرت على   ﷐که خلافت و ولایت را بعد از پیامبر اکرم  د قائل ان
و بعـد از او بـراى    ﷒امامت را براى امام حسن مجتبـى  ، و بعد از آن حضرت

تا آنکه به حضرت حجه بن الحسن مهدى آل محمد منتهى مـى   ﷒امام حسین 
و بعثنا منهم اثنى عشـر نقیبـا   «  :و تعداد ائمه را به شمارشى که در آیات. سازند

و آیه ان عده الشهور عند االله اثنا  )128(ه اسباطا امما و آیه قطعنا هم اثنتى عشر )127(
و به روایاتى کـه در کتـب اخبـار    . آمده است منطبق مى دارند )129(» عشر شهرا 

که تعدادشان را بـه دوازده نفـر    -شیعه و سنى در مورد تعداد ائمه بعد از پیامبر 
  )130(مى رسانداستشهاد مى کنند 

به شـرح زیـر   ، ویژگیهایى قائل است که حلاصه آنشرائط و ، شیعه براى امام
  :است
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، زیرا اگر معصوم نباشـد ، امام باید معصوم باشد :وجوب عصمت در امام - 1
از او سلب اعتماد و اطمینان مـى شـود و در   ، و خطا و لغزش در او ممکن باشد

آن قرار معصوم باشد و این عصمت لطفى است از پروردگار که شامل حال انبیاء 
ائمه مى شود که به سبب آن امامان نه گناه مى کنند و نه فکر گناه در سر مـى  و 

و در نزد شیعه دوازده . و از هر گونه اشتباه و خطا و نسیان نیز بدوراند، پرورانند
معصوم باشند؛ زیراآنان نگاهبانان شریعت و دین اند ، واجب است که ائمه، امامى

بنابراین پروردگـار  ، میان مردم مى باشند و ماءمور به برقرارى عدل و انصاف در
بعضى از علماى کلام . عالم مراقب ایشان بوده و آنان را از معاصى نگه مى دارد

عصمت خاصیتى است در نفس انسان که او را از اقدام به معصیت بـاز   :گفته اند
  . مى دارد و برخى گفته اند که عصمت عدم قدرت بر معصیت است

مبر کسى است که به نص جلى و روشـن از طـرف خـدا    در شیعه جانشین پیا
مى باشد کـه   ﷒معرفى و بوسیله پیامبر تعیین شده باشد و او على بن ابیطالب 

به زهد و علم و عبادت و شجاعت و ایمان و جهاد در راه خدا سـر آمـد مـردم    
 روزگار خودش بود و بعد از آن حضرت به یازده فرزند گرامى اش یکى پس از

  . دیگرى این منصب الهى واگذار گردیده است
  » )131(قل لا اسئلکم علیه اجرا الا الموده فى القربى « و طبق آیه 

جز ، من بر کار رسالت از شما مزدى نمى طلبم :یعنى اى پیامبر به مردم بگو(
بر مردم واجـب اسـت کـه اهلبیـت پیـامبر را      ) . محبت خویشاوندان و اهل بیتم

، از دشمنى با آنان بر حـذر باشـند و ایـن امـر را در اصـطلاح     دوست بدارند و 
را دوست بدارند و  ﷒یعنى مردم باید پیامبر و ائمه ، مى گویند» تولى و تبرى«

  . از دشمنان آنها نیز بجویند و در این باره روایات زیادى نقل شده است
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باید از جانب  شیعه معتقد است که امام :وجوب نصب امام از جانب خدا - 2
در تعیـین امـام   ، زیرا اگر این کار به مردم واگـذار شـود  ، خداوند منصوب گردد

  اختلاف بوجود مى آید که سبب زیان و ضرر مى شود
نصب امام از جانب خدا باید بوسیله پیغمبر و یا کسـى کـه پیغمبـر او را     - 3

  انجام و به مردم معرفى مى شود، تعیین نموده
حضـرت  ، براى بعد از خود جانشین تعیین کـرده و آن هـم   پیامبر اسلام - 4
سـوره مائـده و نیـز     55و  3و  67وشیعه در این باره به آیات . است ﷒على 

  تمسک جسته و استدلال مى کند -شیعه و سنى  -روایات مورد قبول فریقین 
 61ه مثل ایات نازل شد ﷒و نیز به آیاتى که در فضائل امیر االمومنین على 

بـه فضـیلت و   ، سـوره مائـده   55سوره تحـریم و آیـه    4سوره آل عمران و آیه 
  . استشهاد مى کند، اولویت آن حضرت براى احراز مقام ولایت و امامت

و نیز شیعه دوازه امامى به روایاتى که از طریق شیعه و سنى در کتـب معتبـره   
بـر اثبـات   ، حـدیث منزلـت   مثل حدیث ثقلین و حدیث یوم الانذار و، نقل شده

در این باره به کتاب کشـف المـراد   . استدلال مى نماید ﷒امامت حضرت على 
و کتاب ارزنده الغدیر علامه  117و اعتقادات صدوق ص ، 214علامه حلى ص 

و عقیـدة الشـیعۀ    158و کتـاب شـیعه و فرقـه هـاى آن ص      2و ج  1امینى ج 
  . رجوع کنید 74الامامیۀ ص 

  اث امامان شیعه اثنى عشریهمیر
پیش از آنکـه بـه شـهادت برسـد      ﷒امام على بن ابیطالب  :شیعه مى گوید

کتاب و سلاح خود را هر چه بود به فرزند بزرگش حضرت امام حسـن مجتبـى   
ا مرا فرمود کـه شـم  )  ﷐(اى فرزندم رسول اکرم  :و فرمود )132(تحویل داد  ﷒

را وصى خود قـرار دهـم و کتـاب و سـلاح خـویش را همانگونـه کـه پیـامبر         
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به من عطاء فرمودند به شما بدهم و به شما سفارش مى کـنم کـه هرگـاه    )  ﷐(
آنگـاه رو بـه   . بسپار ﷒شما را دعوت حق فرا رسد آنها را به برادرت حسین 

سفارش کـرده کـه   )   ﷐(پیامبر اکرم  :و فرمود نموده ﷒حضرت امام حسین 
مى سپارى و ایشان  ﷒ویعه امامت را همچنان به فرزند خود على بن الحسین 

اسـماء   ﷒نیز به فرزندش محمد بن على مى سپارد و همینطور حضرت علـى  
مـا در جـاى خـود بـه     . بر شمرد) ﷒(را تا حضرت مهدى ) ﷒(مقدسه ائمه 

  . بحث خواهیم کرد) ﷒(درباره هر یک از ائمه ، مناسبت

  مهدى موعود و تشکیل حکومت جهانى او
شیعه اثنى عشریه بر این باور است که دوازدهمین امام که فرزند حضرت امام 

و ائمه علیهم )  ﷐(که پیامبر اکرم  ﷒» مهدى«به عنوان ، حسن عسکرى است
سرانجام در یک زمان و شرائط مناسب ظهـور  ، السلام وعده ظهور او را داده اند

عمـر  ، او در هنگام ظهـور . خواهد کرد و جهان را پر از عدل و داد خواهد نمود
مکـه  ، سال به نظر مـى رسـد و محـل ظهـورش     40تا  30حدود بین   شریفش 
مقام خواهد بود و در وقـت ظهـورش مـردم بـا او بیعـت      در بین رکن و ، معظمه

  . خواهند کرد
نزول حضرت عیسـى از آسـمان بـه    ، ﷒از نشانه هاى ظهور مهدى موعود 

. در روایات ذکر شده است» دجال«زمین و آمدن و خروج شخصى گمراه به نام 
ر قرآن از آنهـا  پشت سر او نماز مى گزارد و اصحاب کهف که د) ﷒(و عیسى 

از خواب بیدار مى شوند و به حضور آن حضرت مـى  ، سخن به میان آمده است
و نیز نسخه اصلى تورات و انجیل و تابوت سکینه کـه در دسـت موسـى    . رسند

بدست او مى افتد و نصارى بـه او مـى گرونـد و صـلیب مسـیحیت      ، بود) ﷒(
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مى گردد و تمام اهل زمین به اسلام بوسیله او شکسته مى شود و کلیساها ویران 
  . روى مى آوردند و عدالت تمام روى زمین را فرا مى گیرد

لو لم یبق من الدنیا الایوم و احد لطول «  :و روایت شده که پیامبر فرمود است
االله رلک الیوم حتى یخرج رجل من اهل بیتى اسمه و کنیته کنیتـى یمـلا الارض   

  )133(» . و جورا قسطا وعدلا بعد ما ملئت ظلما
هر آینـه خداونـد آن روز را   ، یعنى اگر از عمر جهان باقى نماند جز یک روز

طولانى مى گرداند تا اینکه مردى از اهلبیت من ظاهر شود و قیام کند که نـام او  
سراسر پـر  ، زمین را بعد از آنکه از ظلم پر شده باشد، همنام من است و کنیه من
  . از عدل و داد مى گرداند

 :و اما در مدت و مقدار حکومت و خلافت آن حضرت روایات مختلف است
هفت سال و در بعضى ، در بعضى از روایات مدت امامت و حکومت آن حضرت
  . و االله اعلم، روایات از بیست تا چهل سال سخن به میان آمده است

، مبانى فقه شیعه اثنى عشریه بر اساس قرآن و سنت و عقل و اجماع مى باشد
شیعه . احکام فقهى را بر اساس این چهار محور استنباط مى کنند، فقهاى شیعه و

امامیه قائل به جامعیت قرآن مى باشد و معتقد است که قرآن سـالم و بـه دور از   
تحریف مى باشد و قرآن موجود بدون کم و زیاد همان قرآنى است که بر پیـامبر  

به تحریف را از خود طـرد کـرده و مـذمت مـى      نازل شده و قائلین  ﷐اسلام 
  . نماید

توجـه   ﷒به روایات دوازده امام ، شیعه غیر از روایات منقول از پیامبر اکرم
، همچـون روایـات نبـوى    ﷒جدى دارد و براى روایات منقول از ائمـه هـدى   

احکام شرعى قرار حجیت قائل است و آنها را مبنا و اساس استخراج و استنباط 
علـم  «و براى شناخت روایـات صـحیح از ضـعیف توجـه دقیقـى بـه       ، مى دهد
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روایات صحیح از غیر صحیح شـناخته مـى   ، دارد که بر اساس آن علم» الحدیث
شیعه روایاتى را که بر خلاف قرآن و ضد عقل باشد نمـى پـذیرد و طبـق    . شود

و ضد عقل را دور انداخته روایات ضعیف و ضد قرآن ، توصیه ائمه علیهم السلام
توسـط  ، جعل روایت از زمان پیامبر تا عصر غیبـت صـغرى  . و به دیوار مى زند

بویژه گروه غلاه در این باره اقـدام  ، معمول و رایج بوده، افراد مغرض و یا جاهل
به جعل روایات دروغین زیادى نموده اند و نیز یهودیان تازه مسـلمانى همچـون   

او روایات اسرائیلى سر تا پا خرافه زیادى در میان روایات کعب الاحبار و امثال 
علماى ، که براى تنقیح آنها، منقول از پیامبر و ائمه قرار داده و مخلوط نموده اند

احادیث شیعه اثنى عشریه در چهار . علم حدیث متحمل زحمات زیادى شده اند
  :جمع آورى شده که عبارتند از» کتب اربعه«کتاب مهم به نام 

  محمد بن یعقوب کلینى :جلد چاپ جدید از 7کتاب الکافى در  - 1
محمـد بـن حسـن     :جلد چاپ جدیـد از  10کتاب التهذیب الاحکام در  - 2

  معروف به شیخ طوسى
  همان شیخ طوسى :جلد چاپ جدید از 4کتاب الاستصبار در  - 3
محمد بن على بـن   :جلد چاپ جدید از 4کتاب من لا یحضره الفقیه در  - 4

  حسین بابویه معروف به شیخ صدوق
کتابهـاى دیگـر حـدیث از شـیعه دوازده     ، علاوه بر چهار کتاب حدیث فـوق 

توسط دانشمندان این مذهب جمع آورى گردیده که مهم تر از همه کتـاب  ، امامى
  تالیف علامه مجلسى مى باشد» بحار الانوار«

و بیشـتر    ﷐روایـات منقولـه از پیـامبر اکـرم     ، اساس این کتابهاى حـدیث 
روایات ائمه دوازده گانه مى باشد که البته روایاتى که از حضرت امام محمد باقر 

زیرا که در زمان ایـن  . بیشتر است، نقل گردیده ﷒و حضرت امام جعقر صادق 
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بطورى که توسط ، زمینه استفاده از علوم آنان بهتر فراهم گردید، دو امام بزرگوار
چهار صد رساله در شرایع و احکام اسلام نوشته شـد کـه در   ، ویان مکتب آنهارا

مـى باشـد و تـا سـال سیصـد      » اصول اربع ماه«میان عالمان حدیث مشهور به 
  . مبناى عمل شیعیان به احکام فقهى بوده است، هجرى تقریبا این رساله ها

مسـند  بـر  ، محمد بـن یعقـوب کلینـى   ، تا اینکه در حدود سال سیصد هجرى
فقاهت نشست و با زحمت فراوان در مدت بیست سال توانست به گرد آورى آن 

تا سرانجام توانست ، رساله ها و دیگر احادیث بپردازد و به این کار موفق گردید
که ، اصلى تقسیم مى شود تالیف نماید  را که به سه بخش » الکافى«کتاب شریف 

وم در تاریخ و مواعظ بنـام  بخش دوم در فروع و بخش س، بخش اول در اصول
حدیث و جمله عناوین  16199و تمام اخبار و روایات الکافى . روضه مى باشد

  هجرى در بغداد از دنیا رفت 329کلینى در سال . کتاب مى باشد 32، کتبش
فقیهى دیگر به نام محمد بن على بن حسین بابویه قمى ، پس از مرحوم کلینى

یحضره الفقیه را تالیف کرد کـه شـماره اخبـار و    کتاب من لا ، معروف به صدوق
هجرى در شـهر   381شیخ صدوق در سال . حدیث مى باشد 5963احادیث آن 

  . رى از دنیا رفت
ابو جعفر محمد بـن حسـن طوسـى    ، پس از شیخ صدوق به فاصله چند سال

» تهذیب الاحکام«و کتاب » الاستبصار فى ما اختلف من الاخبار«کتاب معروف 
شـیخ طوسـى در سـال    . تالیف نمود، روایت است 5511ولى در بردارنده را که ا
  . هجرى در گذشت 460

اما اجماع که سومین منبع و اساس استنباط احکام در فقه شیعه دوازده امامى 
حجیـت آن بـر اسـاس    ، است و به عنوان یکى از ادله اربعه مورد اسـتناد اسـت  

اسـت کـه هـیچ    » میان مجمعـین دخول امام در «و یا » کاشفیت از قول معصوم«
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عصرى خالى از وجود امام معصوم نیست و از باب لطف بر خداوند واجب است 
آنـان را راهنمـایى و   ، بوسـیله امـام معصـوم   ، که هر گاه بندگانش بر خطا روند

  . هدایت فرماید
، بنابراین اگر در مساءله اى اجماع حاصل گردید و قول خلافى هم دیده نشد

  . به آن مساءله راضى بوده است ﷒ه معصوم معلوم مى شود ک
، جهت بحث عمیق در این باره به کتابهایى که در علم الاصـول نوشـته شـده   

  . بویژه کتابهاى مستقل در این موضوع مراجعه کنید

  شیعه دوازده امامى در کشور ایران
صحاب بارها ا، از زبان آن حضرت، کاربرد واژه شیعه را در زمان رسول اکرم

و اطرافیان آن حضرت شنیده بودند و با این نام آشنایى پیدا کرده بودند و بـراى  
علاقه و توجه داشته و شیعه خوانده مـى   ﷒عده اى که نسبت به حضرت على 

یا على انت و شیعتک هم الفـائزون  «  :روایاتى از قبیل. احترام قائل بودند، شدند
عظمـت علـى و شـیعیان او را بـر     ، شنیده بودنـد   ﷐که از زبان پیامبر اکرم » 

و  ﷒علـى  ، ولى پـس از کودتـاى سـقیفه   . دوست و دشمن آشکار ساخته بود
شـیعه   -ولى این عنوان ، شیعیان او در اقلیت ماندند، یاران ویژه او منزوى شدند

  . در افواه روز به روز شهرت بیشترى پیدا کرد -على 
نسـبت بـه   ، شیعیان در ایران در شهرهاى قم و کاشان و سبزوار و بیهق گروه

مذهب شیعه در ایـران رسـمیت   ، آن روزها. جاهاى دیگر بیشتر و متمرکزتر بود
تا اینکه آل بویه در قرن چهـارم هجـرى بـر بعضـى از ولایـات ایـران       ، نداشت

اى رسـمیت  بـر ، حکومت یافتند و چون آنها معتقد به مذهب شیعه امامیه بودنـد 
ولى به علت مخالفت خلفـاى  ، دادن این مذهب در ایران کوشش فراوانى نمودند

کوشش آل بویه ، عباسى در بغداد که نفوذ سیاسى و دینى زیادى در ایران داشتند
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ولى پس از سقوط خلافت بغداد به دست هلاکوخـان مغـول در   . به جایى نرسید
سـلطان محمـد خدابنـده موقتـا      یکى از ایلخانان مغول به نام، هجرى 656سال 

مذهب شیعه امامیه راپذیرفت و در سکه ها نام ائمه را نقش کرد و در خطبه هـا  
اما شیعیان بـر دامنـه   . ولى باز شیعه رسمیت پیدا نکرد، نیز آنان را مطرح ساخت

تبلیغات خود افزودند و روز به روز نفـوذ خـود را در شـهرهاى ایـران بسـط و      
در اواسط قرن » سربداران«اینکه گروهى شیعه مذهب به نام تا ، توسعه مى دادند

هشتم هجرى توانستند حکومتى بر اساس مذهب شیعه در شـهر سـبزوار کـه آن    
روز بیشتر مردم آن شیعه بودند تشکیل دهند و از طرف دیگـر خانـدان سـادات    

در ، بـوده انـد  » صاحبان سـیف و قلـم  «مرعشى که در تاریخ همیشه معروف به 
حکومت مقتدر شیعى را تشکیل دادند و نیز در آذربایجان در قرن نهم  زمان یک

از پادشاهان قراقویونلـو حـاکم آن دیـار بـه مـذهب شـیعه       » جهانشاه«هجرى 
و در قم و کاشان و سبزوار مردم ، دلبستگى تام داشته و به آن افتخار مى نمودند

تمـام اینهـا   . نـد در تشیع روز به روز بر دامنه تشکیلات مذهبى شیعى مـى افزود 
و چون شـاه اسـماعیل   ، دست به دست هم دادند تا اینکه صفویه روى کار آمدند

روى کـار آمـد و در سـال    ، صفوى از صوفیان قزلباش که بر مذهب شیعه بودند
مـذهب شـیعه دوازده امـامى را در    ، هجرى بر تخت سلطنت جلوس کـرد  907

شاه عثمانى کـه بـر طریـق    ایران رسمیت داد و آن را على رغم سلطان سلیم پاد
و تبلیغ این مذهب را ، تسنن بود؛ به عنوان مذهب رسمى رکشور ایران اعلام کرد

جزو سیاست دولت خود قرار داد و گفتن اشهد ان علیا ولى االله و حى على خیر 
مـردم  ، اندك اندك در کوتاه ترین زمـان . العمل را در اذان و اقامه عملى ساخت

ى آوردند و آن را پذیرفتند و بدینگونه در اندك زمـانى  ایران به مذهب تشیع رو
مذهب شیعه اثنى عشرى در بیشتر ولایات ایران با استقبال گرم مردم آن ولایات 
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شـیعه  ، روبرو شد و از آن زمان تاکنون که در حـدود پانصـد سـال مـى گـذرد     
  . جعفرى اثنى عشرى مذهب رسمى دولت و ملت ایران شده است

بـراى اینکـه معـارف    ، ت دادن مذهب شیعه اثنى عشرىصفویه پس از رسمی
در صدد برآمدند کـه فقهـایى از   ، نوینى را جانشین معارف کهن سنى کرده باشند

جبل عامل لبنان که در آن روزگار مهد معارف شیعه بود و یا بحرین و احساء که 
بـه  براى تعمیم و تتبع فقه و کلام شیعه ، در ساحل غربى خلیج فارس قرار دارند

لذا دانشمندانى همچون شیخ حر عاملى و شیخ بهـاء الـدین   . ایران دعوت نمایند
عاملى به ایران روى آوردند و بعدا شاگردانى از آنها امثال علامه مجلسى بر سر 

  . کار آمدند که در ترویج مذهب شیعه نقش بسیار مهمى را ایفا کردند
  :براى اطلاع بیشتر به کتابهاى زیر مراجعه کنید

  190اصل الشیعه و اصول ها ص . 1
  24اوائل المقالات فى المذاهب ص . 2
  40بیان الادیان ص . 3
  156تذکرة الامد علامه مجلسى ص . 4
  178دایرة المعارف الاسلامیه ص . 5
  98سرمایه ایمان ص . 6
  111عقیدة الشیعۀ الامامیه ص . 7
  نجم الثاقب در احوالات امام عائب. 8
  256طوسى ص کتاب الغیبۀ شیخ . 9

  24فرهنگ فرق اسلامى ص . 10
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  ) ﷐(کلمه و عنوان شیعه در سخنان رسول اکرم 
بـه یـاران و پیـروان و    )  ﷐(قبلا گفتیم که کلمه شیعه در زمان پیامبر اکـرم  

اطلاق مـى شـد و بـه     ﷒دوستداران مخصوص و علاقه مند امیرالمومنین على 
ایـن کلمـه را در مـورد یـاران آن     )  ﷐(پیـامبر اکـرم   ، مناسبت هاى گوناگون
  . حضرت بکار مى بردند

در اینجا به عنوان نمونه چند روایت از روایات نبوى را در این باره نقل مـى  
  :کنیم

عن ابن الزبیر المکى عن جابربن عبـداالله رضـى االله عنهمـا     :فى المناقب. 1« 
ثم التفت الى الکعبـۀ فمسـها   . قد اتاکم اخى :فقال. کنا عند النبى فاقبل على :قال
  . هذا و شیعته هم الفائزون یوم القیمۀ، و الذى نفسى بیده :ثم قال. بیده

  . على و شیعته هم الفائزون :و عن ابن عباس
ول انى لنائم یوما اذ دخـل رس ـ  :قال) ﷒(محمد بن الحنفیه عن ابیه على . 2

فـان جبرائیـل   ، قم یفدى بک ابى و امـى  :االله فنظر الى و حرکنى و برجله و قال
بشر هذا بان االله جعل الائمۀ من صلبه و ان االله لغفرله و لذریتـه و   :اتانى فقال لى

  . حصه فهو فى النار  لشیعته و لمحبه و ان من طعن علیه و بخس 
 ؟برنى عن لواء الحمد ما صـفته قلت یا رسول االله اخ :عبد االله بن سلام قال. 3
المومنون اولیاء االله و شیعته الحـق و   :) ﷐(قال  ؟فمن یستظل تحت لوائک :الى

  . شیعتى و محبى و شیعۀ على و محبوه و انصاره فطوبى لهم و حسن مآب
الملائکـه  و الـذى بعثنـى بـالحق نبیـا ان     )  ﷐(عن النبى  :عن جابر رفعه. 4

  . تستغفر و تشفق علیه و على شیعته اشفق من الوالد على ولده
فان الرجل مـنهم یشـفع فـى    ، لاتستخفوا شیعۀ على :) ﷐(عن رسول االله . 5

  . مثل ربیعۀ مضر
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یا على انت و شیعتک فى  :) ﷐(قال النبى ، عن عبداالله بن احمد بن حنبل. 6
  . الجنۀ
ان االله اختـارنى و اختـار    :) ﷐(قال رسـول االله   :عن ابى ذر الغفارى قال. 7

  . علیا لى صهرا و جعل شیعته فى الجنۀ
بابى انت و شیعتک تـاتى یـوم القیمـۀ راضـیین      :قال لعلى)  ﷐(ان النبى . 8

  . مرضیین و یاتى عدوك عقابا مقیمین
الذین آمنـوا و عملـوا    :سیر لمحمد بن جریر الطبرى فى ذیل الایۀو فى التف. 9

  ». انت یا على و شیعتک :) ﷐(فقال رسول االله ، الصالحات اولئک هم خیرالبریه
  :جهت اطلاع بیشتر در این زمینه به کتابهاى زیر رجوع کنید

  343تا  340الاسلام و الشیعه الامامیه فى اساسها التاریخى ص  -1
  9تاریخ الشیعه ص  -2
  229مناقب خوارزمى ص  -3
  359ص  4لسان المیزان ج  -4
  124ینابیع المودة ص  -5
  379ص  6الدر المنثور ج  -6
  159صواعق المحرقه ص  -7
  71نور الابصار ص  -8
  289ص  12تاریخ بغداد ج  -9

  113مناقب ترمذى ص  -10
  98کنوز الحایق ص  -11
  59ص  تذکرة ابن جوزى -12
  90ص  18الاغانى ج  -13
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  131ص  10مجمع الزواید ج  -14
  207ص  30روح المعانى ج  -15
  323میزان الاعتدال ص  -16
  464ص  5فتح القدیر ج  -17
  293مناقب مغازلى ص  -18

  حکومت هاى شیعه در جهان اسلام
  »فخ«واقعه جانگداز 

بیدادگرى هاى عباسیان با فرزنـدان علـى   ، هجرى 312تا سال  170از سال 
شیعیان آن روز را واداشت تا به رهبرى حسین بـن علـى بـن حسـن بـن      ، ﷒

مدینه دست به شـورش    حسن بن على بن ابیطالب علیهم السلام در شهر مقدس 
، ادریس و یحیى و سـیلمان  :مانند)  ﷐(و گروهى از خاندان رسول خدا ، زدند

فرزندان عبداالله بن حسن با شورشیان هم آهنگ شدند و طولى نکشـید کـه ایـن    
نهضت گسترش یافت و گروه بسیارى گرد وى جمع شدند و با حسین بن علـى  

حسین از مدینه پس از یـازده روز بـه طـرف مکـه     . بن حسن دست بیعت دادند
که واقع بود بـا سـپاهیان عباسـیان    که در سه میلى م» فخ«رهسپار گردید و در 

و حسین به شهادت رسید و جمعى از خاندان ، برخورد و جنگ شدیدى رخ داد
شهادت حسین و یارانش چنـان رقـت   . او نیز به نحو فجیعى به شهادت رسیدند

، پس از واقعـه جانگـداز کـربلا    :انگیز و دلخراش بود که تاریخ نگاران گفته اند
  . دیده نشده است» واقعه فخ«حادثه اى رقت بارتر از 

  :دعبل شاعر معروف عرب در این باره سروده است
  افطم قـومى یـا ابنـۀ الخیـر و انـدبى     

ــلاة       ــارض مـ ــمارات بـ ــوم سـ   نجـ

   
  قبـــور بکوفـــان و اخـــرى بطیبـــۀ

ــلوات        ــا صـ ــخ نالهـ ــرى بفـ   و اخـ
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  :یحیى بن عبداالله
بود که بـه طـرف    یکى یحیى بن عبداالله، دو نفر سالم بدر بردند، در حادثه فخ

یحیـى در  . دیلم رهسپار شد و دیگرى برادر او که به طرف مصـر حرکـت کـرد   
در . دیلمان طرفداران فراوانى پیدا کرد و مردم به عنوان امام بـا او بیعـت کردنـد   

او در آنجا صاحب قدرت و شوکت شد و بـراى حکومـت عباسـى یـک     ، نتیجه
بیمناك شد و پنجاه هـزار  هارون به شدت از یحیى . خطر جدى محسوب گردید

مرد جنگى به فرماندهى فضل بن یحیى برمکى براى سرکوبى یحیى بـه دیلمـان   
ولى فضل با یحیى از در صلح وارد شد و او را راضى بـه تسـلیم   ، گسیل داشت

کرد و امان نامه اى را با شهادت و گواهى فقهاء و بزرگان بنى هاشـم از هـارون   
  . اد آوردگرفت و یحیى را با خود به بغد

  . هارون الرشید مقدم او را گرامى داشت ولى را در خانه اش زندانى نمود

  ادریس برادر یحیى بن عبداالله
هجرى وارد شـد و از آنجـا    173و اما ادریس برادر یحیى بن عبداالله به سال 

اسحاق بن محمد کـه آن روز  . سکونت گرید» ولیلى«به مراکش رفت و در شهر 
، و رودش را گرامى داشت و بربران را به دعوت او خوانـد ، حاکم آن سامان بود

بیعـت گرفـت و کـار ادریـس       و از طایفه خویش و قبائل دیگر بـراى ادریـس   
شوکت و عظمت یافت و بر سرزمین پهناورى که از مغرب قیـروان تـا سـواحل    

هارون الرشـید از گسـترش   . اقیانوس گسترش و امتداد داشت حکومت مى کرد
ذ ادریس بن عبداالله هراسان شـد و تصـمیم گرفـت ادریـس را از     حکومت و نفو
را به طرف او اعـزام نمـود تـا بـا      -شماخ  -لذا سلیمان بن جدیر . میان بردارد

شماخ به حضور ادریس رسـید و خـود را بـه عنـوان     . ترفندى او را از بین ببرد
جملـه   ادریس او را گرامى داشـت و از . طبیب و علاقه مند به تشیع معرفى کرد
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، روزى ادریـس از درد دنـدان شـکایت کـرد    . نزدیکان و اطرافیان خودش نمود
) هجـرى  177(شماخ دارویى مسموم را به وى خورانید و ادریس در همان سال 

  . در گذشت

  :ادریس دوم فرزند ادریس اول
چون کنیـز وى بـاردار بـود طرفـدارانش منتظـر      ، پس از در گذشت ادریس

ایـن  . نام او را ادریس دوم نهادنـد ، کنیزك پسرى زائیده ماندند و دو ماه بعد آن
کودك هشت ساله بود که همه قرآن را حفظ کرده و بخوبى تلاوت مـى نمـود و   

هجـرى در   188بربریان در ربیـع الاول سـال   ، چون به سن یازده سالگى رسید
  . شهر ولیلى با وى بیعت کردند و سپس همه قبائل مراکش به بیعت او در آمدند

شهر فاس را بنا نهاد و در مدت یک سال بنـاى آن بـه    193دریس در سال ا
 36در سـن   213او در سـال  . پایان رسیده و آنجا را پایتخت خویش قـرار داد 

  . پسر بود 12سالگى در گذشت و داراى 
پس از درگذشت او فرزندش محمد بن ادریس به جاى پدر جلوس کـرد کـه   

على بن محمد زمام امور کشور را به ، ندشدر گذشت و فرز 221او نیز در سال 
دست گرفت و در دوران حکومت محمد بن على کشـور در امنیـت کامـل و بـا     

و ، هجـرى در گذشـت   234وى در سـال  . عدل و داد در مسیر خود روبراه بود
و در این عصر بود که حکومت ، یحیى برادرش زمام حکومت را در دست گرفت

پیدا کرد و مردم از هر طرف به سـوى آن شـهر   ادریسیان قدرت و شکوه زیادى 
  . در گذشت 264روى آوردند و یحیى بن محمد در سال 

  :یحیى بن یحیى
فرزندش یحیى زمـام امـور کشـور را بـه     ، پس از در گذشت یحیى بن محمد

این مرد روش بسیار زشتى با مـردم داشـت و لـذا مـردم علیـه او      . دست گرفت
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و عبدالرحمن بن ابـى  ، ى به اندلس فرار کردو ناچار یحی، دست به شورش زدند
  . سهل فرمانده شورشیان زمام امور فاس را در دست گرفت

  :یحیى چهارم
چهارم به حکومت رسید و ایشـان از بهتـرین   ، پس از کشته شدن یحیى سوم

  . امراى خاندان ادریسى بود و به عدل و انصاف با مردم خود مشهور بود
قـدرت  ، فاطمیان در آفریقـا گسـترش پیـدا کـرد    در اواخر قرن سوم که نفوذ 

این کشور به دست ، هجرى 300ادریسیان رو به ضعف نهاد تا سرانجام در سال 
بین فاطمى هـا و امـوى   ، فاطمیان سقوط کرد و پس از مدتى حکومت ادریسیان

  ها تقسیم شد و قسمت شرقى مراکش در دست فاطمى ها
  . شدبه دست اموى ها اداره ، و قسمت غربى آن

  حکومت علویان در ایران در منطقه گرگان و طبرستان
کارمنـدان حـوزه   . آخرین امیر طاهریان در نیشابور حکومت مى کـرد ، محمد

بـه ویـژه   ، مالیاتى و دولت مردان حکومتى او دست به بیدادگرى فراوان یازیدند
نـگ  مردم این سامان از این اوضاع به ت. به مردم گرگان و طبرستان زیاد نمودند

تا اینکه یکى از سادات بنام حسن بن زید که یکى از اعقاب امـام حسـن   ، آمده
مجتبى و مقیم شهر رى بود به طبرستان دعوت شد و مردم آن سامان با او بیعت 

، بـا کمـک و یـارى مـردم    » داعى کبیـر «ملقب به ، حسن بن زید علوى. نمودند
ن کردنـد و سلسـله   ماءموران محمد آخرین حـاکم طاهریـان را از منطقـه بیـرو    
در این منطقه به وجود ، علویان را که نخستین حکومت شیعه مذهب در ایران بود

  سال و نه ماه 19آوردند و در حدود 
، زیـد بـرادرش  ، وپـس از حسـن  ، در گرگان و طبرستان فرمانروایى نمودنـد 

سال و نه ماه حکومت کرد تا سرانجام محمد  17در حدود ، محمد بن زید علوى
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حکومتش بدسـت  ، به دست امیر اسماعیل سامانى شهید شد و این منطقه بن زید
سال یکى دیگر از افراد این خانـدان بـه    13ولى پس از گذشت . سامانیان افتاد

در این منطقه علیه حکومـت سـامانیان   » اطروش«نام حسن بن على معروف به 
علویـان را در  ماءموران این سلسله را بیرون کرد و دوبـاره حاکمیـت   ، قیام کرد

سال در ایـن منطقـه حکومـت     13اطروش مدت . گرگان و طبرستان برقرار کرد
و مذهب تشیع را رواج کامل داد و به دسـت او گـروه فراوانـى مسـلمان     ، نمود
  )134(و مساجد زیادى را بنا کردند ، شدند

مـردم دیلـم بـا وجـود آنکـه       :در کتاب الادب فى ظل بنى بویه آمده اسـت 
ولى بت پرست بودند و در عصـر  ، مان حکومت عمر فتح شده بودشهرشان در ز

  )135(حکومت حسن بن على اطروش اسلام را اختیار نمودند و تشیع را پذیرفتند 
حسن بن قاسم علوى کـه  ، هجرى شهید شد و دامادش 304اطروش در سال 

» داعى صغیر«به حکومت رسید و معروف به . مردى با کفایت و بسیار مدیر بود
سال حکومت به دست افراد سردار امیر نصـر   12حسن بن قاسم پس از . دیدگر

ساله علویان و  63دوران حکومت ، کشته شد و با مرگ داعى صغیر )136(سامانى 
در ایـن بـاره بـه کتـاب     . همچنین نخستین دولت شیعه در این منطقه پایان یافت

س الـدین مرعشـى   شیعه و تشیع استاد محمد جواد مغنیه لبنانى ترجمه سید شـم 
  . رجوع کنید

  قبیله حمدانیان و مذهب تشیع
، حمـدانیان در گسـترش مـذهب تشـیع در موصـل و حلـب      ، پس از علویان

مرحـوم مظفـر در   . کوشش فراوان نمودند و روز به روز بر عظمـت آن افزودنـد  
  :کتاب تاریخ شیعه مى گوید
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بـرق    گسـترش  ، مذهب تشیع در سـوریه ، در عصرى حکومت یوسف الدوله
مرکز جهان تشـیع شـناخته مـى    ، به طورى که در دوره حمدانیان، آسایى داشت

حسـن و  ، على و فاطمه، محمد، االله :اسامى، و در زیر همه گنبدهاى مساجد. شد
و شیعیان روز به روز بر عظمت و قدرتشان افـزوده مـى   ، حسین نقش بسته بود

ل مـروان در میـان مـردم    در حالى که اسمى از معاویه و یزید و پادشاهان آ، شد
  )137(. نبود

مردم حلب بر مذهبى حنفى بودند تـا اینکـه در    :در خطط مقریزى آمده است
دوره سیف الدوله ابوابراهیم ممدوح به حلب آمده و اهالى آنجا به مذهب شیعه و 

حى على خیـر العمـل مـى    ، شافعى گرویدند و موذنین در تمام جوامع و مساجد
رها به حلب یورش بردند ولى موفق نشـدند و حکومـت از   گفتند و سلجوقیان با
  )138(. آن بنى حمدان بود

  فاطمیون و مذهب تشیع در آن عصر
تاریخ نگاران اتفاق دارند که حکومت فاطمیان بر اساس مذهب نشیع اسـتوار  
، گردید و آنان مساجد زیادى ساختند و در اذان حى على خیر العمل مى گفتنـد 

ــاج  ــدگان در مس ــد    و گوین ــر محم ــلوات و درود ب ــا ص ــود را ب ــخن خ د س
روى مبـانى  ، و جلسات درس و بحـث جـامع الازهـر   ، او آغاز مى نمودند  ﷐

  . و اجراى احکام قضا طبق مذهب تشیع بود، شیعه تدریس مى شد
امام على بن ، بهترین مردم  ﷐پس از رسول اکرم  :معز در یک فرمان نوشت
ذیحجه به وصایت منصوب گردیده است و باید  18ابیطالب مى باشد که در روز 

  )139(. آن روز را عید قرار داده و مردم جشن برپاى دارند
هجرى زمام امور کشور را  341در سال ، المعزلدین االله پس از پدرش منصور

را خـوب مـى     او مردى دانشور بود و چند زبان عصر خودش . به دست گرفت
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و او ، و در عصر او بود که همه قبایل بر بر مطیع دولت فاطمیـان شـدند  ، ستدان
او در . اطلس گسترش دهد  بود که توانست حکومت خود را تا ساحل اقیانوس 

جـوهر  . هجرى جوهر صقلى را با سپاه بزرگى ماءمور فتح مصر نمود 358سال 
جنـگ و  به سوى اسکندریه حرکت کـرد و بـدون   » برقه«صلقى پس از تصرف 

جوهر توانست نفـوذ عباسـیان و اخشـیدیان را از    . وارد شهر شد، مقاومت مردم
و کشور مصر را به قلمـرو فاطمیـان در   ، کشور مصر براى همیشه از میان بردارد

او وزیر داناى المعزلدین االله بود که توانست فاطمیان را بر شام و فلسـطین  . آورد
. زو قلمرو حکومت فاطمیـان گردانـد  و حجاز مسلط کند و همه این مناطق را ج

)140(  
  جوهر صقلى و بناى شهر قاهره

پس از پیروزى بر مصـر در سـال   ، وزیر با تدبیر المعزلدین االله، جوهر صلقى
، هجرى به بناى قاهره پرداخت و آنجا را مرکز حکومت فاطمیان قـرار داد  358

د و جلسـات  و جامع از هر را جهت آموزش فقه مذاهب تشیع پایه گذارى نمـو 
و فقه شیعه و مذهب تشیع را در بین مردم رواج داد و ، درس را آنجا تشکیل داد

صلوات بر محمد و آل او بفرستد و در اذان حـى  ، فرمان صادر کرد که در خطبه
على خیر العمل بگویند و مصر را مرکز حکومت فاطمیان قرار داد و پس از سـه  

. به فرزندش عزیز بـاالله رسـید   هجرى در گذشت و حکومت 365در سال ، سال
بسیار کوشا بود و تمام همت خود را در نشـر و  ، عزیز باالله در نشر مذهب تشیع

و در عصـر حکومـت وى همـه کارهـاى     ، گسترش این مذهب مصروف داشـت 
و احکام صادره از دادگاهها موافق مـذهب  ، کشور به دست شیعیان اداره مى شد

  . تشیع بود
عزادارى دهم محـرم از ایـام اخشـیدیان آغـاز      :تدر خطط مقریزى آمده اس

خریـد و  ، شده و در دوره فاطمیان گسترش یافت و روز دهـم محـرم در مصـر   
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و مردم با نوحـه گـرى و گریـه در حـرم     ، فروش متوقف و بازار تعطیل مى شد
  )141(. مطهر ام کلثوم و رقیه گرد مى آمدند

مـورد تقـدیس و تکـریم    در رابطه با آرامگاه مذکور در مصر که هـم اکنـون   
حضرت آیـت االله العظمـى سـید شـهاب الـدین مرعشـى       ، مسلمانان جهان است

  :رضوان االله علیه مى فرمودند که
و آن ، آرامگاه حضرت زینب سلام االله علیها در مصـر اسـت و نـه در شـام    «

سید میر على در » آرامگاه که در شام است مربوط به حضرت ام کلثوم مى باشد
از مهم ترین ساختمانهاى شهر قـاهره در دوره   :العرب آورده استمختصر تاریخ 

ساختمان حسینیه اى است که در آنجا مصائب حضـرت سـید الشـهدا    ، فاطمیان
و فاطمیان در حفظ این شعائر بسیار کوشا بودنـد کـه ایـن    ، خوانده مى شد ﷒

صـلاح الـدین   کار جزئى از برنامه مردم شده بود و اگر سیاست خبیث و دشمنى 
حالا مصر یکى از کشورهاى مهم تشیع به شـمار مـى رفـت    ، ایوبى با شیعه نبود

)142(  
  حکومت و فرمانروایى سلسله آل بویه

اینان در اوائل قرن چهـارم  . این سلسله از مردم ایران و از اهالى گیلان بودند
 :در فرهنگ انجمن ناصرى آمده است. زندگى مى کردند» دیلم«هجرى در شهر 
نـام شـهرى اسـت از    ، با اول مکسور و یا مجهول و لام مضموم، دیلم و دیلمیان

  )143(. ولایات گیلان که موى مردم آنجا اغلب مجعد است
دیلمیان محلى است مسرت نشان از اطـراف   :و در بستان السیاحه آمده است

لمـه  گیلان و از توابع لاهیجان و از قدیم مردمش شیعه بوده اند که پادشاهان دیا
بنـابراین تحقیـق   ، از آنجا برخاسته اند و اکثر ایشان به زیور کلمات آراسته انـد 

و بـه اعتقـاد جمعـى از فرزنـدان     ، بعضى از مورخان ایشان از نسل بهـرام گـور  
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، و چون مدتى در دیلم اقامـت نمـوده بودنـد   ، به گیلان رفتند، یزدجرد فرار کرده
  )144(. آنان را به این نام خوانده اند

، وى سه فرزند به نام هاى علـى . ابوشجاع بویه زندگى مى کرد، شهر دیلم در
ابو شجاع  :هجرى مى گوید 321ابن اثیر در حوادث سال . حسن و احمد داشت

خوابى مى بیند و براى تعبیر خواب خود به نزد مردى که در تعبیر خواب مهارت 
و آتشـى از آلـتم    من در خواب دیدم که بول مى کنم :داشته مى رود و مى گوید

آنگاه شـعله آتـش سـه قسـمت شـد و      ، بیرون آمده و به طرف آسمان بالا رفت
پراکنده گردید و به سبب این آتش همه جانورانى شد و مردم در برابر ایـن نـور   

  !خاضع شدند
و از ابوشجاع وجهى را جهت تعبیر ، این خواب بسیار خوب است :معبر گفت

تو سه فرزنـد دارى   :معبر گفت. چیزى ندارم به خدا :او گفت. خوابش طلب کرد
  . آنها صاحبان سلطنت و حکومت پادشاهى خواهند بود، که در آینده

» مـرداویج «هر سه فرزندش را در ارتش حکومت ، ابوشجاع بر اثر تنگدستى
چنان لیاقتى از خود نشان دادند که به سمت فرماندهى ، این سه فرزند. وارد کرد

و سرانجام از اطاعـت  ، شهرت فراوانى را به دست آوردند، سپاه منصوب گردیده
  )145(. سر پیچى کرده و ادعاى استقلال نمودند، مرداویج

  :على عماد الدوله
نخسـتین پادشـاه از سلسـله آل    ، پسر بزرگ ابوشجاع -عماد الدوله  -على 
به فرماندهى کرخ از توابع خوزسـتان  ، که در زمان پادشاهى مرداویج، بویه است

علـى عمادالدولـه بـا همکـارى     ، و پس از در گذشت مـرداویج . منصوب گردید
شـهرهاى اصـفهان و شـیراز و خوزسـتان را بـه      ، سپاهیان دیلمى و دو برادرش

تصرف خود در آورد و حکومت مقتدرى را تشکیل داد و مدت شـانزده سـال و   
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هجـرى در شـهر شـیراز بـدرود حیـات       338شش ماه پادشاهى کرد و در سال 
  . گفت

  :حسن رکن الدوله
حسن رکن الدوله حکومت را در دسـت  ، پس از در گذشت على عماد الدوله

حکومت او بر اساس عدل و داد بود و در مدت زمامدارى اش مـردم در  . گرفت
و نسـبت بـه   ، رکن الدوله مساجد زیـادى را بنـا کـرد   . آسایش به سر مى بردند

هجـرى در   366در سـال   ،سـال پادشـاهى   44مهربـان بـود و بعـد از    ، سادات
  . گذشت

  :احمد معز الدوله
سلطانى عادل بود که در عـراق حکومـت   ، فرزند کوچک ابوشجاع، معزالدوله

، او بسـیار مهربـان و نسـبت بـه فقـرا     . مى کرد و حکومتش بر عدل استوار بود
ارادت خاصـى داشـت و اول    ﷒و نسبت به حضرت سید الشهدا ، بخشنده بود

سال و یازده  21معزالدوله . کسى بود که روز عاشورا را تعطیل رسمى اعلام کرد
  . هجرى در گذشت 356ماه حکومت کرد و در سال 

  :عضد الدوله
و ، کـرد   عضد الدوله بر تخت سلطنت جلوس ، پس از در گذشت رکن الدوله

 356الدولـه در سـال    را گرفـت عضـد  » پادشـاهى «او اول کسى است که لقب 
داشـت و نسـبت بـه      او با دانشمندان رفتارى خـوش  . هجرى به حکومت رسید

. از خود کرنش خاصى نشـان مـى داد   ﷒مقام شامخ حضرت على بن ابیطالب 
و ، را به طرز با شکوهى تعمیر کرد ﷒و امام حسین  ﷒بقعه مبارکه امام على 

  براى شیخ مفید احترام قائل بود و به دیدنش ، مدینه دیوار کشید در اطراف شهر
  )146(. مى رفت
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  :جلال الدوله
برادرش جـلال الدولـه جانشـین او شـد و     ، پس از در گذشت مشرف الدوله

او علاقه . هجرى در گذشت 435سال پادشاهى کرد و در شعبان سال  17مدت 
بسیار استوار بـود و همیشـه بـه    فراوانى به مذهب تشیع داشت و در این مذهب 

، زیارت امام اول و امام سوم شیعیان مى رفت و چون به یک فرسنگى مى رسید
آل بویه در ترویج و نشر بسـیار   :غناوى مى گوید. پا برهنه مى رفت، پیاده شده

  . کوشا بودند و مذهب شیعه در عصر آل بویه از هر جهت پیشرفت کرده بود
پـس از حکومـت آنـان مـذهب     ، آل بویه سنى بودند اهالى بغداد که تا زمان

  )147(. تشیع را از جان و دل پذیرا شدند
معـز الدولـه بـا یـک فرمـان       :هجـرى گویـد   352ابن اثیر در حوادث سال 

روز عاشورا را تعطیل رسمى اعلان نموده و خریـد و فـروش را در آن   ، همگانى
عزادارى برپا دارنـد   ﷒روز ممنوع ساخت و دستور داد در این روز بر حسین 

ذیحجه به مناسبت روز عید غدیر و  18و نیز دستور داد در روز . و اشک بریزند
  )148(. شهر را آذین نموده و جشن بگیرند، ﷒ولایت امام على 

  :کلمه دیلم از نظر اهل لغت
در لغت وسیله و ابزارى است که براى سـوراخ کـردن سـنگ و دیـوار     ، دیلم

ایـن  . و نیز ابزارى است که با هواى متراکم از آن استفاده مى شود، کار مى رودب
کلمه در زبان عربى در معنى دشمنى به کار گرفته مى شود و اگر گفته شـود کـه   

و در معنى سیاه و سـیاهى  . یعنى از دشمنان مى باشد، فلان گروه از دیالمه است
ه عنوان دیلـم یـا دیلمـى وصـف     و اگر کسى را ب، و جماعت نیز به کار مى رود

یعنى این شـخص در دشـمنى و کینـه تـوزى ماننـد      ، او را دشمن خوانند، نمایند
دیلمیان را مردمى شجاع و متهور و سر سخت و خطرناك ، اعراب. دیلمیان است
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عربها وقتى بخواهند به دشمنى سـخت   :جا حظ مى گوید. و بى باك مى دانستند
  )149(. »م الا الترك و الدیلم ما ه«  :مثال بزنند مى گویند

ایـن تیـره تـا    . دیلم نام تیره اى از ایرانیان ساکن دیلمستان است، به هر روى
، در قـرن مـذکور  . قرن هشتم هجرى وجود داشته و از تیره گیل جدا شده بودند

بـا  ، ظاهرا آنانکـه بـاقى ماندنـد   . گروه زیادى را از ایشان کشتند، سادات کیایى
وگیلکان امروزى فرزندان و بازماندگان هـر دو تیـره   ، آمیختندمردم گیل در هم 

  . چند نقطه هم در ایران به نام دیلم و دیلمان هم اکنون وجود دارد. هستند
  . است، یکى از بخش هاى استان بوشهر :بندر دیلم - 1
دهستانى از بخش سیاهکل و جـزو شهرسـتان   ، دیلمان یا مکان دیلم ها - 2

  . لاهیجان است
  . همسایه گیلان را دیلم و دیلمستان گویند - 3
  )150(. نام محلى از توابع سلماس که امروز دیلمقان گویند -دیلمستان  - 4

  سرزمین دیلم و مناطق آن
اما در قرن چهارم و پـنجم  ، امروز جزو گیلان شمرده مى شود، سرزمین دیلم

ى شـده  گیلان جزوى از دیلم محسوب م -در عصر حکومت آل بویه  -هجرى 
بـه عنـوان   ، در اعصـار گذشـته گـاهى از دیلـم     :و جغرافى دانان گفته اند، است

  . مازندران و گرگان نام مى برده اند
 :اسـت ) شهرستان(دیلم داراى پنج کوره  :مقدسى در احسن التقاسیم مى گوید

و گرگان و گنبد قابوس و طبرستان ) در حدود دامغان(قومس ، از طرف خراسان
و دریاچه خزر در میـان ایـن نـواحى قـرار     ) گیلان کنونى(دیلمان  و) مازندران(

  )151(. دارد
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از دیلم به عنوان ناحیه کوچکى که در اطراف ، ولى بیشتر نویسندگان جغرافیا
  )152(. نام برده اند، رشت و رودبار است

  مذهب آل بویه از دیدگاه مورخان
 )153(. بـوده انـد   همـه شـیعه و رافضـى   ، تیـره آل بویـه   :ابن کثیـر مـى گویـد   
  )154(. آل بویه به تشیع و رافضى بودن شهرت دارند :ابوالمحاسن گفته است

بـوده انـد    ﷒در اینکه آل بویه عموما پیرو مذهب شیعه و دوستدار اهلبیت 
سخن در این است که آیا آنها شیعه دوازده امـامى بـوده انـد یـا     ، تردیدى نیست
ایـن بـوده   ، زیدى بودن آنها در بعضى از اذهان ظاهرا علت گمان ؟زیدى مذهب

مردم مازندران با محمد بن الحسن ، است که در ابتداى حمله معز الدوله به عراق
زیدى بیعت کرده بودند و این معنا سبب شده است که بعضى تصور کننـد کـه آل   

سید بن طـاوس دربـاره    )155(. بوده اند ﷒بویه بر طریق مذهب زید بن الحسن 
شـاید  ، او یکى از علما نجوم بود و منسوب به تشیع اسـت  :عضدالدوله مى گوید

مقدسى مى گوید که عضدالدوله به مذهب ظاهریـه   )156(. زیدى مذهب بوده است
این اسـت کـه او قاضـى    ، آنچه این گفته را تاءیید مى کند )157(تمایل داشته است 

ب ظاهریه انتخاب کرده بـود و قاضـى ابوالحسـن    القضاه خود را از علماى مذه
از دوستان قدیم عضد الدوله بشمار مى ، جزرى که از علماى مذهب ظاهرى بود

  )158(آمد که از شیراز با وى به بغداد آمد 
ولى اقداماتى که پادشاهان آل بویه به عنوان شعائر مذهبى شیعه و تقویت آن 

از قبیل تعطیل کارهـا بطـور   . مى بودن آنهاقرائنى است بر دوازده اما، بکار بردند
رسمى در روز عاشورا و بر پائى جشن و سرور در روز عید غدیر خم و ساختن 

و ایجاد بناها و  ﷒و امام حسین  ﷒گنبد و بار گاه بر روى قبر حضرت على 
علـى  دیگر ساختمانهاى مذهبى و وقف نمودن ساختمانها و املاکـى بـراى امـام    
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و اظهار ارادت آنها نسبت به ساخت امیر المؤ منین و امام حسین در شـکل   ﷒
زیارت و بها دادن به شیعیان همه این امـور حـاکى از توجـه و عنایـت خـاص      

  . شاهان آل بویه به ائمه شیعه و طرفدارى آنها از شیعیان مى باشد
بلا نجف و کـاظمین مـى   پادشاهان آل بویه علاوه بر اینکه خود به زیارت کر

براى امامزادگان و علویان هم نذر مى کردند و وصـیت مـى نمودنـد کـه     ، رفتند
اجسادشان را در جوار یکى از آنها و مراقد ائمه به خـاك بسـپارند و اگـر هـم     

اجساد آنها را در یکـى از  ، باز هم فرزندانشان، سفارشى از طرف آنان نشده بود
  . مشاهد مشرفه دفن مى کردند

چـه بگـویم    :مـى گویـد   ﷒ابن ابى الحدید در فضائل امیرالمؤ منین علـى  
او را ، بودنـد )  ﷐(درباره مردى که اهل ذمه با اینکه منکر نبوت پیـامبر اکـرم   

، بـرایش عظمـت قائـل انـد    ، و فلاسفه کـه معانـد دیـن انـد    ، دوست مى داشتند
و ، در معابد خود به تصـویر مـى کشـیدند    صورت او را، پادشاهان فرنگ و روم

پادشاهان ترك و دیلم نقش شمایل او را بـر شمشـیر خـود مـى آوردنـد و بـر       
نقـش   ﷒شمشیر عضدالدوله و پدرش رکن الدوله صورت امیرالمؤ منین علـى  

) ﷒(شده بود و شمشیر آلب ارسلان و فرزندش ملک شاه مزین به تمثال على 
نشـانه فـتح و پیـروزى را امیـد     ، ادشاهان از تصویر و تمثال آن حضرتبود و پ
  )159(. داشتند

  نسب آل بویه و خاندان آنها
در اصل نسب این خاندان تردیـد  ، بعضى از دانشمندان مانند ابوریحان بیرونى

  )160(. نموده و یا آن را ساختگى دانسته اند
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، بنـابر تحقیـق   :گویـد  حاج زین العابدین مؤ لف کتاب بسـتان السـیاحه مـى   
از فرزنـدان  ، و بـه اعتقـاد گروهـى از مورخـان    ، دیلمیان از نسل بهرام گورانـد 

  )161(. مى باشند، یزدجرد آخرین پادشاه ایران از ساسانیان

  :آل بویه در آغاز
در دیلم گیلان با گمنامى و تنگدستى زندگى مى کرد و ، بویه فرزند فناخسرو
حکومـت را در  ، هجـرى  321خانـدان از سـال    این. به صید ماهى مشغول بود

و چون از راه صیادى امرار معـاش  . سال فرمانروایى کردند 120دست گرفتند و 
ایـن خانـدان در زمـان    . بناچار در کنـار دریـا زنـدگى مـى نمودنـد     ، مى کردند

  . عضدالدوله دیلمى به اوج قدرت و حاکمیت خود رسیدند

  نشینتشیع در عصر آل بویه و شهرهاى شیعه 
در بعضـى از  . شیعیان در ایران و عراق متمرکز بودنـد ، در قرن چهارم و پنجم

کـه بیشـتر   ، محل استقرار شیعیان بود، محله هاى بزرگى، شهرهاى ایران و عراق
و از فرقه هاى دیگر شیعه نیز مانند اسـماعیلیه و زیدیـه در   ، دوازده امامى بودند
  )162(. عده اى سکونت داشتند، بعضى از نواحى

، شهر مذهبى قـم ، از شهرهایى که در عصر حکومت آل بویه شیعه نشین بوده
، و آل بویه بخاطر علاقه اى کـه بـه تشـیع داشـتند    ، شهرت بیشترى داشته است

در میان شـاهان ایـن   . نسبت به این شهر توجه خاصى را از خود نشان مى دادند
بیشـتر شـهر قـم را    ، دصاحب بن عبـا ، رکن الدوله و در میان رجال آنها، سلسله

  . مورد توجه قرار مى دادند
صاحب بن عباد از حسن بن محمد بن حسین قمى که یکى از دانشـمندان آن  

و او هـم  ، خواست که کتابى در رابطه با تاریخ قم به نام او تالیف کنـد ، عصر بود
ایـن  . را نوشت که بسیار مشـهور اسـت  » تاریخ قم«هجرى کتاب  378در سال 
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هجرى توسط حسن بن على بن حسن بن عبدالملک  806و  805ل کتاب در سا
شمسـى مطـابق بـا دوم     1313قمى به فارسى ترجمه گردیده اسـت و در سـال   

  )163(. چاپ و منتشر شده است، هجرى در تهران 1353رمضان 

  شهر قم و وجه نامگذارى آن
م این شهر بسیار کهن و قدیمى ایران باستان است که قرن هـا پـیش از اسـلا   

مورخان قدیم بعضى از حاکمان را که در زمان پادشاهان باسـتانى  . وجود داشته
و مدارکى در دست اسـت کـه   ، نام برده اند، ایران قدیم در قم حکومت کرده اند

احتمالا آبادى قم در زمان هخامنشیان آغـاز  . قم را ویثران کرد، اسکندر مقدونى
  )164(. گردیده است

یکى از آتشکده هاى معروف در زمان زردتشتیان  :در تاریخ قم آمده است که
که سایقه زیادى داشته است و قوم مجوس ، در قریه اى از قم به نام نردجان بوده

تـلاش زیـادى بـراى    ، و چون اسلام به ایران آمد، درباره آن زیاد سخن گفته اند
بـه   بهـره اى را ، سرانجام آن را به دو بهره نمودنـد . حفظ و نگهدارى آن نمودند

و بهره اى را به قریه فسا منتقل سـاختند  ، طرف فارس در قریه اى به نام بکاران
  )165(دیگر باقى بماند ، که اگر یکى خاموش شود

، سـال  1413در شهر قم خیابانى به نام آذر وجود دارد کـه پـس از گذشـت    
ن را و به این علت این خیابـا ، )166(هنوز هم این خیابان را به نام آذر مى خوانند 

آذر گفته اند که از قدیم الایام در مسیر آتشکده اى بوده است که به طرف قریـه  
با اینکه احتمـالات گونـاگونى   ، اما وجه تسمیه قم. نردجان منتهى مى شده است

کـه در  ، معرب کومه اسـت ، ذکر شده ولى صحیح ترین آنها این است که واژه قم
  . جایگاه کمین شکار مى باشدو نیز » گودال پر آب«زبان فارسى به معناى 
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داراى ، قبـل از آنکـه قـم بـه شـکل شـهر در آیـد       ، چون سرزمین اطراف قم
گوسـفندان خـود را بـراى آشـامیدن آب و     ، گودالهاى پر آبى بـوده و چوپانـان  

بـه تـدریج عـده اى از    ، چریدن در سبزه زارهاى اطراف آن گودال ها مى بردند
و نیز شکارچیان در ، ده و اقامت نمودندچوپان ها در اطراف کومه ها مسکن نمو

، اطراف این کومه ها به شکار مى پرداختند و پس از ظهور اسلام و نفوذ تازیـان 
. کومه را قـم تلفـظ کردنـد   ، عرب ها، از جمله. بسیارى از کلمات تغییر پیدا کرد

)167(  
. نسبت داده اند -طهمورث  -بناى شهر قم را به یکى از پادشاهان پیشدادى 

  )168(. شهر قم معروف بوده است، کى نیست که در زمان ساسانیانش
خسـروگو  »  و در کتابى که از آن عصر به خط پهلوى باقى مانده و عنـوانش  

خسرو از غلام خود به  :سخنى از قم به میان آمده است که، است» اذان و ریزك
 اگـر بـوى   :غلام در پاسـخ گفـت   ؟پرسید بوى بهشت چگونه است» ریزك«نام 

شراب خسروانى و سیب شامى و گل سمرقندى و ترنج طبرى و نرگس مشـکى  
از بـوى  ، و بنفشه اصفهانى و زعفران قمى و نیلـوفر شـیروانى را فـراهم سـازى    

  . بوئى توان برد، بهشت
و نیز در شاهنامه فردوسى در سه جا از قم نام برده شده که نمایـانگر وجـود   

در یک منزلـى شـهر قـم    ، گفته استخرى بنا به. این شهر در عصر ساسانیان است
که مردم آن همگى کیش زرتشتى داشـته انـد و   » قریه المجوس«دیهى بوده بنام 

مطالـب  . معبد و آتشکده و دخمه هاى فراوانى در اطراف قم وجود داشته اسـت 
ولى مرحوم اسـتاد  . فوق را استاد رشید یاسمى در رابطه با تاریخ قم آورده است

  )169(. ر گنجینه آثار قم آنها را با دلائلى رد کرده استعلامه عباس فیض د
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  شهر قم و پذیرش اسلام
ساکنان قم زردشتى بـوده  ، همانگونه که اشاره شد قبل از ورود اسلام به ایران

تـا اینکـه در   ، و بنا به نقلى گروهى نیز از یهودیان در آنجا زندگى مى کردند. اند
ابوموسى اشعرى فتح شد و اسـلام بـه آن راه   این شهر به دست ، هجرى 23سال 

و شاید یکى از علـل  ، یافت و طولى نکشید که مردم قم به مذهب شیعه گرویدند
  . شدید آنها به تشیع بوده باشد  گرایش ، بى توجه بودن حکام نسبت به قم

تـا  ، قم تابع اصفهان بوده و حاکم مستقلى نداشته اسـت ، تا اواخر دوم هجرى
، حمزه بن یسع که یکى از بزرگان و اکابر قم بـود ، هارون الرشید اینکه در عصر

از خلیفه خواست که قم را از اصفهان جدا سـازد و اجـازه داده شـود کـه نمـاز      
  . و خلیفه تقاضاى او را پذیرفت، جمعه و عیدین در آن شهر بر پا شود

 ـ، نخستین گروه از عرب ها که به قم آمدند ه در جمعى از بنى الاشعر بودند ک
به فرماندهى عبدالرحمن بن محمد بن اشـعث بـن   ، زمان حجاج بن یوسف ثقفى

ایـن مـرد   ، قیس علیه حجاج شورش نمودند و بر اثر نفاق سپاهیان عبـدالرحمن 
  . شکست خورد لذا اشعرى ها به اتفاق عبدالرحمن پس از شکست به قم آمدند

نیز در قم تـوطن   گروهى از تیره هاى بنى مذحج، قبل از آمدن تیره اشعریون
مـدتها بـین   ، داشته اند و چون ساکنان اصلى شـهر در دژى زنـدگى مـى کردنـد    

سرانجام اشعرى هـا پیـروز شـدند و    ، اشعرى ها و ساکنان قلعه زد و خورد بوده
  . شهر قم را تحت نفوذ خود در آوردند

 -را شـکنجه مـى دادنـد     ﷒کـه آل علـى    -در زمان خلافت عباسى هـا  
  . رى از سادات به طرف قم فرار کردند و همین تراکم شیعیان در قم شدبسیا

بوده و قم » شق شمرده«مرحوم عباس فیض بر این باور است که نام قم قبلا 
بعضى از محدثین گفته اند در  )170(از نامهایى است که بعد از ظهور اسلام پیدا شد 
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ردى را در هیئت و لباس مخصـوص بـا   م  ﷐رسول گرامى اسلام ، شب معراج
قم  :پیامبر به او فرمود. قلنوه و زنگوله در این سرزمین دید که جلوس کرده است

ولى ایـن روایـت از نظـر سـند ضـعیف      ، یا ملعون ؛ لذا این شهر را قم نام نهادند
  )171(. است

» گنجینـه آثـار قـم   «جهت اطلاع بیشتر در مورد شهر مذهبى قـم بـه کتـاب    
  . علامه مرحوم عباس فیض مراجعه کنیدتاءلیف 

  کاشان شهر شیعه نشین
کاشان شهرى است نزدیک اصـفهان و اهـالى آن شـیعه    ، به نقل معجم البلدان
کاشـان شـهرى    :سمعانى مى گویـد . محکم و استوارند، امامیه و در مذهب خود

مـردم آن  . در آنجا اقامت نمودم، و من چون به آن شهر رسیدم، است نزدیک قم
هر همه شیعه اند و اهل فضل الـدین بـن علـى العلـوى الحسـینس الکاشـانى       ش

انمـا یریـد االله لیـذهب    «  :بر کتیبه ایوان خانه او این آیه نوشته شده بود، رسیدم
 -قاتل عمربن خطاب  -و ابولؤ لؤ » عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا 

  )172(. مردم آن سامان مى باشدبابا شجاع گویند و مورد احترام ، را مردم کاشان
آنچه در افواه اهالى این بلـد مشـهور و معـروف     :در تاریخ کاشان آمده است

و دژ بنـد ویـژه اى   ، بـوده » چهل حصاران«در زمان قدیم ، است نام این ولایت
نداشته است در هنگامى که زبیده خاتون همسر هارون الرشید خلیفه عباسـى از  

کى از دژهاى چهل حصاران منزل نمود و چون اهالى در ی، شهر کاشان گذر کرد
مى خواهم  :زبیده به آنان گفت، این منطقه براى زبیده احترام فراوانى قائل شدند

بهتـر آنسـت کـه آنچـه را     ، خدمتى به شما کرده باشـم ، به پاس این همه احترام
چون ما منـزل مسـکونى مسـتحکم     :خودتان مى خواهید انجام دهم اهالى گفتند

دیلمان بـر مـا مـى    ، اریم و مردم ما در این جلگه پراکنده اند و سالى چند بارند
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اگر جهـت مـا سـر پنـاهى     ، تازند و مال و عیال ما را اسیر و دستگیر مى نمایند
، خواسته اهل چهل حصاران مقبول زبیده افتاد. خدمت بزرگى است، ساخته شود

 ـ ا بـر حسـب اسـتعداد و    وى فى الفور به احضار معماران و مهندسان پرداخت ت
طرح برج و بارو و خنـدق را بـا کـاه یـا گـچ و      ، در ساعت سعد، قابلیت زمین

کاه افشـاندند لهـذا ایـن شـهر در     ، خاکستر بریزند که در طرح و بنیاد قلعه بندى
  . گفته شد» کاشان«نامیده شد و در اثر کثرت استعمال » کاه فشان«آغاز 

از جمله شهرهایى که ویران کرد و به  چون اشرف افغان وارد این سرزمین شد
شهر قم و کاشان بود که اموال مردم این دو شهر ، قتل و عام ساکنان آن پرداخت

کاشـان را آبـاد و   ، را به غارت برد و چون آغا محمد خان قاجار بر سر کار آمد
  )173(. خرابى ها را جبران نمود

، د از ورود اشعریون بـه قـم  قم و کاشان دار الایمان بوده و بع، در قدیم الایام
رفته رفته نواحى قم از قبیل اراك و تفرش و آشتیان و کمـره و بعضـى از قـراء    

تـا آن زمـان قـم و    . سردسیر و گرمسیر کاشان در حیطه تصرف اعراب در آمـد 
کاشان دو منطقه جدا گانه نبودند و قبل از هجرت این دو محـل چنـدان آبـادى    

دژ کوچک بوده که مجوسان در آنجا سکونت داشته نداشته اند و تنها داراى چند 
دریاچه ساوه خشک نشده بود و وسعت   ﷐و پیش از ولادت پیامبر اسلام ، اند

آن تا چهار کیلومترى کاشان امتداد داشته و به واسطه نزدیک بـودن کاشـان بـه    
  )174(. این محل بسیار بد آب و هوا بود، آن

هاى کهن شیعه نشین قریه کره رود اسـت کـه در اطـراف    یکى دیگر از قریه 
  . سلطان آباد قرار دارد) عراق(اراك 

آوه شهر نیز یکى از شهرهاى شیعه نشین بوده که امـروز بـه شـکل دهـى در     
شهر دیگـر تفـرش   . این محل در چهار فرسنگى شهر ساوه قرار دارد. آمده است



226 

 

آوه یا آبه در برابر ساوه . تبوده که از شهرهاى شیعه نشین محسوب مى شده اس
گفته مى شود که مردمان آن عموما شیعه بوده اند بـر خـلاف سـاوه کـه آن روز     

اختلاف و رد و خورد وجود ، مردمانش سنى بوده اند و همیشه بین این دو محل
  . داشته است

آبه در نزدیکى ساوه است که آن را آوه هم مـى   :صاحب معجم البلدان گوید
نجا همه شیعه اند و این محل همیشه آباد بوده تـا اینکـه در سـال    گویند اهالى آ

شهر ساوه و آوه را قتل عام ، هجرى که سپاه تتار به آن حدود روى آوردند 607
و عید غدیر و عاشـورا را هرگـز از   ) عید فطر و قربان(مردم آوه عیدین . نمودند

سـلیمان در آنجـا مـى    یاد نبرده اند و آرامگاه امامزاده عبداالله موسى و فضـل و  
از رسول . باشد و همیشه علما و دانشمندان بسیارى در آنجا زندگى مى کرده اند

نظـرم بـه مجلسـى افتـاد کـه      ، چون مرا به معراج بردنـد  :نقل شده که  ﷐اکرم 
. زمینش همچون کافور سفید بود و بوى خوشى از آن سرزمین به مشامم رسـید 

اینجـا را آبـه    :این محل چه نام دارد؟ جبرئیـل عـرض کـرد    از جبرئیل پرسیدم
مردم این محل رسالت تو و ولایت آل تو را قبول کرده اند و مبارك بـاد  ، گویند

  )175(بر اهالى این سرزمین ولایت و دوستى شما خاندان 
شعارهاى شیعه ازاعصار گذسته تا امروز همیشـه یـک رنـگ بـوده و هرگـز      

بـر گرمـى   ، مخصوصا با روى کار آمـدن آل بویـه  ، ستحالت دوگانگى نداشته ا
ولـى بـا روى کـار آمـدن سـلجوقیان      . بازار شعارهاى شـیعیان افـزوده گشـت   

  )176(. اما از میان نرفت، جلوگیرى به عمل آمده
در اذان » حى على خیر العمـل  « یکى از شعارهاى مشهور جهان تشیع گفتن 
د این جمله در اذان گفته مى شـد  واقامه است که در هر شهرى که شیعه نشین بو

و هر گاه قدرت به دست حاکمان سنى مى افتاد از گفتن این کلمـات جلـوگیرى   
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بعمل مى آوردند و در عصر آل بویه و در حکومت فاطمى ها در مصـر دوبـاره   
  )177(. این شعار زنده شد

 در اذان و» اشهدان علیـا ولـى االله   « گفتن ، و یکى دیگر از شعارهاى شیعیان
که در زمان حکومت طغرل سلجوقى از گفـتن آن جلـوگیرى بعمـل    ، اقامه است

آمده ولى در زمان شاه اسماعیل صفوى مجددا رواج پیدا کـرد و او دسـتور داد   
  )178(. این کلمات در وقت اذان از ماءذنه ها پخش گردد

خدایا هر کس على را مـولاى خـود مـى دانـد      :ابومنصور خطیب گفته است
را بـر زبـان    ﷒شعار ولایت علـى  ، اره به این است که شیعه در اذانبیامرز؛ اش

رجـوع   45براى توضیح بیشتر به کتاب آل بویـه صـفحه   . جارى مى کرده است
  . کنید

  مذهب و فقه جعفرى
  وجه تسمیه

مذهب و فقه جعفرى منسوب به ششمین پیشواى معصوم حضرت امام جعفـر  
برازنده ترین شخصیت علمى و فقهـى جهـان    ﷒ادق امام ص. است ﷒صادق 

آن حضرت در طول زنـدگى پرفضـیلت خـود از دسـت جبـاران و      . اسلام است
ستمگران عصر خود ناراحتى هاى بسیار دید و چون دوره زندگى او مصادف بـا  
پایان حکومت بنى امیه و آغاز حکومـت بنـى عبـاس بـود و آنهـا هـم درگیـر        

توانسـت از آن فرصـت    ﷒امـام صـادق   ، طلبانه خود بودندمنازعات ریاست 
استفاده لازم را بکند و به بسط و توسعه فقـه اسـلام بپـردازد و از ایـن رهگـذر      

از آنجا که فقه شـیعه در زمـان آن حضـرت و بدسـت     . شاگردانى را تربیت کند
اعـت  علماى سنت و جم، از این جهت، تواناى آى پیشواى بزرگ تدوین گردید

  . فقه شیعه را فقه جعفرى و مذهب جعفرى نام نهادند
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که در مدینه تشـکیل مـى شـد گروهـى از      ﷒در مجلس درس امام صادق 
بزرگان و سرشناسان آن عصر حاضر مى شدند و عده اى کثیر از محضر آن امام 

د و تعداد کسانى که از آن حضرت روایت نقل کرده ان. بزرگوار استفاده مى کردند
یا موفق به درك حضورش شده اند طبق نقل علامه و شیخ طوسى بـیش از سـه   

  . هزار نفر بوده اند
ابـو حنیفـه   ، از جمله کسانى که از محضر آن حضرت استفاده علمى نموده اند

نعمان بن ثابت ایرانى الاصل و مالک بن انس مى باشند و نیز گفته شده که جابر 
از . بسزایى دارد از محضر امام بهره برده استبن حیان که در علم شیمى شهرت 

شاگردان مشهور آن حضرت زراره بن اعین و دو فرزند ایشان حسین بـن زراره  
  . و حسن بن زراره مى باشند

مـى باشـد کـه      ﷐اختلاف اصلى شیعه با سنى بر سر جانشینى پیامبر اکرم 
بـا شـد و سـنى معتقـد اسـت کـه        شیعه معتقد است جانشین پیامبر به نص باید
و در مسـائل فـوع و احکـام نیـز     ، جانشین پیامبر باید توسط مردم انتخاب شود

ولـى در میـان تسـنن    ، اساس استنباط در شیعه کتاب و سنت و عقـل و اجمـاع  
که براى ، بیشتر کتاب و سنت و راءى و قیاس و استحسان و مصالح مرسله است

و نیز براى حصول اطلاع . صول باید رجوع کردتوضیح بیشتر به کتابهاى علم الا
جامع درباره عمده اختلاف شیعه و سنى به کتـاب عقایـد الشـیعه تـالیف مظفـر      

  . به بعد مراجعه کنید 15صفحه 

  زیدیه
هم اکنون مذهب . مى باشند ﷒این گروه از پیروان زید بن على بن الحسین 

، فقیهان و مجتهدان معروف ایـن فرقـه  از جمله . مردم یمن بیشتر زیدى مى باشد
هجرى بدرود حیات گفته است  161حسین بن صالح بن حسن است که در سال 
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تـا   250و نیز حسن بن زید بن محمد ملقب به امام داعى الى الحق که از سـال  
و دیگر قاسم بن ابـراهیم علـوى و   ، هجرى در طبرستان پادشاهى مى کرد 270

  . جعفر مرادى مى باشندنوه او الهادى یحیى و ابو 
از قدیم ترین کتب زیدیه مجمع الحدیث و مجموع الفقه است که این دو کتاب 

گویند این کتاب فتاوى و اخبار زید بن علـى بـن الحسـین    » مجموع الکبیر«را 
و او از یـاران و  . مى باشد که عمر بن خالد واسطى آن را نقل نموده اسـت  ﷒

  . اصحاب زید بوده است
آنـان  . به شیعه نزدیکترانـد ، شیعیان زیدى مذهب نسبت به دیگر فرق اسلامى

در نتیجـه پیشـوایى سـه خلیفـه را     ، امامت مفضول بر فاضل را جایز مـى داننـد  
ایـرادات زیـادى     هر چند با عثمان میانه خوبى ندارند و بر کـاهش  ، پذیرفته اند

  )179(دارند 

  نتچگونگى رسمیت یافتن مذاهب اربعه اهل س
فقهـاى زیـادى بـا آراء    ، در عصر حکومت عباسیان و گسترش خلافت آنـان 

فتاوى مختلفى ارائه مى دادند و هر کدام ، گوناگون در مسائل مهم مخصوصا قضا
پیروان و مریدان فراوانى پیدا کرده بودند که گاهى فتـاوى مجتهـدین بـا احکـام     

 ـ ى وجـود گروههـاى   صادره از طرف قضاوت دربار تضاد پیدا مى کرد و از طرف
به نفع هیئت حاکمـه  ، زیاد با آراء آشفته مختلف علاوه بر ایجاد تشتت و اختلاف

تنهـا  ، از این جهت دولت عباسى بر آن شد که از میـان آن همـه مجتهـدان   ، نبود
 :چهار نفر از آنها را به عنوان صاحبان فتوى برگزینـد و آنـان عبـارت بودنـد از    

  . د حنبلشافعى و احم، مالک، ابوحنیفه
حکومت عباسى این چهار فقیه را بـه عنـوان فقهـاى مـذهب اهـل سـنت و       
جماعت که تقلیدشان براى همیشه ضرورت دارد به مردم معرفى کـرد و مـذهب   
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لذا اینجا بود که باب اجتهـاد را در چهـار چوبـه آرار    . فقهى آنان را رسمیت داد
و چه بسا فقهـاى  ، ا بستندفقهى این فقیهان قرار دادند و در حقیقت باب اجتهاد ر

. در بوته بى توجهى قرار دادنـد ، مبرزى را که آرا فقهى شان مستدل تر مى نمود
  . امروز سرتاسر دنیاى تسنن مقلد دائمى این چهار فقیه مى باشند

  چرا مذهب شیعه رسمیت پیدا نکرد؟
در   ﷐ظلم ها و ستم هائى که خلفاى جائر بنى عباس بـر خانـدان پیـامبر    

به مراتب بدتر از سـتم و جفـاى بنـى امیـه     ، طول دوران حکومتشان روا داشتند
منصور دوانیقى پس از بازگشت از بیت الحرام چون به . نسبت به این خاندان بود

از قول حسن بن زید . ربذه رسید دستور داد همه سادات علوى را زندانى نمودند
من ایستاده بودم که سادات بنى فاطمـه را از زنـدانى کـه     :نقل شده که مى گوید

امـام  . خانه مروان بود بیرون آوردند در حالى که وضـع بسـیار فجیعـى داشـتند    
فرموده بود هر وقت آنها را آوردند که ببرند مرا خبر کنیـد و چـون    ﷒صادق 

ه نازکى ایستاد و دیـد  در پشت پرد ﷒امام صادق ، علویان را در کوچه آوردند
عبداالله و ابراهیم بن حسن و گروهى از سادات بنى الحسن را به زنجیرها بسـتند  
در اطراف آنان ماءموران گرد آمده و آنها را در کوچه نگاه داشته انـد تـا مـردم    

به اندازه اى گریه کرد که محاسن شـریفش   ﷒امام صادق . آنها را تماشا نمایند
مـاءمورین  ، جلو آمد تا با آنان سخن گویـد  ﷒این موقع امام صادق در . ترشد

به خانه بازمى گشـت در   ﷒امام صادق . حضرت آنها را نفرین کرد، مانع شدند
حالى که عبا از دوش مبارکش افتاده و یکى از دو نعلین در دست و دیگـرى در  

 ـ. پا با حالى بسیار منقلب و دگرگون بـه بقیـع نرسـیده بـود کـه       ﷒ام هنوز ام
شترش او را به زمین زد و در ، ماءمورى که مانع از سخن گفتن حضرت شده بود
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بـه منـزل آمـد و در را بسـت و دو شـبانه روز      )  ﷒(امام صادق ! دم جان داد
  )180(. متصل گریه کرد

و دسـتور داد او  در یکى از روزها منصور خواست تا محمد دیباج را بیاورند 
، ماءمورین این کار را کردند و چـون محمـد دیبـاج را آوردنـد    . را تازیانه بزنند

پیکر او مجروح و چهراش سیاه شده بود و یک چشـمش از ضـرب تازیانـه از    
  . حدقه بیرون آمده بود
سادات را به زندانى که به نام حبس هاسمه در کنار فـرات و   :مسعودى گوید

د منتقل کردند و عباسیان با این وضع ضد انسانى کـه روى  نزدیک جسر کوفه بو
این کشتار خونین و این خون . تاریخ را سیاه کرده اند سادات را به قتل رساندند

او تـا  . اول از منصـور خـود آشـام شـروع شـد     ، آشامى نسبت به سادات علوى
  . توانست سادات را به خاك و خون کشید
و هارون و ماءمون رسید و آنها نیز تا  پس از منصور نوبت به مهدى و هادى

حسـادت و کینـه عباسـیان نسـبت بـه علویـان       . توانستند از سادات گردن زدند
  )181(. وحشت آور است

در روزهائى که منصور دستور سـاختن بغـداد را    :اسحاق نیشابورى مى گوید
ا جاسوسان و ماءمورینى را فرمان داد تا هر کجـا سـادات را دیدنـد آنهـا ر    ، داد

یک روز جوان خوش ! تسلیم بناها نموده تا بجاى آجر در ساختمانها بکار روند
سیمائى با موهاى بلند مشکى از فرزنـدان حسـن را دسـتگیر کـرده و نـزد بنـا       

ماءمور هم ایستاده و مراقب بود تا مبادا او را فـرار دهنـد و از دسـتور    . آوردند
کـرد و چـون بـه چیـدن آجـر       بنا از دیدن جوان بسیار رقت، خلیفه سرباز زنند
به وى گفـت ناراحـت   ، دید نزدیک است که جوان جان دهد، گذاردن گچ رسید

آنگاه در دیوار منفذى قرار داد تا بتواند تـنفس  . مت ترا نجات خواهم داد، نباش
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 :نماید و چون شب شد به سراغ ان جوان علوى امد و او را نجـات داد و گفـت  
زیـرا اگـر ایـن بـار     ، ماءموران گرفتـار نشـوى  خودت را پنهان دار تا به دست 
  . جان هر دوى ما در خطر است، ماءموران تو را دستگیر نمایند

باید او را از انتظار در ، من مادر پیرى دارم که در انتظار من است :جوان گفت
تـا او را از  ، آدرس خانه را به من بده همراه یک نشـانه  :آن کارگر گفت. آوردم

پس بیا مقدارى از گیسوى مـرا بـا خـودت بـراى      :جوان گفت انتظار در آوردم
آن . فرزندت سالم است و از این منطقه فـرار کـرد   :مادرم ببر و با این نشانه بگو

دانستم ، با آن نشانه آمدم در خانه اى صداى گریه و ناله شنیدم :کارگر مى گوید
لم است مطلـع  او را درباره فرزندش که زنده و سا. همان مادر جوان علوى است

  )182(. او خوشحال شد و من برگشتم، ساختم و نشانه را به او ارائه دادم
. من با حمید بن قحطبه طائى معاملـه داشـتم   :عبداالله بزاز نیشابورى مى گوید

پس از کمى اسـتراحت دسـتور   ، در یکى از روزهاى ماه رمضان بر او وارد شدم
مـاه رمضـان اسـت و مـن نـه       :ممن به وى گفـت . داد سفره غذا جهت او آوردند

او از شنیدن این سخن من به گریه افتاد پس از فراغـت از  . مریضم و نه در سفر
مـن  ! غذا خوردن روى به من نموده در حالى که از چشمانش اشک سراریز بود

در زمانى که هارون در طـوس بـود شـبى     :گفت ؟چرا گریه مى کنى! امیر :گفتم
بـه مـن روى   ، ارون برد چون بر وى وارد شدمماءمورى از طرف وى مرا نزد ه

مـن در پاسـخ او    ؟چه اندازه گوش به فرمان امیرالمومنین هسـتى  :کرده و گفت
در اطاعت از خلیفه جان و اموالم را در طبق اخـلاص مـى گـذارم و بـه      :گفتم

  !حضور شما تقدیم مى دارم
. گشـتم مـن بـه منـزل باز   . هارون با لب خنده رضایت بخشى مرا بدرقه نمود

انـا الله و اناالیـه   «  :من گفـتم ! ماءمور هارون آمد، طولى نکشید که براى بار دوم
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مرا باز نزد خلیفه گفته اول را تکرار کرد و من گفتم جهت رضایت و » . راجعون
هارون از شـنیدن   !از جان و مال و فرزندان و ایمانم مى گذارم، خشنودى خلیفه

و قال خذ هذا السیف و امتثل ما یامرك  «این سخن بسیار مسرور و شکفته شد 
قال فتناول الخادم السیف و ناولینه و جـاء الـى بیـت بابـه مغلـق      ، به هذا الخادم

و سه اطاق همانند بودند که در هـر یـک از آنهـا    » ففتحه فاذا فیه بئر فى وسطه 
سن و سال به از پیرمردان کهنسال و جوانان کم   ﷐بیست نفر از ذرارى رسول 
خلیفه از تو مى خواهد  :خادم روى به من کرده و گفت. زنجیر کشیده شده بودند
و فاطمـه   ﷒و کانوا کلهم علویین من ولـد علـى   «  !که اینان را به قتل رسانى

من هـم  ، خادم یکى پس از دیگرى آنها را به دست من مى داد» سلام االله علیها 
و اجساد و رووس آنـان را در  ، نفر از علویان رسیدم گردن مى زدم تا به آخرین

آنگاه به طـرف اطـاق دوم   ، چاهى که از پیش آماده و تهیه شده بود مى انداختم
آنها را نیز گردن زدم و اجساد آنان را در چاه ، در آن نیز بیست علوى بود، رفتم

سپس به طرف اطـاق سـومى رفـتم و در آن اطـاق نیـز بیسـت نفـر از        ، افکندم
و فاطمه سلام االله زندانى بودند و آنـان را نیـز یکـى پـس از      ﷒فرزندان على 

  . دیگرى گردن زدم تا اینکه به آخرین آنان که پیرمرد کهنسالى بود رسیدم
تبالک یا میشوم اى عذر لک یـوم القیمـه اذا قـدمت علـى جـدنا       :فقال لى« 

 :و فاطمه سـلام االله  ﷒د على رسول االله و قد قلت من اولاده ستین نفسا من ول
مـن  ، خادم مرا هـى زد . اندامم را رعشه گرفت و گویا بند جسمم جدا مى شد» 

 !آن پیرمرد علوى را نیز گردن زدم و پیکـر خـون آلـود او را در چـاه انـداختم     
تن از فرزندان رسول االله را به خـاك   60من با انجام این عمل پرگناه که  !عبداالله

کشیده ام آیا نماز و روزه هاى من چه اثرى دارد؟ در صـورتى کـه مـن    و خون 
  )183(. یقین دارم که از مخلدان در جهنم هستم
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  ﷒سرکشى هاى منصور و آزار دادن امام صادق 
 :فرمـود  ﷒امام صادق  :بنا به روایت کشف الغمه از قول عبدالعزیز که گفت

ه در یکى از روزها منصور مرا خواست من بـر او  پس از واقعه شهادت نفس زکی
! اى جعفـر  :آنگـاه گفـت  . در حالى که بسیار با من درشتى مـى کـرد  ، وارد شدم

دیدى محمد نفس زکیه را که چه بر سر او آمـد؟ مـن منتظـرم یکـى از شـماها      
حرکتى از خود نشان دهد خواه کوچک و خواه بزرگ باشد تا همـه شـما را بـه    

پدرم ! !یا امیرالمؤ منین :من گفتم :مى گوید ﷒امام صادق  !یکدیگر ملحق کنم
روایت نموده اند کـه پیـامبر عالیقـدر     ﷒از على بن ابیطالب ، از پدران خودش

، اگر از عمرش سه روز مانده باشـد ، صله رحم از هر کسى سرزند :اسلام فرمود
سـه بـار   ، را از پـدرت دو  آرى من این سخن :تبدیل به سى روز مى شود گفت

  . آنگاه منصور به حضرت اجازه داد تا به خانه باز گردد، شنیده ام
را بـر   ﷒و نیز حاجب و دربان منصور در یکى از روزها کـه امـام صـادق    

کردم منصور نسبت   عرض  ﷒من به امام صادق  :منصور وارد کردند مى گوید
نخل هـاى آنهـا را    :به شما بسیار غضبناك است و درباره شما خاندان مى گفت

ریشه کن مى کنم و اموال آنان را به غارت مى نمـایم و فرزنـدان آنهـا را اسـیر     
به حرکـت   ﷒لب هاى مقدس امام صادق  :ربیع حاجب مى گوید! خواهم کرد

. داخل شد بـر او سـلام کـرد و آنگـاه جلـوس فرمـود      در آمد و چون بر خلیفه 
حضـرت را  ، منصور جواب سلام را داد و در حالى که به شدت خشـمگین بـود  

صبر ، ایوب پیامبر مبتلا شد !یا امیرالمؤ منین :فرمود ﷒امام صادق . تهدید کرد
و  یوسف پیـامبر از بـرادرانش جـور دیـد    ، و داود به مقام رسید شکر نمود، کرد

منصور به حالـت   !باید همانند آنها باشى، شما از فرزندان همانا هستى، صبر کرد
  . تو را عفو کردم و بخشیدم !راست گفتى، عادى در آمد و گفت
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هر کس دستش به خون خاندان پیامبر آلوده شـود   :فرمودند ﷒امام صادق 
دیدم باز در  :مودحضرت فر. خداوند حکومت و پادشاهى را از او خواهد گرفت

قـدرى آرام بگیـر    !گفتم یا امیرالمـؤ منـین  . غضب شد و رگهاى گردنش پر شد
روزى این حکومت و ملک از آل ابوسفیان بود و چـون یزیـد    :آنگاه امام فرمود

پروردگـار  ، را کشـت و شـهید کـرد    ﷒امـام حسـین   ، بن معاویه بن ابوسفیان
زیـد را  ، ا بدست مروان افتاد و چون هشامپادشاهى و حکومت را از او گرفت ت

و چـون  ، پروردگار حکومت را از او گرفت تا به مروان بن محمد رسـید ، کشت
و اینـک حکومـت بـه شـما     ، حکومت از او گرفته شـد ، مروان ابراهیم را کشت

امـام  ، اکنون آنچه حوائج دارى از من بخـواه ، راست گفتى :منصور گفت. رسیده
حضرت از پیش او ، منصور گفت اختیار با تو است، ن بده برگردماذ ﷒صادق 

  )184(بیرون آمد 
منفصل بن عمر که یکى از یاران و شاگردان سرشناس و مشهور حضرت امام 

را مـى   ﷒امـام صـادق   ، در پى منصـور دوانیقـى   :است مى گوید ﷒صادق 
خواست و تصمیم کشتن او را داشت و امر کرده بود که نباید از مسلمانان کسـى  

بدینگونه امام را در خانه اش محدود کرده بود که ایـن  . را به خانه خود راه دهد
کار براى شیعیان بسیار زجر آور بود و اگر مساءله اى فقهى براى مردم پیش مى 

تا اینکه یک ! روند ﷒ه محضر امام صادق آمد نمى توانستند براى دانستن آن ب
دستور داد  ﷒امام صادق . طلب نمود ﷒روز منصور چیزى را از امام صادق 

منصـور  . در خانـه داشـت بـه منصـور بدهنـد       ﷐تا عصایى که از پیامبر اکرم 
ننـد و در چهـار موضـع از    خوشحال شد و دستور داد تا آن را چهـار قسـمت ک  

. افتخـار کنـد  ، مجلس عمومى وى قرار دهند تا بدینوسیله به یادگارى از پیـامبر 
منصور در برابر این عطاى پـر ارزش دسـتور داد کـه امـام صـادق از محاصـره       
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ماءموران در آید و آزاد باشد و حضرت هم از این موقعیت اسـتفاده کـرد و بـه    
  )185(ت تفسیر و بیان احکام الهى پرداخ

با توجه به فشارى که بنى امیه و بنى مروان و بعدا بنـى العبـاس بـر خانـدان     
عصمت و طهارت وارد مى آوردند و شیعیان را زجر و شکنجه و آزار مى دادند 

هاى گداختـه   را با سیخ  ﷒یاران و دوستان على ، و جلادانى مثل زیاد بن ابیه
زندانها مى انداختند و پیکرهاى مقتـولین و   چشمان شان را کور مى کردند و در

مردگان را در زندان آن شرایط چگونه اجازه داده مى شد که مـذهب تشـیع بـه    
  عنوان یکى از مذاهب رسمى آن عصر جاى پایى پیدا کند؟

اما پیروان مذاهب اربعه معمولا در جهت منافع دستگاه عباسـى حرکـت مـى    
ند لذا طبیعى بود که دستگاه خلافت تنهـا  کردند و تضاد چشمگیرى با آنها نداشت

آنها را به رسمیت بشناسد و براى شیعه و مذهب پـر جـوش و خـروش و ظلـم     
  . ستیز و ظالم براندازد او ارزشى قائل نشود

همه مسائل فقهى و احکام شرعى باید از منبع وحـى گرفتـه   ، از دیدگاه شیعه
اخذ گردیده   ﷐ول اکرم شود به این معنا که باید دستورات دینى از شخص رس

مردم بطور مستقیم مسائل و احکام دیـن و  ، در عصر پیامبر. و به آنها عمل شود
مـى گرفتنـد و اگـر کسـانى بـه پیـامبر         ﷐فهم کتاب مبین را از خود پیـامبر  

 ـ، احکام الهى را از طریق صـحابه اخـذ مـى نمودنـد    ، دسترسى نداشتند امبر و پی
گرامى مسائل مورد ابتلا را به مسلمانان ارائه مى داد بنابراین در حقیقت پیـامبر  

، نظـامى ، اجتمـاعى ، همه احکام و فرامین الهى اعم از مسائل سیاسـى   ﷐اکرم 
بـه   -در حدى که لازم و ضرورى بـود   -فردى و خانوادگى را در حیات خود 

  . مردم رساند
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احکام دین بوسیله صحابه و از همه مهمتر ، یامبر گرامى اسلامپس از رحلت پ
به مردم رسانیده مى شد و تقریبا تا یک قـرن   ﷒و عالم تر امیرالمؤ منین على 

احکام و مسائل شرعى را از صـحابه و تـابعین و اهلبیـت رسـول االله     ، مسلمانان
  . دریافت مى کردند  ﷐

جنگ ، اوایل قرن دوم که اواخر پادشاهى و حکومت بنى امیه بود تا اینکه در
و ایـن دو تیـره بـا یکـدیگر بـر سـر       ، تیره عباسیان با تیره بنى امیه آغاز گردید

و در ایـن میـان امـام    ، حکومت و زمامدارى به نبردهاى خونین دست یازیدنـد 
لامى و فرهنـگ  از این فرصت استفاده نموده و به نشـر احکـام اس ـ   ﷒صادق 

فرهنگ غنى قـرآن و اسـلام را در میـان    ، قرآن اقدام نمودند و در مدت کوتاهى
این نهضت علمى و فرهنگى باعث جلب توجـه عمـوم   . مسلمانان منتشر ساختند

مردم آن عصر گردید و رفته رفته نفوس عامه مسلمانان به طرف خاندان عصمت 
این حرکت و جنبش فرهنگى و  عباسیان وقتى از. و طهارت متمایل و راغب شد

علمى آگاهى یافتند که جنگ آنان با بنـى امیـه پایـان گرفتـه بـود و عباسـیان       
ولى در عین حال از این رشـد  ، استقلال حکومتى خودشان را احراز نموده بودند

 ﷒علمى و فرهنگى و بیدارى و آگاهى عده اى از مردم توسـط امـام صـادق    
چاره اندیشى افتادند که از چه طریقى مـى تـوان بـا ایـن      لذا به. وحشت داشتند

بـراى ایـن کـار دو نفـر از شـاگردان امـام صـادق        . نهضت فرهنگى مبارزه کرد
مالک ، مشهور به ابوحنیفه و دیگرى  را که یکى نعمان بن ثابت بن فردوس  ﷒

دیـدى را در برابـر   قرار داده و مکتب ج ﷒در مقابل امام صادق ، بن انس بود
  . گشودند ﷒مکتب فقهى امام صادق 

دو مـذهب  ، پس از این دو نفر که دو مذهب فقهى به نام آنها نامگـذارى شـد  
محمد بن ادریس شافعى که نسـبش بـه   . دیگر شافعى و حنبلى نیز علم گردیدند
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، در روزى که ابوحنیفه در گذشـت ، هاشم بن عبدالمطلب بن عبد مناف مى رسد
از ، او به دنیا آمد و نفر چهارم این مکتب فقهى احمد بن حنبل بن بـلال شـیبانى  

رئیس خوارج نهروان منتهى مى  -ذى الثدیه  -مردم خراسان بود که نسبتش به 
  . شود مطرح گردید

کار به اینجا تمام نشد و در همه بلاد اسلامى فرقه ها و گروه هاى گونـاگونى  
وجود آمد و در نتیجه صاحبان راى و ارباب قیـاس   به رهبرى فقهى مجتهدین به

  . گردید  رو به فزونى گذاشتند و احکام الهى تابع هوى و هوس 
تا اینکه در اواخر قرن چهـارم کثـرت فتـاوى گونـاگون بجـائى رسـید کـه        

و حیران و ! شاهد چندین نوع فتواى رنگارنگ بودند، مسلمانان در یک موضوع
و از طرفـى دانشـمندان روشـنفکر    !! آنها عمل کننـد  سر گردان که به کدامیک از

عباسى شـکایت  » القادر باالله«تالى فاسد این گونه اختلافات را حس نموده و به 
مـا را  ، فتاوى گوناگون درباره یک مسـاءله   بردند که دشمنان اسلام از گسترش 

 در آن وقت پیروان چهار. سرزنش مى کنند و باید از اختلافات جلوگیرى شودذ
» القـادر بـاالله  «. مذهب فقهى یاد شده از پیروان مذاهب فقهى دیگر بیشتر بودنـد 

مثقـال طـلا   ) 4000(/ چهار هـزار  ، براى به رسمیت شناختن هر یک از مذاهب
هر یک مبلغ مذکور را به خلیفه عباسى ، طرفداران مذاهب اربعه فقهى. طلب کرد

ر شد که چهـار مـذهب فقهـى    القادر باالله پرداختند و از طرف او هم دستور صاد
  . نامبرده رسمیت دارند و قانونى مى باشند

از آنجا که همیشه درگیر با حکومت هاى فاسد بـود و در نتیجـه   ، و اما شیعه
از نظر تعداد نسبت ، مغضوب حاکمان جائر بنى امیه و بنى عباس قرار گرفته بود
زمان جمعیت شـیعه   به پیروان دیگر مذاهب فقهى در اقلیت بسر مى برد و در آن

کمتر بود و مرجع و پیشواى فقهى شیعیان در آن زمان سید مرتضى علـم الهـدى   
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بود که چون از قضیه آگاه شد با القادر باالله وارد مذاکره گردید و از او خواسـت  
القـادر بـاالله از   . تا مذهب جعفرى را هم مانند مذاهب اربعه بـه رسـمیت بخشـد   

اشرفى ) 200000(/ در خواست دویست هزار ، مرحوم سید مرتضى علم الهدى
تا مذهب جعفرى را نیز ماننـد آن مـذاهب در سراسـر بـلاد اسـلامى بـه       ، نمود

شخصـا حاضـر شـد کـه صـد هـزار       ) ره(مرحوم سید مرتضى . رسمیت بشناسد
اشرفى از مال خودش بدهد و بقیه را هم از بازرگانان و توانگرى شـیعه آن روز  

بدبختانـه تـوانگران و   . لـغ در خواسـتى فـارهم آیـد    فراهم نماید تا مجمـوع مب 
بازرگانان از دادن وجه خوددارى کردند و خلیفه نیز به صد هزار اشرفى راضـى  

این بود که در عصر دیالمه و سلطنت آل بویه در زمان سلطنت معزالدوله و ! نشد
، مذهب فقهى جعفـرى ، عضد الدوله که قدرت و حکومت به دست شیعیان افتادن

تنها کشـورى کـه مـذهب    ، و اکنون در تمام کشورهاى اسلامى. ت پیدا کردرسمی
براى اطلاع بیشتر . کشور ایران مى باشد، شیعه دوازده امامى در آن رسمیت دارد

؟ تالیف آقـاى شـیخ سـراج انصـارى     »شیعه چه مى گوید«در این باره به کتاب 
  )451تا  441از صفحه (. مراجعه کنید

  ایران و مذهب جعفرى
هجرى در زمان حکومت و پادشاهى سلطان محمد خدابنده که  709ر سال د

. مذهب شیعه در کشور ایران رسمیت پیدا کـرد ، یازدهمین پادشاه ایلخانان است
در اثـر  ، سلطان محمد خدا بنده که قبلا بر مـذهب اهـل سـنت و جماعـت بـود     
سـلطان و  مباحثه مرحوم علامه حلى با علماى اهل سنت درباره طـلاق همسـر   

بـه شـیعه و   ، استدلالات مرحوم علامه حلى بر بطلان سه طلاق در یک مجلـس 
، و چون مورد علاقه شدید شیعیان قرار گرفـت ، گرائید ﷒مذهب فقهى اهلبیت 

ولى سنى ها به خاطر کینه اى که از او بـه دل گرفتنـد   ، نامیدند» خدا بنده«او را 
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لى رضوان االله تعالى علیه مورد عنایت و توجه علامه ح! نامیدند» خربنده«او را 
سلطان محمد خدا بنده قرار گرفت و سلطان محمد دسـتور داد تـا در سرتاسـر    

علامه مجلسى گفته اسـت  ، کشور ایران مذهب فقهى جعفرى رسمیت داشته باشد
که چندین ساختمان از آثار عصر شاه خدابنده باقى مانده است که در آنهـا نـام   

  . ه امام علیهم السلام کتیبه شده استمقدس دوازد
دستور داد نام سه خلیفـه  ، سلطان محمد خدابنده چون به مذهب شیعه گروید

را از سکه ها برداشتند و در ترویج و گسـترش مـذهب   ) ابوبکر و عمر و عثمان(
پس از جلوس بر تخت سلطنت ، و چون به تبریز رفت. تشیع کوشش فراوان کرد

ملقب شد و دستور داد که در سکه هاى ، نى پادشاه آمرزیدهیع» الجایتو«به لقب 
در یک طرف آنها نام مقدس محمد و ائمه طاهرین و در طرف دیگـر آن  ، جدید
السلطان الاعظم مالک الرقاب الامم الجایتو سلطان غیاث الـدین و الـدنیا   « ، ها

  )186(. را نقش نمودند» خدابنده محمد خلد االله ملکه 
تا پیش از دولت صفویه در ایـران شـیعه    :این باره مى گوید استاد مشکور در

غیر رسمى بود و مذهب اقلیت بشمار مى رفت و کوشش پادشاه آل بویه کـه در  
قرن چهارم هجرى بر بعضى از ولایات ایـران فرمـانروایى داشـتند و معتقـد بـه      

در رسمى نمودن آن مذهب به علت مخالفـت خلفـاى   ، مذهب شیعه امامیه بودند
ولى پس از ، غداد که نفوذ دینى و سیاسى بسیار در ایران داشتند به جایى نرسیدب

یکـى از  ، هجـرى  656سقوط خلافت بغداد به دست هلاکـوى مغـول در سـال    
ایلخانان مغول به نام سلطان محمد خدابنده موقتا مذهب شیعه امامیه را پذیرفت 

ولـى بـاز رسـمى    ، مودو در سکه و خطبه نام مقدس ائمه شیعه را آورد و نقش ن
لیکن گروه شیعیان در پرده دامنه نفـوذ خـود را بـین    . شدن آن مذهب عقیم ماند

تا اینکه خـانواده اى شـیعى   ، مردم شهرهاى ایران هر روز گسترده تر مى نمودند
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مذهب به نام سربدارن در اواسط قرن هشتم هجرى توانست که حکـومتى اثنـى   
اکثر مردمش شیعه بودند تاسیس نمایـد و  عشرى در شهر سبزوار که در آن روز 

جهانشـاه از  . حکومت شـیعى در مازنـدران تشـکیل دادنـد    ، نیز سادات مرعشى
به ، پادشاهان قراقویونلو که در قرن نهم هجرى در آذربایجان حکومت مى کردند

بعضـى از  ، شیعه بودن خود افتخار مى نمـود و قبـل از آمـدن و ظهـور صـفویه     
کاشان و سبزوار و آوه معروف به شهرهاى شیعه نشـین   ،شهرهاى ایران چون قم

  . و اکثر مردمان آنها به آن مذهب باور داشتند، بودند
شاه اسماعیل صفوى که به دست گروهى از صفویان قزلباش که مذهب شـیعه  

هجـرى بـر اریکـه پادشـاهى ایـران       907داشتند روى کار آمده بود و در سال 
ادشاه پر قدرت عثمانى که بـه بهانـه ادعـاى    علیرغم سلطان سلیم پ، جلوس کرد

... خلافت اسلام در نظر داشت که از این رهگذر بر مسلمانان ایران حکومت کند
شاه اسماعیل براى جلوگیرى از نفوذ سلطان سلیم از همان ابتدا پادشاهى خـود  
مذهب جعفرى را بجاى مذهب اهل سنت در سراسر کشور گسترش داد و روش 

اشـهد ان   :شیع را اساس سیاست و دولت خود قرار داد و گفتنو احکام مذهب ت
  . و حى على خیر العمل را در اذان و اقامه عملى نمود و رواج داد -علیا ولى االله 

و اکثر سنیان ایران که از بیم شاه اسماعیل چاره اى جز تسلیم نداشتند طوعـا  
ب شـیعه اثنـى   مـذه ، و کرها آن مذهب را قبول نمودند و در کوتاه تـرین مـدت  

 500عشرى بیشتر ولایات ایران را گرفت و از آن زمان تـاکنون کـه در حـدود    
شیعه جعفرى اثنى عشرى مذهب رسـمى دولـت و ملـت ایـران     ، سال مى گذرد

صفویه پس از رسمیت دادن مذهب شیعه اثنى عشرى براى اینکه معـارف  . است
مدن کـه فقهـایى از   در صدد بر آ، جدیدى جانشین معارف قدیم سنى کرده باشند

جبل لبنان کـه در آن روزگـار مرکـز و مهـد معـارف شـیعه و محـل سـکونت         
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و یا از احساء و بحرین که در ساحل غربـى خلـیج    -دانشمندان این مذهب بود 
جهت تعلیم و آشنا نمودن مردم ایران به فقه خاندان رسـالت  ، فارس قرار داشت

ا دانشمندانى چون شیخ حر عـاملى  و علم کلام شیعه به ایران دعوت نمایند و لذ
ره و بها الدین عاملى ره به ایـران روى آوردنـد و امثـال علامـه مجلسـى ره از      

  . شاگردان ایشان به شمار مى روند
  :جهت اطلاع بیشتر درباره مذهب شیعه اثنى عشریه به این کتب مراجعه شود

  190 ﷒اصل الشیعه و اصولهاامام صادق  - 1
  اوائل المقالات فى المذاهب و المختارات - 2
  40بیان الادیان ص  - 3
  156تذکره الائمه مرحوم مجلسى ص  - 4
  ماده اثنى عشریه 1دایره المعارف الاسلامیه ج  - 5
  98سرمایه ایمان ص  - 6
  111عقیده الشیعه الامامیه ص  - 7
  256غیبت شیخ طوسى ص  - 8
  الاسلام النکت الاعتقادیه باب تاریخ مذاهب -9

  مذاهب اهل سنت
  ابوحنیفه و مذهب وى

از پیروان . مذهب حنیفه یکى از مذاهب چهارگانه اهل سنت و جماعت است
هجـرى بـه    80نعمان بن ثابت بت زوطى بن ماه مى باشد که در سال ، ابوحنیفه

وى در اصل ایرانى و از مردم کابـل  . هجرى در گذشت 150دنیا آمد و در سال 
  . ثابت در کوفه آزاد شد  از اسیران کابل بود و پدرش جدش زوطى . است
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او . ابوحنیفه در کوفه به دنیا آمد و براى فراگرفتن دانش کوشش فراوانى نمود
در  -نزد حماد بن ابى سلیمان از علمـاى قـرن اول و اوایـل قـرن دوم هجـرى      

ر قبر ابوحنیفه هم اکنـون د . علم دین را فراگرفت -هجرى  120گذشته به سال 
  . بغداد زیارتگاه اهل سنت است

ابوحنیفه مدتى قاضى القضاه کوفه بود و منصور دوانیقى عباسى از او خواست 
ولى او قبول نکـرد؛ در نتیجـه   ، که منصب قاضى القضاتى را در شهر بغداد بپذیرد

  . خلیفه او را به زندان انداخت و در زندان در گذشت
اشت و از اهل حدیث دورى مى کـرد و  ابوحنیفه در بعد راى و اجتهاد قرار د

از این جهت قیاس و استحسان . اصل قیاس و استحسان را در آراء خود پذیرفت
. اصل چهارم به شمار مى آیـد ، در مذهب فقهى او پس از قرآن و سنت و اجماع

  . روش و شیوه ابداعى او در فقه تحت عنوان فقه حنفى شناخته شده است
و گروه دیگر از علمـا علـم کـلام او را از گـروه     نوبختى و ابوالحسن اشعرى 

خوانده اند و در این مطلب به گفته او استناد نموده اند که در  -مرجئه  -» رجا«
  :گفته» فقه الاکبر«کتاب 
یعنى ما کسـى را دربـاره   » لا نکفر احدا بذنب و لا ننفى احدا عن الایمان « 

  . کسى نفى ایمان نمى کنیمگناهى که انجام داده است کافر نمى دانیم و از 
زیرا دانشمندان اهل سنت و شیعه ، البته این عنوان دلیل بر مرجئه بودن نیست

  . نى اینگونه افراد را کافر ندانسته اند
روایت از روایات نبوى را قبول کرده  17ابوحنیفه تنها  :ابن خلدون مى گوید

  . و او در راى و قیاس راه افراط را در پیش گرفته بود
مذهب فقهى او توسط دو نفر از یارانش یکى محمد ، پس از مرگش، ابوحنیفه

آثـار وى تنهـا یـک    . رواج یافـت ، و دیگرى ابویوسف قاضى، بن حسن شیبانى
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گر چه شاگردانش فتاوى او را پس از وى گرد ، کتاب به نام فقه اکبر بیش نیست
  . آورى نموده و به رشته تحریر در آورده اند

 3سـنت   - 2قرآن  - 1 :قه ابوحنیفه مبتنى بر هفت اصل استپایه و اساس ف
  . عرف - 7اجماع  - 6استحسان  - 5قیاس  - 4اقوال صحابه  -

ابوحنیفه از راه خز فروشى و معامله ابریشـم زنـدگى مـى کـرد و از خلفـاى      
و بـه علویـان کـه    ، عباسى بیزارى مى جست و هرگز آنان را دوست نمى داشت

بویژه در رابطه با قیام زیـد  ، بودند کمک مالى فراوان مى نموددشمنان این خلفا 
و چون . کمک مالى فراوانى به زید و طرفدارانش نمود ﷒بن على بن الحسین 

ضـربه   100او را به زدن ، منصب قضاوت در بغداد را از طرف خلیفه قبول نکرد
  )187(. ندان در گذشتتازیانه محکوم کردند و در زندان انداختند و عاقبت در ز

هـذا   :ابوحنیفه در هر مساءله فقهى پس از استنباط حکم شـرعى مـى گفـت   
  . گفته اند» اصحاب راءى«لذا پیروان او را ، رایى یعنى این راى من است

، ترکیـه ، سـوریه ، لبنـان ، مصـر ، مذهب فقهى ابوحنیفـه در کشـورهاى عـراق   
اى مرکـزى رواج دارد و یـک   هند و آسی، چین، ترکمنستان، پاکستان، تفغانستان

  . سوم مسلمانان جهان بر این مذهب فقهى استوارند
 153و یـا   151و یـا   150در گذشت وى در ماه رجب و یـا شـعبان سـال    

  )188(. هجرى اتفاق افتاده است

  اهل حدیث و اصحاب راءى
اهـل  «او و پیـروانش را  ، همانگونه که درباره مذهب فقهى ابوحنیفه گفته شد

. و اصحاب روایت مى باشـند » اهل حدیث«در برابر این گروه . ته اندگف» راءى
اصـحاب حـدیث و    :مجتهدان سنت و جماعت به دو گروه :شهرستانى مى گوید

یاران حدیث که مردم حجاز مى باشند عبارتنـد  . اصحاب راءى تقسیم مى شوند
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د بـن  و محمد بن ادریس شافعى و سفیان ثورى و یزی  پیروان مالک بن انس  :از
هارون و جریر بن عبداالله و وکیع بن الجراح و احمد بن حنبل و داود بن على بن 

نظر ویژ ه ، این گروه را از جهت اینکه نسبت به اخبار و روایات. محمد اصفهانى
  . اهل حدیث گفته اند، اى را از خود نشان مى دهند

از هر گونه  این گروه احکام شرع را مبتنى بر نص قرآن و روایات مى دانند و
  . قیاس و امثال آن خوددارى مى کنند

اصحاب راءى از مردم عراق و از پیروان ابوحنیفه هستند که احکـام شـرع را   
 -پـس از ابوحنیفـه دو شـاگردش    . از طریق قیاس و مانند آن بدست مى آورند
این روش را در میان مردم عـراق   -محمد بن حسن شیبانى و ابو یوسف قاضى 

  )189( .رواج دادند
  :و نیز اهل حدیث را بر پنج گروه تقسیم کرده اند

  . اشعریه - 5مالکیه  - 4حنبلیه  - 3شافعیه  - 2داودیه  - 1

  :فرقه داودیه
اینان از پیروان ابوسلیمان داود بن على بن خلف اصفهانى هستند که در سـال  

وى ملقب به ظـاهرى  . هجرى در گذشت 270هجرى متولد شد و در سال  201
نیـز گفتـه   » ظاهریـه «یکى از ائمه فقهى در اسلام است مى باشد به این فرقه  که

داود در روش و مکتب فقهى خود به ظاهر قرآن اکتفا مى کرد و هرگز . مى شود
توجـه فراوانـى   ، به قیاس و راءى و استحسان روى نیاورد و در مورد اجماع هم

شدت فقهایى را که بـر اسـاس راءى و   داشت و به   ﷐به اصحاب رسول اکرم 
  . قیاس فتوى مى دادند رد مى کرد
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داوداصالتا از مردم کاشان ولى تولدش در کوفه بود و در بغـداد زنـدگى مـى    
در حوزه درسى تدریس او چهار صد شاگرد جمع مى شدند و او را نوشـته  . کرد

  . هایى است که ابن ندیم در کتاب الفهرست از آنها نام برده است
داود در شهر بغداد در گذشت و پس از وى کسى که مذهب فقهى او را رواج 

بود ابـن خـرم کتـابى در     -هجرى  456متوفاى  -فراوان داد ابن خرم اندلسى 
. تالیف کـرده اسـت  » الفقه الظاهریه«اصول مذهب ظاهریه در هشت جلد به نام 

)190(  
  :فرقه شافعیه

فرقـه شـافعیه بـا    . افعى المطلبى هستنداینان از پیروان عبداالله بن ادریس الش
  . در قسمتى از فروع دین با هم اختلاف دارند» اهل راءى«گروه 

 - 2الاقرار باللسان  - 1 :ایمان در عقیده شافعیه داراى سه شرط عمده است
  . همانطورى که شیعه نیز چنین مى گوید، العمل بالارکان - 3التصدیق بالجنان 

پیروان شافعى مى . که ایمان حالت کم و زیادى داردشافعى بر این باور است 
ما حقیقتا مؤ  :ولى پیروان حنفى مى گویند. مؤ من هستیم اگر خدا خواهد :گویند

  . من مى باشیم
یزیـد را خلیفـه   ، یک گروه از شافعیان مشبهه مى باشند و بعضى از این گروه

  !یندرا به ظاهر ناسزا مى گو ﷒پنجم گفته اند و على 
شافعى در فلسـطین بـه دنیـا     )191(شافعى با احمد حنبل مناظراتى داشته است 

 199آمد و دو ساله بود که او را به مکه بردند و دوباره به بغداد رفت و در سال 
هجـرى در   204هجرى به مصر سفر کرد و در فسطاطه در روز آخر رجب سال 

  . حکم به خاك سپرده شدگذشت و در دامنه کوه المقطم در مقبره بنى عبدال
شافعى از شعراء زبردست عصر خود بود و در سن بیسـت سـالگى بـه مقـام     
فتوى رسید و در آن سن به مدینه سفر کرد تا از محضر امام مالک استفاده کند و 
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وى سفرى به یمـن  . هجرى در گذشت 179در آنجا ماند تا اینکه مالک در سال 
داستان و هم فکر شد و در پنهانى با امـام  کرد و در آن شهر با علویان زیدى هم

یحیى بن عبداالله که از بزرگان مذهب زیدیه بود رفت و آمد و معاشـرت داشـت   
 187(به بغداد پیش هارون بردنـد  ، تا اینکه او را با گروهى از علویان اسیر کرده

  )هجرى
سلطان صـلاح الـدین   . هارون چون از مقام علمى او آگاه شد او را آزاد نمود

 608ایوبى مدرسه بزرگى بر سـر مـزار او سـاخت و الملـک الکامـل در سـال       
شافعى در ابتدا از پیروان مالک بن انس بود . هجرى گنبدى بر ضریح او بنا نمود

ولى بر اثر سفرهاى فراوانى کـه کـرد بـراى خـود     ، و از روایات پیروى مى کرد
آمیخت و مذهبى بین  وى نظر خود را با روایات درهم. مذهبى ویژه اختیار نمود

  . دو مذهب حنفى و مالکى به وجود آورد که به مذهب شافعى شهرت یافت
او در کلام از پیروان ابوالحسن اشعرى بود و ادلـه چهارگانـه را کـه کتـاب و     

او قائل به استدلال نیـز بـود ولـى    . قبول کرده بود، سنت و اجماع و قیاس باشد
گویند و نیز این مطلب را کـه مالکیـان    چیزى را که حنفیان به آن استحسان مى
  . آن را مصالح مرسله گفته اند رد مى کرد

کتاب مدونى در دست نبود و تنها ، تا زمان شافعى براى استنباط احکام شرع
، اجتهـاد و راى و استحسـان   :فقهاء در کتابهاى فقهى خود از بعضى مسائل مانند

اصول فقه را تدوین و تاءلیف  نخستین کسى که مسائل. سخن بر زبان مى آوردند
  . نمود وى بود

در ایـن کتـاب سـخن از    . را تـاءلیف کـرد  » الرسالۀ«شافعى در جوانى کتاب 
، اجتهـاد ، قیـاس ، اجمـاع ، خبر واحد، احادیث، علل، منسوخ، ناسخ، سنت، قرآن

  . استحسان و اختلاف به میان آمده است
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واج فراوان سافت و مذهب شافعى در عصر عثمانیان در کشورهاى اسلامى ر
در اوایل قرن دهم هجرى بر دیگر مذاهب اهل سـنت پیشـى گرفـت و آنـان را     

فقهایى که از محضـر او اسـتفاده علمـى کـرده انـد      . تحت الشعاع خود قرار داد
  . ابوالثور بغدادى، داود ظاهرى، احمد بن حنبل :عبارتند از

هجـرى و   231ابویعقـوب بـویطى متوفـاى سـال     ، از مشاهیر شـاگردان وى 
هجرى و ربیع بن سـلیمان مـرادى در گذشـته     264اسماعیل مزنى متوفاى سال 

  . هجرى مى باشند 270سال 
 476در گذشته سـال   -از فقهاى مشهور این مذهب ابو اسحاق فیروز آبادى 

هجـرى   505در گذشته سال  -و ابو حامد غزالى  -» المهذب«و مصنف کتاب 
  . مى باشند -

  آثار شافعى
  :که براى شافعى ذکر کرده اند عبارتند از آثارى

 7در فقه که در چاپهاى مختلف به چاپ رسـیده از جملـه   » الام«کتاب  - 1
  . جلدى
  . در علم اصول فقه» الرساله«کتاب  - 2
  »احکام القرآن«کتاب  - 3
  . »السنن«کتاب  - 4
  . »اختلاف الحدیث«کتاب  - 5
  . »السبق و الرمى«کتاب  - 6
  . »فضائل القریش«کتاب  - 7
  . »ادب القاضى«کتاب  - 8
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ناگفته نماند که کتابهاى شافعى به دست شاگردان وى جمع آورى و نوشـته و  
چنان که در مقدمه کتـاب الام تصـریح شـده کـه آن کتـاب      . تدوین گشته است

بـه  ، تقریرات درس شافعى است که به قلم ربیع بن سلیمان مرادى شاگرد شافعى
  . مده استرشته تحریر در آ

، حجـاز ، عـراق ، لبنـان ، سـوریه ، اردن، امروزه بسیارى از مسلمانان فلسطین
اندونزى و کردهاى ایران و سنیان فارس و یمن بـر  ، هند و چین، مصر، پاکستان

شافعى از نظر فقهى به شیعه خیلى نزدیک  )192(. طریق مذهب فقهى شافعى هستند
  . است

در امـام   :مى گوید ﷒محمد بن ادریس شافعى درباره امام على بن ابیطالب 
چهار خصلت است که اگر یکى از آنها در هر کس پیدا شود مسـتحق   ﷒على 

و نیـز  . زهد و علم و شجاعت و شرافت :تکریم و احترام است و آنها عبارتند از
را به دانش قرآن و محتواى  ﷒امام على ،  ﷐پیامبر عالیقدر اسلام  :مى گوید

به وى فرمان داد تا در میان مسـلمانان    ﷐آن اختصاص داد و نیز رسول اکرم 
و . را امضـاء مـى فرمـود    ﷒فتواهاى امام علـى  ، قضاوت نماید و آن حضرت

  )193(. ر حق بود و معاویه ناحق و باطلب ﷒امام على  :شافعى مى گفت
مـاه   204هجرى به دنیا آمـده و در سـال    150یا سال  146شافعى در سال 

  . رجب در بغداد و یا در مصر در گذشته است

  :فرقه حنبلیه
 164احمد در سـال  . این گروه از پیروان ابو عبداالله احمد بن حنبل مى باشند

او در شهر بغداد متولد گردید و در . ذشتهجرى درگ 241به دنیا آمد و در سال 
احمد حنبل فقیهى کثیرالسفر بود و براى فـراگفتن علـوم   . همان شهر از دنیا رفت

به شام و حجاز و یمن و کوفه و بصـره سـفر کـرد و روایـات     ، اسلامى و حدیث
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نامیـده  » مسند احمـد حنبـل  «بسیارى را گرد آورد و آنها را در مجموعه اى که 
  . مودشده فراهم ن

مسند احمد بن حنبل مجموعا در شش جز و در بردارنده چهل هزار روایـت  
مى باشد او از عمل به راءى دورى مى کرد و تنها به کتاب االله و حدیث استدلال 
مى نمود و به اندازه اى در استناد به احادیث کوشا بود کـه گروهـى از بزرگـان    

حاق معروف به ابن نـدیم او را  محمد بن جریر طبرى و محمد بن اس :اسلام مانند
  . از پیشوایان حدیث شمرده اند

ولى پس از مدتى از ، احمد بن حنبل یکى از شاگردان خوش فهم شافعى بود
قرآن  :مذهب وى دورى نمود و خود مذهبى مستقل بنا کرد و آن را بر پنج اصل

و  و سنت و فتاوى صحابه و قول بعضى از صحابه اگر موافق کتاب و سنت باشد
پیروان مذهب حنبلـى از پیـروان سـه    . همه روایات مرسل و ضعیف استوار نمود

  . مذهب فقهى دیگر اهل سنت کمتر مى باشند
دو عالم بزرگ یکى ابن تیمیـه  ، پس از در گذشت ابن حنبل سالها بعد از وى

و دیگرى ابن قیم شاگرد ابن تیمیه روى کار آمدند و کار خودشان را بر اسـاس  
محمـد بـن   ، حمـد حنبـل ادامـه دادنـد و در قـرن دوازدهـم هجـرى       فکر امام ا

عقیده خود را بر محور مـذهب حنبلـى   ، هجرى 1206عبدالوهاب متوفاى سال 
در » مذهب وهـابى «استوار نمود و مذهب نوینى را بوجود آورد که امروز به نام 

احمد بن حنبل ایرانـى الاصـل و از مردمـان    . عربستان سعودى رواج کامل دارد
او علاوه بر کتاب . شهر مرو و پدرش در آن عصر حاکم و فرماندار سرخس بود

کتابهاى دیگرى دربـاره ناسـخ و منسـوخ و تفسـیر قـرآن و غیـره       ، مسند خود
او در عصر ماءمون عباسى قائل به قدیم و ازلى بودن قرآن شد و پـس  . نگاشت

و به زندان انـداخت   از ماءمون که معتصم بر سر کار آمد و او را آزار فراوان داد
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هجـرى از زنـدان    220ماه در زندان گرفتار بود تا اینکه در سال  28و به مدت 
احمد بن حنبل را ، و چون متوکل عباسى بر اریکه خلافت جلوس کرد، آزاد شد

  . احترام فراوان نمود تا از این رهگذر جبران گذشته را نموده باشد
ابـن حنبـل از   . آورى نمـوده اسـت   ابن قیم فتاوى او را در بیست مجلد گرد
  . مخالفان مذهب راءى محسوب مى شود

. مذهب فقهى احمد بن حنبل تا قرن هشتم در بلاد اسلام رواج فراوان داشـت 
بیشتر مردم اصفهان و رى و شهرهاى دیگر در ایـران مـذهب    :مقدسى مى گوید
و در شـام و  و به معاویه بن ابوسفیان احترام فراوان مـى کردنـد   ، حنبلى داشتند

فلسطین گروه زیادى بر این مذهب بودند و از بزرگان این مذهب که در تـرویج  
یکى تقى الدین احمد بن عبـدالحلیم بـن تیمیـه متولـد     ، ان کوشش فراوان کردند

از او شاگردش ابن قیم بوده سات و در قرن   هجرى و پس  728و متوفاى  661
واده آل سـعود در جزیـرة العـرب    این مذهب را محمد بن عبدالوهاب و خان، 12

  . رواج دادند
گروه حنابله به امر به معروف و نهب از منکر اهمیت فراوان مـى دهنـد و در   

از طـرف  » الامرین بالمعروف و النـاهرین عـن المنکـر   «عربستان گروهى به نام 
  . حکومت دولت عهده دار این کار هستند

مـد بـن ادریـس شـافعى     احمد بن حنبل مرد کهن سالى بود که نسبت بـه مح 
قرآن را ازلـى  ، او همچون دیگر اصحاب حدیث و سنت. احترام زیادى قائل بود

و با اینکه کـلام خـدا را مرکـب از اصـوات و حـروف مـى       ، و قدیم مى دانست
باز هم بر این باور بود که ترکیب حروف و اصوات به همـین شـکل در   ، دانست

ده و صوتى که امروزه از قاریان شنیده عالم ازل ثابت و به ذات پروردگار قائم بو
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همان کـلام ازلـى و   ، مى شود و مشاهده اى که از خطوط قرآن به چشم مى آید
  !قدیمى یزدانى است

 :و این عقیده تا جایى در افکار گروهى از پیروان او پیش است که مى گویند
  !هر یک از نسخه هاى قرآن و جلد آن نیز ازلى است

ل گروه معتزله که قائل به مخلوق بودن و حادث بودن احمد بن حنبل در مقاب
به شدت اصرار مى ورزید که قرآن قدیم و ازلى است و بـه خـاطر   ، قرآن بودند

همین عقیده با ماءمورین خلیفه عباسى مـاءمون بـه مخالفـت برخاسـت و کـار      
، ولى پیش از رسـیدن . بجایى کشیده شد که او را دست بسته پیش ماءمون بردند

گ ماءمون به احمد بن حنبل رسید و مـاءمورین دوبـاره او را بـه بغـداد     خبر مر
  . برگرداندند

احمد در حکومت معتصم نیز بر عقیده خود اصرار ورزید تـا اینکـه در سـال    
هجرى خلیفه عباسى او را در حضور گروهى به مدت سه روز تحـت نظـر    219

ابـن  ، ولى این فشـار  ،قرار داد و بر وى فشار آورد تا از عقیده اش منصرف شود
، لذا خلیفه دستور داد او را تازیانه بر او زدنـد  !حنبل را از عقیده اش باز نداشت

در . از هوش برفت و خلیفه از ترس گروه حنابله دستور داد تا او را زندانى کنند
هجـرى   232عصر واثق پسر معتصم نیز همین روش دنبال شد تا اینکه در سال 

از احمد ابن حنبل حمایت کرد و او را محترم ، فت رسیدکه متوکل عباسى به خلا
  )194(. و معزز داشت

  فرقه مالکى
ابو عبداالله مالک بن انس مى باشـد کـه پیـروان او را    ، بنیان گذار این مذهب

هجرى به دنیا آمده و در شهر مدسـنه   95تا  90مالک در سالهاى . مالکى گویند
مهمتـرین اثـر معـروف او    . فـرا گرفـت   فقـه را ، از فقهاى مشهور آن شهر، منوره
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مرتب ، که در آن روایات و سنن را بنا به ترتیب ابواب فقهى، مى باشد» الموطا«
  . و منظم کرده است

به عمل علمـاى عصـر خـود از    ، مالک بعد از استناد به قرآن و روایات نبوى
اهل مدینه استناد مى جست و از اهل استصلاح نیز کمـک مـى گرفـت ؛ یعنـى     

مصلحت عامه را در نظر داشت و آنچه اصلح بود رعایت مى ، هنگام وضع حکم
  )195(. در مدینه در گذشت 179یا  187یا  174مالک در سال . کرد

مالک فقیهى عربى الاصل است که در شهر مدینه دیده به جهان گشود و او را 
روایـات   او فقه خود را بر اساس. امام المدینه گویند و در همان شهر در گذشت

نبوى قرار داد و به خبر واحد نیز عمل مى کرد و به اقوال صحابه توجه فـراوان  
داشت و چون براى مساءله اى از مسائل فقهى دلیلى از قرآن و سنت پیـدا نمـى   

و مصالح مرسله امورى است کـه  . به قیاس و مصالح مرسله متوسل مى شد، کرد
مانند اینکه براى گرفتن اقـرار  ، دبه منظور مصلحت مهم ترى به آن توجه مى کنن

و ، که هیچ دلیلى بر اعتبار آن در دسـت نیسـت  ! از دزد مثلا او را شکنجه دهند
  . این اصل فقط در نزد مالک بن انس پذیرفته شده است

جلوس   وضو مى گرفت و بر روى فرش ، مالک هرگاه روایتى را نقل مى کرد
متـین بـه خوانـدن روایـت مـى       مى کرد و ریش خود را شانه مى زد و موقر و

او بـا  . حدیثى را نقل مى کـرد ، در وقت راه رفتن و یا در حال ایستاده. پرداخت
اینکه به کبر سن رسیده بود و ضعیف شده بود در شهر مدینه بر اسب سوار نمـى  

که در خاك مدینه مدفون است در اینجا )  ﷐(به احترام پیامبر  :شد و مى گفت
  )196(. اسب سوار نمى شوم بر

مالک بن انس کتاب الموطا را براى منصور عباسى نگاشت و در تمام عمرش 
مـذهب  . وى استاد شافعى بود. جز براى حج بیت االله الحرام از مدینه خارج نشد
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سپس در مغرب و انـدلس  ، مالک در مدینه نشاءت گرفت و در حجاز منتشر شد
ى و مصر و سـودان و بحـرین و کویـت رواج    و مراکش و الجزایر و تونس و لیب

  )197(. پیروان مذهب فقهى مالک در حدود پنجاه میلیون نفر مى باشند. یافت
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  فرقه هاى اسلامى
  »مقدمه«

محققان و فرق اسلامى مى نویسند که شاید نخستین کتابى کـه در ایـن بـاره    
  . توسط علماء شیعه امامیه باشد، نوشته شده

» محمد بن احمد نعیمى«تالیف » فرق الشیعه«کتاب  نجاشى از» فهرست«در 
از کتـاب دیگـرى بـه    » نجاشـى «. یاد شده است) ﷒(از اصحاب امام یازدهم 

  . یا کرده است» ابوالقاسم بلخى«همین نام تاءلیف 
  . تاکنون این دو کتاب بدست نیامده است

فر دیگر از علمـاء  توسط دو ن) فرق الشیعه :(ولى دو کتاب دیگر به همین نام 
  . شیعه امامیه تاءلیف شده که در دست است

از علماء قرن سـوم شـیعه   » حسن بن موسى النوبختى«کتاب نخست تاءلیف 
  . مى باشد» فرق الشیعه«امامیه به نام 

بـه نـام   ) معاصـر نـوبختى  (» سـعد بـن عبـداالله اشـعرى    «و کتاب دوم تالیف 
  . مى باشد» المقالات و الفرق«

و قبـل از او  (نوبختى با مقدمه و تعلیمات سید محمد صادق بحر العلوم کتاب 
» نجـف «در ) توسط مستشرقان و محققان انگلیسى شناسائى و چاپ شـده بـود  

در سـال  ) دکتر مشکور(ق این کتاب توسط یک محقق ایرانى  1379(چاپ شد 
  . ش به فارسى ترجمه شد 1361

دکتـر محمـد   «نخستین بار توسط  اشعرى نیز براى» المقالات و الفرق«کتاب 
محقق ایرانى چاپ گردید کتاب دیگـرى در ایـن زمینـه بـه نـام      » جواد مشکور

؟ تالیف گردیـده  »سید عبداالله بن موسى«توسط فردى به نام » الادیان و الفرق «
  . است
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اوائل «از مشایخ شیعه امامیه کتابى به نام » مفید«محمد بن نعمان معروف بن 
  . تالیف کرده که در دست است و مکرر چاپ شده است» مذاهبالمقالات فى ال

  :ق کتابى به نام 485(محمد بن عبید بن على 
م توسـط مستشـرق آلمـانى     1883نگاشته است که در سـال  » بیان الادیان«

مرتضى بن داعـى  . تجدید چاپ گردید» عباس اقبال«چاپ و بعدا توسط ) شفر(
تبصـره العـوام   «هفتم هجرى کتابى به نام  حسینى رازى از علما شیعه امامیه قرن

ش توسط عباس اقبال  1313تالیف کرده که در سال » فى معرفه مقالات الامام 
  . چاپ شد

را تالیف کرد که چاپ » الفرق بین الفرق«ق کتاب  429م (عبدالقادر بغدادى 
الملـل و  «ق کتـاب   548م (عبـدالکریم شهرسـتانى   . مکرر آن در دسـت اسـت  

  . تالیف نمود را» النحل
الفصـل فـى الاهـوا و    «ق کتاب  456م (و ابن حزم محمد بن على بن احمد 

  )198(را نگاشت » النحل
نسخه خطى فرق الشیعه نوبختى ابتدا نزد کتابدار شعبه شـرقى مـوزه بریتانیـا    

. استاد دانشگاه اکسفورد به آن اشـاره اى شـده بـود   » مارگلیوث«بود که توسط 
  . بر نسخه عکسى این کتاب دست یافت» ت ریترهلمو«مستشرق آلمانى 

سـید  «در بغداد نسخه خطى کامل این کتـاب را در کتابخانـه   » هملوت ریتر«
میـرزا  «گفته مى شود اصل این کتاب در کتابخانـه  . یافت» هبه الدین شهرستانى

مستشـرق  . فقیه و محدث معروف معاصر شیعه امامیه بوده اسـت » حسین نورى
استانبول / کتاب فرق الشیعه نوبختى را در ترکیه ، له نسخه هامذکور پس از مقاب

  )199(به چاپ رساند 
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کسان دیگرى بـوده  ، محقق ایرانى دکتر مشکور معتقد است که قبل از نوبختى
  :اند که در این موضوع کتاب نوشته اند

وى . ق متکلم شیعى قرن سـوم  247ابوعیسى محمد بن هارون وراق م  - 1
  . داشته است» اختلاف الشیعه«کتابى به نام 

از علمـا شـیعه نیمـه اول قـرن چهـارم      ، ابوالقاسم نصر بن صباح بلخـى  - 2
  . داشته است» فرق الشیعه«کتابى به نام ، هجرى

  )200(داشته است » فرق الشیعه«ق کتاب  356م (ابو طالب الانبارى  - 3
بداالله اشـعرى  کتاب المقالات و الفرق تالیف سعد بن ع :دکتر مشکور مى گوید

گمان مى رفت که از میان رفتـه  ، که تا چند سال پیش اثرى از آن در دست نبود
. برخى مى پنداشتند که فرق الشیعه اشعرى همان فرق الشیعه نوبختى است. باشد

. اما با پیدا شدن این نسخه خطى معلوم شد که کتاب اشعرى کتاب مستقلى است
در عـین حـال   . هجرى تالیف شـده باشـد   این کتاب باید در نیمه دوم قرن سوم

مشابهاتى بسیار بین کتاب نوبختى و کتاب اشعرى وجود دارد و بدیهى است کـه  
دکتر مشکور معتقد است که کتـاب اشـعرى بعـد از    . یکى از دیگرى گرفته است

  )201(کتاب نوبختى نوشته شده و مؤ لف از آن کتاب استفاده فراوان کرده است 

  : ﷐سلامى پس از رحلت پیامبر فرقه ها و مذاهب ا
 11صـفر سـال    28در   ﷐پس از رحلت جانگداز پیامبر عالى قدر اسـلام  

هجرى و تحقق کودتاى سیاه سقیفه و وارونه شدن اسـلام محمـدى و ارتـداد و    
فرار مردم از هیولاى خلافت غصب و طرد و نفى و حبس و قتـل اهـل بیـت و    

هر کدام نغمه ، خواص خود فروخته و مرژزدور خلیفه،  ﷐اب رسول خدا اصح
اى ساز کردند و دکانى آراستند و جمعى از عـوام کـالا نعـام را مریـد خـویش      

  . ساختند
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تنهــا شخصــیت شــاخص و اســتوار کــه اســلام محمــد ، در ایــن میــان - 1
حضرت امام منصوص و معصوم علـى بـن   ، و قرآن او را نمایندگى مى کرد  ﷐

بـود کـه بـا حضـرت فاطمـه زهـرا سـلام االله علیهـا و دو فرزنـد           ﷒ابیطالب 
و ، مقداد، سلمان، و یاران اندکش ابوذر ﷒بزرگوارش امام حسن و امام حسین 

  ... عمار
مدت چهل روز یارى مى طلبیدند تا با یک در برابر کودتاچیان ایستادند و به 

اما متاءسـفانه کسـى   ، حرکت مسلحانه بساط جاهلیت جان گرفته را نابود سازند
بـه  ، از اصحاب و مردم که مرعوب زور و فریفته زر و شرمنده تزویر شـده بـود  

  . شد آنچه باید مى شد، یارى آن امام بر حق نشتافت و در نتیجه
اسلام ، و یاران اندك وفادار آن حضرت ﷒امام على بن ابى طالب ، بنابراین

  . محمدى را نمایندگى مى کردند
گروه انصار به طرفدارى از سعد بن عباده خزرجى سنگ او را بر سـینه   - 2

  . مى زند و با کودتاچیان در گیر شدند
 ـ ، گروه دیگر - 3 ن ابـى قحانـه   باند کوتا را تشکیل مى دادند که با ابـوبکر ب

  که شرح آن گذشت. بیعت کردند
اینـان  . گروهى دست از اسلام برداشتند و دنبال مسیلمه کداب را گرفتند - 4

ابـوبکر  ، از پرداخت زکاه به کودتاگران خوددارى کردند و به شرحى که گذشـت 
  . به سرکوب آنان پرداخت

وه مرکـب از  این گـر . باند عثمانى پدیدار شد، با خلافت عثمان بن عفان - 5
دشمنان قسم خورده اسلام و تبعیدیان پیامبر اسلام و دیگـر حرامیـان جاهلیـت    
بودند که براى گرفتن انتقام از اسلام متحد شده بودند عثمان بن عفان دست اینان 



259 

 

را در بیت المال بازگذاشت و هر کدام ثروت و مکنتى عظیم برداشـتند و مقدمـه   
  . رژیم پلید اموى را پى ریختند

پس از قتل عثمان بن عفان و ازدحام مردم در بیعت با امام بر حق علـى   - 6
گروهى از اصحاب و رجال مشهور بى طرفى اعلام کردنـد و  ، ﷒بن ابى طالب 
محمـد بـن مسـلمه    ، عبداالله بـن عمـر بـن خطـاب     :از جمله اینان، کناره گرفتند

  ... و  سعد بن ابى وقاص ، اسامه بن زید، انصارى
گروهـى بـه    ﷒از میان بیعت کنندگان با امـام علـى ابـن ابـى طالـب       - 7

کـه  . که در راس اینان طلحه و زبیر و عایشه بودند. مخالفت با حضرت پرداختند
نـام  » نـاکثین «، در تاریخ اسلام جنگ جمل را پرداختند و از زبان پیامبر اسـلام 

  . یافته بودند
گروهى دیگر از بقایاى ناکثین نزد معاویه بن ابى سفیان در شـام رفتـه و    - 8

پرداختند و خون خواه عثمان شـدند   ﷒با همدستى او به توطئه علیه امام على 
  . قاسطین نام یافته بودند، و نبرد صفین را تدارك دیدند و از زبان پیامبر اسلام

افراطیان بى شعور که خود حکمیـت را  گروهى دیگر از مقدسان احمق و  -9
بناى مخالفت گذاشـتند و  ، تحمیل کرده بودند ﷒در جریان صفین بر امام على 

لا « :و ابلهانه نعره سـر مـى دادنـد کـه    ، پیمان کند  نقض  ﷒خواستند که على 
 ـ . »حکم الااالله ه خـود  اینان ماجراى درازى دارند که فصلى تز تاریخ اسـلام را ب
اینان جنگ نهروان و حرورا را پرداختند و از قبـل از زبـان   . داده اند  اختصاص 

این گروه را فرقـه هـاى گونـاگونى    . پیامبر اسلام نام مارقین بر خود نهاده بودند
  . است

حـدیث  ، در رابطه با انشعاب امت و پیـدایش فرقـه هـاى مختلـف اسـلامى     
  :هست که رفمود  ﷐مشهورى منسوب به پیام آور اسلام 
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یهلک اثنـان و سـبعون و   ، و تختلف بعدى امتى على ثلاث و سبعین فرقه... «
  »... تنجى فرقه واحده

این حدیث مشهور در کلیه کتب فرق و ملل و نحل آمده است و سعى شده تا 
. آنگونه که مورد تحریف و تاویل نیز قرار گرفته اسـت . فرقه ناجیه شناخته شود

. قان و مستشرقان بر صحت صدور چنین حدیثى از پیامبر اختلاف نظر دارندمحق
  . برخى آن را گرفته شده از روایات یهود و نصارى مى دانند

صدور چنین حدیثى از پیامبر اسـلام قطعـى و    :محققان اسلامى مى گویند که
هـاى  و حتى پیامبر اسلام از افتراق دیگر ادیان پیشین و تعداد فرقه ، مسلم است

  . بغدادى و شهرستانى بر صحت و صدور این روایت مصرند. آنها خبر داده است
بر فرض صحت سند باید در متن این روایت  :محققان شیعه امامیه معتقدند که

چرا که ظاهر این است که فرقه هاى بزرگ چهـار فرقـه   . دقت نظر بیشترى شود
  :مى باشند

  خوارج – 4، اشاعره - 3، معتزله - 2، شیعه - 1

  اسامى فرقه ها؛
فرقـه برسـانند تـا بـا      73مولفان کتب فرق کوشیده اند تا عدد فرقه ها را به 

  . روایت منسوب به پیامبر اسلام مطابقت کند
  . فرقه مى رسند 155فرقه هاى شیعى به ، شگفت آنکه در کتب فرق الشیعه

شیعیان بـه چهـار دسـته     ﷒برخى معتقدند که پس از امام على بن ابیطالب 
  :مهم تقسیم شدند

  زیدیه - 1
  کیسانیه - 2
  غلاه - 3



261 

 

  امامیه - 4
  . فرقه هاى گوناگونى پدید آمدند، و از این چهار دسته

فرقه مختلـف موجـود بـوده و    » 73«مى نویسد که در زمان وى » مسعودى«
در سال  مؤ لف کتاب بیان الادیان که. فرق دیگرى بر این تعداد افزوده شده است

  :فرقه ها را این گونه بر شمرده است، ق کتابش را نگاشته 485
  فرقه 5، اصحاب الحدیث - 1
  یک فرقه، اصحاب الراى - 2
  فرقه 7، معتزله - 3
  فرقه 5، فرقه اول شیعه - 4
  فرقه 5، فرقه دوم شیعه - 5
  یک فرقه، فرقه سوم شیعه - 6
  فرقه 8، فرقه غالیه - 7
  یک فرقه، شیعهفرقه چهارم از  -9

  فرقه 15، خوارج - 10
  فرقه 6، مجبره - 11
  فرقه 10، مشبهه - 12
  فرقه 1، صوفیه - 13
  فرقه 6، مرحبه - 14

کلیه فرقـه هـا را در پـانزده    ، مؤ لف کتاب علل ظهور فرق و مذاهب اسلامى
  . فرقه جدا شده اند 15که فرق دیگر از این ، فرقه خلاصه کرده است

را دو مذهب مى داند که به دو بخش اصلى تقسیم مى  فرقه 73، شیخ طوسى
  :شوند
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  نواصب - 1
  روافض - 2

گروهـى از  ، چون پیامبر اسلام در گذشـت  :وجه تسمیه روافض این است که
نفـرى بـا    18مسلمانان در سقیفه گرد آمدند و با ابوبکر بیعت کردند یک گـروه  

م على بـن ابـى طالـب    بیعت ابوبکر مخالفت کردند آنان خلافت را حق مسلم اما
  . مى دانستند ﷒

رد و تـرك   :رفضـونا  :و گفتند، نامیدند» روافض«پیروان ابوبکر این گروه را 
 :کردند ما را صاحب دبستان المذاهب در معناى اهل سنت و جماعت مى گویـد 
، اینان ده چیز را سنت و جماعت دانند و گویند هر کس ایـن ده را بجـاى آورد  

  :سنى است
  فاضل دانستن ابوبکر و عمر بن خطاب - 1
  :یعنى، دوست داشتن دو داماد پیامبر را - 2

  عثمان و على بن ابیطالب را
  )بیت المقدس و مکه(محترم داشتن دو قبله را  - 3
  مسح بر کفش پس از وضو - 4
  :پرهیز از شهادت و قضاوت این دو چیز - 5

  تا جهنمى استفلانى حقیقتا بهشتى است و یا حقیق :نگوید که
هم به امام صالح و هم بـه   :یعنى، در نماز به دو امام جماعت نماز گذارد - 6

صلوا خلف کل بـر  « :با استناد به این حدیث جعلى منسوب به پیامبر(امام فاسق 
  »و فاجر

  . اعتقاد به اینکه گفتار و کردار خوب و بد انسان از طرف خداوند است - 7
  گناهکار نماز بر جنازه مطیع و - 8
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  انجام نماز و دادن زکاه -9
  )202(خواه جائر باشد و خواه عادل ، اطاعت سلطان و امام - 10

  فرقه هاى شیعى ؛
گروهى که گفتند امام علـى  ، ﷒پس از شهادت امام على بن ابى طالب  - 1
از همه مسلمانان برتر است و با آن حضرت بیعـت کـرده و وفـادار مانـده      ﷒
بیعت نمودند و پس از شـهادت آن   ﷒پس از وى با امام حسن بن على ، بودند

  . بیعت کردند ﷒امام نیز با امام حسین بن على 
اعتقاد پیدا کردند که باید امامـت در   ﷒اما پس از شهادت امام حسین  - 2

حسـن و  (میان فرزندان ایشان به شورى باشد و هر یک از فرزندان آن دو امـام  
او شایستگى امامت دارد و پیشـواى  ، براى احراز مقام امامت خروج کند) حسین

فرقه هـاى دیگـرى   ، از این فرقه. گویند» مذهب زیدیه«این فرقه را . امت است
  . منشعب شد

را پنج گروه است که یکى » فرقه زیدیه«کتاب بیان الادیان آمده است که  در
 :(مى باشد که ابتدا از پیـروان زیـاد بـن منـذر عبـدى      » جارودیه«فرقه ، از آنها

 ﷒على بن ابى طالـب  ، پیامبر اسلام :این گروه معتقد بود که. بودند) ابوالجارود
و چون مسلمانان با فردى دیگـر  . به رسمرا به وصف به امامت منصوب کرده نه 

  . به گمراهى و کفر در افتادند، بیعت کردند
قائل به امامت ، ﷒» زید بن على بن الحسین«فرقه جارودیه پس از امامت 

عده اى بر این عقیده بودند کـه او  . شدند» محمد بن عبداالله بن حسن بن حسن«
  . نمرده است و خروج خواهد کرد

کرد » سرحوب«او را ملقب به  ﷒جارود از علما زیدیه بود امام صادق ابوال
، او را لعن کـرده  ﷒وى نابینا بود و امام صادق . و وى را از دروغگویان شمرد
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ابو الجارود را بـه   ﷒امام » انه اعمى القلب و اعمى البصر «  :درباه اش فرمود
فرمود کـه سـرحوب نـام شـیطان      ﷒ست و امام باقر فرموده ا  شدت نکوهش 

  است ابوالجارود فردى منافق و بى اعتبار بود
یاران ابوالجارود معتقد بودنـد کـه پیـامبر     :در دبستان المذاهب آمده است که

  . لذا امت گمراه شدند، را به اسم معرفى نکرده ﷒اسلام على بن ابیطالب 
به امامت محمد بن حنیفه شدند و کیسانیه نام گرفتند فرقـه  گروهى قائل  - 3

اى از این گروه بر این باور بودند که امامت تنها از آن یک نفر اسـت و آن یـک   
لذا پس از مرگ ابن حنیفه گتند که او زنده است . نفر براى همیشه زنده مى باشد

نـه پنهـان   و نخواهد مرد و گروهى دیگر وى را در کوه رضوى بـین مکـه و مدی  
  )203(. دانستند

این گروه از کیسانیه جدا شده و یاران ابى کرب ضـریر مـى   ، فرقه کربیه - 4
  . باشند که عقیده دارند ابن حنیفه زنده است و انتظار ظهور او را مى کشند

این گروه از پیروان عبداالله بن عمرو الکندى بودند که عقیده ، فرقه حربیه - 5
روح خداوند در پیامبر حلول کـرد و روح پیـامبر    :گفتندبه تناسخ داشتند و مى 

و از حسن در حسین حلـول کـرد و از حسـین در    ، در على و از على در حسن
محمد حنیفه و از او در فرزندش ابوهاشم در عبداالله بن عمرو بن الحرب حلـول  

  . نمود و امامت در او استوار شد
 بن حارث مداینى مى باشند کـه  فرقه حارثیه ؛ این گروه از یاران عبداالله - 6

معتقد به امامت ابو هاشم عبداالله بن محمد حنیفه و امامت عبداالله بن معاویـه بـن   
  . عبداالله بن جعفر بن ابى طالب اند

این گروه از فرقه کیسانیه جدا شده و از یاران ابـو هاشـم   ، فرقه هاشمیه - 7
  اند
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سـمعان نهـدى بودنـد و اعتقـاد     این گروه از یاران بیان بـن  ، فرقه بیانیه - 8
هـذا  « بیان را از طرف خدا به عنوان رسول فرستاده و آیه ، داشتند که ابو هاشم

گویند که این فرقه قائل به رویت خداوند در قیامت . دلیل آنها بود» بیان للناس 
گویا بیان پس از مرگ ابوهاشم ادعاى نبوت کرده و نامـه اى بـه امـام    . بوده اند

م عليهباقر  لا خالد بن . نوشته و او را دعوت به قبول پیامبرى خود کرده است الس
وى را دسـتگیر کـرد و بـا تعـدادى از     ، عبداالله قسرى استاندار امـوى در کوفـه  

  . آنان را با نفت بسوخت، یارانش
این گروه پیروان شخصى به نام رزام مى باشند و گویند کـه  ، فرقه رزامیه -9

به ) ﷒(عقاید این فرقه این بود که امامت از على . انداز فرقه کیسانیه جدا شده 
محمد بن حنفیه و از او به فرزندش ابوهاشم و از او به على بن عبداالله بن عباس 

این گروه به وصایت قائل هستند و به آنان نسبت حلـول مـى   . انتقال یافته است
خداونـد در ابومسـلم    دهند و مدعى اند که آنان بر این باور بـوده انـد کـه روح   

  . حلول کرده و لذا او بر بنى امیه پیروز شد
شهرستانى این فرقه را از پیروان بابـک خـرم   . معتقدند که بومسلم زنده است

برخى دین را . دین برخى از این فرقه معتقد بودند که دین فقط معرفت امام است
ى را ساقط دانسـته  و کلیه تکالیف عمل، معرفت خدا و اداى امامت مى دانسته اند

  . پیروان این فرقه به ابومسلم خراسانى ارادتى بسیار داشتند. اند
این گروه پس از مرگ ابن حنفیه و ابوهاشم بـه امامـت   ، فرقه راوندیه - 10

این گروه . محمد بن على بن عباس گرویدند و در اشاعه امامت او کوشش کردند
خى از ایشان بـه الوهیـت منصـور    بر. مشورند» راویه«به نام شیعه آل عباس یا 

منصور عباسى تعدادى از . عباسى قائل شدند این فرقه به تناسخ نیز عقیده داشت



266 

 

آنـان دسـت از ایـن عقیـده     ، در پى ایـن اقـدام منصـور   . آنان را زندانى ساخت
  . برداشتند و براى آزاد ساختن یاران زندانى خود تدبیرى اندیشیدند

دربها ، ییع نموده و وقتى به نزدیک زندان رسیدندآنان تابوتى را برداشته و تش
  . یاران خود را در آوردند، را شکسته

گویند راوندیـه از غـلاة   . در این جریان نزدیک بود منصور عباسى کشته شود
  )204(. خراسان بودند و عقاید مزدکى داشتند

  فرقه هاى زیدیه ؛
  :»مقدمه«

  ﷒» زید بن على«شخصیت 
فرزنـد  ) علیه و على ابائه و اجـداده الصـلاة و السـلام   (ن على حضرت زید ب

است که با قیام شکوهمند خود لـرزه بـر انـدام رژیـم     ) ﷒(برومند امام سجاد 
الهام بخـش نسـلها و   ، هجرى 61اموى افکند و پس از قیام امام حسین در سال 

  . عصرها گردید
شیعیان . تنها جنگید و شهید شدتنها ماند و » امام حسین«نیز همچون » زید«

او را تنهـا  » قیـام «کوفه و دیگر جاها به وسوسه و شایعه فقهاء و علماء در روز 
او و یاران اندکش تا آخـرین نفـس بـا دژخیمـان امـوى جنگیدنـد و       . گذاشتند

  . سرانجام جان باختند
باعث شد تا جسد مطهر زید ، قساوت رژیم و کینه اى که از او در دل داشتند

  . را یافته و برهنه بردار آویختند
سـرانجام امویـان جسـدش را    ، جسد زیـد بـر دار بـود    ؟گویند تا چهار سال

  )205(. سوختند و خاکسترش را بر باد دادند
  سال داشت 42زید به هنگام شهادت 
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شهادت این پـدر  . سرنوشتى مشابه داشت، یحیى فرزند زید در ادامه قیام پدر
تبهکار اموى را به باد داد و دست انتقام چنان کـرد کـه   سرانجام دودمان ، و پسر

عباسیان اجساد امویان را از قبرها بیرون کشیدند و تازیانه نواختند و سوختند و 
و این است سرنوشت همه دژخیمان و جلادانى که به نام مـذهب و  . بر باد دادند

خیال خـود  خون خلقى را مى ریزند و به ، در زیر قباى تزویر و در چهره قدیس
  . راحت مى میرند و در زیر قبه و بارگاه پناه مى گیرند

امویان به قتل عام بهترین فرزنـدان اسـلام پرداختنـد و مردانـى چـون ائمـه       
خبـر    را شهید کردند و از عاقبت کار خـویش  ... و... معصومین و زید و یحیى و

ا خواهند شد نداشتند و نمى دانستند که روزى سرنگون خواهند شد و کسانى پید
  . که حتى استخوانهاشان را شلاق بزنند و بسوزانند

) علیهم السلام(متاءثر از تعالیم ائمه معصومین » زید«بدون شک عقیده و قیام 
سـنتى  » زید بن على«بوده است و بر چسب هاى فقهاء و علما و تحریف عقاید 

آلـوده مـى   است که ساحت هر انقلابى بزرگ را در تاریخ گرفته و مى گیـرد و  
  . سازد

عقاید و قیام حق طلبانه مردانى بزرگ چون زید و یحیى و دیگـر علویـان و   
آزادى خواهان تاریخ و به تعبیر قرآن همه آنانى که امر به معـروف مـى کننـد و    

تحقیـر و  ، همیشه از سوى دوست و دشمن مورد تحریف، نهى از منکر مى نمایند
، کارش معلوم اسـت و اگـر آگـاه باشـد    دشمن که . بازى قرار گرفته و مى گیرد

و اما دوست نادان بسیار بد و ناشیانه دفاع مى کنـد و در  ، خوب خراب مى کند
  . واقع بد خراب مى کند

از همـان آغـاز دسـتخوش    ) ﷒(» زید بـن علـى  «عقاید و احوال شخصى 
 علماء و فقهـاء امـوى و مورخـان   ، در این تحریف. تحریف دردناکى قرار گرفت
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و متاءسفانه برخى از این . رجال نویسان هوادار آن رژیم تبهکار پیش قدم بودند
سیاهکاریها در متون شیعى نیز راه یافته و بر باور عـده اى نشسـته اسـت و بـه     

  . خود را نشان مى دهد!! »زید«هنگام جرح و تعدیل رجالى 
کسانى ، یخو امثال او در تار» زید«شگفتى دیگر در این است که مرثیه خوان 

سنگ پرانى و کارشـکنى  ، مى باشند که اسلافشان در زمان حیات و قیام قهرمان
... این طیف را علماء و فقهـاء و  !مى کرده اند و سایه نشین بوده اند و تماشاچى

بـر سـر مسـائل    ، و تـدارك قیـام  » زیـد «تشکیل مى دهند که در دوره حضـور  
قیام او را واجـب شـرعى مـى    جنگ زرگرى داشتند و فتوى به تحریم ! !کلامى

  . ؟ کوتاهى نکردند»زید«دانستند و در حمایت از 
بین عقاید زیـد و  ، همین جمع و جناح تلاش بسیارى کردند تا فاصله عقیدتى

چیزى جز توجیـه  ، بدون شک این تلاش. برقرار کنند ﷒قیام او با امام صادق 
  . وضع و موضع زبونانه خودشان نبوده است

آنان و اخلاف تاریخى شان روشن و محرز بـوده و مـى باشـد کـه چنـان      بر 
نمـى توانسـته   ، خروشى در سیاه ترین دوره سکوت و سازش و سرکوب امـوى 

چـرا  ! ریشه در عقاید حاصله از کودتاى سقیفه و فلسفه سیاسى آن داشته باشـد 
خود محصول و نتیجه منطقى کودتاى سـقیفه اسـت و بـر    ، که اصولا رژیم اموى

و اصحاب او نیز روشن بوده که بنیانگذار فلسفه سیاسى غصب در تاریخ » زید«
  . و باند او بوده اند» ابوبکر بن ابى قحافه«اسلام 

در » زیـد «تـدابیر تبلیغـاتى و تـاکتیکى    ، آنچه دستاویز این جناح قرار گرفته
که ایـن خـود نشـان دهنـده     . مى باشد) عموما(از مسلمانان ، اوج دعوت به قیام

، او در مبارزه علیه رژیم پلیـد امـوى   :عمق بینش و صلاحیت رهبرى زید است
به کنارى مى ، جنگ زرگرى فرقه اى را که از سوى امویان بشدت دنبال مى شد
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جور و جهل «از مسلمانان به قیام علیه » آزادى و عدالت و امامت«نهد و به نام 
  . دعوت مى کند» اموى

زید و قیام او را بـا دقـت زیـر نظـر     ، ﷒امام صادق «و بى جهت نیست که 
هـم  » اصـحاب «دارد و به همان جناح فرصت طلـب تماشـاچى کـه در جمـع     

، قدرت را بدست گیـرد » زید«اگر  :هشدار مى دهد که، متاءسفانه قرار گرفته اند
  . تحویل ما مى دهد

بنـى  «اختلاف دیرینه ، انجامید» زید«مسئله مهم دیگرى که به تحریف عقاید 
پس از شهادت امام حسین (در تلقى بنى الحسن . است» با بنى الحسین» الحسن
  . یک میراث حقوقى شد» امامت«) ﷒
امـام  «تا آنجا گستاخى کرد کـه بـه رقـابتى احمقانـه بـا      » عبداالله بن حسن«

از بنى » امامت«در پى انتقال ، وى که فردى قدرت طلب بود! !پرداخت» صادق
  . خاندان خویش بود و دنبال بهانه مى گشت الحسن به

» امـام «و » امامـت «تلقى نادرست و عامى بود که از ، و مسئله اساسى دیگر
  . در اذهان عامه شیعه بود

  :این تلقى ریشه در مسائلى چند داشت
عوارض حاصله از کودتاى سقیفه و جنگ زرگرى کلامـى فرقـه هـا در     - 1

کودتاچیان و پیروانشان از همان آغاز چشـم   :و خلافت» امامت«تحلیل و تبیین 
! !در سطح انتخاب رئـیس قبیلـه  ، را که منصبى الهى بود» امامت«بندى کردند و 

  . پائین آوردند و آن را لوث کرده و بر مردم مشتبه ساختند
که در ستیز با وضـع موجـود و    ﷒سیره و سنت امام على بن ابیطالب  - 2

نبرد مسلحانه سازمان یافته کلاسیک را استراتژى خود   ﷐احیا اسلام محمدى 
و نیز ادامه همین استراتژى مسلحانه رویاروى در امامت امـام حسـن   ، ساته بود
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و سرانجام قیام مسلحانه صرفا ایدئولوژیک و حیات بخـش سـید    ﷒بن على 
از شـکل مسـلحانه   (استراتژى مبـارزه  و تغییر ، ﷒الشهدا امام حسین بن على 

پـس از قیـام و شـهادت امـام حسـین      ) رویاروى به نهضت زیرزمینـى و سـرى  
﷒  
ایـن تلقـى را در اذهـان شـیعیان     ، سیره و سنت ائمه معصوم ثلاثه فـوق  - 3

، انداخت که اصالت را به شکل مبارزه دادند و نه به خود مبـارزه و نکتـه دیگـر   
واقعیت که جوهره کار امامان بعدى اقامه اصل امر بـه معـروف و   عدم درك این 

نهى از منکر و بهبود وضع موجود مبتنى بر استقرار عدالت و آزادى اسـت و نـه   
چرا که در فلسفه سیاسى امامان تکیـه  ، تشکیل حکومت ایده آل و موعود اسلام

 ـ ، اصلى بر آگاهى عقیدتى و تکامل انسانى مسلمانان است الیم آنـان  زیـرا در تع
انسان و ارزشهاى انسانى است و نـه نظـام و حکومـت و بـه     ، آنچه اصالت دارد
معـالم   :(امام و امامت نشانه هاى راه تکامل و عـروج و وسـیله    :تعبیر خودشان

است بنابراین حکومت ایده آل امامان وقتى میسر است کـه آگـاهى در   ) الطریق
  . نهاد انسانى استقرار یافته باشد

بر این اصول تاءکید بسیار داشت و به همین دلیـل بـه نامـه     ﷒دق امام صا
حمایـت و نظـارت   . هاى ابومسلم خراسانى و فرستادگان او پاسخى آنچنان داد

امامان بر قیامهاى شیعه در راستاى امر به معروف و نهى از منکر و بهبـود وضـع   
است که فلسفه امـام  موجود بوده است نه تشکیل حکومت ایده آل و در همین ج

موعود و حکومت پایانى جهان و تحقق ایده آلهاى انسان در کل تاریخ معنـى و  
  . مفهوم پیدا مى کند
عدم فهم عقیدتى امامت و امام و تلقى نادرست از استراتژى  :و خلاصه اینکه

امامان و بهانه جوئى بنى الحسن باعث شد تـا قیـام زیـد و شـکل آن دسـتاویز      
مذهبى را ، ر گیرد و تدابیر تبلیغاتى و تاکتیکى و اقوال و آراء وىقرا» حسینیان«
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بسازد که پس از او به مذهب زیدیه شناخته شد و این در حالى اسـت کـه زیـد    
و معتقد به امامت ائمه معصومین سلام االله علیهم  ﷒خود از پیروان امام صادق 

وى ، امان علیهم السلام مى باشدزید نماینده و معرف تیپ پیروان راستین ام. بود
شیعه اى آگاه و آزاد بود که قالبى نمى اندیشید و در چهار چوب اصـول تعـالیم   

مغزى پویا و ذهنى فعال داشت و اسلام شناس بـود او  ، آباء و اجداد بزرگوارش
به فرموده امامان معصوم اصول را مى گرفت و خود به تفریح آنها مى پرداخت و 

علینا القاء الاصول و :( )206(که امامان به پیروان خود داده بودند  این دستورى بود
  )علیکم بالتفریع

  :شخصیت زید
قمرى است  79متولد سال  ﷒زید بن على بن الحسین بن على بن ابیطالب 

  . هجرى قمرى به شهادت رسید 122یا  121که در سال 
 ـ ه حضـرت سـجاد بـه    وجه تسمیه آن حضرت به زید بر اساس تفالى است ک

بـا   ﷒قرآن زد و آن فرزند را زید نامید در تاریخ آمده است کـه امـام سـجاد    
  :همین تفال شهادت فرزندش را پیش بینى کرد و فرمود

  »من از این فرزند مفتخر گشتم و او از شهیدان است«
 ﷒ابـى طالـب   و امام على بـن    ﷐نکته شگفت آن است که پیامبر اسلام 

ولادت چنین فرزندى را از شجره طیبه امامت بشـارت داده بودنـد؛ آنگونـه کـه     
  . پیشگوئى شده بود ﷒شهادت زید و چگونگى آن از سوى ائمه هدى 

، نشان مى دهد که وى تنها یک مجاهد نبـود  ﷒تاریخ زندگى زید بن على 
که به فقیه اهل بیت یا فقیه آل محمـد مشـهور بـود     بلکه فقیهى عابد و زاهد بود

  :قرار گرفته است ﷒موقعیت علمى زید بن على مورد تایید امام صادق 
  »را او عالمى درست گفتار بود» زید«خدا رحمت کند «
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  »او مردى با ایمان و عارف و دانشمند و درستکار بود«
  :فرمود ﷒و امام رضا 

  »علماى آل محمد بوداو از «
  :مشایخ اهل سنت و جماعت به دانش زید بن على اعتراف کرده اند

زید بن على از شخصیتهاى بزرگ علمى خاندان نبوت و برجسته ترین عالم «
  »و فقیه آنان بود

  :ابوحنیفه مى گوید
و در عصر او کسى را دانـاتر  ، زید را در علم و عظمت چون دودمانش دیدم«

  »... تر و خوش بیان تر از او ندیدمو حاضر جواب 
  :سفیان ثورى یم گوید

  »او جاى حسین بن على را پر کرد، او داناترین فرد به کتاب خدا بود«
» هشام بن عبـدالملک «زید به هنگام درگیرى با رژیم اموى در دوره خلافت 

و  زندان خلیفه در شام براى او به منزله خانه تیمى بود. مدت پنج ماه زندانى شد
  . زندانیان را علیه رژیم آگاه ساخت

مى   او تمام آگاهى هاى لازم را از قرآن فرا مى گرفت و به مخاطبان خویش 
رابطه زید با قرآن در حدى است که لقب حلیف القرآن گرفته بود و بـه  . آموخت

رژیم اموى از احاطه زید بر قـرآن و احکـام   . این لقب در ندینه شناخته مى شد
  . بود آن در شگفت

علوى آنچنان عمیق و غنى بود که علـى   -احاطه زید بر قرآن و سنت نبوى 
رغم حوادث یاد شده در مقدمه و خانه تکانى پس از دوره حضـور و پرهیـز از   

در عین حال روایاتى از تولـد زیـد در کتـب    ، روایات نسل رادیکال تشیع امامیه
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ثبت و ضبط آنها نبـوده اسـت    اربعه شیعه امامیه راه یافتند و چاره اى جز نقل و
  . البته بار این احادیث منقوله از زید بن على فقهى و عبادى است

زید بن على در کلام و فقه و تفسیر صاحب نظـر بـود و شـاگردان بسـیارى     
  :پروراند و تالیفاتى در این موضوعات داشت

  )معروف به مسند امام زید چاپ شده است(مجموعه فقهیه  - 1
  )کتاب استدلالى(الجماعه القله و  - 2
  المجموع الحدیثى - 3
  تفسیر غریب القرآن - 4
  اثبات الوصیه - 5
  قرائته الخاصه - 6
  ﷒قرائه جده على بن ابیطالب  - 7
  )احکام فقهى حج(منسک تاحج  - 8
  . )مباحث کلامى امامت(الصفوه  -9

  ﷒شاگردان برجسته و مشهور زید بن على 
  )سلام االله على الادب و الابن(یى بن زید یح - 1
  )عالم و فقیه اسلامى(محمد بن مسلم  - 2
  )فقیه و عالم و عارف اسلامى(ابوحمزه ثمالى  - 3
  )فقیه(محمد بن بکیر  - 4
  ابن شهاب زهرى - 5
  شعبه بن حجاج - 6
  )دوسال در محضر زید کسب فیض کرد(ابو حنیفه  - 7
  )شیعىمحدث (سلمه بن کهیل  - 8



274 

 

  )از یاران زید(یزید بن ابى زیاد  -9
  )راوى برجسته(هارون بن سعد  - 10
  ابوهاشم بن رمانى - 11
  حجاج بن دینار - 12
  آدم بن عبداالله خثعمى - 13
  اسحاق بن سالم - 14
  بسام بن صیرفى - 15
  راشد بن سعد - 16
  زیاد بن علاقه - 17
  عبداالله بن عمرو بن معاویه - 18
  ابراهیم بن حسن مثنى - 19
  حسن مثلث - 20
  ﷒حسین بن على الحسین بن على بن ابى طالب  - 21
  ﷒عبیداالله بن محمد بن عمر بن على بن ابیطالب  - 22
  ﷒عبداالله بن محمد بن عمر بن على  - 23

  :زید؛ قیام و امام معصوم
  :مون عباسى فرموددر جواب سوال ماء ﷒امام رضا 

... انه سمع اباه جعفر بن محمد بن علـى بقـول  ، حدثنى ابى موسى بن جعفر« 
) المصـلوب (یا عم ان رضیت ان تکون المقتول  :لقد استشارنى فى خروجه فقلت

ویل لمن سمع و اعیته و لم  :﷒قال جعفر بن محمد ، بالکناسه فشانک فلما ولى
  ». یجبه
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ر به من گفت که او از پدرش جعفر بن محمـد بـن علـى    پدرم موسى بن جعف
 :بـه وى گفـتم  . زید به هنگام قیامش با من مشورت کـرد :... شنیده که مى فرمود

پس . میل تو است، اگر راضى هستى در کناسه کوفه کشته و به دار آویخته شوى
  :حضرتش فرمود، چون زید رفت

 ﷒امـام صـادق   . شتابدواى به حال کسى که ندایش را بشنود و به یاریش ن
  :فرمود
انما دعا الى الرضا مـن آل محمـد و انـا    ، لوفى، لو ظفر، رحم االله عمى زیدا« 
  . الرضى

و لـم یـدعکم الـى    ... اما انه لو ملک لعرف کیف یصـنعها ، اما انه لو ظفر لوفى
انمـا  و لو ظفر لوفى بما دعاکم الیه و ، نفسه و انما دعاکم الى الرضا من آل محمد

  »خرج الى سلطان لینقصنه 
به عقیده اش و تحویل قـدرت  ، اگر پیروز مى شد، خدا بیامرزد عمویم زید را

همانا که او دعوت مى کرد به رضا از آل محمـد و رضـا نـام    ، به ما وفا مى کرد
  . مستعار من هست

وفـا مـى   ) تفویض قدرت به ما(به عقیده اش ، بدانید که او اگر پیروز مى شد
مـى دانسـت چگونـه آن را    ، بدانید که اگر او قدرت را به دست مى گرفـت ، کرد

  . برقرار سازد
بلکه همانا شما را به رضا از آل محمد ، او شما را به خویش دعوت نمى کرد

او . وفا مى کرد، به آنچه شما را فرا مى خواند، اگر پیروز مى شد، فرا مى خواند
  )207(طه جائرانه او را درهم شکند بر قدرت مسلط زمان خویش قیام کرد تا سل
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  مذهب زیدیه ؛
لازم به یادآورى است که عقاید مذهب زیدیـه و علمـا و فقهـا ایـن مـذهب      

، کیش شخصیت زید بن علـى . ندارد ﷒ارتباطى با عقاید شخص زید بن على 
کلامى آن اشـاره  ، تلاش سیاسى گروهى است که در مقدمه به ریشه هاى تارخى

ن شک مجاهدان فراوانى در قلمرو عقاید و یا نام این مذهب در تـاریخ  بدو. شد
جهاد کرده و شهید شـده  ... آگاهى و جهل و، آزادى و استبداد، نبرد حق و باطل

نیـروى محرکـه ایـن    . یاد و نام و نشان و خاطره شان همـواره گرامـى بـاد   . اند
بوده  ﷒ت عصمت مذهب اهل بی، از آغاز تا انجام، مجاهدان همواره در تاریخ

خواه زیدى و خواه علـوى و خـواه   ، و مى باشد؛ تحت هر نام و نشان که باشند
مذهب زید در آغـاز مـذهب قیـام و مبـارزه و آزادى خـواهى و      ... اسماعیلى و

عدالت طلبى شناخته مى شد و به معناى راه و رسم زیـد بـن علـى و فرزنـدش     
کلامـى آن از وقتـى مطـرح     -صطلاح فقهى یحیى در ستیز با بى عدالتى بود و ا

از . گردید که منافع گروهى را تامین مى کرد و جوهره انقلابى آن رو به افول بود
در قلمرو وسـیعى از  ، زید  همین مقطع بود که با پشتوانه نام مقدس و الهام بخش 

راه یافـت و مریـدان و پیـروان بسـیارى پیـدا کـرد و در       ، سرزمینهاى خلافـت 
 -امـوى   -علیه سلطه خلافـت عربـى   » ایدئولوژى مقاومت«از ایران بخشهاى 

طبرستان بـود کـه یـک    ، برجسته ترین قلمرو عقیدتى این مذهب. عباسى گردید
در این سرزمین سـادات  . خودمختارى نیرومند و تسخیرناپذیر بوجود آورده بود

علوى در راستاى مذهب زیدیه حکومت مى کردند و گویـا کـه خلـق از نعمـت     
  . عدالت و آزادى برخوردار بودند
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از آن پس نیز تاکنون مذهب زیدیـه دربسـیارى از ممالـک حضـور یافتـه و      
یمن جنوبى و یمن شمالى که تاریخ آن خـود   -پیروان فراوانى دارد از آن جمله 
  . کتابى مفصل و مستقل مى شود

  فرقه هاى زیدیه ؛

  فرقه جارودیه - 1 
زیاد بـن  «؛ این فرقه پیروان )ذاهب گذشتکه ذکر آن در آغاز بحث فرق و م

بودند اینان به امامت زیـد و پـس از او بـه امامـت     ) ابوالجارود :(» منذر عبدى
قایل شدند و اعتقاد داشـتند کـه نفـس    ) نفس زکیه :(محمد بن عبداالله بن حسن 

  . زکیه زنده است و خروج خواهد کرد
 ـ » قاسم علوى«برخى از این فرقه  ام دانسـته و برخـى   صاحب طالقـان را ام

  . صاحب کوفه را امام مى گفتند» یحیى بن عمر«دیگر 
بـود و   ﷒ابوالجارود از علما مذهب زیدیه مورد لعن و نفرین امـام صـادق   

  . به وى لقب سرحوب داده بود که از القاب شیطان لعین است ﷒امام باقر 

  ، فرقه یعقوبیه - 2 
بودند از عقاید این فرقه انکـار رجعـت و   » عدى کوفىیعقوب بن «از پیروان 

عذاب قبر و سئوال نکیرین و شفاعت بود آنان ابوبکر و عمـر را رد کـرده ولـى    
  . گمراه نمى دانستند

  ، فرقه سلیمانیه - 3 
از یاران سلیمان بن حریر بودند این گروه بـه انتخـاب امـام از طریـق شـورا      

لـذا خلافـت ابـوبکر و    ، ل را قبول داشتندمعتقد بودند و خلافت مفضول بر فاض
و از اینکه مسلمانان ترك اصلح و فاضل را کرده اند ، عمر را درست مى دانستند

نه فاسق اند و نه کافر اینان از عثمان ناراضى بودند و به کفر ) یعنى امام على را(
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ستند؛ کافر مى دان، هر کس را که با امام على درگیر شده بود. او گواهى مى دادند
  . لذا عایشه و طلحه و زبیر را کافر مى دانستند

  . آنان تقیه را جایز نمى دانستند

  فرقه صالحیه - 4 
او مردى عابد . از یاران و پیروان حسن بن صالح بن حیان کوفى ثورى بودند

و فقیه و متکلم بود و کتاب الجامع در فقه از او مى باشد و از علما بزرگ زیدیه 
ایمان همان معرفت الهى است معرفت خداوند  :این فرقه گوید که .بشمار مى رود

مى پذیرد که آدمى بـه خداونـد ایمـان    » عقل«زیرا ، با انکار پیامبر درست است
. کفر صفتى است که کم و زیاد نمـى شـود  . بیاورد و به رسول ایمان نداشته باشد

مـى کردنـد و   این فرقه به شیخین احترام مى گذاشتند و در مورد عثمان سکوت 
را افضل الناس بعـد رسـول    ﷒امام على . حال اورا به خداوند وا مى گذاشتند

ابوبکر هـلاك  ، االله مى دانستند که اگر با رضایت خود از جانشین کنار نمى رفت
که با  ﷒هر یک از فرزندان امام حسن و امام حسین  :و اعتقاد داشتند. مى شد

آنان معتقد بودند . امام هستند، و دانا و عاقل و پرهیز کار باشند شمشیر قیام کنند
  . که دو امام در یک زمان مى توانند امامت کنند

و در » ابوحنیفـه «این فرقه در کلام پیرو معتزله بودند ودر فروغ مذهب تـابع  
  . و شیعه امامیه پیروى مى کردند» شافعى«برخى مسائل از مذهب 

  ، فرقه بتریه - 5 
یاران کثیر النوا ملقب به ابتر بودند و در عقاید شبیه فرقه صـالحیه بودنـد؛    از

  . فقط به انکار رجعت قائل بودند

  ، فرقه قاسمیه - 6 
  . ق در یمن بودند 264م (یاران قاسم بن ابراهیم بن طباطبا الرسى 
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پس از در گذشت ابن طباطبا برادرش قاسم معروف به رس به هند فرار کـرد  
پس از او فرزندش . هجرى در هند در گذشت 245در سال . لیغ پرداختو به تب

مردم را به خـود جلـب   ، حسین از هند به یمن بازگشت و چون مردى زاهد بود
کـه  ، ق در یمن حکومتى بر اساس عقاید زیدیه تاسیس کرد 288کرد و در سال 

قاسـم بـن ابـراهیم بـن      :در زندگى نامه قاسم آمده است کـه . همچنان باقى بود
ق  129 - 246(اسماعیل الحسینى العلوى مکنى به ابومحمد و معروف به الرس 

شاعر و از پیشوایان زیدیه بود او در کوه هاى اطراف مدینه زنـدگى  ، مردى فقیه
پـس از وى  . محمد بن ابراهیم به امامت رسید  مى کرد و پس از مرگ برادرش 

مذهب زیدى را در دیلم و رویان ، ب یمنحسین بن حسن بن قاسم زیدى صاح
  . رواج داد

  ، فرقه حسینه - 7 
  :این فرقه نیز از طریق زیدیه است که امامان را به ترتیب زیر مى دانستند

  ﷒امام على بن ابیطالب  - 1
  ﷒امام حسین بن على  - 2
  ﷒زید بن على  - 3
  ﷒یحیى بن زید  - 4
  ﷒عیسى بن یحیى بن زید  - 5
  ﷒محمد بن عبداالله بن حسن  - 6

قیـام کنـد مـردم را      ﷐پس از محمد بن عبداالله هر کس کـه از آل محمـد   
  . امام است، دعوت کند
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  فرقه نعیمیه ؛ - 8 
مان بودند که امـام علـى   این فرقه نیز از فرق زیدیه است و از یاران نعیم بن ی

را بالاتر از همه مردم مى دانستند کسانى که مفضل را بر افضل تـرجیح داده انـد   
دورى مـى   ﷒مجرم نیستند؛ بلکه فقط مخطى اند از عثمان ومخالفان امام على 

  . کردند و آنان را کافر مى دانستند و فاصله مى گرفتند

  ، فرقه ذکیریه -9 
  اران ذکیر بن صفوان بودنداین فرقه از ی

  فرقه خشبیه ؛ - 10 
از پیروان سرخاب ابطرى بودند و جه تسمیه اینان به خشـبیه ایـن اسـت کـه     

این عنوان را بر خود نهادند ابن تیمیه ، چون زید بن على را بر چوبه دار آویختند
این گروه در دل شب به پاى چوبه دارى که زید بر آن آویزان بود مى  :مى گوید
لذا به آنان مى گفتند تا وقتى امام معصوم در میان ما نیست باید با چـوب  ، رفتند

  . خشت با دشمنان نبرد کنیم+ 

  ، فرقه ابریه - 11 
از پیروان عباد بن ابرق کوفى بودند که با فرقه جارودیه مخالفت مى کردند و 

جعـت را  به ابوبکر و عمر خویش بین بودنـد و متعـه و ر  . لذا از آنان جدا شدند
  . انکار مى کردند

  ، فرقه ادریسیه - 12 
پیروان ادریس بن عبداالله بن حسن مثنى مى باشند که بنیانگـذار حکومـت و   

وى در آغاز با حسین بن علـى بـن   . بود) شمال آفریقا(دولت ادریسیه در مغرب 
حسن در عصر خلافت هادى عباسى خروج کرد و چون حسـین در واقعـه فـخ    

به مغـرب شـتافت و   ) نفس زکیه :(فرمان برادرش محمد بن عبداالله به ، کشته شد
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ق و مرکز حکومـت را در   172(شیعى در آن سامان تشکیل داد  -دولت علوى 
فعلى قرار داد که امروزه معروف به شهر قصر فرعون   شهر ولیله نزدیک مراکش 

  . است
مى داشتند و وى را گرا، چون مردم مغرب او را شناخته و به نسبش پى بردند

و ، استاندار عباسیان را از کار بر کنار نموده و مقدمه حکومت او را پـى ریختنـد  
  . هجرى او را به خلافت برگزیدند 172چهارم رمضان سال ، در روز جمعه

وى مردى شجاع و دلیر بود و لذا شهرهاى مغرب از جمله فاس و تلمسان را 
نا کرد که منبر آن مسـجد نـام   ادریس در تلمسان مسجدى ب. به تصرف در آورد

  تا زمان ابن خلدون باقى بود، وى بر آن نوشته شده بود
خلیفـه    جاسـوس  (وى بدست سلیمان بن جریر رقى نماینده رژیـم عباسـى   

و بوسیله شیشه عطرى زهر آگین مسموم شد و در گذشت ادریس غلامى ) وقت
  . عهده گرفت داشت به نام راشد که سرپرستى همسرش را که باردار بود بر

نام پدرش را بر وى گذاشتند ادریس بن عبداللله ، و چون پسرى به دنیا آورد
هجـرى ره اوج   246دولت ادریسـیه در سـال   . هجرى در گذشت 177در سال 

  . هجرى بود 375انقراض این سلسله و دولت در سال . خود رسید

  ، فرقه خلیفه - 13 
نمـاز را  ، فرقه در زمان غیبت اماماز یاران خلف بن عبدالصمد مى باشند این 

  . پشت سر غیر امام جایز نمى دانستند و همیشه نماز خود را فردى مى خواندند

  ، فرقه صباحیه - 14 
ولـى  ، این فرقه ابوبکر را امام مى دانستند و مى گفتند با اینکه على افضل بود

  . نص بر امامت وى در دست نیست
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  فرقه عجلیه ؛ - 15 
هارون از اصحاب امـام  . بودند) که ذکر آن گذشت(سعید عجلى یاران هارون 

  . بود ﷒صادق 
مى داند وى از روساى مـذهب   ﷒شیخ طوسى وى را از یاران امام صادق 

  . هجرى کشته شد 145و با ابراهیم بن عبداالله بن حسن در سال ، زیدیه بود

  ، فرقه دکینیه - 16 
  )208(. بودند از یاران فضل بن دکین

  مذهب اسماعیلیه
  ﷒اسماعیل بن جعفر بن محمد الصادق 

  مقدمه
، که مورد علاقه بسیار پدر بزرگـوارش بـود   ﷒اسماعیل فرزند امام صادق 

به هنگام تشییع جنازه اسماعیل به سـوى قبرسـتان بقیـع در    . بدرود حیات گفت
مرتبه دستور داد تا جنازه او را بر زمین نهادند و چند » ﷒«امام صادق ، مدینه

این شـدت  . خضرتش کفن از چهره فرزند دلبند مى گشود و با وى وداع مى کرد
  . علاقه شایعاتى را دامن زد

پیروان حضرتش به شش گروه تقسیم شدند که یکى ، ﷒پس از امام صادق 
از اسماعیل در فرزنـدش محمـد   از گروه ها معتقد به امامت اسماعیل بود و پس 

برخى از این گروه منکر مرگ اسماعیل شدند و گفتند که مرگ او . متوقف شدند
  . ساختگى بوده تا از خطر دشمنان در امان باشید

فرزنـد محمـد بـن    ، فرقه اسماعلیه بر این باورند که پس از مـرگ اسـماعیل  
  . اسماعیل امام است
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در دوران حیـات خـود بـر امامـت      ﷒آنان مدعى بودند کـه امـام صـادق    
امـام  . و از طرفى امامت در هفـت خـتم مـى شـود    . اسماعیل تصریح کرده است

هفتمین از دیده ها پنهان است و اسماعیل از دیده ها شده و امامت براى همیشـه  
در فرزندان اسماعیل باقى است در عین حال اسماعیلیه نتوانستند سندى دال بـر  

و از طرفى در منابع شیعه . به امامت اسماعیل ارائه کنند ﷒ق تصریح امام صاد
و نیز ادعاى آنان مبنـى  . و سنى نیز به چنین تصریحى یا نصى اشاره نشده است

چرا که در کلیه منابع عامـه  ، بى اعتبار و دروغ بود، بر ختم امامت در عدد هفت
اسامى یکایک امامـان از  و خاصه تصریح بر ختم امامت در عدد دوازده شده و 

  . زبان پیامبر اسلام مشخص و معین گردیه است
اینان  :بهر حال فرقه اسماعیلیه در تاریخ اسلام نقش مهمى داشته است گویند

عقاید نو افلاطونى را با مذهب خود در آمیختند و به تفسـیر و تاویـل آیـات و    
  . عقاید اسلامى پرداختند

مصر پى ریختند و اساس مـذهب خـود را بـر    این فرقه دولت فاطمیان را در 
  :مدار احکام ائمه هفتگانه قرار دادند

ولى بقیه مدار احکام ائمه را بر دوازده مـى  ... و، کواکب سیعه، هفت روز هفته
اسماعیلیه را اسامى مختلفى اسـت  . این گروه را اسماعیلیه خالص گویند. شمرند
  . رامطهق، حشیشیه، ملاحده، بیعیه، تعلیمیه، باطنیه

پنج سال قبل از شهادت امام صادق ، هجرى 143اسماعیل بن جعفر در سال 
  . در گذشت و در قبرستان بقیع دفن گردید ﷒

  عقاید؛، مذهب
فرقه اسماعیلیه بر این باورند که همانگونـه کـه در عـالم جسـمانى ظـاهر و      

شارع اسـلام از  منظور . در عالم دین هم ظاهر و باطن هست، باطنى وجود دارد
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زیرا بواطن امور بـالاتر از ظـواهر آنهاسـت    . باطن آنهاست نه ظاهرشان، احکام
عمل به ظواهر عمل ستوران است و هر کس باطن گفتـار پروردگـار و شـریعت    

  . از دین چیزى نمى داند، پیامبر را نداند
بـراى کشـف معـانى    . اسماعیلیان به تفسیر و تاویل آیات قرآن مى پرداختند

آنان معتقـد بودنـد کـه    . طنى قرآن از حروف و معانى رمزى استفاده مى کردندبا
نمـاز صـبح   . هدف از نمازهاى پنجگانه آن نیست که ظاهر بینان انجام مى دنـد 

نمازهـاى  ، دلیل است بر عقل کل و نور سپیده دم که بیانگر خلقت آدم ابوالبشـر 
دو اصـل روحـانى و    :چهار رکعتى اشاره است به اصل دین که چهار اصل است

) پیـامبر ( مثل عقل اول و نفس اول و دو جسمانى مثل ناطق ، دو اصل جسمانى
  )وحى(و اساس 

اسماعیلیان معتقد بودند که مردم بر مکنونات و مکتوبات معانى دسـت رسـى   
خداونـد مـى   . ندارند و از نظر دانش بر بواطن داراى درجات مختلفى مى باشند

ما مردم را از نظـر عنـوان و مقـام     :یعنى» ، فوق بعضو رفعنا بعضهم «  :فرماید
مراتب سیر و سـلوك انسـانى را   ، درجه درجه قرار داریم اسماعیلیان از این آیه
  . استفاده کردند و خود را اهل ترتیب خواندند

  :آنان مراتب سیر و سلوك را بر هفت خوان قرار دادند
، اسـامى  - 6، امام - 5، حجت - 4، داعى - 3، ماءذون - 2، مستجیب - 1

  . ناطق - 7
مرتبـه  . این مراتب و اصطلاحات در نزد فرقه هاى این مذهب مختلف اسـت 

داعى  - 3، داعى مطلق2، داعى بلاغ - 1 :از سه مرتبه برخوردار است» داعى«
  . محدود
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نه و گاهى ده و بیشـتر از آن  ، لذا گاهى مراتب سیر و سلوك اسماعیلیه هفت
  . مى شود

فرقه اسماعیلیه براى دعـوت مـردم بـه کـیش      :ن کرمانى مى گویدحمید الدی
خود ده مرتبه در نظر دارند و آن مراتب را با عقول عشره فلسفه ارسطو و اجرام 

  :علوى آسمانى تطبیق داده اند
  مبدع نخستین، عقل اول ؛ ناطق

  فلک اعلى، عقل دوم ؛ اساس
  فلک زحل، امم، عقل سوم

  مشترىفلک ، عقل چهارم ؛ باب
  فلک مریخ، عقل پنجم ؛ حجت

  فلک شمس، عقل ششم ؛ داعى بلاغ
  فلک زهره، عقل هفتم ؛ داعى مطلق

  فلک عطارد، عقل هشتم ؛ داعى محدود
  فلک قمر، عقل نهم ؛ ماءذون مطلق
  فلک قمر، عقل دهم ؛ ماذون محدود

  فرقه هاى اسماعیلیه ؛

  ، فرقه خطابیه - 1 
وى در آغاز از اصحاب امـام بـاقر و   . زینبپیروان ابوالخطاب محمد بن ابى 

وى را لعـن نمـود و از    ﷒امام ، بود و بسبب سخنان غلوآمیز ﷒امام صادق 
. اینان ابتدا به مرگ اسماعیل گواهى دادنـد  :گوید» نوبختى«. وى بیزارى جست

و در . پیوسـتند » محمد بـن اسـماعیل  «و یاران او به گروه پیروان » ابوالخطاب«
قیام کردند و با عیسى بن موسى بن محمد بـن علـى بـن     ﷒زمان امام صادق 
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گویا ابوالخطاب ادعاى نبوت . در گیر شدند، عبداالله بن عباس که حاکم کوفه بود
کرده بود در این درگیرى یاران ابوالخطاب کشته شدند و ابوالخطـاب دسـتگیر و   

بـه بغـداد   » منصور«د و سرهایشان را نزد اجساد آنان را سوختن، گردن زده شد
گروهى ازپیروان او که به امامت محمد بن ، آویختند و چون ابوالخطاب کشته شد

  . بر عقیده خود استوار ماندند، اسماعیل معتقد بودند

  فرقه مبارکیه ؛ - 2 
گویـا  . اعتقاد داشـتند » محمد بن اسماعیل«پیروان مبارك بودند که به امامت 

او در . بـوده اسـت  » اسماعیل بن على بن عبداالله بن عباس«ز موالى ا» مبارك«
وى را از » شـیخ طوسـى  «. بـود ) ﷒(ابتدا از اصحاب و نزدیکـان امـام صـاد    

  . دانسته است» امام صادق«اصحاب 

  ، فرقه سمطیه - 3 
محمـد بـن جعفـر    «آنان به امامت . مى باشند» یحیى بن ابى سمیطه«پیروان 

نـام امـام    :فرموده است) ﷒(ل بودند و ادعا داشتند که امام صادق قائ» صادق
» محمـد «لذا معتقـد بـه امامـت    . است)  ﷐(شما پس از من همنام رسول خدا 

  . شدند) ﷒(» امام صادق«یکى از فرزندان 
تقوى زبان مردى خوش چهره و شجاع بود و در زهد و ، محمد ملقب به دیبا

. مردم مدینه با وى بیعت کردنـد . در مدینه قیام کرد 199او در سال . زد دیگران
آنگاه به جانب مکه رفت و با گروهى از طالبین با هارون بن مسیب مصاف دارد 

از حضرت » هارون«. و عده زیادى از سپاهیان هارون را به خاك و خون کشید
ولـى محمـد   (!!!) صلح و متارکه جنگ بخوانـد  خواست تا او را به ) ﷒(رضا 

از  ﷒پس از درگیرى و اسارت گویا به توصیه امام رضـا  . حاضر به صلح نشد
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. در همان دیار بزیست تا که درگذشت. زندان آزاد گردید و در خراسان مقیم شد
  . برخى این مطلب را ضعیف مى دانند

  ، فرقه ناصریه - 4 
. بودنـد ، شـاعر معـروف  ) حمید الدین ناصر بن خسرو :(پیروان ناصر خسرو 

  . وى در ماورا النهر و خراسان و طبرستان به مذهب اسماعیلیه دعوت مى کرد
ناصر خسرو شاعر و حکیم ایرانى مهم تر و معروف تر از آن است که در این 

او یک شیعى اسماعیلى خالص و وارسـته و بسـیار مـؤ    . چند سطر خلاصه شود
اخلاقى انسانى و عدالت اجتماعى و در رنج از جور و جهل حـاکم   من به اصول

بر مردم بود براستى وجود چنین رادمردانى در مذهب اسماعیلیه آن مذهب را از 
  . برچسب هاى فقها و علما سنى و همدستان شیعى شان پاك مى کند

در شـهر  ، ملقب به حجت خراسـانى ) ق 394 - 480(ناصر خسرو قبادیانى 
تحت تاءثیر آراء فلسفى فارابى ء ابن سینا قرار گرفـت و انـدکى   . د شدبلخ متول

راهـى  . بعد در پى عدالت و ستیز با جور و جهل به مذهب اسماعیلیه روى آورد
  . شتافت) ق 439در سال (مصر شد و به دیدار امام اسماعیلى المستنصر باالله 

مستنصـر  وى سه سال در مصر در خـدمت ال . این سفر هفت سال طول کشید
  . باالله بود

به خراسان آمد و در آنجا به حجت خراسانى شهرت یافـت  ) ق 442در سال 
دولت سنى سلجوقى را خوش نیامد و در پى قتل او . و به دعوت مردم پرداخت

  . بر آمدند
سمنگان پنهان بود  :سال در کوه یمنگان 20ناصر خسرو متوارى شد و مدت 

  . و با اب و علف مى زیست
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، 464تاریخ در گذشت او را سال . رو هفتاد الى هشتاد سال زیستناصر خس
اخلاقى مشهورى اسـت کـه   ، او داراى آثار ادبى. هجرى نوشته اند 470و  465

در آنها عقل و علم و ادب و مذهب در آمیخته و با اخلاص و ایمان خالص وى 
  . جان مایه هائى روح بخش ساخته است

  فرقه صباحیه ؛ - 5 
حسن صباح چهره نسبتا افسانه اى تاریخ ایران . صباح را گویند پیروان حسن
دشمنانش و دوستان نادانش خروارها تحریف بـر او و مـذهب و   . و اسلام است

منابع اولیه پیرامون حسن صباح را سنیان دولتى و متعصبى . نهضت او پاشیده اند
اسـماعیلى هـلاك   نوشته اند که خود به تیر و زخم شمشیر فدائیان جان بر کـف  

برخى او . زادگاه و زیستگاه حسن صباح در پرده اى از ابهام قرار دارد. شده اند
بهر حال  !مى دانند و برخى عرب کوفى و یمنى الاصل! !را ایرانى و قمى الاصل

  . او از کودکى تا جوانى در جستجوى دانش بود
ذهنـى  . ستگویند تا هفده سالگى در جستجوى دانش مورد علاقه اش بوده ا

ااز همین روى مدیر هیچ قبابدوشى نشد و بر آسـتان  ، نقاد داشت و خردى فعال
هر چند که خاستگاه حسن را خانواده اى به غایـت  . هیچ خرقه پوشى سر ننهاد
حسن به گونه اى دیگر مى اندیشـیده  ، اما هر چه بود، مذهبى و شیعى نوشته اند

. سیاسـى او اسـت   -غ فکـرى  گرایش او به مذهب اسماعیلى معرف نبـو . است
مذهب اسماعیلیه در آن روزگار مذهب عصـیان و قیـام علیـه وضـع موجـود و      

این مذهب کـه حـامى و پشـتیبانى چـون     . پایگاه اندیشمندان و روشنفکران بود
خلافت عباسـى و سـلطنت هـاى غزنـوى و سـلجوقى را      ، فاطمیان مصر داشت

تشـکیلات سـازمان یافتـه و    . بسیار ناپسند مى دانست و بشدت تهدید مى کـرد 
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مو بر اندام رژیم عباسى و متحدان ، نظامى این مذهب -کادرهاى مجرب تبلیغى 
  . ترك و تاتار آن راست مى کرد

، این تبلیغات حساب شده که سراسر قلمرو خلافت عباسى را در برگرفته بود
، قبل از دوره حسن صباح توسط داعـى بـزرگ اسـماعیلیان در عـراق و ایـران     

 :شـگفت آنکـه  ، رهبـرى مـى شـد   ، عبدالملک عطاش که مـردى دانشـمند بـود   
اسـناد  . تا در امان باشـد  !و انمود مى کرد که شیعه دوازده امامى است» عطاش«

تاریخى قرن چهارم و پنجم و ششم هجرى نشان مـى دهنـد کـه در ایـن مقطـع      
م فـدائیان  تاریخى فقهاء دولتى سنى و علماء و فقهاء امامیه در سرکوب و قتل عا

اسماعیلى همدست بوده اند و براى خلیفه عباسى و سلطان سلجوقى در این قتل 
  )209(. عام هاى گسترده دعا مى کرده اند

عطاش در قالب علما امامیه که آزادى عمل داشتند و خلیفه و سلطان کـارى  
هجرى حسن  464گویند وى در سال . به فعالیت مشغول بود، به کارشان نداشت

گوینـد  . ا در رى دیده و او را براى جانشینى خـود در نظـر گرفتـه بـود    صباح ر
فرزنـدش احمـد جـاى      پس از در گذشت عطاش . عطاش او را به مصر فرستاد

ق گویـا حسـن صـباح و احمـد بـن عطـاش بـت         437 - 495(پدر را گرفت 
یکــى از (ایــن همکــارى در شــاه دژ اصــفهان . یکــدیگر همکــارى داشــته انــد

  . بوده است) اعیلیانپایگاههاى اسم
ه به قاهره رسید و با  471ه به مصر رفت در سال  469حسن صباح در سال 

  . المسستنصر باالله ملاقات کرد و اقامت او در مصر آغاز شد
  . ه به اصفهان رفت و تبلیغاتى را در سراسر ایران روز آغاز کرد 483در سال 

. امى و عملیـاتى حسن صباح یک داعى اسماعیلى است و یـک فرمانـده نظ ـ  
تعالیم اسماعیلیه آنچنان شگفت و کار ساز بود که ایمان و جهـاد و اسـتراتژى و   
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نیـز  ) چریـک  :(یک فدائى ، یک مؤ من اسماعیلى. تاکتیک توام آموخته مى شد
رژیم خشن و بیگانه و سـتمگر سـلجوقیان و همدسـت جبـار آن خلافـت      . بود

ن صباح بنیانگذار بزرگ تـرین و  حس. عباسى جان مردم را به لب رسانده بودند
تشکیلاتى ترین نهضت موفق تاریخ ایران و اسلام دعوت سیاسى حسـن صـباح   

  . در ایران به نفع سلسله نزاریه مصر بود
حسن صباح مدتها به شناسائى مناطق استراتژیک ایـران کـه آسـیب ناپـذیر     

منـاطق مـورد   قلاع اسماعیلیان مبین این واقعیت است حسن در . پرداخت، باشد
  . نظر مریدانى از جان گذشته یافت

ایـن  . همواره غرور آفرین اسـت ، در تاریخ رزم و نبرد این ملت» دژ الموت«
پایگاه مرکزى و ستاد عالى عملیات فدائیان اسماعیلى بود دژ الموت بـه معنـاى   
آشیانه عقـاب نـامى هـراس انگیـز بـراى عباسـیان و سـلجوقیان و متحـدان و         

  . ود و دژهاى دیگرى در سراسر ایران همچنان فتح ناپذیر مى نمودمزدورانشان ب
  . سرعت عمل و نیز دشنه و نیزه و شمشیر فدائیان نیز هراس آلود بود

حسن صباح در قلعه الموت جاى گرفت و ایـن  ، هجرى 483گویند در سال 
  . آغاز عملیات بود

ه شایعه و شـبهه  گویند که حسن این دژ را از حاکم آن دیار بخرید تا هر گون
  . اى را بر طرف کرده باشد

حین صباح در این هنگام شصـت سـال داشـت فـدائیان اسـماعیلى دژهـاى       
این قلاع در شـمال و جنـوب ایـران تـا اقصـاى      . دیگرى نیز در اختیار گرفتند

سلجوقیان در هراس از این اقتدار نیروئى . خراسان و سطاى اصفهان قرار داشت
  . اما هرگز نتوانستند، ه کار حسن صباح پایان دهندعظیم تجهیز کردند تا ب
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حسن صباح سى و پنج سال در دژ الموت بماند و در ششم ربیع الاول سـال  
  . هجرى در گذشت 518

  . پس از در گذشت حسن صباح پیروان او با کیا بزرگ امید بیعت کردند
هجـرى قـدرت    654جانشینان حسین صباح هفت تن بودنـد کـه تـا سـال     

  :داشتند
  . سال حکومت 35، ملقب به شیخ الجبل و سیدنا، حین صباح - 1
  ق 518 - 532/ سال حکومت  24، بزرگ امید کیا - 2
  ق 532 - 557سال حکومت ؛  25، محمد بن بزرگ کیا - 3
  ق 557 - 561سال حکومت ؛  46، حسن دوم - 4
  ق 561 - 607سال حکومت ؛  46، محمد دوم - 5
  ق 607 - 618ومت ؛ سال حک 11، حسن سوم - 6
  ق 618 - 653سال حکومت ؛  35، محمد سوم - 7
  ق 653 - 654یک سال حکومت ، خورشاه - 8

سـنان نیـز هـویتى    . رشید الدین سنان نیز همـین آئـین را در شـام رواج داد   
برخى وى را اهل روستاى سنان بین واسط و بصره مـى داننـد کـه    . مجهول دارد

ویند او به قلعه الموت پیوسـت و از شـاگردان و   گ. بیشتر مردمش شیعه بوده اند
حسن صـباح بـود و مبلـغ مـرام       او از مریدان خاص . فدائیان اسماعیلى گردید

  . نزاریان در شام
سـنان  . گویند حسن دوم او را به شام فرستاد تا مذهب اسماعیلیه را تبلیغ کند

سـنان  . پایان دد در شام مورد استقبال قرار گرفت و به اختلاف میان اسماعیلیان
اکثـر اوقـات   . سنان کارهاى مهمى انجام داد. قدرت فراوانى در شام بدست آورد
او با نفوذ معنوى خود بر دلها حکومت مى کـرد  . خود را صرف تعمیر دژها نمود
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او مسـتقل  . و گارد و نیروى ویژه اى نداشت و از هر گونه تشریفات گریزان بود
  )210(. فرقه سنانیه را در شام نامگذارى کرداز فرامین الموت عمل مى کرد و 

  فرقه قرامطه ؛ - 6 
تا آنجا که از بد نام تـرین  ، بر این فرقه در تاریخ اتهامات بسیارى وترد است

  . فرقه هاى مذاهب اسلامى جلوه مى کند
وجه تسـمیه ایـن   . از فرقه مبارکیه جدا شده است، نوبختى مى گوید این فرقه

  . ف بسیار مى باشد و هر کسى وجهى براى آن گفته استفرقه نیز مورد اختلا
از اهالى سـواد عـراق بـوده    » قرمطویه«گویند پیشواى این فرقه فردى به نام 

  است
  در مامت عقایدى شبیه دیگر فرقه هاى اسماعیلى دارند

پس  :با این اختلاف که مى گویند، امامت را در عدد هفت تمام شده مى دانند
رسالت و نبوت از محمـد خـارج شـد و در علـى     ، از معرفى على در غدیر خم

جاى گرفت و این جریان همچنان ادامه یافت امامت از جعفر بن محمد الصـادق  
به فرزندش اسماعیل و بعد به محمد بن اسماعیل منتقل شد و محمد بن اسماعیل 

اسـت کـه بـه رسـالت     قائم کسى . او قائم و مهدى مى باشد، نمرده و زنده است
را از میان بر دارد و احکـام    ﷐مبعوث باشد و دینى جدید آورد و دین محمد 

و نیز گویند که محمد بن اسماعیل از پیامبران اولوالعزم اسـت  . اسلام را نسخ کند
محمد على و مجمـد  ، عیسى، موسى، ابراهیم، نوح :پیامبران اولوالعزم عبارتند از

امامان نیز هفت امام اند و محمد بن . پیشوایان این فرقه هفت نفراند. اعیلبن اسم
  اسماعیل قلب این امامان مى باشد

در . محققان فرقه قرامطه را منسوب به مردى به نام حمدان قرمط مـى داننـد  
اواخر قرن سوم هجرى طرفداران حمدان در بحرین دولتى تشکیل دادند که مرکز 
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طه در بین النرین و خوزستان و یمن و سوریه فعـال بودنـد   قرام. آن الاحسا بود
قرمطیان بحرین بیشتر از اعراب بدوى بودند که براى رژیم عباسیان خطر بزرگى 

ق سـپاهیان   288در سـال  . رهبران قرامطه اکثرا ایرانى بودنـد . بشمار مى رفتند
  . خلیفه را در خارج بصره بکلى نابود کردند

صـاحب    واقعه صاحب الناقه و پس از وى برادرش  یکى دو سال بعد از این
. الشامه یا صاحب الخال قلمرو سوریه را تـا دروازهـاى دمشـق غـارت کردنـد     

خلاصه آنکه به این فرقه که هیچ منبع مستقل و بى طرفـى پیرامـون حقیقـت آن    
، آنچـه مسـلم اسـت   . اتهامات م جنایات بسیارى نسبت مى دهنـد ، وجود ندارد

با خلافت عباسى و متحدان آن سازش ناپذیر مى نمودند به نظـر  قرمطه در ستیز 
تـلاش  ، مى رسد مخدوش کردن چهره و تحریف حقایق مربـوط بـه ایـن فرقـه    
  معمول و سنت دیرینه مورخان و متکلمان دولتى وابسته به عباسیان باشد

تناقض ها و تعارض هاى خبرى موجود در منابع دولتى این واقعیت را تاییـد  
، اتهامات اخلاقى و تحریف عقاید و غارت و چپاول منسـوب بـه آنـان    .مى کند

ترفند شناخته شده اى است که به کلیه فرقه هـا و جناحهـاى مخـالف خلافـت     
  . عباسى نسبت داده مى شده است

  دو فرقه دیگر اسماعیلیه

  فرقه مستعلویه ؛ - 7 
هند زندگى مـى  این فرقه هم اکنون در . نیز گفته مى شود» بهره«به این فرقه 

وجه . اکثر ایشان هندى الاصل مى باشند که با اراب یمنى مخلوط شده اند. کنند
تسمیه بهره اشاره به پیشه آنان که تجارت بوده مى باشد بهـره هـا بـه دو گـروه     
. عمده تقسیم مى شوند که گروه عمده آنان طبقه تاجر شیعى را تشکیل مى دهند

برخـى  . زان مـى باشـند و از سـنیان هسـتند    روستائیان و کشـاور ، و گروه دیگر
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خاندانهاى اسماعیلى بهره اى ادعا مى کنند که از نسل پناهنـدگان عربسـتان بـه    
مصر هستند واقع مطلب این است که نیاکان اکثر بهره اى هاى هند توسط مبلغین 

یکى از این داعیان که توسط فرقه . و داعیان اسماعیلى به این مذهب گرویده اند
هجرى در غـرب   400عبداالله بوده که در سال ، مستعلى به هند فرستاده شدامام 

پس از عبداالله داعى دیگرى به . هند اقامت گزید و به ترویج این مذهب پرداخت
هجرى درگذشت  532وى در سال . نام محمد على این وظیفه را بر عهده گرفت

ند مهاجرت کرد هجرى یوسف بن سلیمان به ه 946رهبرى فرقه بهره ها تا سال 
و در بمبئى اقامت نمود و حدود پنجاه سال بعد از مرگ داعـى داود بـن عجـب    

هجرى این گروه انشعاب یافت و بهره اى هـاى گجـرات کـه     996شاه در سال 
  . اکثریت را تشکیل مى دادند داود بن قطب شاه را جانشین داعى متوفى کردند

ى داود بـن عجـب شـاه بـود     اقلیت بهره اى ها از سلیمان که مدعى جانشـین 
  . پیروى کردند

سلیمان در احمد آباد در گذشت پیروان سـلیمان را سـلمانیه مـى خواننـد و     
پیروان داود را داودیه گویند زبان رسمى و مذهبى این فرقه زبان گجراتى اسـت  

  . اما فرقه سلیمانیه به زبان اردو مى گویند و مى نویسند
ست در فرقه داودیه چند انشـعاب روى داده  اکثریت همچنان با فرقه داودیه ا

تحـت تـاءثیر   » ناگوشـیه «فرقه یا بهره هاى علییه و بهره هـاى ناگوشـیه    :است
  . عقاید هندویى قرار گرفته و خوردن گوشت را از گناهان مى شمارند

به مذهب اهل سنت روى آوردند ، فرقه جعفریه که از نسل بهره داودیه هستند
مـیلادى مـى    15جعفر از مردم شیراز است که در قـرن   فرقه جعفریه منسوب به

  . بهره ها کتب مذهبى خود را مانند اسرار حفظ مى کنند. زیسته است
  کتب آنان به دو زبان عربى و گجراتى نوشته شده است
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میلادى به یکصدو چهل و شـش   1901آمار بهره هاى مسلمان هند در سال 
هـزار نفـر در بمبئـى     120ز این عده هزار و دویست و پنجاه نفر مى رسید که ا

  )211(. زندگى مى کنند

  فرقه آقاخانیه ؛ - 8 
این فرقه از اسماعیلیان نزاریه است و منسوب به آقاخان محلاتى مـى باشـد   
سید ابوالحسن خان اهل کهک قم از سادات اسـماعیلیه بشـمار مـى رفـت و در     

کرمان را داشت و  حکومت، دوره حکومت زندیه تا دوره آغا محمد خان قاجار
خود را از اعقاب اسماعیل بن جعفر مى دانست پـس از برکنـارى از قـدرت در    

او پیـروان فراوانـى در هنـد و آسـیاى     . محلات قم گوشـه گیـرى اختیـار کـرد    
  . میانهداشت که نذور و هدایاى آنان را دریافت مى کرد

هجـرى قمـرى در گذشـت و پـس وى      1207سید ابو الحسن خان در سال 
فرقـه آقاخانیـه عنـوان شـاه را از     . رش شاه خلیل االله به امامت برگزیده شـد پس

مراشد صوفیه گرفته اند و یا چون خود را از تبار رکن الدین خور شـاه آخـرین   
شـاه خلیـل االله   . حاکم اسماعیلى الموت مى دانند لقب شاه را بر خود نهـاده انـد  

از دو سال توقف در   و پس به یزد سفر کرد ، پس از اینکه به امامت دست یافت
ایـن حادثـه در   . آن شهر در نزاعى میان پیروان او وشیعیان امامیه به قتل رسـید 

فتحعلى شاه قاجار دستور داد تا عاملان قتل شـاه  . قمرى اتفاق افتاد 1232سال 
شاه قاجار دخترش سر و جهان را به همسـرى  . خلیل االله شناسائى و تنبیه شوند

خلیـل االله در آورد و حکومـت قـم و محـلات را بـه وى      حسنعلى شاه فرزنـد  
  . واگذارد و او را به لقب آقا محمد خان مفتخر ساخت
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قمرى بر اثر تحریکـات حـاجى میـرزا آقاسـى      1255حسنعلى شاه در سال 
صدر اعظم محمد شاه ناچار شد که از محلات بـه کرمـان هجـرت کنـد وقلعـه      

  . معروف بم را تصرف کرد
برادر محمد شاه قاجار که حکمران کرمـان  ) نصرت الدوله :( اندکى بعد فیروز

بود بر قلعه بم دست یافت و حسنعلى شاه را دوباره راهى محلات کرد حسنعلى 
اش را از بغداد به کربلا فرستاد و خودش با کسب اجازه از محمد  9شاه خانواده 

بـه لار و   شاه قاجار به بهانه سفر حج از راه کویر بـه طـرف کرمـان و از آنجـا    
  جیرفت ومیناب رفت و به فراهم کردن سپاه و وسائل جنگ پرداخت

  او پس از مدتى جنگ و گریز به قندهار گریخت
در آنجا مورد حمایت دولت بریتانیاى قرار گرفت و از آنجا به همراه خانواده 

قمرى صورت گرفت آقا خان به  1262این مهاجرت در سال . اش به سند رفت
به ایالـت بنگـال مسـافت    ، وچون با اعتراض دولت ایران روبرو شدبمبئى رفت 

  . کرد
در کلکته ساکن شد و دوباره به بمبئى بازگشـت وآن شـهر را    1263در سال 

آقا خان در . مرکز آقاخان از این تاریخ به بعد رسما رئیس اسماعیلیه هند گردید
و فرزنـدش  پـس از ا . ق در گذشت و در بمبئى به خاك سپرده شـد  1298سال 

آقا خان دوم تـا سـال   . آقا على شاه یا آقا خان دوم پیشواى اسماعیلیه هند شد
  . قمرى زنده بود 1302

پـس از او پسـر   . جنازه او در نجف دفن شد. مدت امامت او بسیار کوتاه بود
هشت ساله اش محمد شاه یا آقا خان سوم به امامت رسـید او از هجـدهم اوت   

محمـد شـاه از طـرف دولـت     . فرقه اسماعیلیه بـود رئیس  1957تا سال  1885
آقاخان سوم رهبر روحانى اسـماعیلیان نـزارى   . بریتانیا لقب سر را دریافت کرد
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هند و ایران و آسیاى مرکزى و یوریه و شرق آفریقا گردید و غیر از این رئـیس  
 1932در سـال  . او هفـت سـال در ایـن سـمت مانـد     . کنگره مسلمانان هند بود

ند در کنفراس خلع سلاح و رئیس نمایندگان آن کشور در جامعه ملـل  نماینده ه
 - 1936به ریاست جامعه ملـل انتخـاب شـد در سـال      1937در سال . گردید
اسماعیلیان آسـیا و آفریقـا در بمبئـى و    ، که پنجاهمین سال امامت او بود 1937
او همـوزن   1946در سـال  . هموزن او طلاى ناب به وى هدیه کردنـد ، نایروبى

هموزن او طلاى سفید در قاهره بـه وى   1955 - 1954الماس دادند و در سال 
طلاها ، چنین اقداماتى جنبه تشریفاتى داشت و پس از انجام مراسم. تقدیم کردند

  . و الماس ها به صاحبان اصلى آن بر گردانده مى شد
شمسى از دولت ایران تقاضـاى تابعیـت کـرد و     1327آقاخان سوم در سال 

  . وقت ایران محمد رضا به او لقب حضرت والا داد شاه
سـالگى در گذشـت و جنـازه او در     80در سن  1975آقاخان سوم در سال 
پس از وى نوه اش پرنس کـریم خـان فرزنـد علیخـان     . اسوان مصر دفن گردید

  )212(. سلگى بنا به وصیت جدش به امامت رسید 21شمسى در  1315متولد 

  دیگر فرقه هاى شیعه ؛
پیـروان آن   ﷒در صفحات گذشته گفته شد که پس از امام على بن ابیطالب 

گرویدنـد و سـپس بـه امامـت امـام       ﷒حضرت به امامت امام حسن بن على 
شیعیان به چنـد دسـته   ، ﷒اما پس از شهادت امام حسین  ﷒حسین بن على 
  . تقسیم شدند

  . روى آوردند ﷒ت امام على بن الحسین گروهى به امام - 1
  گردیدند ﷒گروهى قائل به توقف و پایان امامت پس از امام حسین  - 2
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 ﷒گروهى قائل بـه امامـت از فرزنـدان امـام حسـن و امـام حسـین         - 3
  گرویدند که شاخه هاى زیدیه را تشکیل دادند که ذکر آنها گذشت

که پس از آن حضرت به امامـت حضـرت بـاقر     ﷒امام سجاد پیروان  - 4
ایمان آوردند و شاخه اصلى شیعه امامیه و تنهـا اقلیـت وفـادار بـه اسـلام       ﷒

نوبختى و اشعرى از ایـن شـاخه بـه الشـیعه     . علوى را تشکیل دادند -محمدى 
  . ن نام شناخته مى شوندالعلویه یاد مى کنند که تا پایان دوره امامت ائمه به همی

وى از . گروهى از شیعه دنبال روى فردى به نام عمـر بـن ریـاح شـدند     - 5
  . مردم اهواز بود

به امامت حضرت ، پیروان راستین آن امام ﷒پس از شهادت امام باقر  - 6
روى آوردند و گروهى به امامت محمد بن عبـداالله   ﷒جعفر بن محمد الصادق 

  گرویدند) که ذکر ان گذشت(بن حسن 
گروهى دنباله روى مغیره بن سعید گردیدند که مبلغ محمد بن عبداالله بن  - 7

حسن بود و گفته بود که وى مهدى موعود و زنده است مغیره بن سـعید عجلـى   
  . ق کشته شد 119اهل کوفه بود که در سال 

او خداوند را . د مغیره سرانجام ادعاى نبوت کرد و قائل به تجسیم گردیدگوین
شبیه مردى دانست که از نور است و داراى اندام مى باشد اندامهاى او به صورت 

فـرج او  » هـا «دیـدگان وى  » عـین «، قدمهاى اوست» الف« :حروف هجا است
  . است
  ه که ذکر آن گذشتاز فرقه زیدی، گروه بتریه پیروان سلیمان بن جریر - 8
گروهى به امامت امام موسى بـن جعفـر    ﷒پس از شهادت امام صادق  -9

  . گرویدند که همان شیعه علویه باشند
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شدند که وى زنده اسـت و   ﷒گروهى قائل به عدم مرگ امام صادق  - 10
  . دمهدى موعود است و سرانجام ظاهر خواهد شد این گروه را ناووسیه گوین

مى   ناووس از مردم بصره بود وى را عبداالله بن ناووس یا عجدون بن ناووس 
  . تمام شده مى دانند ﷒امامت را در امام صادق ، گفتند این گروه

گروهى به امامت اسماعیل بن جعفر گرویدند کـه فرقـه اسـماعیلیه را     - 11
  تشکیل مى دهند و ذکر آنها گذشت

پیروان خالص آن حضـرت بـه امامـت     ﷒مام هفتم پس از شهادت ا - 12
  . گرویدند که همان شیعه علویه باشند ﷒على بن موسى 

معروف به عبداالله افطح  ﷒گروهى به امامت عبداالله بن جعفر الصادق  - 13
گرویدند عبداالله اندکى پس از رحلت پدر بزرگوارش در گذشـت ایـن گـروه در    

خ به فطحیه معروف است وجه تسمیه او به فطح بخـاطر نقصـى بـود کـه در     تاری
پاداشت گویند عبداالله گرایش به مرجئه داشت گویند او فردى کم دانش بود و از 

  مذهب چیزى نمى دانست
گروهى قائل به توقف امامت در امام موسى بن جعفر شدند این گـروه   - 14

  . را واقفیه گویند
  و موسویه نیز گفته اند این گروه را ممطوریه

این گروه براى عقاید خود دستاویزهائى داشت و امام هشتم را وکیل پدر مى 
  دانستند نه جانشین او

، این گروه واقفیه بزرگترین گروه واقفیه در تاریخ امامیه محسوب مـى شـوند  
چرا که بخش بزرگى از شیعیان در این فرقه جـاى گرفتنـد واژه ممطـوره لقبـى     

ما انتم الا کلاب «  :و زشت که پیروان امام هشتم به این گروه داده انداست منفى 
  )شما چیزى جز سگهاى باران خورده نیستند(یعنى  :»ممطوره 
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گروه دیگرى مسئله مرگ امام هفتم را با تردید تلقى کردند و گفتند تـا   - 15
 ـ   ، امام بعدى با دلیل براى ما روشن نشود اقى بر امامت امام موسـى بـن جعفـر ب

هستیم این گروه نیز به واقفیه پیوند خورده اند و لقب ممطوره به آنان نیـز گفتـه   
  مى شد
گروه دیگرى از پیروان امام هفتم دنباله روى محمد بن بشیر کـوفى از   - 16

او ، موالى بنى اسد شدند و گفتند که امام هفتم نمرده است و اصلا در زندان نبوده
محمد بن بشیر را جانشین خود نموده و انگشـترى  امام هفتم . قائم و مهدى است

خود را به وى سپرده و کارهایش را به او واگذار کرده و خود غایب شده اسـت  
امام علوم و اسرار را نیز به محمد بن بشیر سپرده است محمد اجازه دارد که بعد 

ن به امامت تعیین نماید بنابراین هر کس از فرزندا، از خودش هر کس را بخواهد
  . پاك نهاد نباشد و ریختن خون او واجب است، امام هفتم که ادعاى امامت کند

انجـام آنهـا   ، از واجبات الهى تنها نماز و روزه واجـب اسـت و بقیـه اعمـال    
این فرقـه بـه تناسـخ و    . نزدیکى و ازدواج با محارم جایز است. ضرورتى ندارد

  . حلول نیز قائل بوده است
پیـروان راسـتین    ﷒پس از شهادت امـام علـى بـن موسـى الرضـا       - 17

گرویدنـد کـه   ) ﷒(حضرتش به امامت فرزند بزرگواش محمد بن على الجـواد  
  . همان شیعه علویه باشند

روى آوردند و گفتند که » احمد بن موسى بن جعفر«گروهى به امامت  - 18
  . وصیت کرده است» احمد«ز امام رضا به امامت پس ا) ﷒(امام کاظم 

امـام  «احمد بن موسى بـرادر حضـرت   . گویند» احمدیه«پیروان این فرقه را 
بـود و  ) ﷒(خود از پیروان امامت امام على بن موسى الرضا ، »على بن موسى

احمـد بـن   «حضـرت  ، »خراسـان «بـه  » مدینه«از » امام رضا«پس از عزیمت 
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در ، رسـید » شـیراز «آمد و چون به » ایران«هت یارى برادرش به در ج» موسى
آرامگاه آن حضرت تا مدتها ناشناخته . آن شهر در گذشت و در همانجا دفن شد

مقبره حضرتش شناسائى گردید و بنائى بـر  ، تا که در دوره اتابکیان فارس. ماند
امگاه امروز این آر. گردید  آن ساخته شد و مدرسه اى نیز در جنب آن تاءسیس 

به نام شاه چراغ شناخته مى شود و زیارتگـاه اراتمنـدان اهـل بیـت عصـمت و      
  . طهارت است

وى . گروهى به امامت موسى بن محمد الجواد ملقب به مبرقع گرویدند - 19
هجرى به قم هجرت کـرد و در   256از علویان بزرگ مقیم کوفه بود که در سال 

پیـروان وى  . وى زیارتگاه شیعیان اسـت  آن شهر درگذشت و هم اکنون آرامگاه
هجرى در قم  296موسى در سال . گرویدند ﷒اندکى بعد به امامت على النقى 

  . درگذشت
گروهى پیرو فردى به نـام محمـد بـن    ، پس از شهادت امام على النقى - 20

و او از یـاران  . وى خود را ابتدا پیامبر جدید معرفى کـرد . نصیر نمیرى گرویدند
اصحاب امام جواد و امام على النقى و حتى امام حسن عسـکرى قلمـداد شـده    

نایـب  ، ابوجعفر محمد بن عثمان«. گویند محمد بن نصیر ادعاى بابیت کرد. است
. نیز گوینـد » نصیریه«این فرقه را . وى را لعن نمود) عج(خاص حضرت بقیۀ االله 

حلـول  » امامـان «در » داوندخ«بود و معتقد بودند که » حلول«این فرقه قائل به 
  . کرده است

پس از او گروهى دنبـال پسـرش   . متهم است» ازدواج با محارم«این فرقه به 
احمد بن ابى الحسن بـن محمـد بـن    «و گروهى دنبال روى . را گرفتند» احمد«

  . را اختیار کردند» محمد بن بشر بن زید
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امامـت بـرادرش جعفـر     گروهى به) ﷒(پس از شهادت امام یازدهم  - 21
گویند جعفر پس از برادرش ادعاى امامت کـرد  . معروف به جعفر کذاب گرویدند

جعفر . را انکار نمود» عج(حضرت بقیۀ االله «و وجود فرزند امام حسن عسکرى 
  . سالگى درگذشت 45هجرى در سن  271کذاب در سال 

زنده است  ﷒گروهى دیگر اعتقاد پیدا کردند که امام حسن عسکرى  - 22
  . و مهدى موعود مى باشد که غیبت کرده و رجعت خواهد کرد

امـام    منتهى از طریق نـص  ، گروهى به امامت جعفر کذاب معتقد بودند - 23
  . على النقى بروى

معتقـد    گروهى به ادامه امامت عسکرى و رجعت او پس از رحلـتش   - 24
  . بودند

از طریق نص امام عسکرى ، کذاب بودندگروهى معتقد به امامت جعفر  - 25
  . بروى

 :گروهى به امامت محمد فرزند متوفاى امام هـادى معتقـد بودنـد کـه     - 26
  . مهدى موعود همان است و قیام خواهد کرد

گروهى معتقد به انقطاع امامت شدند که امامت در امام عسکرى تمـام   - 27
  . مى شود

آنان مى گفتند که امـام  . شدند گروهى منکر وجود فرزند امام عسکرى - 28
عسکرى در دوران حیات خـود فرزنـدى نداشـته اسـت و هشـت مـاه پـس از        

  . فرزندى به دنیا آمده است، درگذشت امام
گروهى به امامت على فرزند امام عسکرى گرویدند که دو سال قبل از  - 29

  . رحلت آن حضرت متولد گردیده بود
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از امـام عسـکرى کـه از یکـى از      گروهى معتقد بـه امامـت فرزنـدى    - 30
  . بودند، همسران آن حضرت متولد شود

تعداد فرقه هاى شیعه پس از امام حسن عسـکرى  » شهرستانى«خلاصه آنکه 
. در منابع شـیعه چهـارده فرقـه آمـده اسـت     . را دوازده فرقه نوشته است) ﷒(
ز چهـارده فرقـه   نی» طوسى«. پانزده فرقه نوشته است» المقالات«در » اشعرى «

  )213(. نیز چهارده فرقه گفته است» نوبختى«. را برشمرده است

  فرقه هاى خوارج
  ماهیت خوارج

اشاره شد و گفته شـد  » مارقین«یا » خوارج«در صفحات گذشته به پیدایش 
  »صفین«در ) ﷒(که خودشان بر امام على » حکمیت«که پس از جریان 
   .پدیدار شدند، تحمیل کردند

براى پایـان دادن بـه توطئـه هـاى      ﷒نبرد صفین پیکارى بود که امام على 
تدارك دید و در آستانه پیروزى بود که معاویـه بـن   ) قاسطین :(معاویه و باند او 

جان ، ابى سفیان به حیله اى شگفت که عمرو بن عاص مشاور وى به او آموخت
  . بدر برد

ى است که با سیاست در آمیخت و در چشم حیله معاویه نخستین تزویر مذهب
بالا بردن قرآن ها بر فراز نیـزه  . عوام فرو رفت و بصیرت و شعورشان را گرفت

را برق گرفت  ﷒کار خودش را کرد و مقدسان سپاه على ، ها از سوى شامیان
و دست از نبرد کشیدند و فریادهاى على را ناشـنیده گرفتنـد و حکمیـت را بـر     

را در میـان سـپاهیان   » حکمیت«قرار داد » اشعث بن قیس«. حمیل کردندعلى ت
لا حکم الا الله لا «  :عراق با صداى بلند مى خواند که ناگهان نعره اى بلند شد که

بودند که على را تهدیـد  » خوارج«منادیان این فریاد » لک یا على و لا لمعاویه 
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مـى نمودنـد آنـان امـام     ، نـد به نقض قرار دادى که خود بر وى تحمیل کرده بود
را متهم به کفر کردند که باید توبه کند آنان خود توبه کردند و از علـى مـى    ﷒

  . توبه کند! !خواستند که به خاطر این گناه
امـا بقایـاى آنـان غائلـه سـاز      ، خوارج در نهروان و حرورا سـرکوب شـدند  

شدند و هر فرقه اى داراى خوارج به فرقه هاى مختلف و متعدد تقسیم . گردیدند
  :مهم ترین فرقه هاى خوارج عبارتند از. عقاید خاص خود بود

  . صفریه، اباضیه، نجدات، ازارقه
بدون شک خوارج از آغاز تا انجام خود دچار تحـول و دگرگـونى بسـیارى    
شدند نسل بعدى خوارج داراى اختلافات فاحشى با اسلاف اولیه یا خمیر مایـه  

  . خود بودند
ز بى امان خوارج با دو رژیم اموى و عباسى و جان بازیهاى شگفت آنان ستی

نسل اول خـوارج افراطـى تـرین    . از ویژگى هاى نسل اول و دوم خوارج است
  . در تاریخ سیاسى اسلام محسوب مى شوند، جناح مذهبى و بعدا سیاسى

  نام فرقه ها
  :ه نوشته اندفرق 25تعداد فرقه هاى خوارج را ، صاحبان ملل و نحل و فرق

  ، نسل اول خوارج :المحکمه الاولى - 1
  ، ازارقه - 2
  ، نجدات - 3
  ، عاذریه - 4
  ، صفریه - 5
  ، عجارده - 6
  ، اباضیه - 7
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  ، ثعالبه - 8
  ، شعیبیه -9

  ، میمونیه - 10
  ، خلفیه - 11
  ، معلومیه - 12
  ، صلتیه - 13
  ، المحمزه - 14
  ، معبدیه - 15
  ، اخنسیه - 16
  ، شیبانیه - 17
  ، رشیدیه - 18
  ، کرامیه - 19
  ، زیادیه - 20
  ، حفصیه - 21
  ، یزیدیه - 22
  ، حارثیه - 23
  ، بیهسیه - 24
  ، شمراخیه - 25

  . فرقه نوشته اند 15برخى منابع تعداد خوارج را تا 
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  معرفى فرقه ها

  محکمه الاولى ؛ - 1 
حکمیت لـب بـه   نخستین گروه خوارج هستند که در صفین و پس از جریان 

عروه بـن ادیـه و یزیـد بـن      :سران این گروه عبارت بودند از. اعتراض گشودند
عبـداالله بـن وهـب راسـبى و     ، شـبث بـن ربعـى   ، عبداالله بن کوا، عاصم محاربى

که هر کدام سرنوشت خاص خود ) ذوالثدیه :معروف به(حرقوص بن زهیر بجلى 
و برخى ، پیوستند ﷒مام على به ا، برخى در جریان حرورا توبه کرده. را دارند

  . به سازمان دهى خوارج پرداختند، کشته شدند و تعدادى که زنده ماندند

  فرقه ازارقه ؛ - 2 
نافعى مکنى به ابوراشـد اسـت ایـن فرقـه از     . پیروان نافع بن ارزق را گویند

. نددیگر فرق خوارج نیرومندتر بوده و مخالفان خود را کافر و مشرك مى دانست
امـا  . مشرك مى خواندنـد ، آنان برادران خارجى خود را که به آنان نمى پیوستند

افرادى . خوراج محکمه فقط دشمنان خود را کافر دانسته و مشرکشان نمى گفتند
آنـان  . در ابتداى ورود به سختى آزمایش مى شـدند ، که به این فرقه مى پیوستند

، پذیرفته شده و قبـول بودنـد  ، ردندباید اسیرى را گردن مى زند؛ اگر چنین مى ک
. و به قتل مى رسـاندند ، در غیر این صورت وى را منافق و مشرك مى خواندند

  . خوارج ازارقه قتل زنان و کودکان مخالفین خود را جایز واجب مى دانستند
این فرقه با نافع . جاوید مى دانستند، خوارج ازارقه دشمنان خود را در جهنم

گروه خوارج عمان و یمامه . وى را امیرالمؤ منین مى گفتند، هبن ازرق بیعت کرد
هزار نفر گردیدند و به طـرف   20نیز با آنان هم آهنگ شده و گروهى در حدود 

بر اهواز و فارس و کرمان دست یافتند و مالیـات آن سـامان را   ، خوزستان رفته
سوى عبـداالله بـن   استاندار بصره عبداالله بن حارث که از . در اختیار خود گرفتند
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سپاهى به فرماندهى مسلم بـن عیسـى بـن کریـز بـراى      ، زبیر منصوب شده بود
سرکوبى خوارج اعزام داشت در منطقه دولاب اهـواز میـان دو سـپاه جنـگ در     
گرفت ازارقه پیروز شدند ابن زبیر بار دیگر نیروهـائى بـراى سـرکوبى خـوارج     

  . اعزام کرد که با شکست روبرو شدند
ن زبیر از مهلب بن ابى صفره براى سرکوب خوارج ازارقـه کمـک   سرانجام اب

  . خواست
خـوارج ازارقـه در   . مهلب با نیروهاى بصره بـه سـوى دولاب حرکـت کـرد    

نافع بـن ازرق در ایـن   . به اهواز رفتند، برخورد اولیه با مهلب عقب نشینى کرده
مـى بیعـت   خوارج با عبیـداالله بـن مـامون تمی   ، پس از مرگ نافع. نبرد کشته شد

در . کردند مهلب به تعقیب خوارج ادامه داد و در اهواز به نبرد با آنـان پرداخـت  
گریختند در ) ؟ایذه :(این مرحله از نبرد خوارج شکست خوردند و بسوى ایذج 

آنجا با قطرى بن فجاه بیعت کردند و او را امیرالمـؤ منـین نامیدنـد درگیـرى بـا      
و جنگ و . شهر شاپور در فارس گریختندخوارج به . مهلب همچنان ادامه یافت

. سال ادامه یافـت  19خلاصه آنکه درگیرى با خوارج ازارقه . گریز ادامه داشت
میان خوارج ازارقـه اختلافـى روى   ، در دوره فرمانروائى حجاج بن یوسف ثقفى

گروهى عبدربه بزرگ را رهبر خود دانستند که تعدادشان هفـت هـزار نفـر     :داد
گر عبدریه کوچک را رهبر خود کردند و تعدادشان چهار هزار و گروهى دی. بود

نفر بود این دو گروه از قطرى بن فجاه جدا شدند قطرى با ده هزار نفر در منطقه 
  . مهلب با وى درگیر شد و آنان را شکست داد. فارس بود

قطـرى از کرمـان بـه رى    . مهلب وى را تعقیب کرد. قطرى به کرمان گریخت
عبدریه بزرگ درگیر شد و پسرش یزیـد بـن مهلـب را بـراى     گریخت مهلب با 

سرکوبى عبدربه کوچک فرستاد پدر عبدربه کبیر را بکشت و پسر عبدربه صـغیر  



308 

 

را حجاج بن یوسف سپاهى عظیم به فرماندهى سفیان بن ابرد کلبى به جنگ بـا  
  . قطرى فرستاد

  . قطرى از رى به طبرستان رفته بود
وهى از این فرقه گرد عبیده بن هلال جمع شدند گر. قطرى سرانجام کشته شد

و بسوى قومس گریختند سفیان بن ابرد کلبى به تعقیب آنان پرداخت تـا کـه در   
  قومس عبیده و یارانش را بکشت و بدین سان خوارج ازارقه نابود شدند

  فرقه اباضیه ؛ - 3 
دیـد آمدنـد   این فرقه زمانى پ. پیروان عبداالله بن اباض تمیمى را اباضیه گویند

که عبداالله بن اباض از گروه خوارج افراطى کناره گرفت ابوبلال مـرداس کـه از   
هجرى کشته شد پس از او عبـداالله   62در سال ، نخستین پیشوایان این فرقه بود

هجرى بکلـى از   65وى در سال . بن اباض رهبرى این فرقه را در دست گرفت
  . ان قیام کردخوارج ازارقه جدا شد و در بصره علیه زبیری

عبداالله مردى فقیه بود در منابع اباضیه وى را بسیار محترم دانسته اند سـازش  
اتحادى علیه عبداالله بن زبیر بـود سیاسـتى   ، عبداالله بن اباض با عبدالملک مروان

جانشـین وى جـابر   ، گرفت  را که عبداالله بن اباض در برابر خلفا اموى در پیش 
  . بن زید ازدى ادامه نداد

جـابر بـن   . هجـرى در گذشـت   100جابر از مردم عمان بـود کـه در سـال    
زیدازدى با حجاج ثقفى روابطى دوستانه داشت ولیاندکى بعد کارشان به دشمنى 
کشید حجاج به کشتن فرقه اباضیه دستور داد و گروه زیادى از بزرگان اباضیه را 

بو عبیـده مسـلم بـن    جابر بن زید یک شاگرد ایرانى به نام ا. به عمان تبعید کرد
. کریمه تمیمى داشت که از اهالى مرو بود وى پس از مرگ جابر جانشین او شد

آنـان در  . بـود ... عمـان و ، یمن، حضر موت، حجاز، پایگاه فرقه اباضیه در کوفه
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راه ... بندر عبـاس و ، قشم، خلیج فارس، دوره خلافت عباسى به آفریقاى شرقى
  . یافتند

  فرقه ثعالبه ؛ - 4 
ثعلبه با عبـدالکریم عجـاردى همفکـر    . پیروان ثعلبه بن عامر را ثعالبه گویند

تنها اختلاف در مورد کودکان بود که ثعلبه معتقد بود بر کودکان بود که ثعلبه . بود
معتقد بود بر کودکان حکمى نیست و در محبت و عداوت آنان آزادند تا به بلوغ 

اگـر ایمـان آوردنـد کـه     . ان عرضه کـرد رسند و در آن زمان باید اسلام را بر آن
این فرقه معتقد بود که باید از . در غیر این صورت باید تکفیر شوند، خوب است

، این فرقه، بر اثر اختلافات بین رهبران. ثروتمندان زکاه گرفت و به بى نوایان داد
  . دچار انشعاب شد و فرقه هایى از آن پدید آمد

  ، فرقه حازمیه - 5 
  . ب بن حازم یا اصحاب حازم بن على حازمیه گویندپیروان شعی

برائت از امام على را . این فرقه معتقد بود که اعمال بندگان را خداوند مى کند
و عقیده داشتند . ولى دیگران را علنا ناسزا مى گفتند، آشکارا بر زبان نمى آورند

  . که خیر و شر به قضا و قدر الهى بستگى دارد

  :فرقه معبدیه - 6 
ثعالبـه  «این فرقه از پیروان . گویند» معبدیه«معبد بن عبدالرحمن را «پیروان 

این فرقه با زنان غیر مذهب خود ازدواج نمى کردند و عقیده داشتند که . بودند» 
ایـن فرقـه   . بـود » ثعالبه«این عقاید خلاف فرقه . کافر است، هر کس زکاة ندهد

  . همین دنیا استعقیده داشت که ثواب خداوند به بندگان در 
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  :فرقه صلتیه - 7 
این فرقه از گـروه عجـارده   . گویند» صلتیه«را » صلت بن ابى صلت«پیروان 
مسلمان گـردد و بـا وى   ، اینان مى گفتند هر کس گفتار ما را بپذیرد. جدا شدند

ولى از کودکان آنان بیزاریم تا وقتى که بالغ گردند و اگر اسـلام را  . دوست باشیم
  . قبولشان داریم، پذیرفتند

  فرقه حمزویه ؛ - 8 
پیروان حمزه بن ادرك را حمزویه گویند این فرقه با فرقه میمونیـه همفکـرى   

کـافر هسـتند و در دوزخ جـاى    ، اینان معتقد بودند که اطفـال مشـرکین  . داشتند
  . دارند

حمزه معتقد . حمزه از تابعان حصین بن رقاد بود که در سجستان شورش کرد
در صورتى که متفق ، یک زمان دو امام مى توانند حضور داشته باشندبود که در 
  . این گروه خیر و شر را به خداوند نسبت مى دادند. القول نباشند

  فرقه شعیبیه ؛ -9 
پیروان شعیب بن محمد را شعیبیه گویند این فرقه نیز از گروه عجـارده جـدا   

  شدند و هم عقیده با فرقه حازمیه مى باشند
بـر سـرطلبى   ، فرقه شعیب با مردى از خوارج که میمون نام داشـت  رهبر این

  . اختلاف پیدا کردند
، شعیب طلب خود را مى خواست و مى گفت که باید قـرض خـود را بـدهى   

خداوند امر به  :زیرا خداوند تو را امر کرده که قرضت را ادا کنى میمون مى گفت
بدالکریم بن عجارده کـه در  براى حل اختلاف نامه اى به ع. ادا دین نکرده است

آنچه خداونـد خواسـته همـان شـود و      :نوشتند وى در جواب نوشت، زندان بود
هر یک از طرفین . نشود؛ هیچ کار زشتى به خداوند نسبت ندهید، آنچه نخواسته
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این اختلاف باعث شد تا یپروان عجارده . این پاسخ را به نفع خود تاویل مى کرد
  . ندبه رهبرى شعیب گرایش یاب

  فرقه نجدات ؛ - 10 
این فرقه از پیروان نجد بن عامر حنفـى بودنـد   . این فرقه را عادزیه نیز گویند

که از یمامه حرکت کرد تا به ازارقه پیوندد در بین راه دو نفر به نـام ابوفـدیک و   
بـه نجـده پیوسـته و بـا وى     ، عطیه بن اسود که از نافع بن ازرق جدا شده بودند

و را امیرالمومنین خواندند و بدین سان فرقه جدیدى پدیـد آمـد   بیعت کردند و ا
نافع تقیـه را حـرام مـى    . گویند علت اختلاف نجده و نافع مسئله تقیه بوده است

  . دانست و نجده آن را جایز مى دانست
باید خداوند و رسول او را شناخت و به خـون   :خوارج نجده معتقد بودند که

باید براى اشنائى مردم به احکـام  . مکر نباید کرد عذر و. مسلمان احترام گذاشت
مرتکب گناه کبیر مشـرك اسـت کـار ایـن     . از راه برهان و دلیل وارد شد، اسلام

گروهى دنبال عطیه بن اسود حنفى بـه سیسـتان    :فرقه سرانجام به اختلاف کشید
و گروهى با ابوفدیک به جنـگ بـا نجـده کـه از اصـول      ، )فرقه عطویه :(رفتند 
و گروهـى  . پرداختند این گروه سرانجام نجده را کشتند، ج تخطى کرده بودخوار

  . به نجده وفادار ماندند
 :براستى نجده از اصول ثابت خوارج دورى مى کرد و مرتکب خلاف مى شد

دخترى از عثمان بن عفـان بـا   ، در یکى از نبردهاى خوارج نجده با مردم مدینه
ن نامه اى بـه نجـده نوشـت و تقاضـاى     عبدالملک مروا. اسارت گرفته مى شود

آزادى وى را کرد نجده آن دختر را از مردى کـه اسـیرش کـرده بـود خریـد و      
  . یاران نجده از این عمل بسیار خشنود شدند. رهایش نمود
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خوارج در جریان تصرف قطیف بر امـوال بسـیار و زنـان و کودکـان دسـت      
. بر زنان تاختند و کام گرفتند لشکریان، هنوز خمس اموال و نسا را نداده. یافتند

نجـده  . این اقدام مورد عفو نجده قرار گرفت و روساى خوارج را ناخوش آمـده 
. گناه صغیره را جایز مى دانست و بسیارى کارهاى دیگر از نجده صادر شده بود

نجـده تحـت   . همین بدعتها بود که خوارج نجدات نتوانستند نجده را تحمل کنند
. از امامت بر آنان کنـاره گرفـت و ابوفـدیک را برگزیـد     فشار خوارج سرانجام

  . نجده را بکشت، ابوفدیک وقتى بر یمامه دست یافت
خوارج نجدات را عاذریه گفته اند؛ به این دلیل که مردم را به خاطر جهل بـر  

  . فروع دین معذور دانسته اند

  فرقه عجارده ؛ - 11 
این فرقه ابتـدا از  . رودیه گویندپیروان عبدالکریم بن عجرده را عجارده یا عج

تنهـا  . عقاید این فرقه شبیه عقاید ازارقه است. پیروان عطیه بن اسود حنفى بودند
عجارده با غـارت امـوال مخالفـان خـود     . اختلاف در نهب اموال مخالفان است

  . موافق نیست ؛ بر خلاف ازارقه که جایز مى دانست
دانند و گفته اند که ایـن داسـتان   فرقه عجارده سوره یوسف را جز قرآن نمى 
فرقه عجارده به نه فرقـه تقسـیم   . عشقى است و شایسته نیست که در قرآن باشد

  . فرقه خوارج قرار دارند 25شدند که در ردیف 

  فرقه میمونیه ؛ - 12 
بـه ایـن   . این فرقه از گروه عجارده است. پیروان بن عمران را میمونیه گویند

از  ﷒و گویند در عـداوت بـا علـى    . ا نسبت مى دهندفرقه ازدواج با محارم ر
  . دیگران پیش قدم بوده اند
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  فرقه خلفیه ؛ - 13 
وى از خوارج کرمان بـود و بـا فرقـه    . پیروان خلف خارجى را خلیفه گویند

  . حمزویه اختلاف عقیدتى داشت و خیر و شر امور را به خداوند نسبت مى داد

  فرقه معلومیه ؛ - 14 
نادان به حق ، ین فرقه معتقد بود هر کس خداوند را با همه نامهایش نشناسدا

  . پروردگار است و کافر مى باشد
  . اعمال بندگان به خود آنان بر مى گردد و ربطى به خداوند ندارد

  فرقه مجهولیه ؛ - 15 
  اینان معتقـد بودنـد کـه هـر کـس      . عقاید این فرقه شبیه فرقه معلومیه است

  . کافى است و کافر نمى باشد، ا با بعض نامهایش بشناسدخداوند ر

  فرقه اخنسیه ؛ - 16 
این فرقه از گروه ثعالبه جدا شـدند  . پیروان اخنس بن قیس را اخنسیه گویند

و معتقد بودند که ازدواج زن مسلمان با مرد کافر جایز است دلیل اورده انـد کـه   
  . آن نیز جایز است  عکس ، اشدچون ازدواج زن کافر با مرد مسلمان جایز مى ب

  فرقه شیبانیه ؛ - 17 
این فرقه از گـروه خـوارج   . پیروان شیبان بن سلمه حرورى را شیبانیه گویند

شیبان از سران خوارج بود که در زمان ابومسلم خراسانى ابتـدا بـا   . ثعالبه بودند
ابومسـلم  وى در سرنگونى رژیم اموى کمک کرد و اندکى بعد علیه وى قیام کرد 

شیبان قائـل بـه تجسـیم بـود     . فردى را براى کشتن شیبان فرستاد و او را کشت
فرقه شیبانیه خلافت و امامت زنان را جـایز مـى   . سنیان وى را کافر خوانده اند

  . و خروج بر پادشاه جائر را واجب مى شمردند. دانستند
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  فرقه رشیدیه ؛ - 18 
. آنان عشریه نیـز گفتـه مـى شـود    به . پیروان رشید طوسى را رشیدیه گویند

زکـاه آن مزرعـه نـیم    ، زراعتى را که از نهر و کاریز آبیارى کنند :رشید مى گفت
  . عشر واجب است

  فرقه مکریه ؛ - 19 
این فرقـه از گـروه خـوارج    . پیروان مکرم بن عبداالله عجلى را مکرمیه گویند

ك الصلوه خداونـد را  چون تار. تارك نماز را کافر مى دانستند. ثعالبه جدا شدند
  . متکب گناه کبیره کافر است. دست از نماز برداشته است، نشناخته

  فرقه زیادیه ؛ - 20 
این فرقه با خوارج اباضیه و ازارقه . پیروان زیاد بن ابى صفر را زیادیه گویند

کـافر  ، و نجدات هم عقیده اند این فرقه کسانى را که در جنگ شرکت نمى کردند
شتن کودکان مشرکین را جایز نمى دانستند تقیه در گفتـار را جـایز   ک. نمى گفتند

انکـار   - 2کفـران نعمـت    - 1 :مى دانستند کفر در دیدگاه آنان بر دو گونه بـود 
. مرتکب کبیره را کافر نمى دانستند تـارك الصـلوه را کـافر مـى گفتنـد     . خداوند
مـى دانسـتند و   مرتکـب آنهـا را کـافر ن   ، گناهانى که حد آن معلوم بود، خلاصه

  ... مرتکبش را کافر مى گفتند مثل ترك نماز و، گناهانى که حد آن معلوم نبود

  فرقه حفصیه ؛ - 21 
پیروان حفص بن ابى مقدام را حفصیه گویند حفـص ابتـدا از گـروه خـوارج     

وى . اختلاف او با عبداالله بن اباض بر سر معناى ایمان و شـرك بـود  . اباضیه بود
اگـر کسـى   . شـناختن پروردگـار اسـت   ، به میان ایمان و شركمعتقد بود که مرت

کـافر  ، بهشت و دوزخ را باور نداشت و گناهان کبیره را مرتکب شد، پیامبر قرآن
  . را آشکار مى کرد ﷒است نه مشرك این فرقه دشمنى با على 
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  فرقه حارثیه ؛ - 22 
بـه ایـن فرقـه     پیروان اسحاق بن زید بن حارث انصـارى را حارثیـه گوینـد   

این فرقه معتقد بود که روح عبداالله بن معاویه در اسحاق بـن  . اسحاقیه نیز گویند
اعتقـاد  . اسحاق از مداین بود و پیروان او از غـلاه بودنـد  . زید حلول کرده است

امام این فرقـه  . مى تواند هر کارى انجام دهد، داشتند که هر کس امام را بشناسد
هجـرى   127بداالله بن جعفر بن ابى طالب بود که در سال عبداالله بن معاویه بن ع

پـس از  . در کوفه دعوى خلافت کرد و گروهى از مردم کوفه با وى بیعت کردند
یافت و بر حلوان و ... درگیرى با خلافت اموى متوارى شد و یارانى از مداین و

. دبه وى پیوستن، چون بنى هاشم پیروزى او را دیدند. حمدان و رى دست یافت
منصور عباسى نیز به آنان پیوست و کار عبداالله بن معاویه بالا گرفت وى به نـام  

بر اصفهان چیره شد شهر استخر . از مردم فارس خراج مى گرفت. خود سکه زد
فارس را مقر حکومتش قرار داد ابن هبیره امیر عراق به جنگ وى آمـد عبـداالله   

گریخت در هرات توسـط   شکست خورد و به شیراز گریخت از فارس به هرات
  )هجرى 129سال (حاکم وقت دستگیر و به دستور ابومسلم خراسانى کشته شد 

هجرى در زندان ابو مسلم خراسانى در گذشـت   131برخى گفته اند در سال 
و دانش در او مانند قـارچ و گنـاه نیـز    ، گویند وى معتقد بود که پروردگار است

تناسخ بود و مى گفت که روح آدم در  وى قائل به. چون قارچ در قلب مى روید
پیامبران دیگر حلول کرده تا سرانجام در تن او جاى یافته است و جهـان ابـدى   

یـارانش بـه چنـد دسـته     ، پس از مـرگ او . محرمات را حلال مى دانست. است
گروهـى او را  . جمعى گفتند که او زنده است و باز خواهـد گشـت  . تقسیم شدند

  . مرده مى گفتند
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  فرقه بیهسیه ؛ - 23 
. هیصم از قبیله بنوصیه بـود . پیروان ابوبیهس هیصم بن جابر را بیهسیه گویند

او را . آنان به کفر مرتکب کبیره گواهى نمى دادند باید بر او حد گناه جارى کـرد 
 :نه کافر گوئیم و نه مومنش خوانیم گروهى از این فرقه بر این عقیده بودنـد کـه  

حلیت در ثقفى هیصـم بـه   . ن و پیروان او نیز کافر گردندیارا، اگر امام کافر شود
، انـدکى بعـد  . مدینه گریخت در آنجا استاندار اموى را دستگیر و زندانى ساخت

  . وى را گردن زدند. ولید بن عبدالملک فرمان به قتل او داد

  فرقه شمراخیه ؛ - 24 
  . پیروان عبداالله بن شمراخ را شمراخیه گویند

جایز مـى  ) ... مسلمان و، نصرانى، یهودى(ا به امامت هر کس این فرقه نماز ر
زیرا عقیده داشتند هر کس در او محبـت  . این فرقه را حبیه نیز گفته اند. دانستند

در همه کارها آزاد است ؛ اگر چـه نمـاز نخوانـد و روزه نگیـرد و     ، استوار باشد
لـذا نکـاح   ، اسـت زنان چون گلها هستند که بوئیدنشان آزاد . کبیره مرتکب شود

  . معنى ندارد این فرقه به اباحیگرى متهم است

  فرقه صفریه ؛ - 25 
زیاد بن اصـفر نیـز از روسـاى ایـن     . پیروان عبداالله بن صفار را صفریه گویند

  . فرقه بوده است برخى وجه تسمیه این فرقه را به او منسوب مى دادنند
مى داند که عقایـدى ماننـد   عبدالقاهر بغدادى پیروان زیاد بن اصفر را صفریه 

مرتکبان کبیره و صغیره را مشرك و کشتن زنان و کودکان مخـالف   :ازارقه دارند
  . خود را جایز مى دانند

برخى از این فرقه عقاید بیهسیه دارند که باید مرتکب گناه را حد زد و بعد بر 
ایـد  او نتوان حکم مؤ من و کافر داد این فرقه به سـه دسـته تقسـیم شـدند و عق    
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گروهى به حـد  . گروهى هر گناهکارى را مشرك دانستند :خاص خود را داشتند
گویند در عداوت . و جکعى دیگر درباره مرتکب گناه ساکت شدند. روى آوردند

قاتل علـى  ) لعن االله(افراطى بودند و در مدح عبدالرحمن بن ملجم ، ﷒با على 
  )214(. شعر سروده اند ﷒
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  هاى کلامى مکتب
  :مقدمه

  تعریف علم کلام ؛
علمى است که اعتقاد به خداوند را از راه ادله ، علم کلامى :لاهیجى مى گوید

  . اثبات مى کند، و براهین
دانشى است که آدمى را توانا ، علم کلام :مى گوید) ق 339م (ابونصر فارابى 

  . دریابد، فرمودهمى گرداند تا آرا و افعال معینى را که واضع شریعت تصریح 
علمى است که آدمى را در ، علم کلام :مى گوید) ق 756م (عضد الدین ایجى 

  . اثبات عقاید دینى توانا مى کند
کلام علم به عقاید دینى از طریـق   :مى گوید) ق 792م (سعد الدین تفتازانى 

  . ادله و برهان است
ذات و صفات علمى است که از ، کلام :مى گوید) ق 816م (شریف جرجانى 

  . پروردگار بحث مى کند
  . استدلال بر عقاید است، علم کلام :)ق 588م (ابن خلدون 

و تفتازانى علم کلام را . علم کلام را فقه اکبر نامیده است) ق 150م (ابوحنیفه 
به علم التوحید و الصفات تعبیر کرده است و گفته است که علـم کـلام در برابـر    

  . داردعلم شرایع و احکام قرار 
  :در وجه تسمیه این علم به کلام اقوال مختلفى است

  . کلام مشهورترین مباحث این علم است - 1
  »... کلام فى کذا« :عنوان مباحث این علم چنین است - 2
، موجب قدرت بر کـلام مـى گـردد   ، در تحقیق شرعیات و الزام دشمنان - 3
  ... منطق و فلسفه و :مانند
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که تعلیم و تعلم آن به وسـیله کـلام صـورت مـى     نخستین دانش واجبى  - 4
  . گیرد
  این علم با مباحثه و تکلم از دو طرف صورت مى گیرد - 5
لذا نیاز به کلام با مخالفان . بیشتر از دیگر علوم است، جدال در این علم - 6

  . و رد آنان بیشتر است
  بر خلاف دیگر علوم، متابعت ادله این علم - 7
  . قلبى و روحى این علم از دیگر علوم بیشتر استتاءثیر مستقیم  - 8

  پیدایش علم کلام ؛
در نیمه دوم قرن اول هجرى پاره اى از مسائل کلامى از قبیل مباحث جبر و 

  . اختیار و مسائلى از این قبیل مطرح بوده است
 110م (حوزه درس حسـن بصـرى   ، شاید نخستین حوزه رسمى این مباحث

  . بوده است) ق
وران دو شخصیت برجسته و ممتاز تاریخ کلام اسلامى مى زیسـته  در همین د

، اند که پرتو وجودشان از اعماق تاریکیهاى جبرى گرائى سیاه و امـوى سـاخته  
این دو نفر معبد جهنى و غیلان دمشقى بودند این دو دانشـمند بـه   . مى درخشید

  . آزادى انسان و اصل اختیار تکیه و تاءکید داشتند
منطـق فطـرى و   ، ه و تعالیم قرآن و پیام آور خداوند کلام وحىدر اسلام اولی

و چنـان بـر جـان و دل مـى     ، روانى خاص خود را داشـت  -استدلالى روحى 
و از طرفـى  . نشست که استدلال خویش را در اثبات و عینیـت خـویش داشـت   

. یک ایدولوژى انسانى بود که نیاز فطرى بشر را پاسـخگوى بـود  ، نهضت اسلام
و غارت خلـق آغـاز نشـده    ، با عقاید و مظاهر تزویر و خلافت سیاه هنوز بازى

  . تا نیازى به توجیه مسائل اعتقادى و جنگ زرگرى کلامى باشد، بود
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، این همه قیل و قال از وقتى آغاز شد کـه اسـلام همچـون پوسـتینى وارونـه     
بر اندام احبار و رهبان خلافت غصـب و متحـدان رقیـب    ، ترسناك و هول انگیز

لرزه بر اندام خلق افکند و نفرت و نکبت از اسلام خلافت و عقاید منسوب  شان
براى ریشـه کـن   ، الحاد پدید آمد و ملحد و زندیق تبر بر دست. به آن آغاز شد

ابتدا به نفى خدائى پرداخت که خلیفـه آن را نماینـدگى   ، کردن خلیفه خون آشام
  . مى کرد

قبل از اینکه پشتوانه فلسفى داشـته   حقا که چنین بود و الحاد در تاریخ اسلام
  . یک واکنش صرفا سیاسى و عکس العمل روحى و روانى بود، باشد

خلافت غصب و رژیم حاصله از آن یعنى رژیم اموى براى خفه کردن خلـق  
اندیشه جبر یگرائى و دگماتیسم سـیاه  . به ایدئولوژى و فلسفه خاصى نیاز داشت

رژیم اموى بر آن دو تکیـه داد و هـزار مـاه     اخباریگرائى دو قائمه اى بودند که
  . سیاه حکومت کرد

جبریه کارش سلب عقل وعلـم و اختیـار و آزادى از انسـان بـود و توجیـه      
  !!جنایات خلیفه خدا

چنین اقدامى مستلزم ترسیم چهره اى خشن و خون ریز و بى رحم و ظالم از 
تلزم توجیـه و  چنین شـب سـیاهى مس ـ  . خداوند بود تا چهره خلیفه توجیه شود

، تفسیر اسلام به یک مسلک درد و رنج و فقر و فالکت و سیه روزى انسان بـود 
  . تا وضع موجود توجیه خود را بازیابد

محدثان و متکلمان اموى در پشتوانه بخشیدن به این باورهـا کوشـیدند و بـا    
ایـن  . جعل احادیث و خلق کلام به مدت مدیدى چشم و گوش خلـق را بسـتند  

از پگاه کودتاى سقیفه آغاز شد و نمودهاى تـاریخى آن را بایـد در    چشم بندى
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همین تاریخ نقلى موجود دید که چگونه مردم شام و عـراق و حجـاز و سراسـر    
  . امپراطورى عربى همچون حیوان در خلاب فرو رفته بودند

بساط این حیوان سازى و عوام پرورى آنچنان است کـه مسـعودى در قـرن    
و  ﷒و خواننده امروز تاریخ بر تنهائى علـى  !! اه مى خنددچهارم هجرى قاه ق

چگونـه  ، آل او که در میان این عوام معاویه ساخته و کعب الاحبارهـا پرداختـه  
  . مى گرید، مظلومانه مى زیستند

آیـات  ، براى توجیه وضـع موجـود  ، مکتب جبریه که مکتبى اموى ساخته بود
استحمار خلق تحریف و تاویل مى کرد و بـراى  قرآن را به نفع رژیم و در جهت 

  . اصول مکتب خود آیاتى را در دست نشان ساخته بود
جبریه بر انسان و ازادى عمل و اختیار او دست گذاشته بود و تاءکید داشـت  

و همـه آلام و  ، فقـر و فلاکـت  ، خیـر و شـر  ، که هر چه هست از گفتار و کردار
سته تـا حسـین کشـته شـود و یزیـد      خدا خوا :بدست خداوند است.. مصائب و

خدا خواسته تا آل سفیان و آل مروان حکم خون خلق را بمکند ، سرمست گردد
و اگر در روز رستاخیز یزیـد واسـلاف و   ، و ال على و پیروانشان به خون غلتند

کـار خداسـت و اراده او   ، اخلاق او به فردوس در آیند و حور العین بغل گیرنـد 
بایـد تـن بـه    . تردید نسبت به وضع موجـود نیسـت  پس جاى اعتراض و . است

  . تقدیر سپرد و بنده خوبى بود
تاءکید تسنن اموى و فقها و علمـا وابسـته آن بـر اطاعـت اولـى الامـر کـه        

در مکتب   ریشه کلامى اش ، مصادیقش کودتاچیان سقیفه و سلاطین اموى بودند
، و عصیان بر خلیفهاطاعت خدا مترادف بود با اطاعت خلیفه . جبریه قرار داشت

عصیان بر خدا و اطلاق مفسد فى الارض و چوبه دار و شـکنجه و سـیاهچال و   
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 -تفکرى که ریشه در دل هر دیکتاتورى مذهبى ... سوختن و قطعه قطعه کردن و
  . و ترفند شناخته شده تاریخ حزنبار اسلام است، فاشیستى دارد

 80تب تـا لااقـل سـال    تاریخ سیاه قرن اول هجرى نشان مى دهد که این مک
  . هجرى یکه تاز میدان بود و رژیم اموى در سایه آن مى غنود

خیل بزرگ ، مکتب جبریه که پشتوانه هایش را از آیات و روایات مى گرفت
علما و فقها و محدثان هر نحله اى را با خود همراه داشت و لـذا هنـوز پـس از    

و اندیشه همه فرقـه هـاى   قرن آثار نکبت بار خود را در عرصه اذهان  14گذر 
اسلامى حفظ کرده است و کم تر فرقه اى را مى توان یاقـت کـه اسـیر مواریـث     

  . جبریرائى نباشد
به همین دلیل پس از تابش خورشید عقل گرائى در قلمرو عقاید اسلامى همه 
متحدان فکرى و سیاسى مکتب جبریه علیه عقل و صاحبان تعقل و تفکـر قیـام   

  . خردمندان و قتل عام آنان پرداختندکردند و به تکفیر 
معبد جهنى و غیلان دمشقى نخستین کسانى بودند که بساط جبریه را به انتقاد 

و آنچه را که ما بعـدها در تـاریخ بـه مکتـب     . گرفتند و لب به اعتراض گشودند
  . ریشه در تعالیم همین دو نفر دارد، تعقلى معتزله مى شناسیم

اول هجرى آغاز شد و بسرعت پشـتوانه فلسـفى   نهضت تعقلى در اواخر قرن 
هجرى این  132کلامى نهضت بزرگ ضد اموى گردید تا که سرانجام در سال  -

  . رژیم را در تمامیت آن سرنگون ساخت
علم کلام در اسلام اصولا جنبه توجیهى داشـته و دارد و از همـین رو بـه دو    

و براهین خاص خـود  قسم عقلى و نقلى شده است که هر قسم ظآن استدلالات 
علم کـلام همـواره در تـاریخ عقایـد     ، را دارد و همان گونه که در بالا اشاره شد

اسلامى مورد مخالفت بخش بزرگى از علما و فقها مـذاهب و فـرق واقـع شـده     
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ائمه مذاهب اربعه تسنن با علم کلام موافق نبودند و پیروانشان نیـز چنـین   . است
م میانه اى داشتند و مکتب هاى کلامـى تاسـیس   مذاهب و فرقى که با کلا. بودند
و احیانـا اسـماعیلیه و برخـى    ، مرجئه، اشاعره، معتزله، عبارتند از امامیه، کردند

  )215(. مذاهب خوارج

  مکتب کلامى معتزله
  تاریخچه نهضت معتزله

هجـرى و عهـد عبـدالملک مـروان      65 - 86پیدایش این مکتب به سالهاى 
مکتب در مقابل مکتب جبریه پدید آمد کـه شـرح آن   این . خلیفه اموى مى رسد

. جبریه بر این باور بودند که بندگان خدا صاحب افعال خود نمى باشـند . گذشت
آدمى محکوم به جبر است و تن در دادن به تقـدیر  . خیر و شر بدست خدا است

  !و وضع موجود
آزاد و در مقابل معتزله معتقد بودند که انسان در همـه افعـال و کـردار خـود     

  . مخیر است
پیروان مکتب جبریه معتزلیان را قدریه مى خواندند و در قدح آنـان حـدیثى   

و » هـذه الامـه     القدریـه مجـوس   «  :ازقول پیامبر اسلام صص جعل کردند کـه 
احادیثى مشابه علیه آنان مى ساختند و شایع مى کردند تا از نفوذ نهضـت تعقـل   

  . گراى معتزله جلوگیرى کرده باشند
معبـد بـن عبـداالله بـن     «، نخستین کسى که با مکتب جبریه به ستیز برخاست

گویند او عقاید کلامى خود را از یـک ایرانـى بـه نـام     . بود» عویم جهنى بصرى
  . گرفته بود» سنبویه«

پروردگار افعال بنـدگان را بـه خودشـان واگذاشـته      :مى گفت» معبد جهنى«
پـس از مـرگ   . د عقیده کشته شدمعبد در سال هشتاد هجرى به جرم فسا. است
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. اسوارى نهضت او را ادامه دادند  معبد جهنى شاگردان او غیلان دمشقى و یونس 
جعد بن درهم به آن دو نفر پیوست و در ترویج مکتب معتزلـه کوشـش فـراوان    

  . کردند
قشریون اخبارى در همدستى با جبریه به مخالفت بـا مکتـب تعقلـى معتزلـه     

، ون که نام صحابى را بر خود داشتند و برخى از تابعین بودنداین قشری. پرداختند
  . تلاش بسیارى کردند تا از روشنگریهاى مکتب معتزله جلوگیرى کنند

آنان طبق معمول به تکفیر و تحریم معتزلیـان فتـوى دادنـد و شـنیدن اقـوال      
ى قشریون توصیه م. روشنگرانه معتزله را حرام دانستند و خلق را بر حذر داشتند

کردند که مسلمانان بر معتزلیان سلام نکنند و بر جنازه هاشان نماز نگزارند و بـه  
  . عیادت بیماران شان نروند

معتزله در تاریخ اسلام و کلام اسلامى به اصحاب العدل و عدلیـه و سـرانجام   
  . معتزله معروف و مشهوراند

ائه کند و نهضت معتزله توانست سیماى روشنى از خداوند و اصول اسلامى ار
  . تحریفات و جعلیات جبریه و مکتب محدثان را از ساحت اسلام پاك سازد

قرار گرفتن و اصل بن عطا در راس این مکتب به آن غناى تازه اى بخشید و 
  . آن را از شکل تئورى پیشتاز تعقلى به یک مکتب کلاسیک کلامى تبدیل کرد

 - 110(حسـن بصـرى    واصل بن عطا متولد مدینه و مقیم بصره از شاگردان
از همـان آغـاز بـر اقـوان     ، او که داراى عقلى فعال و ذهنى نقاد بود. بود) ق 21

علم و نبوغ و بلاغـت و قـدرت   . خود برترى هاى علمى و عقلى بسیارى داشت
با استادش حسن بصرى بـر سـر مسـائل    . بیان او جاذبه اى شگفت به او مى داد
ماجرا بـر سـر   . علمى به اعتزال او انجامیدعلمى به جدال پرداخت و همین نزاع 

جنگ زرگرى کلامى بود که خلافت اموى ومکتب جبریه به آن دامن زده بودنـد  
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حسن  ؟یا منافق است ؟کافر است :و آن مسئله مهم مرتکب گناه کبیره بود که آیا
و واصـل  . قائل به منافق بودن مرتکب کبیره بـود ، بصرى و باند او در این معرکه

» منزله بین المنـزلتین «بلکه ، به استادش اعتراض کرد که نه این و نه آن بن عطا
بیـرون    واصل بن عطـا را از جلسـه درس   ، گویا مریدان چاپلوس حسن بصرى

این اهانت به عزلت او انجامید در مسجد بصره ستونى را اختیـار کـرد و   . راندند
  . عقاید خود را ابراز داشت

معتزله تا قبـل از اینکـه دولتـى شـود و آلـت      لازم است گفته شود که مکتب 
نقش و سهم مهمى در تنـویر افکـار و خیـزش    ، دست خلافت عباسى قرار گیرد

مخصوصا که در انگیزش همگانى توده ها در قیام علیه رژیم امـوى  . اذهان دارد
اما متاءسفانه بنا به سرنوشـت همـه عقایـد نـو و     . نقش کلیدى و محورى داشت

مکتب کلامى معتزله پس از اقتدار ، دوره افول ورکوردى دارند سازنده و پویا که
عقلى شد و تا مدتى ایدئولوژى رژیـم   -علمى  -عباسیان دچار رکورد سیاسى 

را باعـث گردیـد کـه    ... عباسیان بود و بلاى بزرگ خلق قرآن و تفتیش عقاید و
  . سابقه و خدمات این نهضت را مخدوش نمود

  ؛ اصول پنجگانه مکتب معتزله
  ، افعال، در ذات و صفات صانع، توحید - 1
  ... شر فساد را دوست ندارد و، عدل ؛ خداوند عادل است - 2
  ... وعد و وعید؛ مژده به نیکوکاران و بیم به بدکاران و - 3
بلکـه  ، المنزله بین المنزلین ؛ مرتکب کبیره نه مؤ من اسـت و نـه منـافق    - 4

  . درجه اى بین ایمان و کفر دارد
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امر به معروف و نهى از منکر؛ فرمان به انجام کارهاى خـوب و خیـر و    - 5
... عدل و راستى و درستى در فرد و جمع و جامعه و باز داشتن از کارهاى بـد و 

  . کلیه اصول و فروع این مکتب بر عقل و منطق استوار است
او ، چیـزى ماننـد او نیسـت   ، توحید؛ توحید عقلى ؛ خداوند یکى اسـت  - 1
اعتـراض و خـواص و   ، جـوهر و عـرض نیسـت   ، جیم نیسـت ، اشیانیست مانند

، به وهم و فکر خیال نیاید، قابل قیاس نیست. ترکیبات و کیفیات و کمیات ندارد
وحدتى مطلـق اسـت کـه    . صفات او عین ذات او است و زاید بر ذات او نیستند

هستى ، او خالق کون و مکان و زمان، اطلاق فردیت و شخصیت به او باطل است
  . واجب الوجود است، ابدى و ازلى، و آنچه در آن است مى باشد

او کلام را در اشیا ایجاد مى کنـد و ایـن اسـت معنـاى     . خداوند متکلم است
  . متکلم بودن خداوند

این اصل از اصول پنجگانه معتزله مستدل به ادله نقلى و عقلى بسیارى اسـت  
  . از توافق نسبى برخوردار استکه در مقایسه با دیدگاههاى کلامى امامیه 

عدل ؛ خداوند متعال عادل اسـت و تمـام کارهـاى خداونـد در دنیـا و       - 2
  . آخرت بر عدل استوار است

افعـال و  ، خداوند شر و فساد را دوسـت نـدارد   :عدل خدا عین ذات او است
اقوال بندگان را خلق نمى کند و بندگان خود مسئول گفتار و کـردار خـود مـى    

خداونـد  . اوامر و نواهى خداوند براى مصلحت بندگان صـادر مـى شـود   . باشند
تکلیف ما لایطاق نمى کند و هرگز از میزان عدل و داد بیرون نمى رود و اوامـر  

ذره اى ، کیفر و پـاداش را بـه عـدالت دهـد    . خداوند به محالات تعلق نمى گیرد
  . خوبى پاداش دهد و ذره اى بدى کیفر دهد
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بـه  ، فتخر است که در آن تاریکى و جور و جهل حـاکم مکتب اعتزال است م
آنـان  . حسن و قبح عقلى و استقلال عقل در آن دو تاءکید و تصریح کرده اسـت 

ایـن شـعار   . اعتقاد داشتند که حسن و قبح اشیاء عقلى و ذاتـى و مطلـق اسـت   
القبیح قبیح فى نفسـه و الحسـن فـى    « معروف معتزله هنوز طنین افکن است که 

ایـن دیـدگاه   . آنان عقل را در ادراك احکام شرعى مستقل مى دانسـتند » . نفسه
عدل را از آسمان به زمین کشـاند و عـدالت اجتمـاعى را کـه مشخصـه اسـلام       

  . پس از یک قرن دوباره بر باوره ها نشاند، نخستین بود
وعد و وعید؛ عدالت خداوند اقتضا مى کند که به نیکوکاران وعده پاداش  - 3

خداوند از . توبه است، تنها راه نجات از وعید. دکاران وعید کیفر دهددهد و به ب
  . تقصیر بنده گناهکار نادم و تائب در مى گذرد

گروهى استدلال مى کردنـد  . معتزله در مسئله وعید اختلاف نظر پیدا کرده اند
و . واجـب اسـت  ، )مـؤ مـن و کـافر   (که عذاب گناهان کبیره از هرکس که باشد 

و در حق الناس اگر صاحب حـق  . اب کفر را واجب مى دانستندگروهى فقط عذ
  . عذابى در کار نخواهد بود، درگذرد

گروهى با عنایت به لطف و رحمت خداونـد معتقـد بودنـد کـه خـدا از روى      
  . از تقصیر برخى گناهان درگذرد، تفضل و نه استحقاق

ظرى وجـود  اما در مسئله وعده خداوند مبنى بر پاداش نیکو کاران اختلاف ن
  . ندارد
منزله بین المنزلین ؛ گفته شد که در طى حاکمیت جبریه و جنگ زرگرى  - 4

مسائلى شگفت براى انحراف اذهان و سـرگرم کـردن عـوام و خـواص     ، خلافت
طرح مسئله مرتکب کبیره و سرنوشت عقیدتى وى که آیا مؤ مـن  . مطرح مى شد

جدال بسیارى را باعـث شـده    است یا کافر و یا منافق یکى از معضلاتى بود که
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حسن بصرى به اعتراض ایستاد و   و اصل بن عطا در حوزه درس استادش . بود
و ایـن حـرف یکـى از    . گفت که نه مؤ من و نه کافر بلکه درجه اى بین ایـن دو 

گفته مى شود طرح این مسئله ابتـدا از سـوى خـوارج    . اصول مکتب اعتزال شد
  . بوده است

مؤ من اسـت یـا   ، کافر است، کب کبیره آیا فاسق استپیشینه طرح سوال مرت
یک انگیزه سیاسى داشت و خـوارج اولیـه بـراى برخـورد بـا حکـام و       ، منافق

  . زمامداران عصر خود دنبال بهانه شرعى مى گشتند
امر به معروف و نهى از منکر؛ یکى دیگر از افتخارات مکتب اعتزال این  - 5

ذهب ها که این اصل را فرع کرده براى فراز است که بر خلاف دیگر فرقه ها و م
معتزله اصل امر به معروف و نهى از ، در فورع دین خود نهاده اند، از مسولیت آن

در اصول عقیـدتى  ، سیاسى اسلام مى باشد -منکر را که محور مسائل اجتماعى 
و اصل عدل و اصل امر به معروف و نهى از منکر بود که قیام . خود قرار داده اند

در اجراى این اصل خـوارج نیـز حساسـیت بسـیارى     . ضد اموى را تدارك دید
  . داشتند و آنان هیچ شرطى را در انجام آن قبول نداشتند
خنثى شد و در تنگناهـاى  ، این اصل عقیدتى و اساس وقتى بدست فقها افتاد

اما معتزله این اصل را تکلیفـى حتمـى بـراى مسـلمانان     . شروط و خطوط افتاد
برایش ، فقها دست و پاى این اصل را بسته. و استدلالى قرآنى مى کردند دانستند

... عینى اسـت یـا کفـائى و   ، آیا واجب است یا مستحب :شرایطى قائل شدند که
  )216(.... و
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  انشعاب در معتزله

  فرقه ها؛
فرقه هاى کلامى ذیل به مکتب معتزلـه منسـوب   ، در کتب کلام و فرق کلامى

  :شده است
 - 6، البشـریه  - 5، النظامیـه  - 4، الهذیلیه - 3، الواصلیه - 2، الحسنیه - 1

ــه ــامیه - 7، الکعبی ــه - 8، الهش ــه -9، الجبائی ــه - 10، الجاظی  - 11، المعمری
 16، الهاشـمیه  - 15، الخابطیه - 14، الشمامیه - 13، المرداریه - 12، الخیاطیه

، الصالحیه - 20، عفریهالج - 19، الاسواریه - 18، الاسکافیه - 17، الحماریه -
  . العمرویه - 22، المریسیه - 21

  الحسنیه ؛ - 1 
  . که واصل بن عطا از آنان جدا شد، شاگردان حسن بصرى را گویند

  الواصلیه ؛ - 2 
نخستین گروه معتزله بصره هستند که در سال . پیروان واصل بن عطا را گویند

داشـتند و    امـوى نقـش    در قیام بزرگ ضـد . ق رو آمدند و معروف شدند 131
هجرى قمرى نیز در قیام محمـد نفـس زکیـه و     145در سال . سخت فعال بودند

از سرکوب قیـام و شـهادت     پس . برادرش ابراهیم بن عبداالله نقش مهمى داشتند
این معتزلیان انقلابى نیز بصره را ترك کردند و بسـوى آفریقـا   ، محمد و برادرش
جاى یافتند کـه بعـدها مرکـز حکومـت شـیعى      آنان در مغرب . مهاجرت نمودند

واصل بن عطا را بنیانگذار مکتـب اعتـزال   ، در تاریخ کلام اسلامى. ادریسیه شد
  . مى دانند

چرا کـه  ، اندیشه هاى شیعى امامى بود، اندیشه هاى اساسى و جوهرى واصل
او لااقل مدتى از شاگردان ابوهاشم عبداالله بن محمد حنفیه بوده که آن دو خـود  
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نیز از مکتب معارف امام على بن ابى طالب و امام حسن و امام حسـین و امـام   
  . بهره مند بوده اند ﷒سجاد 

  هذیلیه ؛ - 3 
ق وى از  135 - 235(پیروان ابو هذیل محمد بن هـذیل عـلاف را گوینـد    

مشایخ معتزله و فیلسوفى نابغه بود او متولد و مقیم بصره بـود و شـیخ المعتزلـه    
او . ابو هذیل دیـدگاههاى نـوینى در مکتـب اعتـزال پدیـد آورد     . امیده مى شدن

به همـین دلیـل آرائـى    . مشرب مشائى داشت و با اندیشه فلاسفه یونان آشنا بود
  . شگفت و گاه متعارض با دیگر مشایخ معتزله داشت

  نظامیه ؛ - 4 
. ا گوینـد ر) هجـرى  231(پیروان ابواسحاق ابراهیم بن سیار بن هانى النظـام  

مبناى کلامى او نیـز بـر آراء فلاسـفه    . نظام خواهر زاده هذیل و شاگرد وى بود
 -نظام روشنفکرى آزاداندیش بود که با فرقه ها و نحله هاى کلامـى  . یونان بود
با هشام بن حکم معاشرت داشـت و  . مختلف آشنائى و مجالست داشت. فلسفى

ست که با آراء هندیان موافق بود عقایدى از او گرفت جاحظ وى را متهم کرده ا
اما جـراءت ابـراز ایـن عقیـدت را از تـرس      ، و ارسال رسولان را انکار مى کرد

جاحظ وى را متهم مى کند که قرآن و اعجاز ادبى و نظـم آن  . مسلمانان نداشت
را منکر بود و معتقد بود که احکام اسلام از اصول تا فروع بر مردم تحمیل شـده  

او کتـابى بـه نـام    . مورد رضایت استادش ابوهذیل علاف نبود عقاید نظام. است
گویند این دو نفر نظام . الرد على النظام نوشت جبائى نیز بر نظام اعتراض داشت

  . به کفر متهم کرده اند، را از دین بیرون دانسته
  آراء و عقاید نظـام دربـاره پیـدایش    . ابوالحسن نیز وى را کافر خوانده است

. لقت آنچنان دقیق است که علوم امروز بر آنها مهر تایید مى نهـد موجودات و خ
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نظام نابغه اى در علم و عقل بود کـه   :در عین حال جاحظ اعتراف کرده است که
نظریـه او دربـاره جـز    . هر هزار سال یک نفر چون نظام در جهان ظـاهر شـود  

آن اعتراف امروز به   حقیقتى است که دانش ، لایتجزى که جنجال بسیارى آفرید
دارد نظام در صفات ذات دیدگاه خاصى داشت و در اصل امامت با شیعه امامیـه  

نظام متهم اصلى پرده پوشى حقیقـت را  . همگام بود و به نص جلى اعتقاد داشت
عمـر بـن خطـاب مـى دانسـت او اشـتباهات و       ، در موضوع امامت و خلافـت 

قابل بخشـش مـى   خطاهاى بسیارى از عمر بن خطاب مى گرفت و وى را غیر 
همین عقاید بود که علما و فقها و برخى مشایخ او را ناخوش آمد و بـه  . دانست

نظام داراى تالیفات بسیارى اسـت کـه ابـن    . تکفیر و تحریف عقاید او پرداختند
  . ندیم در الفهرست این اثار را یاد کرده است

  بشریه ؛ - 5 
دیدگاههاى کلامـى شـگفتى   به او . پیروان و شاگردان بشر بن معتمد را گویند

گرایشهاى شیعى او باعث شد تا هارون . او شیخ معتزله بغداد بود، نسبت داده اند
او براى رفع اتهـام از خـود اشـعارى سـرود و از     . الرشید وى را به زندان افکند

  . هجرى در گذشت 226وى در سال . زندان آزاد شد

  الکعبیه ؛ - 6 
بـه  . مود بلخى معروف به کعبى را کعبیه گوینـد پیروان ابوالقاسم عبداالله بن مح

او نیز عقاید کلامى شگفتى درباره صفات خداوند نسـبت داده انـد در رابطـه بـا     
صفات خداوند از جمله سمیع و علیم بودن خدا معتقد بود که منظـور آگـاهى و   
دانائى او به کمیات و کیفیات اقوال و اعمال و اشیاء است و نه شنوائى و بینـائى  

او عقیده داشت بر خداوند واجب اسـت احکـامى کـه بـراى بنـدگان      . ا حواسب
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تشریع کند و استطاعت بندگان را در سـلامتى عقـل و تندرسـتى    ، سودمند است
  . جسم مى دانست

  هشامیه ؛ - 7 
  . پیروان هشام بن عمرو فوطى بودند

که مى عقاید کلامى او مغایر با اصول معتزله بوده است به وى نسبت داده اند 
زیرا لازمه وکالـت آن اسـت   ، حسبنا االله و نعم الوکیل سخن نادرستى است :گفت

بهشـت و  . معجزات انبیا را دلیل بر صداقت آنان نمـى دانسـت  !! که موکلى باشد
هشـام بـن   . دوزخ را مخلوق نمى دانست و قائلین به آن را کـافر مـى انگاشـت   

  . تزله بشمار مى رفتهجرى در گذشت و از طبقه ششم مع 226عمرو در سال 

  جبائیه - 8 
ق از مشـایخ معتزلـه    303م (پیروان ابو على محمد بن عبـدالوهاب جبـائى   

وى شاگرد ابو یوسـف یعقـوب بـن عبـداالله بصـرى بـود       . بصره را جبائیه گویند
  :دیدگاههاى کلامى جبانى معروف و مشهور است
نا است یعنى عالم به خداوند بی، خداوند عالم به اشیاء قبل از خلقت آنها بوده

در ایـن  ، اگر خداوند مراد بنـده اش را مطـابق میـل او اجابـت کنـد     ، اشیا است
  . صورت مطیع و منقاد بنده اش مى باشد و این با خدائى او سازگار نیست

پیـروانش  ، پـس از مـرگ او  . جبائى پیروان بسیارى در بصره و اخواز داشت
نسـوب بـه شـهر جبـا یکـى از      جبـائى م . مرید پسرش ابو هاشم جبائى شـدند 

  . شهرهاى خوزستان مى باشد که بین بصره و اهواز واقع بود
ابن ندیم مى گوید وى کلام را به زبان ساده بیـان کـرد و مشـکلات آن را از    

  . میان برداشت
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  جاحظیه ؛ - 9 
 - 255(جـاحظ  . پیروان عمرو بن بحر معروف به جاحظ را جاحظیه گوینـد 

ور ادب عربى و کـلام و معـارف اسـلامى اسـت و از     ق از چهره هاى مشه 162
وى داراى تالیفات بسیارى است کخ برخى . مشایخ بزرگ معتزله بشمار مى رود

جاحظ با اندیشه و آرا فلایفه آشنائى بسیار داشـت  . از آنها امروز در دست است
  :و صاحب آرائى در کلام است به او نسبت داده اند که مى گفت

تمام شناختهاى ضـرورى و طبیعـى   ، مرى دخالت نداردآدمى در کسب هیچ ا
قـرآن  ، وظیفه بندگان ارادت است و کارها بالطبع از آنها صادر مـى شـود  ، است

!! جسدى است که گاهى به صورت انسان و زمانى به صورت حیوان در مى آیـد 
  . قرآن جسم مخلوق است

  معمریه ؛ - 10 
  . هجرى در گذشت 215پیروان معمر بن عباد سلمى باشند که در سال 
  :به او نیز آرا و اقوالى در کلام نسبت داده اند
، اجسـام اعـراض را مـى آفریننـد    ، اجساد و اعراض را خداوند پدید نیاورده

  . اعراض متناهى نیست... آتش سوختن را ایجاد مى کند و آفتاب حرارت را و
 قرآن مخلوق و عرض اسـت و فعـل  . هر عرضى را معناى خاصى لازم است

خداونـد قـدرت ایجـاد    . زیرا اعراض فعل خداوند نمى باشـند ، پروردگار نیست
خدا نه خالق مرگ است و نه خالق حیات ؛ این اجسام اند کـه  . اعراض را ندارد

کتب آسمانى قـائم بـه   . همه کتب آسمانى کلام خدا نیستند. این حالات را دارند
  ... و... ذات خدا نیستند و

  . ز گفته اندبه پیروان وى معانیه نی
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  خیاطیه ؛ - 11 
را خیاطیـه  ) ه 300م (پیروان ابوالحسن عبدالکریم بن محمد بن عثمان خیاط 

  . گویند
به خیـاط عقایـدى در   . خیاط استاد کعبى بوده و هر دو از معتزله بغداد بودند

  :کلام نسبت داد ه اند
جوهر و عرض در عدم عرضـى انـد جسـم در    ، معدوم را نمى توان شناخت

، هر وصفى که ثبوت آن در حال وجود جایز باشـد ، خود جسم است، ل عدمحا
  . این فرقه کلامى را معدومیه نیز گفته اند. در حال عدم نیز ثابت است

  مرداریه ؛ - 12 
وى . ق را مرداریـه گوینـد   226م (پیروان عیسى بن صبیح ابو موسى المردار 

از عقایـد  . شـهرت داشـت  از شاگردان بشر بن معتمد بود که بـه زهـد و تقـوى    
  :منسوب به او است که

  . ستمگر خواهد بود، خداوند قادر بر ظلم است ولى اگر اقدام کند
یک فعل از دو فاعل صادر مى شود و مردم مى توانند به فصاحت و بلاغـت  

افعـال  . کافرانـد ، قرآن قدیم است و منکـرین قـدم قـرآن   . کلام خلق کنند، قرآن
  !قابل رؤ یت با چشم است. بندگان مخلوق خداوند است

  شمامیه ؛ - 13 
به او عقایـدى نسـبت   . را شمامیه گویند) ق 313م (پیروان شمامۀ بن اشرس 

  :داده اند
در دوزخ مخلد و ابدى است و در زمـان حیـات   ، فاسق اگر بدون توبه بمیرد

امم غیر اسلام در قیامت خـاك  . در منزلى و درجه اى بین ایمان و کفر قرار دارد
شمامه را به ترك صلاة و . خواهند شد؛ زیرا معرفت خداوند را حاصل نکرده اند
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او در عین حال از بزرگان معتزله دوره هارون و مـاءمون  . عبادات متهم کرده اند
  . عباسى بوده است

  . وزارت مامون را نپذیرفت و فرد دیگرى را معرفى کرد
و به غزل و نصب افرادى ا. گویند که در دستگاه خلافت نفوذى فراوان داشت

گویند قتل . پرداخت و یرانجام کینه از او به دل گرفتند و در فرصتى او را کشتند
  . او در سفر مکه اتفاق افتاد

  خابطیه ؛ - 14 
وى از اصحاب فضل بـن الحـرش و یـاران    . پیروان احمد بن خابطه را گویند

لام به او عقایـدى نسـبت   او نیز به آثار فلاسفه علاقه وافر داشت در ک. نظام بود
از ، خداوند مخلوق و بندگانش را در بهشت آفریده و چون گناه کردند :مى دهند

  . بهشت رانده شدند
در قیامت ! !نیکى این جهان نتیجه نیکى آن جهان است و بدى نیز چنین است

عیسى خدائى مى کند و کـار جهـان بـه او واگذشـته شـده      . خداوند رویت شود
حیوانـات نیـز ماننـد    . ن در اجسام و هیاکل دیگر حلـول کنـد  روح انسا! !است
  . امتى هستند و پیامبرى دارند، آدمیان

  هاشمیه ؛ - 15 
وى . را گویند) ه 321م (عبدالسلام بن محمد جبائى  :پیروان ابو هاشم جبائى

از معتزله بصره و سپس بغداد است که پس از پدر ریاست معتزلیان را بـر عهـده   
پدر و پسر تقریبا . رد پدرش ابو على حبائى بود که ذکرش گذشتاو شاگ. داشت

. عقاید مشترکى داشتند و در پاره اى از مسائل با یکدیگر اختلاف نظـر داشـتند  
اقوال این دو نیز مـورد  . در تاریخ کلام اسلامى از این دو به جبائیان یاد مى شود
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و ) قـبح عقلـى  حسـن و  (استناد و شریعت عقلى قلمروى در مسائل عقـل دارد  
  . شریعت نقلى مسائلى مى پردازد که درك آنها از عهده عقل خارج است

  اسکافیه ؛ - 16 
) ق 240م (اسـکافى  . پیروان ابو جعفر بن عبداالله اسکافى سمرقندى را گویند
مـورد توجـه رژیـم    . مردى ادیب و متکلم بود و دانش و ذکاوتى سرشار داشت

  . باسى بودعباسى و احترام ویژه شخص معتصم ع
. اسکافى در ابتدا خیاط بود و خانواده اش او را از تحصیل بـاز مـى داشـتند   

جعفر مخارج . آشنائى اسکافى با جعفر بن حرب راه تحصیل او را فراهم ساخت
اسکافى مانند معتزله بغـداد  . خانواده اسکافى را تامین نمود و وى را با خود برد

  . دیدگاههائى معتدل در کلام داشتبه شیعه امامیه متمایل بود و 

  اسواریه ؛ - 17 
او ابتدا از یاران ابو هذیل علاف بـود و  . را نیز گویند» على اسوارى«پیروان 

بعد از وى جدا شد و در حلقه پیروان نظـام در آمـد فقـر مـالى او را بـه بغـداد       
 ـ  . نظام به وى هزار دینار بـداد و راهـى دیـارش کـرد    . کشاند ه او نگـران بـود ک

  . اسوارى در بغداد جایش را بگیرد
وى از طبقـه  . گویند اسوارى از روستاى اسوار از قراى اصـفهان بـوده اسـت   

  . ششم معتزله محسوب مى شود

  جعفریه ؛ - 18 
) ق 236م (و جعفر بن بشر ثقفى ) ق 236م (پیروان جعفر بن حرب همدانى 

  . مى باشند
شاگردان عیسى بن صبیح مـردار  جعفر بن حرب از بزرگان معتزله بغداد و از 

جعفر بـن بشـر ثقفـى کـه     . و هذیل علاف بود و از طبقه هفتم محسوب مى شود
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گوینـد  . مردى دانشمند و پارسا بود در طبقه هفتم مکتب معتزله قرار مـى گیـرد  
، واثق عباسى ده هزار درهم برایش فرسـتاد و او کـه در نهایـت تنگدسـتى بـود     

فاسقان این امت کسانى هستند که از یهود و ترسا  در میان :او مى گفت. نپذیرفت
هر کس دانـه اى  . اجراى حد بر شارب خمر نادرست است. وزندیق بدتر هستند

جاودانه بر زن زانیه ، گناهکاران در آتش دوزخ. فاسق و اهل دوزخ است، بدزدد
کلام خداوند عـرض و  . زیرا مرد قصد زنا داشته و باید حد بخورد، حدى نیست

وجـود امـام عقـلا     :است جعفر در مسئله امامـت عقایـد شـیعه را دارد    مخلوق
  . اما امامت مفضول بر فاضل را درست مى دانست. ضرورت دارد

  حماریه ؛ - 19 
مروان بـن محمـد   . پیروان مروان حمار آخرین خلیفه اموى را حماریه گویند

گرفـت و   معروف به حمار در اواخر دوره اموى تحت تاءثیر مکتب معتزله قـرار 
عقاید مخلوطى از جبریه و دهریه و معتزله داشت و براى خـود پیروانـى فـراهم    

. بدون شک این فرقه را نمى توان در شمار فرق کلامى معتزله قـرار داد . ساخت
آن گونه که شهرستانى و ابن حزم و ابن جـوزى نـامى از ایـن فرقـه سـاختگى      

  . نام برده استتنها مقریزى در خطط از این گروه . نیاورده اند

  عمرویه ؛ - 20 
که عقایـدى معتـدل و موافـق دیگـر     ، پیروان عمرو بن عبید بن باب را گویند

. عمرو داماد واصل بن عطا بوده و از تعالیم وى متاثر شده است. فرقه ها داشتند
)217(  

  جمع بندى عقاید معتزله ؛
  :عقاید کلامى معتزله را مى توان به صورت زیر خلاصه نمود

  . اجتماعیات و انسانیات، طبیعیات، هیاتال
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  :الهیات - 1
اسـتقلال  ، عدل ؛ حسن و قبح عقلى، صفات ذات، مسائل توحید؛ اثبات صانع

افعـال  ، هـدف دار بـودن خلقـت   ، مخلوق بودن کلام خـدا ، عقل در درك احکام
، اصل وعد و عید، معفرت گناهکار پس از توبه، خداوند به اعتراض بستگى دارد

مشبت الهى به افعـال  ، افعال بندگان مخلوق خودشان است، تکلیف مایطاقمنفى 
خداوند غیـر قابـل رؤ   ، خداوند است، عالم حادث است، بندگان تعلق نمى گیرد

  ... و، یت است در هر دو جهان

  :طبیعیات - 2
جسم مرکب از ذرات لا یتجزى بو عبارت است از ذرات معلق در فضا طعـم  

ائقه اثر مى گذارد نور ذراتى است که در فضا پخش مى جز ذرات نیست که بر ذ
  ... محال نیست و، طفره، تداخل اجسام در یکدیگر محال نیست. شود

  :انسانیت - 3
استطاعت انسان یعنـى قـدرت فعـل و    . انسان آزاد و مختار است و نه مجبور

  . ترك آن است
  . مؤ من قادر بر کفر و کافر قادر بر ایمان است

  . من است و نه کافرفاسق نه مؤ 
درك ) شـرع  :(عقل آدمى پاره اى از مسائل را مستقلا و بدون نیاز به راهنما 

قرآن را با عقـل مـى تـوان    . عقل مقدم است، در تعارض عقل و حدیث. مى کند
  . تفسیر نمود

  :اجتماعیات - 4
در ضرورت قیام مسلحانه واجـب  ، امر به معروف و نهى از منکر واجب است

ت خلفاى راشدین به ترتیبى که رخ داده درست است و امـام علـى از   امام، است
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مقتدمین معتزله ابوبکر را افضل دانسته و متـاخرین  (خلفا ثلاثه افضل بوده است 
مقایسـه روش حکـومتى خلفـا جـایز     ، نقد صحابه پیامبر روا باشد) آنها على را

  )218(. است

  مکتب کلامى اشاعره
  پیدایش ؛ - 1

  بنیانگذار؛
ابوالحسن على بن اسماعیل بن اسحاق بن سالم بن اسماعیل بـن عبـداالله بـن    

) هجـرى قمـرى   260 - 324(ابوبرده بن ابى موسى الاشـعرى  ، موسى بن بلال
، نواده ابو موسى اشعرى معـروف ، وابسته به یکى از قبایل کهن یمنى، متولد بصره
انى به معتزله پیوست او در آغاز جو. مى باشد» مکتب کلامى اشاعره«بینیانگذار 

  . خواند و کتابى قطور در دفاع از عقاید معتزله نگاشت  و در نزد جبانى درس 
ابوالحسـن اشـعرى در محافـل و    . در چهل سالگى از مکتب اعتزال جدا شـد 

  . مجالس درس بزرگان فقه و حدیث بصره حضور مى یافت و ذهنى نقاد داشت
او به . مى کرد و غوغائى بپا مى کردنقادى هاى او فقها و محدثان را ناراحت 

استاد معتزلى اش نیز اننتقاد و اعتراض مى کرد و سـوالاتى فـراوان داشـت کـه     
  . اما کمتر پاسخ مى یافت. پاسخ آنها را مصرانه مى خواست

او بهانـه  . گرایش به اصحاب الحدیث آغاز افول فکرى او را نشان مـى دهـد  
الله صلىکرد که پیامبر اسلام  را در خواب دیـده کـه وى را از مکتـب      وآله عليه ا

اعتزال بر حذر داشته است و گفته است که باید از علـم کـلام دورى کنـد و بـه     
 -به دلائل چندى اطلاعات روشنى از او و بحرانهاى روحى . حدیث روى آورد

انفعال و رجعت فکرى او یکـى از معماهـاى زنـدگى    . فکرى او در دست نیست
  . وى مى باشد
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به سفسطه پرداخت و بـراى  ، لحسن اشعرى که گرایش اخباریگرائى یافتابوا
جبهه گیرى و عناد نابخردانـه  . استاد معترلى اش آسمان و ریسمان بهم مى بافت

او علیه اعتزالیان نشان دهد که قشریون اخبـارى او را تحریـک و تشـویق مـى     
هداف عقل سنیزانه قشریونه او را براى ا. کرده اند و او آلت دست آنان بوده است

مریـدانى بـراى وى   ، خود مناسب یافتند و در پناه او علیه معتزله سـنگر گرفتـه  
  . ساختند و پیروان مذهب سنت و جماعت را به وى متمایل و پیرو او نمودند

حمایت سنیان عراق و شام و خراسان از ابوالحسن اشـعرى بـه او گسـتاخى    
ابوالحسن به منبر مـى  . را زیر سوال بردبیشترى بخشید تا بنیانهاى کلامى معتزله 

او با ابزار نفرت از عقاید معتزله و توبـه بـه محـدثان    ! شد و علیه وعظ مى کرد
  . سنى و قشریون اخبارى خوش آمد گفت

معتزله در این مقطع زمانى نقطه ضعفى بزرگ داشـتند و ایـن باعـث قـوت و     
وم نیست توطئه کـدام  افسانه خلق قرآن که معل. شدت کار ابوالحسن اشعرى شد

اعتبار و قوت ایـن مکتـب را براسـتى خداشـه دار     ، نفوذى در مکتب اعتزال بود
  . قوت گرفت و مریدان فراوانى یافت، ساخته بد و اشعرى با تکیه بر این ضعف

. اشعرى در مخالفت شدید و کینه توزانه اى بصره را به قصد بغداد تـرك کـرد  
با معتزلـه پرداخـت و آثـار فراوانـى خلـق کـرد       در بغداد با زبان و قلم به نبرد 

  . محققان آثار او را تا سیصد اثر نوشته اند
ابن ندیم صاحب . ابن عساکر در تاریخ خود نود و نه اثر او را بر شمرده است

حیله ها و دروغهـا و تهمـت هـاى او را علیـه     ، الفهرست که معاصر اشعرى بوده
آشوبگرى و تحریک عوام و خواص علیه  معتزله نشان داده است و او را متهم به

  . معتزلیان نموده است
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مکتـب او رو بـه   ، پس از مرگ ابوالحسن اشعرى و آشکار شدن دروغهاى او
طرفداران او اعلامیه اى به نفـع  . ضعف و کسادى نهاد و عقاید او زیر سوال رفت

ائمـه  همه علماء حدیث متفق اند که اشعرى امام « :وى صادر کردند و نوشتند که
او . حدیث مى باشد و اصول اعتقادات او موافق بـا عقایـد محـدثان مـى باشـد     

شمشیر آخته اى علیه معتزله بود و فرقه هاى دیگر مخـالف محـدثان را در هـم    
همه مؤ منان را مورد ، لذا هرکس به او بد گمان شود یا او را نکوهش کند. کوبید

  . »هجرى 436ذوالقعهده . اتهام قرار داده است
وقتى آلت دسـت محـدثان   ، اشعرى که چهل سال با مکتب معتزله مانوس بود

با همه آشنایى و دانش اعتزالى خود به نفع اخباریون علیه مکتبى کـه او  ، گردید
کمر بست و جلوى آزادى اندیشـه و تعقـل و تفکـر را    ، را ساخته و پرداخته بود

تفتیش عقایـد  . ساختگرفت و بسیارى از متفکران و عقل گرایان را خانه نشین 
و تعقیب آزادى خواهان و عوام پرورى و اسـتحمار تـوده هـا را پیشـه خـود و      

هر گونه حرکت آزاد عقلى را تحـریم و هـر روزنـه اى بسـوى     . خلافت ساخت
عقل و علم را مسدود کرد و خفقان وحشـتناکى را بـر سراسـر قلمـرو خلافـت      

لـوم عقلـى تحـریم شـد و     ع. عباسى در عراق و شام و حجاز و ایران گسـتراند 
معتزلیان و متفکـران و  . مکتب سیاه اخبارى گرایى رونق پوشالى و عامیانه یافت

آثـار علمـى و   . روشنفکران به تقیه روى آوردند و گوشه نشینى اختیـار کردنـد  
فتاواى فقهاء و محدثان پى در پى صادر مى . طعمه آتش شد... عقلى و فلسفى و

قتل عام وسـیعى  . ان عرصه علم و عقل مى پرداختشد و به قلع و قمع آزاد مرد
و » الحاد«بر چسب هاى . در سراسر خلافت و حوزه هاى اخباریگرائى راه افتاد

علمى و عقلى  -بر پیشانى متفکران مى چسبید و بسیارى از نوابغ فکرى » کفر«
اد دانشمندان و فلاسفه را به جرم آنکه مى اندیشیدند و آز. شدند» الحاد«متهم به 
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بزرگترین ضربه اى را که اشاعره بر پیکر . فکر مى کنند به خاك و خون کشیدند
بود که علم و فلسفه تعقلـى را گمـراه   » محمد غزالى«فتواى ، فلسفه وارد کردند

ابن «و » فارابى «او . کننده دانست و دانشمندان و فیلسوفان را لعن و تکفیر کرد
نمـود و از  » کفـر «و » الحـاد «بـه   و زکریـاى رازى را مـتهم  » خیـام «و » سینا
یـاد کـرد و کتـب و    » کفـار ثلاثـه  «به عنوان » خیام«و » ابن سینا«و » فارابى«

را مـؤ مـن و   » یزید بـن معاویـه  «غزالى کسى است که . آثارشان را تحریم نمود
مسلمان نیست و لعن ، را لعن کند» یزید«مسلمان خواند و فتوى داد که هر کس 

را بـر عهـده داشـت و    » اشاعره«چنین فردى رهبرى  !استاو و ابوسفیان حرام 
و در قتل عـام هـا همدسـت خلیفـه     ، محدثان و اخباریون را سرپرستى مى کرد

  . عباسى کوشید و به فتواى او صدها دانشمند را گردن زدند
به میدان آمـد و تـا حـدودى راه    » فخر رازى«، پس از غزالى سنى و قشرى

  . غزالى را ادامه داد
خود به فقه حنبلى تمایـل داشـت و پیـروان او از مـذهب شـافعى و       اشعرى

اما حنبلیان پس از مرگ اشعرى گور او را به نجاسـت  . مالکى پیروى مى کردند
را » کـلام «علت این بود کـه بانـد اشـعرى    . آلودند و در سب و لعن او کوشیدند

جس و حـرام  را ن» کلام«وسیله لا طائلات خود قرار داده بودند و حنبلیان علم 
  . مى دانستند

  عقاید اشعرى ؛ - 2
، اگر بندگان را به بهشـت بـرد  ، فعال ما یشا است، خداوند مالک بندگان است
. باز هم میل او است و ظلمى مرتکب نشده است، میل است و اگر به آتش افکند
  . زیرا هر موجودى قابل مشاهده است، رویت خداوند محال نیست
  . مشاهده کنند در قیامت مؤ منان او را
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در هر شـب   :اشعرى این ترهات را از احمد حنبل یاد گرفته بود که مى گفت
پشت بام خانه ها تان نقـل   !هاى مؤ منان، جمعه خداوند با خرش پائین مى آید

  !!خر نقل دوست دارد، نبات بریزید
مریدان اشعرى بعدها این مزخرفات را تاویل و توجیه کـرده انـد کـه منظـور     

حصول حالتى است در انسان که ناشى ازروئیـت خداونـد   ، مى نیسترویت جس
  !است

پدیدار   اما در قیامت چون ماه شب چهارده یا پسرکى چهارده ساله بر عرش 
  !!خواهد شد و خلایق او را در روز محشر به چشم خواهند دید

سعادت و شـقاوت بـه اراده   . تکلیف ما لا یطاق جایز است :اشعرى مى گوید
کسى نمى تواند شقاوت ازلى خـود  . بستگى دارد و ازلى است و لا یتغیرخداوند 

کفر و . هر چه شرع گفت همان است، عقل اعتبار و استقلال ندارد. را عوض کند
بندگان قادر به تـرك آنچـه   . بلکه اراده الهى است، ایمان در بندگان ارادى نیست

ق به قلب است و اقرار بـه  ایمان تصدی! خداوند بر آنان و در آنان آفریده نیستند
عبادت و اطاعـت راهگشـاى جنـت    . از فروع ایمان است، زبان و عمل به ارکان

همان شود انبیا را به دوزخ برد و اشقیا را به بهشـت  ، خدا هر چه خواهد. نیست
  . سپرد

دروغ . انجام قبایح بر خداونـد روا باشـد  . کودکان کفار در دوزخ جاى گیرند
مرتکب کبیره مؤ من است تکلیف این گونـه افـراد از   ، باشدگفتن بر خداوند روا 

مرتکب کبیره اگـر  . دایره فهم انسان خارج است و باید آن را به خدا واگذار کرد
زیرا بستگى بـه  ، نمى توان او را مستحق عذاب دانست، توبه نکند و از دنیا برود

  . مشیت الهى دارد شفاعت رسول شامل حال مرتکب کبیره مى شود
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مؤ منان را به دوزخ برد و فاسقان را  :عین عدل است، چه پروردگار بکند هر
  . به بهشت

  . ارسال رسل از سوى خدا جایز است و نه واجب
  . معجزه به تنهایى دلیل بر صحت ادعاى پیامبران نیست

شـرایط  . بر مسلمانان واجب است فردى را به رهبرى و امامت خود برگزینند
  . یاست استامامت علم و عدالت و س

نص خلیفه و اجماع اهل حل و عقد ، عصمت امام از همه گناهان شرط نیست
مجتهد و آگاه به احکام رشع ، امام باید از قریش باشد، و اجماع امت کافى است

، آزاد باشد، عادل باشد، بالغ باشد، شجاع باشد، داراى قدرت و تدبیر باشد، باشد
  . تقدم مفضول بر افضل جایز است، باشدشقى القلب ، بى نقص باشد، مرد باشد

  ارکان مکتب اشعرى - 3

  الهیات ؛ - 1 
عـرض  ، جسم نیست، جوهر نیست، قدیم است، واحد است، خدا وجود دارد

  . باقى و ابدى است، ممکن است دیده شود، جهت و مکان ندارد، نیست

  صفات خداوند؛ - 2 
، سمیع اسـت ، ارداده استصاحب ، قادر است، عالم است، خداوند زنده است

علـم و اراده  ، قدیم است  کلامش ، محل حوادث نیست، متکلم است، بصیر است
  . اش ازلى و قدیم است

  افعال خداوند؛ - 3 
صـدور افعـال را   ، افعال بندگان از خودشان نیسـت ، خالق افعال بندگان است

لیف ما براى خداوند تک، خلق و اختراع خدا از روى احسان است، خدا خواسته
پروردگار مى تواند مردم بـى گنـاه را عـذاب    ، لایطاق وجود ندارد و جایز است
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واجب را آن گویند کـه شـرع گفتـه    ، خداوند پاى بند مصالح بندگان نیست، کند
  . بعثت انبیا ممکن محمد معجزه خدا است، است

  سمعیات ؛ - 4 
احکـام   ،جهـنم ، جنـت ، پـل صـراط  ، میزان، عذاب قبر، نکیر و منکر، قیامت
  )219(. على، عثمانى، عمر، خالفت ابوبکر، فضیلت صحابه، امامت

  مکتب کلامى ماتریدى
  پیدایش - 1

بنیانگـذار مکتـب کلامـى    ) ه 333م (محمد بن محمد بن محمود ابو منصـور  
وى از ائمه مشهور کلامى اهل سنت و جماعت است که همزمان . ماتریدى است

سمرقند بود و در همان دیار مکتبش رواج یافت او از مردم . با اشعرى ظهور کرد
. اندیشه هاى کلامى وى پرداختنـد   و پس از وى شاگردانش به نشر و گسترش 

. او در فقه نیز پیشواى سنیان سمرقند بود. به ماتریدى کراماتى نیز نسبت داده اند
. است) محله ماترید :(» سمرقند«کوچه یا محله اى در ، »ماتریدى«وجه تسمیه 

ابو منصور ماتریدى اختلاف نظر کلامى بـا اشـعرى داشـت و بـه کـلام معتزلـى       
او در فقه پیرو ابو حنیفه بود و لذا حنیفیان در کلام پیـرو ماتریـدى   . نزدیک بود

اکثرا اشـعرى مـى   ، هر چند که به دلیل غلبه مکتب اشعرى بر بلاد سنیان، هستند
این واقعیت بسـیارى  . او هستنداندیشند و حنفیان نیز مقهور اندیشه هاى کلامى 

!! را به شگفتى انداخته که چگونه یک حنفى سنى مى تواند اشعرى کلامى باشـد 
محتواى اشـعرى  ، کتب کلام حنفى. ابن از این بابت بسیار شگفت زده شده است

شگفتى در آن است که ماتریدى و آثار . دارد و پیداست که از شافعیان گرفته اند
  :اختلافات اساسى بین این دو مکتب چنین است. ى بوداو مخالف مکتب اشعر
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  :عقاید - 2
خداونـد  ، مکتب کلامى ماتریدى است که حسن و قـبح اشـیاء عقلـى اسـت    

، انسان در افعال و اقوال خـود مختـار و آزاد اسـت   ، تکلیف ما لا یطاق نمى کند
همـه  توبـه در  ، ایمان کم و زیاد نمى شود، افعال خداوند بر مصالح بندگان است

محال است کـه خداونـد ظـالم    ، بازگشت اعراض ممکن نیست، حال قبول است
  . و این اصول دقیقا مخالف اصول اشعرى است، باشد

این دو مکتب در الهیات نیز اختلاف بسیار دارند و دیدگاه ماتریـدى مخـالف   
  . دیدگاه اشاعره مى باشد

اشعریان شـد  مکتب کلامى ماتریدى اندکى پس از پیدایش و گسترش مقهور 
در کتب تـاریخ  . و منابع درباره مؤ سس و مکتب ابو منصور بسیار محدود است

... بغدادى و» الفرق بین الرفق « شهرستانى و » ملل و نحل«کلام رسمى از قبیل 
زیـرا  ، و علت آن هم بر خواننده بایـد روشـن باشـد   . اسمى از این مکتب نیست

و اصحاب الحـدیث در طـى چنـد     در قهر و غضبى که سنیان» مکتب ماتریدى«
  . محو شد، قرن بر عقل و منطق تعقلى ابراز داشتند

پیشواى متکلمان حنفى بشمار مى رود؛ تا آنجا کـه  » ماتریدى«در عین حال 
  . لقب داده بودند» امام المتکلمین«و » امام مهدى«او را 

معتزلـه  کتاب اوهام ال، کتاب التوحید :آثار منسوب به ماتریدى عبارت بود از
کتـاب تـاءویلات   ، کتاب الجـدل ، کتاب ماءخذ الشرایع، کتاب الرد على القرامطه

  )220(... و، کتاب الرد، کتاب المقالات، کتاب فقه الاکبر، القرآن
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  فرقه هاى کلامى
  پیدایش - 1

  »مجسمه و مشبهه«
مسئله شناخت خداونند و توصیف ذات بارى تعالى از همـان آغـاز کودتـاى    

سخت گیریهاى عمر بن خطـاب و خفقـان   . عقیدتى دردناکى آفریدسقیفه بحران 
به بحرانى تر شدن اوضـاع  ، فکرى خاصى که او در سر قلمرو خلافت ایجاد کرد

  . فکرى جامعه انجامید
بـراى سـرگرم کـردن عـوام و     ، از طرفى رژیم اموى که محصول کودتـا بـود  

الى و اوهـام و  خواص و انحراف اذهان به بحث هاى انحرافى و موضوعات پوش
قرن دوم شاهد بروز عقایـد شـگفتى در بـاب ذات و    . خرافات جاهلى دامن زد
  . صفات بارى تعالى است

این عقاید جوراجـور و گونـاگون محصـول خشـک مغـزى اهـل حـدیث و        
آنان با خلق و جعل احادیث و روایاتى بـه ترسـیم چهـره هـاى     . اخباریون بود

وقتى ستیز با مسائل عقلى و کلامى آغـاز   از. گوناگونى از خداوند مى پرداختند
تصاویرى از خداوند پدیدار گشت که پایه هاى فرقه هاى مجسمه و مشـبهه  ، شد

تاءویل و تحریف آیات و احادیث زمینه مساعدى براى خلق ایـن  . را پى ریخت
گویند ایده تشبیه در آغاز از سوى افرادى چون یحیى بن معین . عقاید ایجاد کرد

حنبل و سفیان ثورى و اسحاق بن راهویه و داود اصفهانى هشام بـن  و احمد بن 
  . سالم جوالیقى عنوان شد

امام واقعیت این است که با نگاهى بر سیر عقایـد و آراء مسـلمانان از همـان    
قرن اول هجرى تصورات نامعقول و شرك آلودى از خداوند در مخلیه بسـیارى  

  . داشتاز اصحاب و تابعین و پیروانشان وجود 
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این میراث فکرى که جایگاه مناسب خود را در احادیث و روایات اسـرائیلى  
همچنان دست نخورده نسل به نسل منتقل گردیـد و امـروز عقایـد عامـه     ، یافت

امروز با نگاهى بـه تلقـى علمـا و فقهـا و     . مسلمانان را ساخته و پرداخته است
م که اینان نیز قائل به تجسیم متولیان و مدعیان اسلام و اسلام شناسى در مى یابی
اما جوهره تصورات و نتایج ، و تشبیه اند؛ اختلاف فقط در قالب ها و الفاظ است

یـک هیـاهوى ذهنـى و احیانـا     ، در گذشته آنچه بود. یکى است، تلخ و سیاه آن
باورهاى سطحى بود که دست قدرت سیاسى در کاگردانى آن فعال بود و انـدکى  

اخلاقـى  ، اقتصادى، نشست اما امروز سرنوشت اجتماعىبعد همچون حبابى فرو 
و اشـکال اساسـى   . و سیاسى مسلمانان محصول چنین باورها و تصوراتى اسـت 

کار در این است که اجتهاد و استنباط احکام مسـتقیما متـاثر از ایـن تصـورات     
ساختار عقاید و احکام را تشکیل مى ، است امروز تلقى از خدا و اسلام و انسان

خـود  ، همان خداى مکتب جبریه است که خشن اسـت ، خدا، در این تلقى .دهد
  . بى رحم است و افعال و اخکام او تابع مصالح و منافع بندگان نیست، کامه است

اسم مستعار پندارها و باورهاى موروثى و ، اسلام و احکام آن، امروز خداوند
اندیشه باسـتانى  سنتى و مندرس اسلافى است که اخلاف آنان در عصر تمدن با 
در کنار بهائم ، به سراغ انسان آمده اند و در این میان انسان متفرع بر این پندارها

بدیهى است تا هنگامى که این تصورات مبناى دریافـت احکـام و اسـلام    . است
  . شب همان شب است و هیچ چیز عوض نخواهد شد، باشد

کرده پاها را بـر   بر عرش جلوس، در تلقى مشبهه خداوند محل و مکان دارد
سر و دست و اندامش را مرتب تکان مى دهد و نمایندگانش را در ، کرسى نهاده

گاهى لبخند مى زند و زمانى ابرو درهم مـى کشـد و فرمـان    . زمین نگاه مى کند
خلیفه هایش یکى پس از ، سیل و طوفان و صاعقه مى فرستد، قتل عام مى دهد
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بارگاه خداوند درسـت مثـل   . مشان استدیگرى به قدرت مى رسند و دنیا به کا
بامـدادى و  ! !دربار سلاطین و خلفا اسلام پناه پر است از فرشـتگان نـر و مـاده   

  . شامگاهى دارد و در قیامت و صحراى محشر نیز چنین است
خلیفه اموى بن عبدالعزیز مى گوید در آن روز خداوند با خیل فرشـتگان بـر   

سـلام   :لام مى دهد و آنان جواب مى دهندبهشتیان وارد مى گردد و بر ایشان س
  . قولا من رب رحیم

این تلقى شرك آلود و احمقانه همچنان بقاى خود را در اذهان عامه مسلمین 
شـاید شـگفت   . حفظ کرده است و در اشکال گوناگون خود را نشـان مـى دهـد   

ان انگیزترین موارد این اوهام و اساطیر اسرائیلى در داستان خلقت آدم و پیـامبر 
مخصوصا آنجا ، و در تفسیر و تاویل آیات قرآن، و اولیا و اوصیا جا گرفته باشد

که زبان سمبلیک بکار رفته و حقایقى در قالب داستان و ضرب المثل بیان شـده  
زلزله نتیجه پائین آمدن خداوند به زمین است جزر و مدها نتیجـه شـناى   . است

  !!فرشتگان است
در عرفات شتر سـوارى مـى   ، حج شده بود یک بار که جناب احمد حنبل به

دنیـال شـتر خـدا را    . او را بشـناخت ، پروردگار را دید که حج مى گـذارد . کرد
احمد حنبل دم شتر خدا ، گرفت که خداوند هم شترش را تند به حرکت در اورد

  !را گرفت و مقدارى پشم کند که هنوز این پشم ها در دست حنبلیان است
. منتهى شکل و محتـواى آن فـرق مـى کنـد    ، دارد چنین عقایدى هنوز وجود

گاهى مطلب در سطح بسیار و عامیانه جلوه مى کند و زمانى در قالـب الفـاظ و   
اسـلامى و روایـات مربوطـه اش     -عرفان کلاسیک یونانى . اصطلاحات خاصى

  . نماینده این طرز تفکر است
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  فرقه ها؛ - 2

  هشامیه ؛ - 1 
بدون شک . سالم جوالیقى را هشامیه گویندپیروان هشام بن حکم و هشام بن 

بسیارى از روشنفکران ادوار مختلف ، و با توجه به اسناد و شواهد بسیار تاریخى
اسلامى از سوى قشریون اخبارى و فقها و علما مـذاهب و فـرق بـه انـواع بـر      

هشام بن حکم از متکلمـان روشـنفکر امامیـه و از    . چسب ها متهم مى شده اند
 ﷒و امـام رضـا    ﷒وى به امامت امام کاظم . است ﷒ادق اصحاب امام ص

نیز بوده اسـت در دوره امـام    ﷒باور داشته و از یاران و نزدیکان این دو امام 
قشریون و اخباریون متحجر شیعه وى را به انواع اتهامـات مـتهم مـى     ﷒رضا 

عقاید او تمامیت اندیشـه قشـریون   . ئى بر رد او نوشته اندساخته اند و رساله ها
او از هر گونه غلو و مبالغه بدور بود و بطـور خصوصـى   . شیعه را نفى میک کرد

با امامان به بحث مى پرداخت قشریون با اجتماع و تظاهرات علیه وى شعار مى 
مى خواستند که او را تکفیر کند و امام با لبخندى آنان  ﷒و از امام رضا . دادند

  !را پاسخ مى گفت
  ، هشام از دوستان و یاران ما است :مى فرمود ﷒معروف است که امام رضا 

انتساب او به فرقه هاى مجسمه و مشـبهه یکـى از   ، بنابراین. او بر خیر است
کنیـه اى دیرینـه در دل   همان تهمت هاى قشریون اسـت سـنیان نیـز از هشـام     

او در نبرد کلامى به بسیارى از عقاید سخیف فرقه ها و مـذاهب حملـه   . داشتند
لذا در کتب رسمى و دولتـى سـنیان فرقـه    . مى کرد و به نقد آراشان مى پداخت

  . هشامیه را به وى نسبت داده اند
 ـ :(ولى خوشتختانه آثارى که از هشام در دست است  ابع اقوال و آرا او در من

هشام بن حکم آوازه . این تهمت را آشکار و رسوا مى سازد) کلامى شیعه، روائى
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مشـایخ اولیـه شـیعه بـه     . اى بلند دارد که این بر چسب ها ساحنت او را نیالاید
  . دفاع از هشام آثارى خلق کرده اند

او نیـز قربـانى قشـریون    . هشام بن سالم جوالیقى نیز سرنوشت مشابهى دارد
شده است و به وى نسبتهاى ناروائى از جمله تشبیه و تجسـیم داده   شیعه و سنى

  . بوده است ﷒و یا امام کاظم  ﷒وى اصحاب امام صادق . اند
بنابراین وجود چنین فرقه اى قابل تردید است و انتساب ان بـه ایـن دو نفـر    

یــاران و  ﷒بـدیهى اسـت اصـحاب روشـنفکر امامـان      . تهمتـى بـیش نیسـت   
، زدن اتهام و تهمت کارى بسیار سـاده بـوده و مـى باشـد    . طرفدارانى داشته اند

  !!مخصوصا وقتى از سوى چهره هاى وجیه العوام باشد

  ، مغیریه - 2 
پیروان مغیره بن سعید عجلى را گویند گفته مى شد که مغیره از مـوالى خالـد   

کرده و بعد مدعى نبـوت شـده و   بن عبداالله قسرى بوده و در آغاز ادعاى امامت 
  . غلو ورزیده است ﷒درباره امام على 

او مـدعى بـوده کـه    . قائل بـود  ﷒او را متهم ساخته اند که به الوهیت على 
در قلب خدا علم و حکمـت  . خداوند مانند نور است و تاجى از نور بر سر دارد

عصبانى شد و عرق کـرد  ، شاهده کردخداوند چون گناه بندگان را م، فوران دارد
  . هجرى کشته شد 119مغیره در سال . و دریاى شور و شیرین را پدید آورد

تاریخ نشان مى دهد که مغیره در کوفه علیه استاندار اموى قیام کرده و گویـا  
در انتظار ظهور محمد بن عبداالله بن حسن بن حسن بوده و به نفع او تبلیـغ مـى   

اید منسوب به او در اواخر عمر او بوده و به عقاید متهم شده گویا عق. کرده است
  است
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  یونسیه ؛ - 3 
مـى  ، پیروان یونس بن عبدالرحمن از اصحاب امامیـه و بزرگـان ایـن طایفـه    

 ﷒و امام کاظم و امام علـى بـن موسـى     ﷒یونس معاصر امام صادق . باشند
  )هجرى 148 - 230(بوده و داراى تالیفاتى بسیارى است 

او نیز مانند هشام بن حکم بـه ایـن   . او کتبى در امامت و رد غلاه داشته است
بین سالهاى   یونس . عقاید متهم شده و اتهامات از جانب سنیان عنوان شده است

قـوالى  در منابع رجال شیعه امامیه در مـدح و ذم او ا . ه مى زیست 105 - 208
ولى از امـام کـاظم و امـام    ، روایاتى نقل نکرده ﷒آمده است او از امام صادق 

تعداد روایات مدح او بیشـتر از مـوارد ذم او   . روایاتى نقل نموده است ﷒رضا 
  مى باشد

محـدثان شـیعه امامیـه او را سـتوده انـد و      . سنیان او را از مشبهه دانسته اند
گویا آثار کلامى و روائـى یـونس   . ا ساخته سنیان دولتى مى داننداتهامات وى ر

ارائـه کـرده انـد و آن حضـرت وى را      ﷒بن عبدالرحمن را به امام عسـکرى  
مولفان فرق شـیعى اتهامـات وى را تهمـت    . ستوده و بر او رحمت فرستاده است

  . عباسیان مى دانند -امویان 

  نعمانیه ؛ - 4 
ان ابو جعفر محمد بن نعمـان معـروف بـه مـؤ مـن الطـاق را       پیروان و شاگرد

  . نعمانیه گویند
. مؤ من الطاق معروف تر از آن است که او را به تجسیم و تشـبیه مـتهم کننـد   

وى از چهرهاى معروف شـیعه امامیـه   . زیرا این چیزى است که به او نمى چسبد
او با ابو حنیفه معروف مـى   درگیرى. بوده است ﷒کوفه و از یاران امام صادق 

  . باشد وى خشم رئیس مذهب حنفى را بر انگیخت و او را شیطان الطاق نامید
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وجه تسمیه او بهخ الطاق بخاطر قرار داشتن دکان او در بـازار کوفـه در زیـر    
. مؤ من الطاق با فرقه هاى کلامى مختلف به بحث مى پرداخت. بوده است، طاقى

  . ابراز مى کرد که از سوى متکلمان امامیه نقد مى شد البته او عقایدى در کلام
او را به ایـن عقایـد   . گویند هشام بن حکم کتابى در رد عقاید او نوشته است

  !!خدا نورى است به شکل آدمى :متهم کرده اند که
  . علم کامل الهى بر انها دست نیابد، تا اشیا متکون نشود

  . منابع شیعه در ذم او سخنى نیستدر . عقاید او در امامت مقبول شیعه است

  منهالیه ؛ - 5 
  . پیروان منهال بن میمون را گویند

  . »تجسم اند«این گروه متهم به تشبیه و 

  تمیمیه ؛ - 6 
عقایدى به او نیز نسبت داده . نیز گویند» زراریه«را » زراره بن اعین«پیروان 

علم و قدرت و حیات و سمع و بصر در خداوند مى باشد و در امامت از  :اند که
  !!پیروان فرقه واقفیه اند

زراره بـن    بوده اند و شخص  ﷒خاندان زراره اکثرا از اصحاب امام صادق 
  )221(بوده است  ﷒اعین مورد تائید امام صادق 

  فرقه هاى کلامى
  پیدایش ؛ - 1

  »حلولیه و غلاة در اسلامتناسخیه و «
سایقه عقیده به تناسخ و حلول به یونان باستان و فلاسفه آن سامان مى رسـد  

عرفانى بوده و فلاسفه بـزرگ و   -عقیده به حلول و تناسخ داراى مبانى اخلاقى 
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نفـوس ناطقـه    :متکلمان و عرفاى مشهورى در این موضوع تاءملاتى داشته انـد 
مى شوند که همه کمالات نفسانى را حائز » مجرد«هنگامى از بدن ، پس از مرگ

اما نفوسـى کـه   . در آنها نمانده باشد» بالقوه«، »کمالات«شده باشند و چیزى از 
باید براى رسیدن به کمـال بالفعـل   ، باقى مانده باشد» بالقوه«در آنها » کمالات«

آنگاه  ،در ابدان دیگرى مکان گیرند و کمال معرفت و ملکات اخلاقى را دریابند
گـاهى برخـى از   . گویند» نسخ«این نقل و انتقلات را . مجرد و پاك باقى بمانند

نقل مکان کند که ، که مناسب با اوصاف آنان است» حیوان«نفوس ناطقه از بدن 
و گاهى بعضى از نفوس ناطقـه بـه اجسـام گیـاهى     . گویند» نسخ«این انتقال را 

آن را ، بـه جمـادات منتقـل شـوند    و چـون  . گویند» رسخ«انتقال یابند و آن را 
  . نامند» فسخ«

در ، نوعى از تناسخ را که اناقال نفوس ناطقـه باشـد  » ملاصدرا«گفته شده که 
پذیرفتـه  ، جهان دیگر به ابدانى که مناسب با ملکات نفسانى آنها در دنیـا اسـت  

  . است
  . به اخوان الصفا چنین پندارى نسبت داده شده است

چنـین پنـدارى   » غـلاة «و برخى فرقه هـاى شـیعى    صابئیان و دروزیان شام
  . داشته اند

نسبت داده اند که آن حضرت در بیان عقایـد حلـول و    ﷒» امام صادق«به 
  :تناسخ فرموده است

اینـان  ، راه دین و مذهب را از دست داده اند و گمراه شده انـد » تناسخ«اهل 
موجودى است و خدا به صورت خیال مى کنند که آسمان ویرانه اى خالى از هر 

از نظـر انهـا   » قیامـت «، گویند بهشت و دوزخى در کار نیسـت . مخلوقات است
بـه کالبـد چهـار پایـان و     ، اگـر بـدکار بـود   . است از کالبد قبلى» روح«خروج 
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به احکام دین عمل نکنند و به اباحیگرى پردازنـد و  ... حیوانات دیگر فرو رود و
  ... محرمان را حلال دانند و

، حلویه به این باور دارند که خداوند از قالبى به قالب دیگر نقل مکان مى کند
تناسخ از آدم آغاز شد و این حالت انتقالى از کالبدى بـه  ، ارواح ازلى و ابدى اند

ملائک از نسـل آدم هسـتند کـه    . کالبد دیگر همیشه وجود داشته خواهد داشت
انسان . و به این مقام دست یافته اندایمان و کمالاتشان به درجات بالائى رسیده 

  . همان روح است و بدن پیراهنى است که پیوسته در حال تغییر است
صاحبان ملل و نحل مدعى اند که عقیده بـه تناسـخ از یهـود و نصـارى بـه      

  . مسلمین سرایت کرده است
قیامـت هـر    :صاحب تبصره العوام عقاید دیگرى را به حلولیه نسبت مى دهد

اگـر  . ى که روح او از کالبدش بیرون رود و در پیکر دیگرى قرار گیردانسان وقت
. به بدن شرى فرو شـود ، به بدن نیکوئى فرو رود و اگر بدکاربوده، نیکو کار بوده

کالبـد  . لذت برد و روح شر در بدن شر عذاب کشد، روح خوب در انسان خوب
  . ندازنداو را دور ا، آدمى به منزله پیراهنى است که چون کهنه شود

افـرادى را  ، گرفتارى بهائم و کودکان بر اثر آن است که اینان در ادوار گذشته
  . شوند  باید قصاص ، کشته و چون روح آن در کالبد دیگرى قرار مى گیرد

یا هزار سال و برخـى گفتـه   ، مدت زمانى این دور و انتقال دوازده هزار سال
  . ال ادامه پیدا کند که پاکى حاصل شودباید آنقدر این نقل و انتق. اند نامعین است

بغدادى اهل تناسخ را به چهار صنف تقسیم کرده است و مى گوید دو صـنف  
یعنى ، از فلاسفه قبل از اسلام مى باشند و دو صنف دیگر از مسلمانان مى باشند

  »رافضیان غالى«و » قدریه«گروه 
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 :خلاصه کرده اسـت فرقه هاى حلولیه را در سه فرقه » تبصره العوام«صاحب 
  . »طاریه«، »حماریه«، »حائطیه«

  . شهرستانى فرقه هاى حلولیه را شرح داده است

  فرقه ها - 2

  ، فرقه بیانیه - 1 
بیـان  . بودند» بیان بن سمعان تمیمى نهدى«اینان پیروان . غلاه شیعه را گویند

 ـ  . مدعى نبوت بود و قائل به تناسخ و رجعت رق در گذشته به هنگـام بحـث از ف
بیان ادعاى الوهیت در على بـن ابـى طالـب    . شیعه به این فرقه اشاره شده است

  . او قدرت جسمانى امام على را قدرت خداوندى مى دانست. مى کرد ﷒

  ، فرقه حائطیه - 2 
خداى قدیم و  :پیروان احمد بن حایط قدرى مى باشند که به خدا باور داشتند

زیرا آدم را به شکل خود خلق ، به شکل آدم استخداوند . ازلى و عیسى مسیح
  . از این فرقه در گذشته یاد شده است. کرد

  ، فرقه حماریه - 3 
خلقت انسان در شکل انواع حیوانـات  . در تناسخ از حائطیه پیروى مى کردند

و . ستم گران در بدن حیوانات موذى و درنـده حلـول مـى کننـد    . را قائل بودند
احتمالا این فرقه پیروان مـروان  . وانات اهلى فرو مى روندنیکوکاران در بدن حی

  . حمار باشند که در گذشته از آن یاد شد

  ، فرقه طاریه - 4 
یعنـى  (از اهل تناسخ که اختلافشان با دیگر فـرق حلولیـه در ادوار و اکـوار    

  . مى باشد) مدت زمانى دور و انتقال روح در ابدان مختلف
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ه نسبت داده اند و این جداى از اهـل تناسـخ   مشخصا اهل حلول را به صوفی
حلول عبارت از اتحاد دو جسم مى باشد بطورى که اشاره به یکى از آنها  :است

  . اشاره به دیگرى هم شده باشد
، صوفیان حلولى گمان کرده اند که حالت حلول براى آنان حاصل شده است«

  ».... یا وحدت با خدا پیدا کرده اند
وههائى گویند که بـه حلـول روح پروردگـار در آدم و از    حلولیه به همه گر«

  »آدم به دیگر انبیا و اولیا معتقد باشند
اینان بر چنـد  . حلولیه قائل به تجسم و تجسد خدا به صورت آدم مى باشند«

، حلمانیـه ، عزافریـه ، باطنیـه ، جناحیـه نجدیـه رزامیـه   ، بیانیـه ، سبائیه :گروه اند
  . نصریه، ریهازد، منصوریه مغیریه، دوروزیه

  ، حلمانیه - 1 
ابو حلمان . حلمانیه گویند» صوفیه«از » ابو حلمان دمشقى«از غلاه و پیروان 

  . ایرانى الاصل بوده که به دمشق هجرت کرده بود
لذا هر گاه صورتى زیبا را . ابو حلمان قائل به حلول خدا در صورت زیبا بود

، کمال معرفت خدا. یگرى داده اندبه او نسبت اباح. بر آن سجده مى کرد، مى دید
  . قید و بند احکام شرع را بر مى دارد

  ، بیانیه - 2 
به ایـن فرقـه نسـبت    . ذکر آن در عداد فرقه هاى شیعه و اهل تناسخ گذشت

  !!حلول روح خدا در ائمه. حلول نیز داده شده است

  ، جناحیه - 3 
  . از این فرقه در گذشته یاد شده و عقاید آن ارائه گردید
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  ، خطابیه - 4 
شرح حال این فرقـه  . پیروان ابوالخطاب محمد بن ابى زینب را خطابیه گویند

این فرقه از غـلاه شـیعه بـوده و رهبـر آن     . و عقاید آن در صفحات گذشته آمد
او ادعاى خدائى براى امام صادق . قرار گرفته ﷒مورد لعن و طعن امام صادق 

این اتهاماتى . ودش ادعاى نبوت و سپس ادعاى الوهیت کردبعدا خ. داشت ﷒
  . است که به او نسبت داده اند

  ، مغیریه - 5 
در صفحات گذشته به هنگام بحث از . پیروان مغیریه بن سعید عجلى را گویند
مغیریه را جز غلاه و قائلین به حلول و . فرق شیعه از این فرقه سخن به میان آمد

  . تناسخ آورده اند

  ، منصوریه - 6 
منصوریه از غلاه شیعه انـد کـه قائـل بـه     . پیروان ابو منصور عجلى را گویند

. ابو منصور عجلى ادعا کرد که جبرئیل بـر او نـازل مـى شـود    . حلول مى باشند
بود  ﷒او معاصر امام باقر . خداوند او را به آسمان برده و با او حرف زده است

  . زت قرار گرفتو مورد لعن و طعن آن حض

  ، علیائیه - 7 
از غلاه شیعه و مدعى الوهیت امام على . پیروان علیا بن ذراع اسدى را گویند

پیـامبر اسـلام    :از عقاید منسوب بـه ایـن فرقـه اسـت    . بودند ﷒بن ابى طالب 
. دعوت کنـد  ﷒ماموریت داشت تا مردم جهان را به خدائى على بن ابى طالب 

برخى از ایـن فرقـه بـه خـدائى محمـد      !! پیامبر مردم را به خود دعوت کرد اما
نیز اعتقاد داشتند و و برخى دیگر محمد و على و فاطمه و حسن و حسین   ﷐
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روح خـدا در ایـن   . را یک تن مى دانستند که این یک تن خدا بوده اسـت  ﷒
  . حى ندارندپنج تن حلول کرده و بر یکدیگر ترجی
را بردارند و مساوات لفظى هم » تاء تانیث«لذا فاطمه را فاطم مى خواندند تا 

  !!رعایت شود

  ، غرابیه - 8 
الغـراب بـالغراب و الـذباب    «  :مى گفتنـد  ﷒به على   ﷐در تشبیه محمد 

او اشـتباها  ، برساندخداوند جبرئیل را فرستاد مه رسالت را به على » ... بالذباب
  . محمد را به جاى على گرفت

  . این فرقه از غلاه شیعه و حلولى مى باشند

  ، ازدریه -9 
 :مى گفتند. بودند ﷒از غلاه شیعه و قائل به الوهیت امام على بن ابى طالب 

است نه على پـدر حسـن و    ﷒على بن ابیطالب ، منظور ما از على که خداست
کـه   ﷒زیـرا علـى بـن ابـى طالـب      ! !على ازدرى است، زیرا این على، نحسی

  . او صانع جهان مى باشد، فرزند ندارد، خداوند است

  ، نصیریه - 10 
پیروان فـردى بـه نـام نصـیر     . از غلاه شیعه و از شاخه اسحاقیه و نمیریه اند

 :به ایـن فرقـه اسـت    از عقاید منسوب. بودند و قائل به الوهیت ائمه شیعه امامیه
آن گونه که جبرئیل ، ظهور روحانیت در جسمانیات کارى است مورد پسند عقل

به صورت برخى افراد انسانى ظاهر مى شد و ظهور شـیطان بـه صـورت افـراد     
على بن ابى طالب در نبوت با محمـد بـن   . انسانى و ظهور جن به صورت آدمى

  . نیز گفته اند» علویه«و » انصاریه«این فرقه به . شریک است  ﷐عبداالله 
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. این فرقه در شمال سوریه مستقر شدند و هنوز در این دیار زندگى مى کننـد 
زرتشتى و دیگـر  ، مسیحیت، عقاید این فرقه مخلوطى است از عقاید شیعه امامیه

خداونـد ذات یگانـه اى اسـت     :از عقاید ایشـان اسـت  . عقاید و آرا ملل مجاور
این تثلیث بـه نوبـت در   ، باب، اسم، سه اصل لایتجزى به نام هاى معنا مرکب از

آن . وجود انبیا مجسم گشته و آخرین تجسم با ظهور دین اسـلام مصـادف شـد   
و سـلمان    ﷐و محمـد   ﷒ذات یگانه در تثلیث لایتجزى در وجود امام على 

علـى   :ع :نمودار است» عمس«رمزى این تثلیث با حروف ، فارسى تجسم یافت
  . سلمان فارسى :س،  ﷐محمد  :م، ﷒

و » عامـه « :نصیریه معتقد به تناسـخ انـد و بـه دو دسـته تقسـیم مـى شـوند       
کتبى دارند که اسرار » خاصه«. هر طبقه براى خود کتاب خاصى دارند» خاصه«

  . آنها را براى عوام خود باز نمى کنند
. نسبت مـى دهنـد   ﷒را به نضیر غلام امام على » نصیریه«آنان وجه تسمیه 

شبى که امام على (عید فراش ، عید فطر، عید قربان، این فرقه روزهاى عید غدیر
  . را جشن مى گیرند) در بستر رسول خدا خوابید و از مکه به مدینه هجرت کرد

  :گر از آن جدا گردیدگروه دی 4فرقه نصیریه دچار انشعاب شد و 
  ، حیدریه - 1 

  ﷒منسوب به حیدر لقب امام على 
  ، شمالیه - 2 

  !امام على در آسمان است و در بخش آفتاب منزل دارد
  ، کلاوزیه - 3 

  . امام على در ماه ساکن است
  ، غیبیه - 4 
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  . ستا ﷒پروردگار تجلى کرد و پنهان شد و آن پنهان شده امام على 

  ، کیالیه - 11 
بـه زبـان   . وى مدعى رسالت و مهدویت شـد . پیروان احمد بن کیال را گویند

بـود   ﷒وى معاصـر امـام صـادق    . فارسى و عربى مقالاتى مـنظم کـرده بـود   
  . حضرتش وى را لعن فرمود و به بیزارى و دورى از او فرمان داد

  ، نمیریه - 12 
را گوینـد وى از اصـحاب امـام عسـکرى     » محمد بن نصیر نمیـرى «پیروان 
او و فرقـه اش را بـه   . بود ذکر این فرقه در عداد فرقه هاى شیعى گذشـت  ﷒

شیخ طوسـى در رجـال خـود او را از یـاران     . حلول و اباحیگرى متهم کرده اند
دانسـته   ﷒امـام عسـکرى    و در کتاب الغیبه از یـاران » ﷒امام محمد تقى «

  . است

  ، غمامیه - 13 
مدعى بودند که خداوند در فصل بهار به شـکل ابـر بـر زمـین     . از غلاه شیعه

گویند این فرقه بخشى از سبائیه انـد  . فرود آید و این جهان مادى را گردش کند
  . باور داشته اند ﷒و به الوهیت امام على 

  ، معمریه - 14 
او جانشـین ابـو الخطـاب    . ز غلاه شیعه و پیروان معمر بـن خثـیم را گوینـد   ا

این . بودند معمر نیز مدعى نبوت بود ﷒مدعى الوهیت امام صادق . معروف بود
  . فرقه به حلول و تناسخ و اباحیگرى متهم است که محرمات را حلال شمرده اند
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  ، طیاریه - 15 
همـان    روح القـدس   :و از غلاه شیعه مى باشندمدعیان پیروى از جعفر طیار 

نیز حلول کرده است و به علـى    ﷐گونه که در عیسى حلول کرد ت در محمد 
  . انتقال یافته و بعد در سایه ائمه شیعه حلول کرده است

  ، لاعیه - 16 
از  سنیان دولتـى ایـن افـراد را   . از غلاه شیعه برخى صحابه را لعن مى کردند

چون کودتاچیان و پیروانشان را لعن مى کرده اند و معتقد بودند ، غلاه شمرده اند
جهان انسانیت فروغ خویش ، را خاموش کرده اند ﷒که چون نور ولایت على 

  . را از دست داد و در تاریکى فرو رفت

  ، هلالیه - 17 
را از غـلاه شـیعه    پیروان احمد بن هلال عبر تائى کرخى را گویند این گـروه 

  . دانسته اند
شـمرده انـد کـه پـس از آن      ﷒احمد بن هلال را از یاران امـام عسـکرى   

گوینـد او وکالـت و نیابـت ابـوجعفر     . وکالت نایب آن امام را منکر شد، حضرت
لذا از ناحیه مقدسه توقیعى علیه وى صادر شده است . عمرى را انکار کرده است

  . ى از احمد بن هلال سخن رفته استکه در آن به بیزار

  ، مقنعیه - 18 
» مبیضه«به این فرقه . پیروان هاشم بن حکیم مروزى ملقب به مقنع را گویند

جامه سپید بر تن ، زیرا بر خلاف لباس رسمى عباسیان که سیاه بود. نیز گفته اند
اینـان  . در ایران به سپید جامگان معروف بودند. و پرچم سپید داشتند. مى کردند

ابتدا پیرو و خون خواه ابومسلم خراسانى بودند که توسـط منصـور عباسـى بـه     
مقنع از یک چشم کور بود و پارچه اى سبز رنگ بر چهـره اش  . حیله کشته شد
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گویند او ادعاى خدائى کرد و گفت چون کسى قـدرت دیـدن مـرا    . مى انداخت
ر شـورش علیـه   او بـه ابـاحیگرى مـتهم اسـت و د    . به جسم در آمـدم ، نداشت

  . هجرى مهدى عباسى او را کشت 161در سال . عباسیان بسیار فعال بود
پیروان بسیار داشت که در ماورا النهر مى زیستند و مذهب خویش را » مقنع«

بظاهر ادعاى مسلمانى مى کردند و در باطن به کیش خـویش  . مخفى مى داشتند
و سـپس انبیـا و خـودش     او به حلول متهم است که حلول خـد ا در آدم . بودند

خـود را  ، گویند وقتى در جنگ با عباسیان شکست خـورد . صورت گرفته است
پیروان او گمان کردند که مقنع به آسمان رفتـه  . در کوره اى انداخت که ذوب شد

  . است
  !بغدادى پیروان را به اباحیگرى متهم کرده است

  ، طمامیه - 19 
مردم طمام در حضر موت است که بـه  او از . پیروان ذکریاى طمامى را گویند

سـر انجـام   . او نیز متهم به اباحیگرى اسـت . قمرى ادعاى خدائى کرد 319سال 
  . بدست یکى از یارا خود کشته شد

  ، شلمغانیه - 20 
  . پیروان محمد بن على بن شلمغانى معروف به ابن ابى عزافر را گویند

یگرى کـرده انـد و بـه وى    علما امامیه و سنیان وى را متهم به حلول و ابـاح 
نسبت مى دهند که مدعى حلول روح القدس در خود بوده اسـت و بعـد ادعـاى    

رژیم عباسى با همدستى و موافقت فقها . الوهیت کرده و خود را خدا نامیده است
حکم اعدام وى را صـادر کـرد و بـه دارش    ) شیعه و سنى(و علما هر دو مذهب 

  . ى در واسط بودشلمغانى از شلمغان ناحیه ا. آویخت
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در منابع شیعى وى جز غلاه شیعه آمده که در عصر غیبت کبرى مـى زیسـته   
بوده و از دانشمندان بنـام عصـر    ﷒او ابتدا از یاران امام حسن عسکرى . است

ولى بعدها تغییر روش داده و با حسین بـن روح  ، خود در بغداد شناخته مى شده
ا حسین بن روح نوبختى از نواب اربعه بـه رقابـت   گویند او ب. نوبختى درگیر شد

وى از علمـا   :نجاشى در رجـال خـود مـى گویـد    . پرداخت و دعوى بابیت کرد
وادارش سـاخت تـا از   ، اما رشک و حسد او بر مقام حسین بن روح، امامیه بود

از ناحیه مقدسه علیه وى توقیعى صادر شده است تـا  . مذهب امامیه روى گرداند
سـاله   5گفته شده کـه شـلمغانى در دوره زنـدان    . به دار آویخته شدکه سرانجام 

نایب او بود و محل مراجعه شیعیان بـوده  ) هجرى 312 - 317(حسین بن روح 
از غیبت حسین بن روح سو استفاده کـرد  ، گویند او در همین دوران نیابت. است

روح توقیع شریف علیه وى توسـط حسـین بـن    . و عقاید خلافى را ابراز داشت
گویند شلمغانى در دسـتگاه عباسـیان منصـبى یافـت و بسـیارى از      . آشکار شد

، و در عین حال با قرامطه که علیه عباسیان فعال بودند! !مخالفان خود را بکشت
این رابطه کشف شد و رژیم عباسى از فقها امامیه و عامـه  . محرمانه رابطه داشت

نى چیست و آنان فتواى قتـل او  فتوى خواست که نظر آنان در باره عقاید شلمغا
آنچه را مخالفـان او بـه وى   ، از عقاید او چیزى در دست نیست. را صادر کردند
عقاید منسوب به او چیزى جز ترویج اباحیگرى و . موجود است، نسبت داده اند

بدیهى است بر چسب اباحیگرى حربه اى بـوده  . اعتقاد به حلول و تناسخ نیست
  . افراد بکار مى رفته و مى رود که همیشه در خراب کردن

  :عبارتند از، منابع مهمى که مبتنى بر عقاید او است
پس از کشـتن شـلمغانى و یـاران او در    ) الرضى باالله(نامه خلیفه عباسى  - 1
  . که فهرستى از عقاید منسوب به وى را نوشته است، قمرى 322سال 



365 

 

نـوبختى کـه بـه    توقیع معروف از ناحیه مقدسه توسط حسـین بـن روح    - 2
  . هجرى صادر شده است 312تاریخ ذوالحجه 

مطالبى را که سنیان دولتى از قبیل عبدالقاهر بغدادى به وى نسـبت داده   - 3
  . اند در کتاب الفرق بین الفرق موجود است

از قبیل ابن اثیـر در  ، مطالبى را که مورخان دولتى به وى نسبت داده اند - 4
  ... رى وقم 322ضمن نقل حوادث سال 

مطالبى که در منابع امامیه آمده و در سب و لعـن او تاکیـد بسـیار شـده      - 5
  )222(. در اباحیگرى و لا مذهبى او خلاصه مى شود، است آنچه در این منابع آمده

  »حلاج«تصوف اسلامى 
موضوع مسـتقل و مفصـلى اسـت کـه     » تصوف اسلامى«خواننده مى داند که 

از آنجا که در منابع عامه و خاصـه از فرقـه   . جدطرح آن در این مختصر نمى گن
یاد شده که جز فرق غـلاه و حلولیـه و تناسـخیه اسـت و     » حلاجیه«اى به نام 

تصـوف  «لذا با طـرح عنـوان کلـى    ، مى باشد» حسین بن منصور حلاج«منظور 
تافته اى جـدا بافتـه   » حسین بن منصور حلاج«خواسته ایم بگوئیم که » اسلامى

  . او را این چنین تحقیر نمود است و نمى شود
و متعصبان خشک مغزى ماننـد  » شهرستانى«و » بغدادى«سنیان دولتى مانند 

و حقـایق تـاریخى   » تـاریخ «هر چه توانسـته انـد در تحریـف    ... و» ابن حزم«
  . بسته اند، و اندیشه او هر چه خواسته اند» حلاج«کوشیده اند و بر 

سیار گرفته اند و او را تکفیر نموده اند خرده هاى ب» حلاج«مشایخ امامیه بر 
در این میان . صوفیان نیز خود را به او منسوب کرده و در تحریف او کوشیده اند

  . حقیقت بر خواننده تاریخ مجهول مانده است



366 

 

دانش امروز و دانشمندان معاصر به تحقیقى گسترده پیرامون حـلاج و عقایـد   
ها و بر چسب ها را از سـیماى حـلاج   آرا او دست زده اند و بسیارى از تهمت 

  . اما خود نیز به دلائل روشنى دچار اشتباهى شده اند، بر طرف ساخته اند
ارزنده ترین تحقیق گسترده و مفصل را پرفسـور اوئـى ماسـینیون فرانسـوى     

امـا  ، و همزمان با او پرفسور نیکلسون انگلیسى، درباره حلاج بعمل آورده است
تحقیقات ماسینیون دقیق تر و عمیق تر است و کارهـاى  به لحاظ کمیت و کیفیت 

  . نیکلسون به لحاظ تحلیلى ارجح مى باشد
خواننده کنجکاو و جستجو گر را به آثار این دو محقق بزرگوار ارجـاع مـى   
  . دهیم که برخى از تالیفات وتحقیقاتشان اخیرا به زبان پارسى ترجمه شده است

تصوف اسلامى نهضـت روشـنفکران    :و براى روشن شدن خواننده مى گوئیم
تصـوف ابتـدا بـا    . مسلمان است که در سده اول هجرى با مقدماتى پدیـدار شـد  

اعتزال سیاسى آغاز شد و آن یاس و سرخوردگى بسیارى از کودتـاى سـقیفه و   
بعدها پایگاه روشنفکران گردید و در ارتباط بـا عرفـان   . نتایج حاصله از آن بود

ثیر قرار گرفت و با حفظ جوهره اسلامى به گسترش ملل و نحل مختلف تحت تا
تصوف مردمـى و تصـوف   ، تصوف به دو جبهه تقسیم شد. کمى و کیفى ادامه داد

در تصوف مردمى توده ها و روشنفکران گرد آمدند و در تصـوف دولتـى   . دولتى
  . خان ها و سلاطین و حکام و فئودال ها و عوامل و مزدورانشان

زیـرا تصـوف   . وى هم قرار گرفتند و این طبیعى استاز آن پس این دو روبر
، دولتى توطئه اى بود که دشمن براى تحریف و تخریب اصل آن پدید آورده بـود 

مانند هر مذهب و مکتب مردمى دیگرى که دشمن شبیه آن را مى سازد و خـود  
در آن پناه مى گیرد و پیرو آن مى شود و به قتل عام پیروان راستین آن مکتب و 

  . ب مى پردازدمذه
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. اسـت   حسین بن منصور حلاج نماینده روشنفکران مسـئول عصـر خـویش    
نهضت روشنفکرى در دوره او به اوج خود رسیده بود و حلاج در اعتـراض بـه   

خلیفـه و  . فریـاد کشـید  ، سیاسى عصـر خـود   -فرهنگى  -وضع موجود فکرى 
خـون گرفتـه   خداى خلیفه را زیر سئوال برد و از کوچه هاى تنگ و تاریـک و  

بغداد تا ریگزارهاى تفدیده حجاز با حرکات و اقدامات اعتراضى خود مـردم را  
  . متوجه وضع موجود نمود

فریـاد  . حلاج نخستین کسى بود که بر جوهره انسان گرایانه اسلام تاکید کـرد 
ادعـاى  ، اناالحق او بر خلاف پندار قشریون و محـدثان دولتـى و فقهـا دربـارى    

د مظلومیت حقى بود که در زیر جور و جهل خلیفه و متحـدان  فریا، خدائى نبود
او نخسـتین  . حقیقت انسانى در او طلوع نمـوده بـود  . او به سختى تهدید مى شد

مسلمان مسولى است که درد بیدارى و بى قرارى انسـانى را در زجاجـه وجـود    
عام بازتاب دردى که براى خلیفه و شرکا و عوام کالان. خویش دید و ابراز داشت

هر عصر و نسلى شگفت انگیز و متهم به انواع اتهامـات و سـپس تحریـف مـى     
، گردد بدون شک شکل و شیوه مبارزه حلاج با موانع ضد انسانى عصر خـویش 

اما داغى وجود و بـى تـابى درد او   ، اسوه و الگوى دیگر اعصار نمى تواند باشد
را بـا فریـاد   آرزوى هر دردمندى است که کالبد سـرد و بـى روح زمـان خـود     

  . گرم سازد و روح دمد، اعتراض سرخ خویش
حلاج در ستى با وضع موجود عصر خود از تمام امکانـات موجـود اسـتفاده    

وى را ، گرایش شیعى او که ریشه درد بى درمان خویش را در آن مى دیـد . کرد
بفماند ، بر آن داشت تا به علما مرفه و خوش نشین که مدعى رهبرى مردم بودند

بخشـى از  . لسفه انتظار امام موعود این نیست که شما در پـیش گرفتـه ایـد   که ف
. علما و فقها سنى و رژیم عباسى در سرکوب حـلاج و پیـروان او متحـد شـدند    
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نهضت روشنگرانه حلاج تا کاخ خلیفه عباسى راه یافت و مادر و همسر خلیفـه  
بیمناك شد و بـه  را شدیدا تحت تاثیر قرار داد تا آنجا که خلیفه بر جان خویش 

حامد بن عباس وزیر خلیفه و فقهـا دو فرقـه   . وزیران و فقیهان دربارش پناه برد
در ذو القعـده  . از دو سو حلاج را به کفر و الحاد متهم و به اعدام محکوم کردنـد 

دجله و آبهاى خون آلودش شاهد شگفت انگیزترین شهادت انسان ، هجرى 309
هـزار تازیانـه بـر انـدام حـلاج       :حیات انسـان شهادتى بى سابقه در تاریخ . بود

نواختند و دست و پایش را بریدند و جسـدش را سـوختند و خاکسـترش را در    
قساوت خلیفه و فقیه و وزیر یـا زر و زور و  ، شیوه شهادت حلاج. دجله ریختند

در سـرکوب نهضـت حـلاج    . تزویر را به روشن ترین وجه ممکن نشان مى دهد
بیش ، مذهبى عامه شیعه را بر عهده داشتند -رى سیاسى خاندان نوبختى که رهب

همکارى و همدسـتى بـى سـابقه    . از رقباى سنى عجم و عرب خود فعال بودند
بزرگان شیعه و سنى از قبیل ابو سهل نـوبختى و محمـد بـن داود فقیـه مـذهب      

شیعه ایرانى الاصل صاحب نفوذ در دسـتگاه  ، ظاهرى و ابوالحسن على بن فرات
دو ضـلع آن از آن  ، در مثلـث فشـار و سـرکوب   . بى سابقه بود، اسىخلافت عب
 :آخرین کوششهاى حلاج در بیدار کردن بزرگان شیعه بى نتیجـه بـود  . شیعه بود

حلاج براى این منظور به قم آمد و به مشایخ شیعه مقـیم قـم شـرح حـال داد و     
حلاج از . از قم رانده شد، اما با توهین و تحقیر و تنبیه سخت. اعتراض خواست

از سـوى دوسـتداران جاهـل و مریـدان      :دو سو در تاریخ تحریف شـده اسـت  
و آنچه از ناحیه این دو جریان تاکنون له و . زودباور و از سوى دشمنان متعصب

در سـالهاى اخیـر از سـوى    . اصولا بیطرفانه نبوده اسـت ، علیه حالج نوشته شده
ین هـا و آکادمیسـین هـاى    به پیـروزى از تئوریس ـ (برخى مارکسیستهاى ایرانى 

شوروى که در تحریف تاریخ نابغه اند و در مسخ شخصیت ها و قهرمانان تاریخ 
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کوششى بعمل آمد تا نشان دهند که حلاج یـک ماتریالیسـت و   ) استاد مى باشند
آدمى را کور و ، احیانا مارکسیست مادر زاد بوده است براستى که جزمیت فلسفه

. فلسفه حزبى و مرامى باشد، ا وقتى این فلسفهمخصوص. کر و بى خرد مى سازد
این بخش از محققان مارکسیست به همان اندازه هنر بخرج داده اند که متعصـبان  

خـود  ! !مارکسیستها بنا به عـادت علمـى  . در تحریف حلاج کوشیده اند !مذهبى
زمان و تاریخ را از زاویه تنگ جهان بینى خود مى بینند و در جامعه شناسى بـه  

. بهاى خود ساخته اى رو مى آورند که در قوطى هیچ عطارى پیدا نمى شـود قال
، و سیر سرنوشت عقاید اسـلامى ، این آقایان بدون درك تاریخ سیاسى اجتماعى

اجتماعى و احیانـا سیاسـى حـلاج را درك    ، سعى کرده اند اندیشه و آرا عرفانى
فیقى پیدا نکرده اند و قالبى هرگز چنین تو -آنان بدلیل بینش ماتریالیستى . کنند

از آن سـو  . جز بازى با الفاظ و تحریف اقوال حلاج کـارى از پـیش نبـرده انـد    
مستشرقان محققى که تکیه و تاکید بیشتر شان بر اسناد تاریخى و اقـوال حـلاج   

، بدلیل بیگانه بودن با روح و جوهره عقاید اسلام و عرفـان اسـلامى  ، بوده است
، هر چند که خدمت بسیار بزرگى کرده انـد . دا نمایندنتوانسته اند حق مطلب را ا

حـلاج   :در عین حال نتیجه خالصانه و مخلصانه اى که گرفته اند این اسـت کـه  
قابـل  » نیکلسون«روشنگرى هاى پرفسور . کشته تصوف و عرفان اسلامى است

مخصوصا که توتنسته تا حدودى مفهوم انسـانى انـاالحق حـلاج را    ، تقدیر است
و ، بنابراین از دوسـتان و دشـمنان حـلاج و آثارشـان کـه بگـذریم       .روشن کند

مـى مانـد   ، تحقیقات آنچنانى محققان مارکسیسـت را هـم کـه بـه کنـارى نهـیم      
و عقاید حلاج » ماسینیون«علمى مستشرقان بزرگى چون  -پژوهشهاى تاریخى 

 شاید دیوان عربى حلاج و آثار منسوب به او منطقى ترین راهى باشد که. نیست
البته این طى . در طى آن بتوان به عقاید و آرا و اهداف حلاج و نهضت او پى برد
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اجتمـاعى اسـلام در قـرون     -طریق بدون شناخت تاریخ سیاسى تاریخ سیاسى 
سوم و چهارم و احاطه بر مشربهاى کلامى آن روزگار اصلا مقدور ممکـن  ، دوم

شـم عرفـانى   ، اسـلام  مخصوصا که اگر محقق این دوره از تاریخ پریشان، نیست
  . قوى نداشته باشد و تکیه اش بر اقوال منابع رسمى و دولتى باشد

سخن على ، قابل تامل ترین سخنى که در دوره اخیر پیرامون حلاج گفته شده
  . حلاج مرگى پاك در راهى پوك داشت :شریعتى است که

بدون شک شکل و شیوه اعتـراض حـلاج هرگـز نمـى توانـد الگـوى نسـل        
فریاد حلاج قبل از هر چیز یک فریـاد  . اعصار دیگر تاریخ اسلام باشدمعترض 

انسانیت بـر آمـده از   ، انسانیت به عینیت رسیده در وجود یک فرد، انسانى است
انسانیتى کـه در مـذاهب فقهـى و کلامـى پایمـال شـده بـود و        ، عرفان اسلامى

ود خلقى ماتریلیسم گستاخ مذهبى در بى شرمانه ترین جست و خیز تاریخى خ
تزویر مذهبى بیداد مى کرد و خفقان سر از پـا نمـى   . را به بازى و بند گرفته بود

در چنین شرایطى و در چنان دوره اى از فکر و فهـم و نظـام ارزشـى    . شناخت
و ، در حرکت هاى فکرى عرفانى، اشکال مبارزه در نهضت هاى الحادى، کوجود

کدام از این حرکت ها پایگـاه و  هر . خلاصه مى شد، قیامهاى مسلحانه اجتماعى
جایگاه اقشار مختلفى بود که از دیدگاهها و زاویـه هـاى گونـاگونى بـه وضـع      

نهضـت حـلاج در   . موجود عصر خویش مى نگریستند و راه حل را مى جستند
باتوجه به این واقعیت که تصـوف  . عصر خود نوعى و شکلى از این اعتراض بود

 -و متعهدى بود که بـه سرنوشـت اجتمـاعى    مردمى پایگاه روشنفکران مسلمان 
این نهضت روشنفکرى نمى توانست جداى از بافت ، اخلاقى خلق مى اندیشیدند

و باورهاى عصر خویش باشد و پیامى بى ریشـه بـراى مخاطبـان خـود داشـته      
و از آن طرف اصول عقاید و شعائر کلیشه اى به رسمیت شـناخته اى کـه   . باشد
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بـه گونـه اى دگـم و    ، رسمى به خلق خورانـده بودنـد   فقها و متکلمان دولتى و
و . عباسـى بـر آن اسـتوار بـود     -منجمد بود که پایه هاى خلافت سـیاه عربـى   
، نهضـت هـاى عرفـانى آن عصـر    . ترکاندن این لایه ها قومى بسیار مـى طلبیـد  

هدفشان فقط ایجاد روزنه اى در عرصه اندیشه ها بود که به تغییر وضع موجـود  
با فریادهاى اناالحق اش توانست این روزنه را ایجـاد کنـد و   » حلاج«. بیانجامد

بیاد داشته باشیم کـه از پگـاه کودتـاى    . آن نگاه عرفانى به خویشتن انسانى بود
اسلام خلافت به ضـد انسـانى تـرین ایـدئولوژى موجـود      ، سقیفه تا عصر حلاج

! رع بر فروع بودو حقوق انسانى متف» انسان«در این ایدئولوژى . تبدیل شده بود
کلامى و روایاتى بـود کـه فلسـفه سیاسـى     ، و آنچه اصالت داشت قالبهاى فقهى

خشن و خـون  ، همان خداى مکتب جبریه بود» خداوند«. خلافت را مى ساخت
ریز و بى رحم که خلیفه آن را نمایندگى مى کـرد و بنـدگى و اطاعـت خداونـد     

حاکم و خلیفه وقـت بـود و    مترادف با بردگى مطلق انسان در اطاعت از قدرت
نفـى  ، در چنـین جـوى  . تمام احکام در اصول و فروع بر این مدار مى چرخیـد 
اشکال خاصى از مبـارزه  ، چنین خدا و خلیفه اى که رهائى خلق مستلزم آن بود

و . نهضتهاى الحادى و یا متهم به الحاد نتیجه نطقى چنین جوى بود :را مى طلبید
نهضـت حـلاج چنـین    . ز ابعاد دیگر این نتیجـه بـود  نظامى نی -قیامهاى سیاسى 

، اعتراض روشنفکرانهاى را علیه وضع موجـود بـا محتـواى انسـان گرایانـه اى     
و مى دانیم که قبل از هر چیز حرکات روشنگرایانه در تاریخ . نمایندگى مى کرد

اسلام با سیادت و کیش شخصیت علما و فقها و متولیان رسمى که افسـار خلـق   
بنـابراین جـا دارد کـه حرکـات     . در تعـارض و تضـاد اسـت   ، دارنـد را بدست 

روشنفکرى و نهضت هاى انسانى با قهر و غضب و سرکوب در تـاریخ تحریـف   
  )223(. گردد
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  نهضت هاى فکرى فرهنگى جهان اسلام
  نهضت حروفیه - 1

نهضت حروفیه رستاخیزى علیه قالب پرستى و کلیشـه هـاى لفظـى و ذهنـى     
اسناد و منابع موجود درباره نهضت حروفیـه توسـط   . مه بودعقاید و باورهاى عا

مخالفان نوشته شده و بنابراین پژوهش درباره عقایـد و شـعائر ایـن نهضـت بـا      
از شعائر منسوب به این نهضت چنین مـى تـوان فهمیـد کـه     . اشکال روبرو است

الب ق. نهضتى افسانگرایانه با تعابیرى انسانى از اسلام بوده است، نهضت حروفیه
پرستان و متعصبان در تحریف شعائر و عقاید این نهضت بسـیار کوشـیده انـد و    

اما با توجه به مقطع زمـانى پیـدایش ایـن    . اتهامات شگفتى بر آن وارد کرده اند
اجتماعى و پایگاه مردمى آن را مـى تـوان ترسـیم     -زمینه هاى سیاسى ، نهضت
تصوف مردمى است که در قرن اگر اشتباه نکنیم نهضت حروفیه جبهه اى از . کرد

، هفتم و هشتم هجرى که دوره حساسى در تاریخ ایران و اسلام بشمار مـى رود 
آتشى که مغـولان در پهنـه وسـیع از ایـران و جهـان اسـلام       . شکل گرفته است

برافروختند و در ادامه آن ایلخانان و بعد تیموریان دود غلیظ و کشنده اى از آن 
بزرگى بر دوش تصوف مردمى که پشتوانه عرفانى  رسالت بس، متصاعد ساختند

  . گذاشته بود، فلسفى نسلها و پناهگاه عقیدتى توده ها محسوب مى شد -
هجـرى در اسـترآباد    740فضل االله استرآبادى مؤ سس این نهضت در سـال  

او پایگـاه اجتمـاعى   . بزاد و از عارفان بنام و زاهدان مشهور عصر خود گردیـد 
او پیشه ورى سخت کوش بود که در باور تـوده  . توده ها داشتوسیعى در میان 

ها به حلال خوار مشهور گشت ؛ یعنى که از دسترنج خویش زندگى مى کـرد و  
او قبـل از چهـل   . بوده اسـت ) ؟(گویند نمد مال یا کلاه مال . مردى باانصاف بود
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از زادگـاهش بـه حجـاز رفـت و پـس از      . سالگى در بلاد مختلفى اقامت گزید
  . زیارت بیت االله در خوارزم اقامت گزید

اندکى بعد به اصفهان رفت و در آنجا شغل نمد مالى یا کلاه مـالى برگزیـد و   
او خـود را از سـادات   . دوباره به تبریز شتافت و بار دیگر به اصـفهان بازگشـت  

هجرى نهضت فکرى خـود را آغـاز    788گویند در سال . علوى معرفى مى کرد
ن نامه را به او نسبت مى دهند که حاوى شعائر و تعـابیر او از  کتاب جاویدا. کرد

  . اسلام بوده است
  . هجرى نوشته اند 796مخالفان تاریخ مرگ او را در سال 

میرانشاه فرزند تیمور به فتواى فقهاء شـریعت او را کشـت و جسـدش را در    
االله  عقایـدى را کـه بـه فضـل    !! کوچه و بازار تبریز بگرداند تا عبرت خلق شود

، قدیم است و جهان در حرکت دائم، عالم :چنین است، استرآبادى نسبت داده اند
. انسـان اصـالت دارد  ، پس از خداوند. کلیه تغییر و تحولات معلول حرکت است

ایـن  . بلکه در خود او اسـت ، خوبى و بدى در خارج از وجود انسان قرار ندارد
ن بر دیگر موجـودات بـه قـوه    انسا. انسان است که آفریننده خوبى و بدى است

  ... ناطقه کلمه نیاز دارد و
عـددى    تکیه بر ارزش ، نهضت حروفیه براى شکستن الفاظ جامد و بى روح

حروف الفبا داشت تا مخاطبان را به تاءمل و تفکر وادارد و این رمز مبـارزه بـا   
مـى  خرافات و اوهام و الفاظى بود که قشریون مذهبى با آن سر خلق را به بنـد  

در ) علماء و فقهاء مذاهب(تیمور که مانند اسلاف خود با قدرت مذهبى . کشیدند
در قساوت و قتل عام و سرکوب مخالفان کوچـک تـرین تردیـدى    ، آمیخته بود

، اسلام پناهى او که به همت فقهاء و فتـواى آنـان بـه نفـع او    . بخود راه نمى داد
 ـ ، سیطره سیاسى شگفتى پدیدار ساخته بـود  ذیر مـى نمـود نهضـت    شکسـت ناپ
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اقتصادى بر عنصر آگاهى توده ها تکیه کـرد   -حروفیه در ستیز با سلطه سیاسى 
استخدام شعر به عنوان زیان نهضت که بـا دو  . تا با زر و زور و تزویر پیکار کند

، زبان فارسى و ترکى و دیگر گویش هاى محلى و منطقه اى ایـران همـراه بـود   
   .نقش مهمى در انگیزش خلق داشت

شعارهاى استراتژیکى نهضت حروفیه آگاهى انسـان و برابـرى و مسـاوات و    
  . عدالت اجتماعى بود

را متولـد اسـترآباد مازنـدران    ) نعیمـى  :(برخى محققان فضل االله اسـترآبادى  
  . دانسته اند که عقایدش را در سفرهایش بدست آورد

ته شده کـه  میراثهاى فرهنگى نهضت حروفیه به دو زبان ترکى و فارسى نگاش
  . بخشهائى از آن نقل شده است

نتایج این نهضت قیام توده ها علیه حکـام تیمـورى در ولایـات و شـهرهاى     
قیام مردم اصفهان علیه خراج گـزاران تیمـور و قتـل عـام مـردم آن      . بزرگ بود
  . نخستین واکنش توده ها بشمار مى رود، سامان

ده است کـه راه او را ادامـه   گویند فضل االله پس از خود جانشینانى معرفى کر
در . نهضت حروفیه تا اقصاى ایران و کشورهاى مجاور آن زمان راه یافت. دهند

  . آناطولى خانقاهى به تعلیم و ترویج حروفیان پرداخته بود
. دختر فضل االله در ادامه راه پدرش نقش مؤ ثرى در تنویر افکار زنان داشـت 

  . کشته شداو نیز به دستور قراقویونلو در تبریز 
. حروفیان طبیعت را از معنویت و انسانیت را از مادیـت جـدا نمـى دانسـتند    

فلسفى این نهضت زیربناى عقیدتى نهضـت هـاى دیگـرى در     -محتواى فکرى 
  . ایران گردید که تا اواخر دوره قاجاریه ظهور کردند
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شاعر و شـیعه  ، آمده است که فضل االله استرآبادى صوفى» کشف الظنون«در 
ب و مؤ سس طریقه حروفیه را به علت حق گوئیهـا و حـق جوئیهـایش در    مذه

  . او را در باکو و شیروان زندانى نمودند. رابطه با مسائل اجتماعى تکفیر کردند
میرانشاه پسر تیمور گورکان خون آشام معروف تاریخ دستور داد تـا او را از  

ود مبنـى بـر کفـر و    شیروان به نخجوان بردند و به استناد فتواى فقهاء عصـر خ ـ 
آنگاه . سالگى کشتند 56هجرى در سن  796در روز ششم ذوالقعده سال ، الحاد

  ... به پایش ریسمان بستند و در شهر نخجوان روى زمین کشیدند
نهضت حروفیه تجلى روح ایرانى است کـه  ، در تلقى محققان اروپائى و ترك

  . ظهور کرد! !در قالب تشیع علیه تازیان
انقلابـى بـود علیـه شـکل     ، حقیقت شکى نیست که نهضت حروفیهاما در این 

پرستى و عوامفریبى شریعت که متولیان رسمى آن قرن ها بود به استحمار مـردم  
نهضتى بود انسان گرایانه با مایـه هـاى فلسـفى    ، نهضت حروفیه. پرداخته بودند

 -مایـه هـاى عرفـانى    . بسیار قوى که انسان را معیار همه احکام مـى دانسـت  
داشت که با تعابیرى قابل فهم عامـه  » حلاج«انسانى این نهضت ریشه در تعالیم 

تنها یادگار نهضـت  . اقتصادى اجتماعى مطرح مى شد -مردم و در ابعاد انسانى 
حروفیه دیوان فضل االله نعیمى استرآبادى است که شـعائر انسـانگرایانه او در آن   

است و احکام شریعت تابع تکامل اصل ، انسانى که پس از خداوند. موج مى زند
، مخالفان او و متولیان شریعت کوشیده اند تا از میـان اشـعار وى  . و تعالى انسان

  :دستاویزى بیابند و علیه او و نهضتش تبلیغ کنند که مثلا گفته است
  بیـــرون ز وجـــود خـــود، خـــدا را

ــار      ــاش  ! زینه ــت ف ــه گفتم ــو ک   مج

   
  گوئى که بـه غیـر مـا کسـى هسـت     

  خویش تـو ایـن حـدیث متـراش    از      

   
ــا کســى نیســت   ــر م ــه غی ــائیم، ب   م

ــالاش        ــر و ب ــراز وزی ــیب و ف   در ش
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انسان اسـت و  ، هر چه هست :مخالفان مى خواهند بگریند که وى گفته است
  !!خدا نیست

متاءسفانه مارکسیست هاى ایرانى طبق معمول به تحریف تـاریخ پرداختـه و   
نعیمى یکى دیگر از رهبران نهضت حروفیـه را  فضل االله استرآبادى و عمادالدین 

نعیمى مى گفت که ماده « :معرفى کرده اند! !ماتریالیست و با پرروئى مارکسیست
سـفارش  ، چنین نبوغى در تاریخ. )224(» هرگز محو نمى شود و حیات ابدى دارد

ایران شناسان شوروى است که مقلدان ایرانى آنان مى سازند و مى بافند و به نام 
و این چـه اصـرارى اسـت کـه هـر نهضـت و       . تحقیق و تاریخ تحویل مى دهند
  !!ماتریالیستى و تلویحا مارکسیستى باشد، جنبشى در تاریخ حیات بشر

از ماده و معـده برمـى خیـزد و    ، گویا در منطق این آقایان هر چه بخار است
هضـت  و جالب تر اینکه حتـى ن  !مغز و عقل و آگاهى بیکار و بیعار نشسته است

اجتماعى تاریخ که با اندیشه هاى الحادى به پیکـار علیـه سـتم     -هاى سیاسى 
، الحـاد آنـان  . نبوده است، آنگونه که آقایان خیال مى فرمایند، گران پرداخته اند

نفى خدا و مذهب قدرت حاکم بوده نه یک ایدئولوژى فلسفى ماتریالیسـتى کـه   
  . در مخیله حضرات نقش بسته است

عمادالـدین نعیمـى و دیگـر سـران نهضـت      ، ل االله استرآبادىپس از قتل فض
سازماندهى . به ترویج نهضت ادامه مى دهند، حروفیه که زندگى مخفى داشته اند

نهضت در ایران و شاخه هاى آن در آسیاى میانه بخشى از خـط سـیر و ادامـه    
و  به تبلیغ پرداختـه » اناطولى«گفته مى شود که نعیمى در . حیات حروفیان است

را » نعیمـى «فقهاء و علماء آن دیار عقاید . مقیم گردیده است» حلب«سپس در 
داشتند و خلیفه وقت مصر با همدستى فقهاء فتواى قتـل وى را صـادر     ناخوش 
گویا که در اینجا نیز قساوت فقیه و خلیفه خود را نشان داده و نعیمـى را  . کردند
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» حـلاج «گویند نعیمى مرگى چون . زنده پوست کندند و او را قطعه قطعه کردند
  . داشته است

نظـامى   -در ایران نخسـتین واکـنش سیاسـى    » شاهرخ میرزا«ترور ناموفق 
  . در حلب اتفاق افتاد» نعیمى«است که پس از قتل » حروفیه«

، در ایـران » حروفیـه «هجرى یکى از اعضاى تشکیلات  830گویند در سال 
ضـارب  . دشنه مورد حمله قرار داد را در مسجد جامع هرات با» شاهرخ میرزا«

گویند ضـارب از جـائى دیگـر    . کشته مى شود» شاهرخ«فورا توسط محافظان 
برخـى  . را بکشد» شاهرخ میرزا«فرمان یافته بود تا خود را به هرات رسانده و 

بـوده و  » حروفیـه «نوشته اند کـه از اعضـاى   » احمد لر«مورخان نام ضارب را 
» شاهرخ میـرزا «دولت . ن انتقامى فرمان یافته استبه چنی» نعیمى«پس از قتل 

گویند گروه زیـادى از  . به وجود تشکیلات حروفیان پى برد و جستجو آغاز شد
این فرقه را دستگیر و شکنجه کردند تا اسامى و مشخصات رهبران خود را فاش 

  . ولى هرگز موفق نشدند از آنان سخنى بشنوند، کنند
یه ادامه یافت و در آن عصر در ستیز با دولـت  نهضت حروفیه تا روزگار صفو

  . )225(صفوى شکلى دیگر بخود گرفت و نامى دیگر یافت 

  نهضت نقطویه - 2
. نهضت نقطویه به تعبیرى ادامه نهضت حروفیه و تغییر اسم و شکل آن اسـت 

خاستگاه این نهضت در شمال ایران احتمالا گیلان بـوده و دامنـه آن تـا فـومن     
لـذا  ، مؤ سس این نهضت محمود پسیخانى گفته شده اسـت . ستگسترش داشته ا

گویا وى از یاران فضل االله استرآبادى بـوده کـه   . به نقطویه پسیخانه نیز گفته اند
علـت طـرد محمـود پسـیخانى از     . هجرى این نهضت را آغاز کرد 800در سال 

جمع یاران فضل االله بدرسـتى روشـن نیسـت ؛ امـا مشـهور اسـت کـه محمـود         
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برخـى  . در گذشـته اسـت   -ه  83نى فردى عابد و زاهد بوده که در سال پسیخا
امـا ایـن قـول توسـط     . گفته اند که او خود را در تیزاب انـداخت و نـابود شـد   

  . پیروانش تکذیب گردیده است
نهضت نقطویه در بخشهائى از ایـران پهنـاور آن روزگـار گسـترش یافـت و      

، صفویان و قلع و قمـع تصـوف مردمـى   با روى کار آمدن . مریدانى بسیار داشت
در دوره سـلطنت  . نهضت نقطویه نیز مورد هجوم قزلباشان صفوى قـرار گرفـت  

یک از رهبران بزرگ نهضت نقطویـه بـه نـام     -ه  973طهماسب صفوى به سال 
هجـرى گروهـى از آنـان را     981را کور کردنـد و در سـال   ) ؟(ابوالقاسم امرى 

صفویه از ادوار بسیار تاریک و سیاه تاریخ فکر و دوره . دستگیر کردند و کشتند
در این دوره سیاست و مذهب در هـم آمیخـت و   . اندیشه ایرانى بشمار مى رود

استبداد سیاه مذهبى پدیدار گشت و به نابودى هرگونه فکر و اندیشه اى فلسـفى  
نقطویان در انگیزش توده ها علیه صفویان بسـیار  . عرفانى پرداخت -سیاسى  -

همـه نقطویـان در سراسـر     -ه  1102در دوره شاه عباس به سـال  . ثر بودندمؤ 
قلمرو صفوى تحت پیگرد قرار گرفتند و تعداد بسیارى دستگیر و بـه وحشـیانه   

  . ترین شکنجه ها کشته شدند
تکیـه بـر باورهـاى    ، وجه مشترك نهضت هاى قرون ششم تا یازدهم هجرى

، تشـیع امامیـه و اصـول سیاسـى آن     از همین رو. متقن اعتقادى تشیع بوده است
برجسـته تـرین نهضـت ایـن مقطـع      . ایدئولوژى نهضت هاى مردمى بوده اسـت 

صفویان تشـیع  . تاریخى از سربداران شروع مى شود و به صفویان ختم مى گردد
آنان خود از جبهه تصوف دولتى کـه مـذهب فئودالهـا    . امامیه را استخدام کردند

تزویـر و ترفنـد سیاسـى    . داشـتند ) شـافعى (نن برخاسته بودند و کیش تس ـ، بود
بازى . صفویان که حمایت علماء امامیه را برانگیخت عوارض منفى بسیار داشت
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با عقاید امامیه دومین تجربه تلخ و ثمره شوم خود را پس از آل بویـه در ایـران   
تاریخ نشان مى دهـد کـه رژیـم صـفوى     . نشان داد و آن مسخ مطلق مذهب بود

اجتماعى و مردمى نداشته است و لـذا قیامهـاى بسـیارى علیـه آن      هرگز پایگاه
. تدارك دیده شد که تعدادشان به سى قیام بـزرگ در سراسـر ایـران مـى رسـد     

نهضت نقطویه یکى از این نهضت هاى فکرى است که بر ایدئولوژى صـفویان و  
 متاءسفانه از تعالیم و شعائر این نهضـت سـندى  . شعائر رسمى آن حمله مى کرد

اقـوال مورخـان دولتـى صـفویه و     ، آنچه بر جـاى مانـده  . معتبر در دست نیست
این نهضت دربسـت بـه   . تکفیرنامه ها و فتاواى فقهاء و علماء عصر صفوى است

  !!الحاد متهم شده است
  :به نظر مى رسد نهضت نقطوى بر دو اصل اساسى تکیه داشته است

آلودگیهـاى رایـج مـذهبى     مفاهیم اخلاقى و ارزشهاى انسانى و پرهیز از -1
  . دوره صفوى

تعظیم شعائر ملى ایران و تبرئه برخى اصول عقیدتى تشیع از زندان اتهـام   -2
نمـى توانسـتند   ، مى دانیم که صفویان که نژاد آنان ترك و یونـانى بـود  . صفویان

ملیت ایرانى را نمایندگى کنند و لذا سلاطین صفوى از آغاز تا انجام به شـهادت  
هرگز به پارسى سخن نمى گفتنـد و زبـان و ادب فارسـى نمـى     ، فویهتواریخ ص
سیاسى تماما ترك  -آنان از مترجم استفاده مى کردند و مقامات دولتى . دانستند

سپاه قزلبـاش معـرف   . حتى لشکریان نیز غیر ایرانى بودند، و غیر ایرانى بوده اند
نبوغ ایرانى مقهور و منابع صفوى نشان مى دهند که عناصر با . این واقعیت است

سرداران و فرماندهان ایرانى به دستور . مغلوب و مقتول ترکان قزلباش مى شدند
پان «صفویه به احیاء . شاهان صفوى کشته مى شدند و اصالت از آن ترك ها بود

مقامات مذهبى . نکته دیگر هجوم عربان به ایران بود. شگفتى پرداخت» ترکیسم
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آنان نیز براى تبلیـغ احکـام شـیعه    . رب نژاد بوده اندصفویه اکثرا عرب زبان و ع
بنابراین عرب زدگـى فرهنگـى و پـان ترکیسـم     . امامیه به مترجم احتیاج داشتند

در شـعائر نهضـت   . به تحقیر مطلق ایرانیـان انجامیـد  ، ادارى -نظامى  -سیاسى 
صفویان مدعى نیابت و نمایندگان امام . نقطوى این وضعیت زیر سئوال مى رفت

. بودند و از این راه به تحکـیم قـدرت سیاسـى خـود مـى افزودنـد      ) عج(زمان 
نقطویان این ترفند صفویان را نیز زیر سئوال مى بردند و بـه تکـذیب ادعایشـان    

محمود پسیخانى مى گفـت  « :در منابع دولتى صفوى آمده است که. مى پرداختند
از . ش را مى کشـد دین اسلام زمانش به پایان رسیده و دوره عرب نفسهاى آخر

. این پس دین عجم روى کار مى آید که عمرش هشت هزار سـال خواهـد بـود   
  ... محمود شانزده کتاب و هزار رساله نوشت

مى خواند و مى گفت تمام صفات رسـولان خداونـد   » واحد«محمود خود را 
، پیکـر آنـان   جمـع گشـته اسـت و از   ) ﷒(و على )  ﷐(در پیکر پاك محمد 

او عمرى در پارسائى و تنگدستى زیست . محمود پسیخانى سرشته گردیده است
پیروانش را از ازدواج بـاز مـى داشـت و مـى     ، و در حال تجرد زندگى مى کرد

اگـر   :او مى گفـت . مقرب درگاه خداوند خواهد شد، گفت هر کس ازدواج نکند
، سزاوار باشد و اگـر نتوانـد  در همه عمر یکبار ، کسى را میل آمیزش با زن باشد
این بیت را بـه او  » ... در هر چهل روز یک بار و، در هر سال یکبار و اگر نتواند

  :منسوب کرده اند
  رسید نوبت رندان عاقبت محمود

  گذشت آن که عرب طعنه بر عجم مى زد
پروردگار نمونه قدرت و نیروئـى بـالاتر   « :به وى نسبت داده اند که مى گفت

  . پروردگار نمونه هاى خود انسان است. یستاز انسان ن
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  . »خدا است، و چون خود را شناخت. بنده است، انسان تا خودش را نشناخته
نشان مى دهـد کـه جـوهره    ، این اقوال منسوب به او على رغم تحریف شدید

نهضـت  «آغـاز شـد و در   » حـلاج «انسان گرایانه نهضت تصوف مردمى کـه از  
تکیـه  . در نقطویان قوت و شـدت داشـته اسـت   ، سیدبه تعالى بهترى ر» حروفیه

ناخوشـایندترین بعـد ایـن    ، نهضت نقطوى در دوره صفویه بر عـدالت اجتمـاعى  
چراکه همـین شـعار اسـترتژیک سـرلوحه     . نهضت از دیدگاه صفویان بوده است

قیامهاى روستائى و شهرى عصر صفوى اسـت ؛ شـعارى کـه تیموریـان را نیـز      
دیـدگاههاى اقتصـادى نقطویـان مخصوصـا در     . مودناتوان ساخت و سرنگون ن

صفویان را که فئودالیزم متمرکز چند هزار ساله ایران را نمایندگى ، مالکیت زمین
  . به وحشت انداخت، مى کردند

دیـدگاه  ، اصل و نقطه هـر چیـز اسـت   » زمین« :این شعار منسوب به آنان که
اخـذ  » شـعار «از همـین   نیز» نقطویان«وجه تسمیه . اقتصادى آنان را مى رساند

  . شده است
رهبـرى مـى   » نقطویـان «توسط ، شورش روستائیان گیلان علیه رژیم صفوى

قیامى که تا بیست سال ادامه یافت و شعله هاى آن تا پایان رژیـم صـفوى   . شد
هجرى  978شورش سال . فرو نشست و هر از چند گاهى خود را نشان مى داد

وزى مردم و شکسـت نیروهـاى دولتـى    دوره سلطنت طهماسب صفوى که به پیر
حوزه . پس از دو سال با اعزام نیرو از سوى دولت مرکزى سرکوب شد، انجامید

راه یافتـه  ... نـائین و ، اصـفهان ، کاشان، ساوه، فعالیت نقطویان از گیلان به قزوین
  . بود

طهماسب صفوى فرمان داد تا سران نهضـت نقطویـه را شناسـائى و دسـتگیر     
هجرى یکى از رهبران نقطویه را دسـتگیر و چشـمانش را    999سال در . نمایند
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پیروان او نهضت بزرگى در فارس آغـاز کردنـد کـه شـاه صـفوى را      . درآوردند
شاه . اعزام نیرو و هزینه بسیار براى سرکوب این نهضت آغاز شد. بشدت ترساند

ر عباس صفوى موجودیت رژیم را در خطر دید؛ چراکه نهضت نقطویان در سراس
او راه چاره را در کشـتار بیرحمانـه و قتـل عـام مـردم      . ایران ریشه دوانیده بود

منجم شاه عباس از این . مراکزى دید که متهم به هوادارى از نهضت نقطوى بودند
  . قتل عام ها یاد مى کند

شـاه صـفوى آرام نداشـت و    . کشتار عمومى در سال هزار هجرى آغاز شـد 
صـوفیان    لبـاس  ، مخفیانه و ناشـناس ، این نهضتبراى دریافت چگونگى تعالیم 

سران نقطویه که در خانقاه هاى خصوصـى  . پوشید و به خانقاهى در قزوین رفت
شاه حیله گر و شیطان صفت صـفوى را شـناختند و ابـراز    ، و پنهانى فعال بودند

، شاه دستور داد تا سران نقطویه را که خود شناسـائى کـرده بـود   . عقیده نکردند
... و) ؟(یوسفى تـرکش  ، کوچک قلندر، خسرو درویش :دراویشى چون. بکشتند

نقطویان على رغم سرکوب شـدید تـا   . از کسانى بودند که شاه جانشان را گرفت
  . )226(پایان دوره صفوى به حیات خود ادامه دادند 
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  دیگر مذاهب و فرق اسلامى
  مذهب دروزى - 1

الحاکم «به عصر ، مى رسد پیدایش این مذهب به دوره خلافت فاطمیان مصر
این مذهب به نـام یکـى از   . آغاز قرن یازدهم میلادى، خلیفه ششم فاطمى» باالله

  . مبلغین فعال و مشهورش نامگذارى شد
از مبلغـان و پیشـوایان ایـن مـذهب بـوده      » شیخ محمد بن اسماعیل درزى«
آدم  روح« :عقاید منسوب به این مذهب با مایه هاى غلوآمیز همراه اسـت . است

» الحـاکم «و از آن پـس در فرزنـدانش تـا    ) ﷒(على بن ابى طالب «در کالبد 
قـرار دارد و  » الوهیـت «تا انـدازه اى از وجـوه   » الحاکم «در . تجلى کرده است

قادر مطلق و عالم به جمیع اسرار جهـان اسـت و جهانیـان بایـد از او     » الحاکم«
  . »اطاعت کنند

را » الـدرزى «وى . قرار داشت» الحاکم باالله«ید این مذهب مورد حمایت شد
علاقـه  » سـوریه «علت این بود که در . اعزام کرد تا به تبلیغ پردازد» سوریه«به 

. و خاندان آن حضرتش وجود داشت) ﷒(على بن ابى طالب «بسیارى به امام 
حمزة بن «به نام » الحاکم باالله«فردى دیگرى به توصیه ، »الدرزى«پس از مرگ 

مؤ سس واقعـى ایـن   » حمزه«گویند . جاى وى را گرفت) ایرانى الاصل(» احمد
» حمزة بن احمد«، بدست خواهرش کشته شد» الحاکم«وقتى . مذهب بوده است

اعلام کرد که وى از نظرها پنهان شده تا مراتب عقاید پیروانش را بیازمایـد و در  
رگ الحـاکم بشـدت سـرکوب    دروزى ها پس از م. وقتى معین باز خواهد گشت

این تعقیب و سرکوبى باعث شد تا در کوهستانهاى سوریه و جنوب لبنـان  . شدند
ابراهیم پاشا معابد آنـان  . سکنى گزینند و زندگى مذهبى مخفیانه اى داشته باشند
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ایـن مـذهب تحـولات    . را در هم کوبید و آثار و کتب مذهبى شـان را سـوخت  
  . زیادى پیدا کرده است

  . به حلول و تناسخ و سپس تعدیل عقاید و آراء راه یافته استاز غلو 
 :تعالیم مذهبى آنان تا حدودى تحت تاءثیر آئین مسیحیت قرار گرفتـه اسـت  

یک روح است که از آغاز در کالبدهاى پـى  ، در جهان خلقت جدیدى رخ نداده
  . در پى حلول مى کند و از پیکرى به پیکر دیگرى راه مى یابد

ه روزه ماه رمضان و نمازهاى پنجگانه شبانه روز و زیـارت کعبـه   این فرقه ب
در ایـن مـذهب   . است!) ؟(» انجیل«و » قرآن«اعتقاد دارند و کتاب آسمانى آنها 

کـه اسـرار   » بـالا دانایـان  « :مقامات مذهبى به طبقات مختلفى تقسیم مى شـوند 
. اسـت مذهب را در سینه دارند و تعدادشان انـدك اسـت و مقامشـان مـوروثى     

که پارسایان باشند و کارشان ریاضت است و اسـرار  » پاکان«یا » پائین دانایان«
که اعمال مذهبى را انجام مـى دهنـد و ادعیـه و    » نیمه دانایان«. مذهب را دانند

. که پیروان باشند و مقلد طبقات بالا هسـتند » طبقه عامه«و . اوراد را مى خوانند
و عدالت و زیبائى بر ، ظهور خواهد کرد» لحاکما«آنان بر این باورند که بالاخره 

  . جهان حاکم خواهد شد
دروزیها مردمى بلند همت و جوانمرد مى باشند که زندگى روزانه آنان مقرون 

  . به دیانت و شرافت است
» خیاط«به معناى » درزى«برخى از محققان معتقدند که نام این فرقه از کلمه 

ته شده است و نام مؤ سس این مذهب به گرف، که شغل مؤ سس این مذهب است
مسـیحیان وى را  . گویا وى در آغاز از اسـماعیلیان بـوده  . درستى روشن نیست

  . گفته اند» محمد بن اسماعیل«
  . گفته شده است» نشتکین«بوده و نام اصلى او » ایرانى الاصل«او 
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هجرى به  408در سال » محمد بن اسماعیل«در منابع مسیحى آمده است که 
که ظاهرا او نیز ایرانـى بـوده و از نزدیکـان    » حمزه بن على«رفت و با » مصر«
آشنا شد و به دربار خلافت راه یافت و مـذهبى بـه   ، خلیفه فاطمى بود» الحاکم«

. پدید آورد» على بن احمد حبال«با همیارى مؤ ذنى به نام » مذهب توحید«نام 
عقـل کلـى در   « :و مى گفت کـه الحاکم بامر االله شد » الوهیت«قائل به » درزى«

آدم ابوالبشر حلول کرد و به صورت او تجسـد یافـت و از آدم بـه دیگـر انبیـاء      
و خلفاى فاطمى رسید و هم اکنون ) ﷒(و ائمه )  ﷐(انتقال یافت تا به محمد 

  »... قرار دارد» الحاکم بامر االله«در 
  . اده اندنسبت د» اباحیگرى«به این مذهب 

  :عبارتند از، پیشوایان مشهور این مذهب که در تاریخ نامشان باقى مانده
م (میلادى و امیر بشـیر بـن حسـین شـهابى      1544 - 1516امیر فخرالدین 

  . )م 1697
. عقل کل که علت العلـل اسـت   -1 :اصول عقاید این مذهب عبارت است از

هر کـدام از ایـن اصـول در    که . جناح ایسر -4، جناح ایمن -3، نفس طیبه -2
  . فردى از افراد بزرگ این مذهب حضور دارد

جلد کتاب و نسخ خطـى فراوانـى مـى باشـد کـه در       111این مذهب داراى 
  . )227(کتابخانه هاى اروپا دیده مى شود 

  مذهب علویون - 2
  تاریخچه

مذهب علویون در واقع انشعابى از مذهب شیعه امامیه است که تاریخ جدائى 
، چنین پیداست که در اصول عقایـد . به دوران پس از غیبت صغرى مى رسدآن 

  . هنوز اصالت اولیه خود را حفظ کرده است
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بـوده  ) سوریه امروز و لبنان(پایگاه این مذهب از همان آغاز انشعاب در شام 
اخیرا در اثر تماس و نزدیکى برخى علماء امامیه بـا علمـاء علـوى    . و مى باشد

دانشمندان این مـذهب  ، براى روشن شدن اذهان، تفاهم و دوستىسوریه و ایجاد 
اعلامیه اى رسمى صادر کردند که مبین اعلام عقاید و مواضع عقیـدتى شـان در   

  :در این اعلامیه چنین آمده است. اصول و فروع دین مى باشد
از خداوند کمک . زیرا که ستایش حق تو است، تو را مى ستائیم! خداوند... «

و تنهـا بـر او توکـل مـى     . م و راهنمائى مى طلبیم و به او ایمان داریممى خواهی
  . نمائیم

و سلام گرم ما بـر  ، درود بر محمد بن عبداالله سرور پیامبران و خاتم رسولان
رهبران و امامان و راهنمایان بزرگ که خداوند پلیدى را از آنان دور کـرده و از  

  . لوث گناه آنان را پاك ساخته است
بى اطلاعى از وضع ، آنچه که میان مردم ایجاد تفرقه و جدائى مى کند! داما بع

  ... یکدیگر و پیروى از هوى و هوس و اعتماد به گفتار باطل دیگران است
تهمتهائى از لابلاى کتابها بیرون کشیده و بـه صـورت   ، افراد مغرض و دشمن

  ... حقایق تاریخ جلوه مى دهند
گذشته مورد حملات و تهمت هاى سـخت   اجتماعات ما مسلمانان علوى در

  ... قرار داشت
براى ایجاد تفاهم بین ما مسلمانان رهى بهتر از نشر عقاید در اصول و فـروع  

  »... نیست
به نفوذ استعمار فرانسه در سوریه و دخالت در مسائل ، در این اعلامیه مفصل

ند که آنچه علماء علوى تاءکید دار. مذهبى آن سامان اشاره شده است -سیاسى 
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کـار  ، علیه آنان انتشار یافته و عقاید غلط و باطلى که به آنان نسـبت داده شـده  
  . استعمار و یهود است

میلادى رهبران ایـن مـذهب    1936علماء علوى یادآور شده اند ك در سال 
در ایـن اعلامیـه   . اعلامیه اى مبنى بر اعلام مواضع عقیدتى خود انتشار داده انـد 

  :آمده بود که
مسلمان است ؛ شـهادتین را گفتـه و بـه آن ایمـان دارد و     ، هر فرد علوى -1

  . ارکان پنجگانه اسلام را بر پا مى دارد
از ، هر فرد علوى که به اسلام اقرار نکند و یا منکر ضروریات دین باشـد  -2

  . صف علویان خارج است و به اسلام ربطى ندارد
علویون پیروان و یاران امام على ... علویان مسلمان و شیعه مذهب هستند -3
مذهب مـا مـذهب امـام    ... کتاب آسمانى علویون قرآن کریم است... هستند ﷒

قرآن کریم و ، علویون به نص قرآن و تصریح پیامبر اسلام. مى باشد ﷒صادق 
  ... اهل بیت آن حضرت را مرجع دینى و عقیدتى خود مى دانند

و معاملات و دیگر احکام داراى مذهب مستقلى نیستند و علویون در عبادات 
مذهب جعفـرى  . در همه این موضوعات بر مذهب امامیه اعتماد و عمل مى کنند

  ... ریشه مذهب علوى است و علویون فرع مذهب جعفرى مى باشند

  عقاید

  :عقاید مذهب علوى بشرح زیر است

  اسلام ؛ - 1 
و «  :و نیز فرموده کـه » ان الذین عند االله الاسلام «  :خداوند فرموده است که

پـس  . »من یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه و هو فى الآخرة من الخاسـرین  
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اسلام عبارت است از اقرار به شهادتین و ایمان و اعتقاد بـه  . دین ما اسلام است
  . آنچه پیامبر اسلام آورده است

  ایمان ؛ - 2 
قاد راستین به خداوند و ملائکه و کتب آسمانى و پیامبران عبارت است از اعت
  . با اقرار به شهادتین

  اصول دین ؛ - 3 
باید در اصـول دیـن از   . معاد، نبوت امامت، عدل، توحید :پنج اصل مى باشد

  . ایمان آورد و نه از روى گمان و تقلید، روى دلیل و برهان که موجب علم گردد

  توحید؛ - 4 
، خالق هستى و کل اشیاء مـى باشـد  ، ل و مانند و شریک استخداوند بى مث
  ... شنوا و بیناست و

  عدل ؛ - 5 
هر کـس  ... ظالم را دوست ندارد، به احدى ظلم نمى کند، خداوند عادل است

  . عقاب بیند، ثواب بیند و هر کس ذره اى بدى کند، ذره اى خوبى کند

  نبوت ؛ - 6 
پیامبرانى را برگزیده است و آنـان را بـا   ، خداوند به منظور لطف به بندگانش

امتیـاز  ، معجزات و کارهاى شگفت مدد کرده است و آنـان را بـه اخـلاق نیکـو    
پیامبر آمده که نخستین آنـان آدم و آخـرین    25در قرآن اسامى ... بخشیده است

دیـن آن حضـرت   . خـاتم پیـامبران اسـت   )  ﷐(آنان حضرت محمد بن عبداالله 
خداوند پیـامبران را  . آخرین شریعت الهى و کاملترین ادیان آسمانى است، ماسلا

  . عصمت بخشیده و آنان از هر گونه گناه و خطا و اشتباه مصون هستند
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  امامت ؛ - 7 
مـا  . یک منصب الهى است که خداوند براى مصالح بندگان لازم دانسته اسـت 

ما ... صریح امام را تعیین کند معتقدیم که لطف الهى اقتضا دارد که با نص قاطع و
معصـوم باشـد و اشـتباه و گنـاه از او سـر      ، معتقدیم که امام نیز باید مانند پیامبر

  ... نزند
امامان در نظر ما دوازده نفر هستند کـه پیـامبر اسـلام نـام یکایـک آنـان را       

ما معتقدیم امامى را که خداوند تعیین کـرده و پیـامبر اسـلام    . تصریح کرده است
حضرت امام على بن ، ن نصب الهى را طى روایات متواترى به مردم ابلاغ کردهای

است که او نیز بنده اى از بندگان خداوند و پسر عمـو و دامـاد   ) ﷒(ابى طالب 
، پس از حضـرت علـى  . مولاى جهانیان است، رسول خدا و پس از آن حضرت

. امام بر حـق بـوده اسـت   امام حسین ، از امام حسن  فرزندش امام حسن و پس 
 :ادامه یافته اسـت  ﷒امامت در نسل امام حسین ، پس از این دو برادر بزرگوار

امام موسـى بـن   ، امام جعفر بن محمد، امام محمد بن على، امام على بن الحسین
امـام حسـن   ، امام على بن محمد، امام محمد بن على، امام على بن موسى، جعفر

  . وازدهم حجت بن حسن علیهم السلام مى باشندو امام د، بن على
امام دوازدهم هم اکنون غایب است و روزى پروردگار او را آشـکار خواهـد   

  ... کرد

  معاد؛ - 8 
دوباره آنان را زنده خواهد کرد تا در قیامت به ، خداوند پس از مرگ بندگان
آمد و در  روز قیامت خواهد، به تصریح قرآن... حساب اعمال آنان رسیدگى کند

... پروردگار مردم را از قبرها دوباره زنده خواهـد کـرد و  . آن تردیدى راه ندارد
ما علویون همان گونه که به ... نیکوکاران را پاداش و بدکاران را کیفر خواهد داد
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، به تمام آنچه در قرآن کریم و احادیث صـحیح آمـده از بعـث   ، معاد ایمان داریم
  . ایمان داریم... میزان و، صراط، عمتن، عذاب، دوزخ، بهشت، نشور

  :ادله احکام شرعى چهار دلیل است

  قرآن کریم ؛ -1 
و این کلام همان اسـت  ، در قرآن کریم هیچ گونه تحریف و تغییرى راه نیافته

  ... که بر رسول اکرم نازل شده است

  سنت پیامبر؛ -2 
که عبـارت اسـت از   )  ﷐(سنت رسول خدا ، مصدور دوم احکام شرع است

  . گفتار و افعال و تقریرات حضرتش که از طریق صحیح به ما رسیده باشد

  اجماع ؛ -3 
هم با آنـان   ﷒آنچه را از احکام که مسلمانان بر آن اجماع کرده اند و امام 

  ... حجت مى باشد، است

  عقل ؛ -4 
یا جزء امورى ، یرددلیل عقلى حجت است هنگامى که در سلسله علل قرار گ

باشد که عقل آن را پذیرفته است و به نظر ما بکار بردن دلیل عقلى در فقه تنهـا  
و مجتهد کسى را گویند که براى او ملکه استنباط فراهم آمـده  . حق مجتهد است

  ... باشد
  :فرموده) ﷒(و مرجع تقلید در نظر ما همان گونه است که امام زمان 

مخـالف  ، دیـن خـود را حفـظ کنـد    ، فقهاء که خویشتن دار باشـد آن کس از 
مردم عامى بایـد از او  ، هواهاى نفسانى خود باشد و مطیع امر مولاى خود باشد

  . تقلید کنند
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  :فروع دین از دیدگاه علویون

  نماز؛ -1 
مهمترین عبادتى اسـت کـه   ، ستون دین است، نماز بر اهل ایمان واجب است

  ... واجب فرموده استخداوند بر بندگانش 
بقیـه  ، بقیه اعمال هم قبول خواهد شد و اگر نماز رد شود، اگر نماز قبول شود
  . اعمال نیز مردود است

عشـا و مجمـوع   ، مغـرب ، عصر، ظهر، صبح :نمازهاى واجب یومیه پنج است
دو رکعت مى ، چهار رکعتى، در حال سفر و خوف. رکعات آنها هفده رکعت است

  . باشد
نماز عید قربان که بـا  ، نماز فطر، نماز جمعه :واجب دیگر عبارتند ازنمازهاى 

نماز طـواف و نمـاز میـت از نمازهـاى     . تکمیل شرایط مربوطه واجب مى گردد
رکعت است که در اوقات پـنج گانـه    34) نوافل(نمازهاى مستحبى . واجب است

ست انسـان  جایز ا. مشهور است» رواتب«این نمازها نزد ما به . خوانده مى شود
. هر چند که تـرك آنهـا نیـز جـایز اسـت     ، به قسمتى از نمازهاى نافله اکتفا کند

انسان داراى ثواب است و در ترك آنهـا عقـابى   ، معتقدیم که در انجام مستحبات
  . نیست

  اذان و اقامه ؛ -2 
و اذان داراى هیجده فصـل و اقامـه   . پیش از نماز اذان و اقامه مستحب است

در اذان و اقامـه   ﷒شهادت به ولایت امـام علـى   . مى باشد داراى هفده فصل
  . مستحب است و ترك آن ضررى ندارد
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  روزه ؛ -3 
واجـب  ، یکى از ارکان دین است و بر هر مکلفى که قدرت بدنى داشته باشـد 

روزه عبارت است از خویشتن دارى از اکل و شرب و دیگر ... است روزه بگیرد
ل طلوع فجر صادق تا مغرب شرعى با قصد قربـت در مـاه   از او، مبطلات روزه

  . رمضان و در دیگر مواردى که واجب مى گردد

  زکاة ؛ -4 
یکى دیگر از ارکان دین است که احکام و شرایط آن در کتب فقهى بیان شده 

گوسفند و شتر و گاو و گندم و جو و خرما و کشمش ، زکاة در طلا و نقره. است
  . ات مستحب استواجب و در دیگر حبوب

  خمس ؛ -5 
حقى است واجب بر گردن مکلف مستطیع به دستور قرآن مجید که احکام آن 

  . در کتب فقهى آمده است

  جهاد؛ -6 
وجـوب آن  . از ارکان دین است و به منظور دعوت بـه اسـلام واجـب اسـت    

  . واجب عینى است، اما در صورت لزوم، کفائى است

  حج ؛ -7 
مکلف مستطیع واجب است که یـک بـار در عمـر بـه     حج عملى است که بر 

احکام آن در کتب فقهـى بیـان   . شرط توانائى و شرائط لازم به مکه معظمه برود
  . شده است
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  امر به معروف و نهى از منکر؛ -8 
و معتقدیم که پروردگار بـه هـر عمـل    . این امر و نهى از واجبات اسلام است

این فرمان گاهى مستحب اسـت  . ده استآن را معروف نامی، نیکى که فرمان داده
آن را منکر نامیده است و این نهـى نیـز در   ، و از هر عمل زشتى که نهى فرموده
  ... مواردى حرام و گاهى مکروه است

  تولى و تبرى ؛ -9 
یعنى دوستى با دوستان خدا و انبیاء و اولیاء دین و بیزارى از دشمنان خـدا و  

  . )سلامعلیهم ال(انبیاء و اولیاء دین 
ما علویون در بقیه احکام و موضوعات اسلامى طبق فقه جعفـرى عمـل مـى    

استبصار و من لایحضره ، تهذیب، کافى :کنیم و فقهاء ما به کتب اربعه شیعه امامیه
الفقیه مراجعه مى کنند و عوام ما به رساله هاى علمیه مراجع تقلیـد رجـوع مـى    

. علماء در سوریه و لبنان امضاء کرده انـد همه این اقاریر را هشتاد نفر از . نمایند
)228(  

  فرقه هاى غلاة در جهان اسلام -3
  ماهیت غلاة

مـى    همه گروههاى غلاة و گزافه گویان از نظر قرآن مورد توبیخ و سرزنش 
یا اهل الکتاب لاتلغوا فى دینکم و لاتقولوا على «  :قرآن کریم مى فرماید. باشند

  )229(» االله الا الحق 
قل یا اهل الکتاب لاتلغوا فى دینکم غیر الحـق و لاتتبعـوا   «  :نیز مى گویدو 

  . )230(» اهواء قوم قد ضلوا من قبل و اضلوا کثیرا و ضلوا عن سواء السبیل 
  :روایت شده است که فرمود)  ﷐(و از رسول اکرم 
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اسـت کـه    یا على مثل تو در بین امت و پیروان من همچون مسیح بـن مـریم  
و ، گروه مؤ منان که حواریون باشـند ، یاران و پیروان او به سه گروه تقسیم شدند

گروه یهودیان که دشمنان او باشند و گروهى که درباره وى غلو نمودنـد و آنـان   
  . که از خط ایمان و خداپرستى بیرون رفتند

شیعیان و پیـروان   :همانا پیروان من درباره تو به سه گروه تقسیم خواهند شد
و ، تو که همان مؤ منان باشند و دشمنان تو که گروه بدگمانان درباره تـو باشـند  

و ، اینان منکران حق انـد ، گروه سوم آنانند که درباره تو غلو کنند و گزافه گویند
و دشمن و غلو کننـده  ، تو و شیعیانت و دوستاران شیعیانت در بهشت منزل دارند

  )231(. جاى دارددر دوزخ ، درباره تو
جوانـان   :فرمود) ﷒(و نیز امام بحق ناطق حضرت جعفر بن محمد الصادق 
تا مبادا آنان را فاسـد  ، خود را از وابستگى با غلاة و گزافه گویان بر حذر دارید

اینان عظمت و بزرگـى  ، بدترین آفریدگان پروردگاراند، زیرا گزافه گویان، نمایند
بـه  ، و براى بندگان خـدا دعـوى خـدایى نماینـد    ، شمارندپروردگار را کوچک 

پروردگار سوگند که غلاة و گزافه گویان بدتر از یهـود و نصـارى و مجـوس و    
  )232(. مشرکانند

گوش و چشم و موى و پوست و گوشت و خـون   :و نیز آن حضرت فرمودند
غلاة بـر  ، و خدا و رسولش نیز از آنها بیزارند، من از این گزافه گویان بیزار است
روایت شده  ﷒و از امام هشتم حضرت رضا . دین من و دین پدران من نیستند

هـر کـس بـا آنـان     ، و مفوضان مشـرکند ، غلاة و گزافه گویان کافرند :که فرمود
بنشیند و رفت و آمد داشته باشد و با آنان بخورد و بیاشـامد و ازدواج نمایـد از   

  )233(. بیرون و دور است، ندان پیامبرولایت پروردگار و ولایت ما خا
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قائل به تحریف قرآن اند و قرآن موجود را کـه  ، غلاة و گزافه گویان از شیعه
و بر این باورنـد کـه   ، در زمان عثمان و به دستور او گردآورى شده قبول ندارند

گرچه شیعیان و ، عثمان آیات آن را به میل خود تغییر داده و تحریف نموده است
تحریف را به طور کلى از قرآن دفع نموده و گفته انـد در  ، ائمه اثنى عشر پیروان

سوره احـزاب کـه در    :قرآن هیچگونه تحریفى رخ نداده است ولى غالیان گویند
بیش از این مقدار بوده و عـدد آیـات آن بـه انـدازه     ، آیه است 73قرآن موجود 

، آیـه دارد  64ه اکنون و سورة النور ک، بوده است -آیه  286 -آیات سوره بقره 
سـابقا  ، آیه دارد 99و سورة الحج که اکنون ، آیه داشته است 100سابقا بیش از 

و اکثر آیاتى که اسقاط شده درباره ولایت و مقام امام علـى  ، آیه بوده است 190
  )234(. بوده است) ﷒(بن ابیطالب 

موجود در بـین مسـلمانان   براى از اعتبار انداختن قرآن ، غلاة و گزفه گویان
قرآن عبداالله بن مسعود را بر قرآن عثمان ترجیح دادند و این اختلاف سبب شـد  

به ریاست ابوحامد اسـفراینى و  ، هجرى 398که علماء سنت و جماعت در سال 
  )235(. فقیه شافعى شورائى را تشکیل داده و به سوزانیدن آن قرآن حکم دهند

باورند که قرآن کامل و مورد اعتماد که امام على بر این ، غلاة و گزافه گویان
پیامبر عالیقدر اسلام آن را به دخترش ، آن را بدست مبارك خود نوشته بود ﷒

سه برابر قرآن متـداول  ، فاطمه سلام االله علیها بخشید که حجم و اندازه آن نسخه
، ام دیگر مى رسدو معمول کنونى است و این همان قرآنى است که از امامى به ام

رسیده و آن ، و سرانجام به دست مبارك ولى عصر عجل االله تعالى فرجه الشریف
  )236(. آن را بر مردم مى خواند و تفسیر مى نماید  حضرت در ظهورش 
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  غلو و گزافه گوئى غلاة درباره پیامبر و ائمه علیهم السلام
نیز مبتنى بر حلول  اساس و ریشه عقاید غلاة بر گمراهى و جهالت و نادانى و

آنها بر این باورند کـه ذات الهـى در بـدن جسـمانى     . و اتحاد و تناسخ مى باشد
و آن شخص مظهر ذات الهى مى گـردد  ، پیامبر و یا امام آشکار و ظاهر مى شود

و در ایـن صـورت   ، و نیز روح خداوند در پیکر رسولان و امامان حلول مى کند
درمى آید و ممکن اسـت کـه روح خـدایى در     به گونه طبیعت الهى، طبیعت آنها

پیامبر حلول نموده و پس از او به قلب امامان و از ایشان به جسد افـراد دیگـر   
بر اسـاس  . درآید و همه آنان یکى پس از دیگرى به مقام و مرتبه خدایى برسند

  :این اعتقاد که ذکر شد مى گویند
چراکه اینان با بـدن  ، دممکن است از پیامبر و امام کارهاى شگفت آور سرزن
  )237(. جسمانى خودشان این کارهاى شگرف را انجام نمى دهند

ــامبر    ــاره پی در هندوســتان گروهــى از پادشــاهان مســلمان آن ســامان درب
ذات نامتنـاهى پروردگـار در    :راه گزافه گوئى را در پیش گرفته و گفته اند  ﷐

ت و لذا در بعضى از مسکوکات خـود  جسد جسمانى آن حضرت حلول کرده اس
  :این عبارت را آورده اند که

ناگفته نماند کـه ایـن   . »االله المتناهى هو الواحد الفرد و قد تجسد فى محمد « 
و نیز . عقیده اثرى از افکار تناسخى و حلول و اتحاد هندیان آئین برهمائى است

شهادت ، ب اصلى وجود عالمسب :گویند) ﷒(درباره عظمت و مقام امام حسین 
چراکه وى رابطـه جـوهرى بـین علـت و     ، پرنور و فروغ آن حضرت بوده است

  )238(. معلول است و او حلقه زرین بین خدا و آدمیان است
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  بیزارى ائمه از غلات و توبیخ آنها
پـس از  ) ﷒(یکى از نبردهاى مشهور زمان خلافت امام على بـن ابیطالـب   

در پایان این جنگ که پیروزى نصیب آن حضرت . گ جمل استنبرد صفین جن
مشرف شدند و ایشـان  ) ﷒(هفتاد نفر از مردان یکى از قبائل به پیش امام ، شد

شدیدا ) ﷒(امام على . را پروردگار خود خواندند و در برابر امام سجده نمودند
ویلکم لاتفعلوا انما انـا مخلـوق   «  :آزرده خاطر و دگرگون شد و به آنان فرمود

. واى بر شما این کار را نکنیـد کـه مـن مخلـوقى مثـل شـما هسـتم        -» مثلکم 
امـام علـى   ، ولى آنها از توبه کردن امتناع کردنـد ، حضرت آنان را به توبه خواند

و ، دستور دادند تا گودالهایى آماده نموده و در آنها آتـش روشـن کردنـد   ) ﷒(
ا ماءمور نمود تا آنان را یکى پـس از دیگـرى در آتـش افکنـد و بـدین      قنبر ر

  )239(. ترتیب آنها را نابود ساخت
دعـوى  ، عبداالله بن سـبا  :فرمود) ﷒(در رجال کشى آمده است که امام باقر 
او را نـزد  ) ﷒(على . خداست) ﷒(نبوت مى کرد و مى پنداشت که امام على 

پروردگار ، در قلب من جایگرفته که تو :عبداالله سبا به حضرت گفت. د خواندخو
خـدا  ، شیطان بر تو مسلط و پیروز گردیده! واى بر تو :امام فرمود !و من پیامبرم

ولـى او بـه سـخنان باطـل     . از این سخن توبه کـن ، مادرت را به سوگت بنشاند
ولـى  ، وادار به توبه مـى کـرد   و امام تا سه روز همچنان او را، ادامه داد  خویش 
  )240(. در نتیجه آن حضرت او را در آتش انداخت و سوزانید، توبه نکرد

داستان عبداالله بن سبا و گزفه گوئى هاى وى درباره امـام علـى در اخبـار و    
روایات شیعه فراوان دیده مى شود و مورخین شیعه از او فراوان سخن گفته انـد  

داالله بن سبا را به امام باقر و امام صادق علیهماالسلام و اکثر روایات مربوط به عب
همـان  ، و چون این مرد در اصل یهودى بود و سپس مسلمان شد، نسبت داده اند
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ابـن سـبا در   ، دعاوى را که قوم یهود درباره یوشع بن نـون در یهودیـت داشـتند   
  )241(. ادعا نمود) ﷒(مسلمانیش درباره امام على 

بارها از این گروه گزافه گـو اظهـار بیـزارى و شـکایت     ) ﷒(حضرت على 
اللهم انى برى ء من الغلاة کبرائۀ عیسـى بـن   «  :در نهج البلاغه مى فرماید. نمود

همانگونه کـه  ، یعنى پروردگارا من از غلاة بیزارى مى جویم» مریم من النصارى 
  . عیسى بن مریم از نصارى بیزارى جستند

یعنى دو دسـته  ، »محب غال و مبغض قال ، هلک فى رجلان«  :دهو نیز فرمو
دوستان غالى و گزافه گـو و دشـمنان کینـه تـوز و     ، در رابطه با من هلاك شدند

  )242(. تندرو
عده اى  :گفته شد) ﷒(در کتاب عیون اخبار الرضا نقل شده که به امام رضا 

بر این باورند که حسین بن على کشته نشده و شهادت او بر مردم عصرش مشتبه 
حسین بن على ، همانگونه که حضرت عیسى بن مریم به آسمان بالا رفت، گردید

لـن  «  :چراکه پروردگار در قرآن کریم مى فرماید، نیز به آسمان بالا رفت) ﷒(
اینـان دروغ   :امام هشتم فرمـود . )243(» ین سبیلا یجعل االله للکافرین على المؤ من

شهادت )  ﷐(زیرا رسول اکرم ، نفرین و غضب پروردگار بر ایشان باد، گفته اند
شهید شد و بهتـر از  ) ﷒(را خبر داده بود و امام حسین ) ﷒(حسین بن على 

و همه مـا  ، ام حسن علیهماالسلام نیز شهید شدندامیرالمؤ منین و ام، ﷒حسین 
  )244(. خاندان کشته خواهیم شد و من نیز بوسیله زهر کشته مى شوم

  سخنى درباره عبداالله بن سبا
عبداالله بن سبا مرد جنجال برانگیز تاریخ از اهالى یمن و ملقب به ابن اسـواء  

ته کـه مـادرش زنـى    تاریخ نگاران او را مردى یهودى از اهالى یمن دانس ـ. است
حبشى بود و خود در عصر حکومت عثمان بدنیا آمـد و اسـلام خـود را ظـاهر     
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نموده و پس از مدتى مردم را علیه عثمان شورانده و دعوت به خدایى امام على 
وجـود عبـداالله بـن سـبا را از جملـه      ، برخى از محققـین . بن ابیطالب کرده است

. کسى وجود خـارجى نداشـته اسـت    موهومات دانسته و معتقدند که اصلا چنین
)245(  

وجود عبداالله بن سـبا را از  ، علامه سید مرتضى عسکرى گفته است که طبرى
در ذکر حوادث سـال   -هجرى  170متوفى به سال  -قول سیف بن عمر تمیمى 

هجرى نقل کرده و چون سیف بن عمر از دروغ پـردازان و جعـالان بـزرگ     30
از جعلیـات سـیف   ، وجود عبداالله بن سبا، صورتتاریخ شمرده مى شود در این 

  . بن عمر است
سبائیه از گروه غلاة و گزافـه گویـان و    :استاد محمد جواد مشکور گفته است

او از . از پیروان عبداالله بن سبا هستند که پدرش سبا و مادرش اسود مـى باشـد  
وفـه و  و پس از قبول اسـلام بـه حجـاز و ک   ، مرمان یمن و از یهودیان صنعا بود

و مردم آن شـهر او را  ، بصره سفر کرد و در زمان حکومت عثمان به دمشق رفت
بیرون کردنـد و بـه مصـر رفـت و در شورشـى کـه علیـه عثمـان رخ داد او از         

  )246(. هجرى درگذشت 40عبداالله بعد از سال . سردستگان مخالفان بود
 ـ  ، پیروان و یاران ابن سبا ت امـام علـى   اولین گروهى بودند که قائـل بـه غیب

وى کشـته نشـده و نمـرده تـا      :و گفتند، و بازگشت او به این جهان شدند) ﷒(
و زمین را که از ستم و بیدادگرى پرگردیده پـر  ، عرب را با چوبدست خود براند

  . از عدل نماید
، گزافـه گـوئى را آغـاز نمـود    ) ﷒(عبداالله بن سبا چون در حق امام علـى  

گروهى در هنگـام ایـن فرمـان فریـاد     . فرمان کشتن او را صادر فرمودحضرت 
برآوردند که مى خواهى مردى را که مردم را بـه دوسـتى خانـدان رسـالت مـى      

امام علـى   ؟خواند و از بد خواهانت بیزارى مى جوید گردن بزنى و او را بکشى
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و چـون خبـر   ، کـرد  از کشتن او چشم پوشى نمود و او را به مداین تبعید) ﷒(
 :در مداین به عبداالله بن سبا رسید به خبر آورنده گفـت ) ﷒(شهادت امام على 
اگر مغز او را در هفتاد انبان مى کردى ، امام على نمرده است، تو دروغ مى گوئى

او کشته نشـده  ، و هفتاد گواه بر کشته شدن او مى آوردى باز هم باور نمى کردم
  . ا جهان را پر از عدل و داد نمایدو نخواهد مرد ت

ماجراى عبداالله بن سبا و گزافه گوئیهاى او دربـاره امـام علـى بـن ابیطالـب      
مورخـان  . که قبلا یاد شـد ، در احادیث و روایات شیعه فراوان آمده است) ﷒(

اسلامى همچون طبرى و مسعودى و یعقوبى و دیگران روایات او را با اخـتلاف  
محمد بن قولویه و شـیخ طوسـى و کشـى و     :و از بزرگان شیعه مانند. دآورده ان

دیگران رضوان االله علیهم روایات مربوط به عبداالله بن سبا را از امام باقر و امـام  
بنابراین قول به موهوم بـودن وجـود او قـولى    ، صادق علیهماالسلام نقل کرده اند

  :ر رجوع شودبراى اطلاع به منابع زی. صائب و قابل توجه نیست
  . 23و  22فرق الشیعه نوبختى ص  -1
  23و  20المقالات و الفرق ص  -2
  108و  10رجال کشى ص  -3
  184و  183ص  2رجال مامقانى ج  -4
  129ص  5البدء و التاریخ ج  -5
  289ص  3لسان المیزان ج  -6
  428ص  7تهذیب ابن عساکر ج  -7
، 77، 56، 55، 194، 193ات آراء ائمه الشیعۀ الامامیۀ فى الغـلاة صـفح   -8
143 .  
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، 153، 152تاریخ شیعه و فرقه هاى آن در اسلام تا قرن چهارم صفحات  -9
154 ،157 ،159 ،161 .  

  . 197ص  2تاریخ یعقوبى ج  -10
  . 26ص  3طبقات شافعیه ج  -11
  . 36و ص  35عرصۀ الاحمدیه ص  -12
  . طبع لکنهو 20و  9، 5حسین در فلسفه تاریخ صفحات  -13
  . 226و  225، 224فرهنگ فرق اسلامى صفحات  -14

به هر حال غلاة و گزافه گویان در عصر هر یـک از امامـان تـا زمـان امـام      
بوده اند و هر یک از فرق آنـان خـود را از یـاران ائمـه     ) ﷒(حسین عسکرى 

لعـن و نفـرین   قلمداد کرده اند و ائمه صلوات االله علیهم اجمعـین آنـان را   ) ﷒(
  . نموده اند

  مهم ترین فرقه هاى غلاة و گزافه گویان
  مذهب اهل حق -1
از فرق غـلاة  » سرسپردگان«و یا » اهل نیاز«یا » على اللهى«یا » اهل حق«

را خـدا مـى   ) ﷒(اهل حق على بـن ابیطالـب    :گویند. شیعه محسوب مى شود
سله هاى تصوف و منتسب به امـام  ما یکى از سل« :اما خودشان مى گویند. دانند
هستیم که وى را مظهر حق مى دانیم و به همین دلیل خـود را اهـل   ) ﷒(على 

صورت گرفت و ) ﷒(نخستین تجلى نام و تمام در امام على  :حق نام نهاده ایم
  . ». ..ظاهر گشت) ﷒(دومین تجلى در سلطان اسحاق نوه امام موسى بن جعفر 

. دستورات مذهبى و اجتماعى آنها همه باید منظوم باشد و اگر نه اعتبار ندارد
  :معتقدات و آداب مذهبى این این فرقه عبارت است از
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اصل روزه سالیانه و جشن خداوندگار؛ ایـن روزه سـه روز و سـه شـب      -1
در پایان روز سوم یعنى شب چهارم با آداب ویژه اى روزه خـود  . طول مى کشد

این افطاریه را شام حق گویند که جشن خداوندگار نیـز گفتـه   ، ا افطار مى کنندر
  . مى شود

اصل نیاز؛ هر یک از اهل حق باید در هر هفته یک بار و هر ماه یک بار  -2
  . و هر فصل یک بار و هر سال یک بار قربانى کند

گوسفند و یا این قربانى بر حسب قدرت مالى و توانائى افراد مى تواند گاو یا 
این نیـاز بـا مراسـم    . خروس و یا یک قرص نان و یا حتى یک دانه گردو باشد

  . ویژه اى انجام مى شود
نمـاز  . نماز را نخوانند و بجاى آن نیاز دارند که همان مراسم قربانى است -3

را نمى خوانند چون حضور قلب و آرامش خاطر کم حاصل مى شود و لذا نماز 
  . فایده استبدون حضور قلب بى 

مگـر کـه زن یـا مـرد مرتکـب      . تعدد زوجات و طلاق را حرام مى دانند -4
  . خلافى شود

گوشت خوك و شـراب را روا  . همه خوردنیها و نوشیدنیها را حلال دانند -5
  . دارند
گوینـد  . سبیل نهادن را واجب دانند و زدن سبیل را حرام و گنـاه شـمرند   -6

  . استعلى هرگز سبیل خود را نمى زده 
. شیطان را نیز بد نگوینـد . هیچ کس را بد نگویند و بد ندانند و لعن نکنند -7

  ... چراکه او رانده خالق است نه مخلوق
محققان معتقدند که عقاید این مذهب آمیخته اى از عقاید ادیـان کهـن ایـران    

پیروان این مذهب که در ردیف غلاة شیعه قـرار  . است... باستان و مذاهب هند و
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طوایـف اهـل حـق بـه نامهـاى      . تحت تاءثیر تناسخ هندى بـوده انـد  ، گرفته اند
نصیرى ؛ ولى بـه علـى   ، پارسایان، اهل سر، اهل حق :گوناگون شناخته شده اند

) سـبیل  :(از علائم و نشانه هاى مخصوص این فرقه شـارب  . اللهى شهرت دارند
اورنـد کـه شـاه    آنان شارب را معرف مسلک حقیقت مى دانند و بر ایـن ب . است

  . ولایت على نیز شارب خود را نمى زده است
ناحیه گوران در آذربایجان یکى از مراکز مهم . این فرقه را گوران نیز گفته اند

گورانها در اصل از مردم حوالى کرمانشاه هستند کـه از ایـن   . این فرقه مى باشد
که در نـواحى  منطقه به آذربایجان کوچیده اند و لهجه اى مخصوص بخود دارند 

  . غربى و جنوبى کردستان به آن تکلم مى شود
بعـدا ایـن   . مرکز اصلى تیره هاى اهل حق تا قرن هفتم هجرى در لرستان بود

فرقه به مناطق غربى کردستان و کرمانشاهان نقل مکان کردند که هنوز در مناطق 
، کرکـوك ، غربى ایران ساکن مى باشند و در خارج از مرزهاى ایران در سلیمانیه

در مناطق کردنشین ترکیـه اهـل حـق    . موصل و خانقین عراق نیز سکونت دارند
در قفقاز و آذربایجان شـوروى و سـوریه و مازنـدران و    . فراوان دیده مى شوند

اساس مذهب اهـل حـق کوشـش    . فارس و خراسان از اهل حق دیده مى شوند
مرحله شریعت یعنـى  در این راه باید ابتدا . براى وصول به حق و پروردگار است
و مرحله طریقت یعنى رسوم عرفانى و مرحله ، انجام آداب و مراسم ظاهرى دین

معرفت یعنى شناخت خداوند و مرحله حقیقت یعنـى وصـول بـه حـق را طـى      
ایـن مـذهب سرشـار از    . سبب و علت خلقت موجودات اسـت ، این حق. نمایند

است که از » نبوت«، سر سرى که خداوند به پیامبر گفته است و آن، اسرار است
از . ختم مـى گـردد  ، که خاتم انبیاء است)   ﷐(آدم آغاز شده است و به محمد 

گفته ) ﷒(به على )  ﷐(آن پس این سر به نام امامت است که حضرت محمد 
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پـس  . مى رسد، باشد) ﷒(است و از او تا دوازدهمین امام که مهدى آل محمد 
از غیبت امام دوازدهم این سر به پیروان و اقطاب ایشان که یکى پس از دیگرى 

  . گفته مى شود، مى آیند
مذهب اهل حق مجموعه اى است از آراء و عقایدى که تحت تـاءثیر افکـار   
اسلامى و زرتشتى و یهودى و مسیحى و مهرپرستى و مانوى و هنـدى و افکـار   

  . رفته استفلاسفه قرار گ
پیروان این مذهب در رابطه با دستورات دینى خـود بـه سـه اصـل اخلاقـى      

کردار نیک وفادارند و انجام آن را واجـب مـى   ، گفتار نیک، زرتشتى پندار نیک
  . دانند

  :در این مذهب اعتقاد به حلول و تناسخ رایج است
  . در تن هرکس ذره اى از ذرات الهى موجود است

صـورت جسـمانى پاکـان و برگزیـدگان همیشـه در       ظهور روحانى حـق در 
در این رابطه معتقد به . و آن را در گردش مظهر به مظهر گویند. گردش مى باشد

هفت جلوه پیاپى هستند که هر بار پروردگار با چند تن از فرشتگان مقرب خود 
به صورت اتحاد در ابدان خاکى حلول مى کند و این حلـول بـه معنـاى لبـاس     

و . گوینـد » دون«و به ترکـى  » جامه«کندن است که آن را به فارسى پوشیدن و 
هرگـاه کـه   . گویند» کارما«این عنوان همان است که در فلسفه برهمائى هندوئى 
چهار یا پنج فرشته در ابـدان  ، خداوند به صورت انسان برجسته اى آشکار شود

  ... دیگران تجسم یابند
از زیر بغل خدا و دومى از دهـان  فرشتگان از خداوند صادر مى شوند؛ یکى 

... او و سومى از نفس او و چهارمى از عرق او و پنجمى از نور او پدید مى آیند
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او است که در هر دوره و زمانى ظهـور  ، مظهر کمال خداوند است) ﷒(» على«
  ... کرده و در جسم پاکان و مقدسان از اهل حق تجلى مى کند

خلقت جهان معنوى و خلقـت جهـان    :انجام یافتخلقت جهان در دو مرحله 
بود که از زیر بغل خدا پدید آمـد و نـام او را   » بنیامین«نخستین مخلوق . مادى
هزاران سـال  . گذاشت و وى را در دریاى پهناور محیط آزاد گذاشت» جبرئیل«

» در«شـش تـن دیگـر را از بطـن     » جبرئیل«به تقاضاى . از این جریان گذشت
  . هفت تن شدند» جبرئیل«با پدید آورد که 

ــامین«پســر » جبرئیــل« پســر » میکائیــل«، »داود«پســر » اســرافیل«، »بنی
  ... و» عزرائیل«، »موسى«

دو جهان مادى و معنوى را ، پس از خلق این هفت تن و عهد و میثاق با آنان
دو قسم متمـایز و متضـاد   ، مخلوقات این جهان بر حسب عنصر اولیه. خلق کرد

قسـم اول را  . »گل سیاه«آفریده شده و قسمتى از » گل زرد«ى از هستند؛ قسمت
اما ... اند»نور«اهل » زرد گلان«نامند؛ » سیاه گلان«و قسم دوم را » زرد گلان«

مـى  » نـور «پیشوایان اهل حق از قسـم  . قسم دوم از آتش و تاریکى مى باشند
  . باشند

  :موعود اهل حق سه تن باشند
کـه در اواخـر قـرن    » شاه خوتین«ملقب به » اهمبارك ش«شاه مبارك یا  -1

گوینـد وى در  . مـى خواننـد  » مظهـر االله «او را . سوم هجرى مى زیسـته اسـت  
مریـدان فراوانـى   ، بـزاد » مامـا جلالـه  «بى پدر از مادرى باکره به نام » لرستان«

در حال گردش بـه  . داشت و ذکر جلى را با نواختن آلات موسیقى اجرا مى کرد
  . افتاد و از نظرها ناپدید شد» اسبگام«رودخانه 

  . در فاصله قرن چهارم و پنجم مى زیسته است، بابا ناووس -2
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و روزى بـه  ، متولـد شـد  » خاتونه گلى«او نیز بى پدر از مادرى باکره به نام 
قبلا به یاران خود گفته بود که روزى ظهـور خواهـد   . شکل شاهباز پنهان گشت

  . کرد
شـیخ عیسـى   «فرزنـد  » سلطان سهاك«جه محلى سلطان اسحاق یا به له -3

نسـبت  . است» نقشبندى»  از سادات موسوى و از پیشوایان دراویش » برزنجى 
سلطان اسحاق جد سادات حیدرى گـوران از  . مى رسد) ﷒(وى به امام کاظم 

  . اهل حق است که از غلاة شیعه بشمار مى روند
  :کتب مذهبى این فرقه بسیار است

» مجـرم «متخلص بـه  » نعمت االله جیحون آبادى«تاءلیف » فرق الاخبار« -1
که پس از سیر و سلوك در ، در قریه جیحون آباد کرمانشاهان) ق 1288متولد (

  . ق در همان قریه درگذشت 1338سال 
شاهنامه «به این کتاب » نعمت االله جیحون آبادى«تاءلیف » بحر متقارب« -2

  . نیز گفته مى شود» حقیقت 
  . اسرار مذهب اهل حق نهفته است، در این کتاب که به نظم سروده شده

که به شعر سـروده شـده و هنگـام نیـاز بـا      » کلام خزانه«یا » سرانجام« -3
این کتاب به لهجه کردى گورانى . آهنگ خاصى همراه با طنبور خوانده مى شود

منطقه گوران  به این خاطر است که مقیم» گوران«وجه تسمیه این فرقه به . است
  . ناحیه اى از آذربایجان ایران است» گوران«. بوده و هستند

  :معناى لغوى گوران چنین است
  . نام یکى از ایلات کرد ساکن کرمانشاه است -1
  . گورن نام زبان محلى غرب و جنوب کردستان است -2
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یک طبقـه ایرانـى دیگـر هسـت کـه      ، در میان اکراد :مرحوم دهخدا مى گوید
  . زازا نامیده مى شوند و اینها کرد نیستندگوران 

  . گوران نام یکى از بخشهاى مهم شهرستان شاه آباد است
پیروان مذهب اهل حق به دسته ها و گروههاى مختلف تقسیم شده اند و هـر  

  . کدام رهبران خاص خود را دارند
  :پیشوایان اهل حق به هشت انجمن یا طبقه تقسیم مى شوند

  . هفتن -1
  . وانهفت -2
  . هفت هفتوان -3
  . چهلتن -4
  . هفتاد و دو تن پیر -5
  . شصت و شش تن غلامان -6
  . هزار و یک تن شبه صفت -7
  . غلامان بى حد و حصر -8

  :طبقات مقرب اهل حق
  . )صاحب آسمانها(هفتن  -1
  . )صاحب زمینها(هفتوان  -2

  :در شاهنامه حقیقت مى خوانیم که
  باعداد آن هفتن و هفتوان

  بنا گشت هفت ارض و هفت آسمان
  که هفت تن بمعناست آسمان
  زبن گشت بر صورت هفتوان
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  سما هفت بر هفت تن بسپرید
  به روى زمین هفتوان آرمید

اهل حق براى تزکیه و تطهیر نفس و روح به عبادتگاه خاصى کـه جسـمخانه   
قربانى در همین مکان است که اوراد و اذکار و ادعیه و . نامیده مى شود مى روند

مراسم سرسپارى نیز در همین مکان پـس از  . را با مراسم خاصى انجام مى دهند
  . ولادت طفل در روز هفتم انجام مى گیرد
. نیاز مى دهند که شـرح آن گذشـت  ، گفته مى شود که اهل حق به جاى نماز

)247(  
  !گفتگو با یک على اللهى

پیـروان مـذهب اهـل    شمسى گردآورنده این اوراق با یکى از  1347در سال 
  :حق گفتگویى انجام داد که ذیلا نقل مى شود

  ؟ممکن است سئوالاتى از جناب عالى درباره مذهب اهل حق بنمایم :س
  . با کمال میل حاضرم به سئوالات شما پاسخ دهم !بلى :ج

  ؟درست است، على اللهى هستند» اهل حق« :اینکه مى گویند :س
این . باشند و خودم نیز على اللهى هستمعلى اللهى مى » اهل حق«بلى ؛  :ج

ما مراکز تبلیغـاتى  . مذهب و اعتقاد من است و نمى خواهم از کسى مخفى بدارم
  . در کرمانشاه یک مرکز تبلیغى داریم که عقاید ما را علنا تبلیغ مى کند. داریم

  ؟است) ﷒(» على«همان » خداوند«آیا  :س
شما معتقدید که خدا دیده نشد . است) ﷒(» على«همان » خداوند« !بلى :ج

  . ما معتقدیم که خدا دیده شده و شاید در آینده هم دیده شود. و نخواهد شد
  شما نماز مى خوانید؟ :س
در هـر هفتـه و   » جسم خانه«نمى خوانیم و بجاى آن در » نماز«ما ! خیر :ج

  . مى دهیم» نیاز«پانزده روز 



409 

 

  ؟روزه شما چند روز است :س
روز سوم نان روغنى مخصوص مـى پـزیم و روز   . روزه ما سه روز است :ج

چهارم را عید سلطان مى گوئیم و هر یک از ما مقدارى بـرنج و روغـن و یـک    
  . خروس یک ساله به جسم خانه برده و مشغول نیاز مى شویم

  به قرآن و اسلام اعتقاد دارید؟ :س
  . اسلام احترام مى گذاریم ما به قرآن و !بلى :ج

شما چرا سه روز ، در قرآن روزه یک ماه است، اگر به قرآن اعتقاد دارید :س
روزه مى گیرید؟ در صورتى که در کتاب برهان الحق که از کتـب مـذهب اهـل    

  . اهل حق را مسلمان دوازده امامى معرفى کرده است، حق است
در برهان الحق گفتـه اسـت کـه     .ما به قرآن به گونه دیگرى اعتقاد داریم :ج

بنابراین اعتقاد مـا در ایـن مـورد    ، شیعه دوازده امامى حقیقى اهل حق مى باشند
  . نیز غیر از عقاید شما مى باشد

  آیا شما از متصوفه محسوب مى شوید؟ :س
  . بلکه متصوفه مى خواهند خود را به ما برسانند، نه ما از متصوفه نیستیم :ج

  حق به چه زمانى مى رسد؟ پیدایش مذهب اهل :س
مى رسد و از اهـل حـق آن   ) ﷒(پیدایش این مذهب به دوره امام على  :ج

  . نام برد که محترم و مرشد ما هستند... و، سلمان فارسى، روزگار باید از قنبر
  ؟دین شما چیست :س
اهـل  «است و مسلک مـا  » شیعه اثنى عشرى«و مذهب » اسلام«دین ما  :ج
  . اشدمى ب» حق

  :براى رسیدن به این مسلک باید از مراحلى گذشت
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دسـت  » حقیقـت «هر کس بـه  . »حقیقت«، »معرفت«، »طریقت«، »شریعت«
  . مى شود» اهل حق«، یابد
درویش در خویش است و این غیر ، همواره با خداى خویش اند» اهل حق«

راه  »جسمخانه«او را در . رسیده است» حقیقت«است که به مرحله » صوفى«از 
روزه . در خانقاه اول به وى قرآن یاد دهند. راه دهند» خانقاه«نمى دهند ولى به 

را سى روز مى گیرد نماز را پنج وقت مى خواند تـا آمـاده شـود و آن گـاه بـه      
 12تا  3گاهى از ، این دوره براى افراد فرق مى کند. وارد مى شود» جسمخانه«

ز مادیات دور شود تـا بـه معنویـات    اهل حق واقعى باید ا... سال طول مى کشد
  . نزدیک گردد

  فرقه هاى اهل حق چند گروه مى باشند؟ :س
گورانى ها طایفه اى هستند در اطراف کرمانشاه کـه  . اهل حق فرقه ندارند :ج

على اللهى نامیده مى شوند به آنان نیز اهل حق گفته مى شود و هیچ گونه فرقى 
  . بین آنها وجود ندارد

  یک نوع است یا با هم فرق دادند؟» اهل حق«عقیده فرق  :س
  . اهل حق فرقه ندارند و اختلافى هم در کار نیست :ج

  ؟اهل حق کرمانشاه نماز مى خوانند یا نه :س
اهل حـق در دوره خانقـاه   . براى تقرب به خدا ؟براى چه نماز مى خوانیم :ج

  . دیگرى نیازى به نماز نیستتا آنجا که همیشه با خدا هستند و ، تمرین کرده اند
  اهل حق بین پاکى و نجسى فرقى قائل هستند؟ :س
. اهل حق مانند شیعه دوازده امامى پاك و نجس را از هـم فـرق گذارنـد    :ج

  ... افراد بشر از نظر اهل حق همه پاك هستند
  اهل حق شراب مى آشامند؟ :س
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  . اهل حق شراب نمى نوشند و شرب آن را حرام دارند :ج
  ؟تعدد زوجات روا باشد یا نه :س
چون شهوت رانى در مـذهب اهـل حـق    ، همسر نباید بیشتر از یکى باشد :ج

بـه احکـام اسـلام    ، ولى اگر کسى خواست چند همسر داشته باشد. ممنوع است
  . البته زنها عقدى هستند نه صیغه اى. عمل مى کند

  ؟جهنم و بهشت چگونه است، روح و آخرت :س
ولى پس از مرگ در شخص دیگـرى قـرار   ، روح صد در صد وجود دارد :ج

در جسد بعـدى راحـت اسـت و گرنـه     ، اگر کارهاى خوب کرده باشد. مى گیرد
  . ناراحت خواهد بود

خدا خود را . روح جزئى از خداوند است و در هر کسى قطره اى وجود دارد
  ... گفته اند» داخ«را » على«در وجود على ظاهر کرده و براى همین است که 

  . معرفى کنید، اگر کتابى درباره مذهب اهل حق به زبان فارسى هست :س
فقط برهان الحق مى باشد که به زبـان  . کتابى به زبان فارسى وجود ندارد :ج

  . پارسى است

  فرقه بکتاشیه -2
) ؟سهاك(سلطان صحاك « :فرقه بکتاشیه از مذهب اهل حق ناشى شده است

جـاى  » بکتـاش «در پیکـر  ، دین اهل حق را آشـکار کـرد  پس از صد سال که 
  . گرفت

  . تاریخ پیدایش این فرقه به قرن هفتم هجرى مى رسد
  . بوده است) ترکیه :(خاستگاه این فرقه کشور عثمانى 

هجرى درگذشته و دو کتاب بر جـاى   728رهبر این فرقه در سال » بکتاش«
این فرقه ترکیبى است از اصول عقاید . »ولایت نامه«و » مقالات« :گذاشته است



412 

 

بـه  . مسیحیت و عقاید صوفیه و معتقدات شیعه و در اصول تابع اهل سنت هستند
احترام بسیارى قائـل مـى   ) ﷒(ائمه اطهار اعتقاد داشته و نسبت به امام صادق 

پایگـاه تبلیغـاتى یکـى از سـران نهضـت      » انـاطولى «خانقاه بکتاشیه در . باشند
برخـى  . بـه عثمـانى شـتافت   » فضل االله استرآبادى«که پس از قتل حروفیه بود 

  . عقاید حروفیه در میان این فرقه بیادگار مانده است
قمرى سلطان محمـود خـان دوم خلیفـه عثمـانى عـده اى از       1241در سال 

مشایخ بکتاشیه را کشت و خانقاه هاى آنان را تعطیل نمود و افراد ایـن فرقـه را   
  . پراکنده ساخت

زمان کمال آتاتورك اینفرقه رو به انقراض نهاد و فقط خانقاه هائى از آنان  در
  . در اطراف استانبول باقى مانده است

و عقاید این فرقه را شبیه عقایـد  ، محققان زادگاه بکتاش را نیشابور مى دانند
  . قزلباشیه و على اللهیان دانسته اند
را لعن مـى کننـد و بـه امامـت     سران سقیفه . در رفتار شبیه غلاة شیعه هستند

در عین حال . دوازده امام شیعه مخصوصا امام صادق اعتقاد و احترام زیاد دارند
مهم ترین مشخصه مسیحى اعتقاد . شعائر مسیحى در میان عقایدشان بسیار است

» على«، »محمد«، »االله« :به تثلیث است که این فرقه نیز به آن روى آورده است
را انجـام  » عشاى ربـانى «این فرقه به پیروى از عیسویان . تتثلیث این فرقه اس

مى دهند و بر سر سفره شراب و نان و پنیر مى گذارند و در خدمت شـیخ خـود   
  به گناهان اعتراف و اقرار مى کنند و از او طلب آمرزش ، که او را بابا مى گویند

  . مى نمایند
اد و حـروف عقیـده   نزد ایشان حرمتى ندارد و به اسـرار اعـد  » شرب خمر«
جاویـدان  «را گرامى مى دارنـد و کتـاب   » فضل االله استرآبادى«این فرقه . دارند
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و به ترکـى  » عشق نامه«این کتاب را به فارسى . وى را محترم مى شمرند» نامه
  . گویند» فرشته اوغلى«

پیروان این فرقه عباسى سفید و کلاه سیاه چند گوش مثلث شکل کـه گـاهى   
 :(مـى رسـد   ) تـرك  :(به احترام ائمه اثنى عشر به دوازده ضـلع  عدد اضلاع آن 

  . مى پوشند و شیخ ایشان داراى عمامه اى سبز است، )قزلباش
فرقه بکتاشـیه گردبنـدى از سـنگ مهـره بـر گـردن خـود دارنـد کـه آن را          

  . و تبرزینى دودم و عصائى دراز دارند) سنگ تسلیم :(گویند » قیلتماش«
گوشواره هائى به گوش مى آویزند تا از زن داران تمیز جوانان بى زن ایشان 

  . داده شوند
گوینـد  » اوغلـرى «خوانند و فرزنـد وى را  » پیر اول«را » بکتاش«این فرقه 

)248(  
  دیگر فرقه هاى غلاة

  :فرقه ابراهیمیه - 3
اینان گروهى از غلاة و صوفیان ساکن در یکى از شهرهاى موصل عراق مـى  

مراسم خود همانند فرقه شبک مى باشـند و کتـاب مـذهبى    باشند و در اعمال و 
ایشان همان کتاب مذهبى فرقه شبک است که آنرا از دیگران همیشه پنهـان مـى   

مـى نامنـد و عـدد هفـت و     » گل بارك«این گروه اشعار مذهبى خود را . دارند
عدد هفت را پادشـاه و دوازده و هفتـاد را   ، دوازده و هفتاد را مقدس مى شمارند

  . مان و کارگران آن مى دانندغلا
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  :فرقه اثنینیه -4
هـر دو پروردگـار جهـان    ) ﷒(و علـى  )  ﷐(محمـد   :این گروه مى گویند

اینان دو فرقه مى باشند گروهى خدایى محمد را مقدم بر خدایى علـى و  . هستند
  )249(. خدایى على را مقدم بر خدایى محمد مى دانند، گروه دیگر

  :فرقه احدیه -5
ولى روش و سنت هـاى او  ، را اقرار دارند)  ﷐(این گروه نبوت رسول اکرم 

  )250(. را بکار نمى بندند و اینان از قدریه هستند

  :فرقه ازدریه -6
اینان از یاران و پیروان شخصى بنام على الازدرى مى باشند و بر این باورنـد  

و این على ، و داراى اولاد نمى باشد، امام و هم پروردگار استهم ، که امام على
بلکه او مردى از اهالى ازدریه اسـت  ، که پدر حسن و حسین است غیر از اوست

  )251(. و او صانع و پروردگار است

  :فرقه ازلیه -7
و عمر بن خطاب هر دو قـدیم و  ) ﷒(این گروه بر این باورند که امام على 

و عمر ، خیر محض و خوب مطلق است) ﷒(مگر اینکه امام على ، تندازلى هس
شر محض و بد مطلق است که بـا کارهـاى زشـت و ناپسـند خـود      ، بن خطاب

این فرقه تحت تاءثیر افکار ثنویت . همیشه آن حضرت را آزرده خاطر مى نمود
  )252(. زرتشتى و اصالت اهورامزدا و اهریمن واقع شده اند

  :قه الحاقیهفر -8
این فرقه از یاران و پیروان اسحاق بن زید بن حارث و از یاران عبـداالله بـن   
معاویۀ بن امام صادق هستند که على بن ابیطالب را در نبوت و پیامبرى با رسول 

  )253(. شریک مى دانستند و از اباحیان محسوب مى شدند)  ﷐(اکرم 
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  :فرقه اصحاب الزیغ -9
گروه بر این باورند که جبرئیل ماءمور بود که رسـالت را بـه امـام علـى      این

! داد  ﷐او رسالت را به محمـد  ، برساند و عملا بر خلاف این ماءموریت) ﷒(
  )254(. جبرئیل را ناسزاى فراوان گویند، این گروه

  :فرقه اصحاب الکساء -10
اب کساء بیش از پنج تن نباشند و آنـان عبارتنـد   اینان بر این باورند که اصح

محمد و على و فاطمه و حسن و حسین علیهم السلام که روح پروردگـار در   :از
آنها حلول کرده و از این جهت فاطمه را بدون تاء تاءنیث فاطم تلفظ مى کنند و 

  )255(! معتقدند که این پنج تن به مقام و رتبه پروردگارى رسیده اند

  :ه امریهفرق -11
را در امر رسالت ) ﷒(اینان گروهى از غلاة هستند که امام على بن ابیطالب 

همـانطورى کـه    :شریک دانسته اند و مـى گوینـد  )  ﷐(و نبوت با رسول اکرم 
ــوده  ــارون شــریک رســالت موســى ب ــد  ، ه ــز شــریک رســالت محم ــى نی عل

یـا علـى    :دیث منزلت استشهاد مى نمایند که پیامبر فرمودمى باشد و به ح  ﷐
  )256(. مانند نسبت هارون است به موسى، نسبت تو به من

  :فرقه انازله -12
را نکشت و آنکه بدست ابن ) ﷒(این گروه بر این باورند که ابن ملجم على 

به آسمان بالا رفـت  ) ﷒(شبیه آن حضرت بود؛ و على ، ملجم مرادى کشته شد
و روزى نازل مى شود و آن وقت از ابوبکر و عمر و عثمان انتقام مـى جویـد و   

و چـون  ، تازیانه او مى باشـد ، و برق، آواى امام على، رعد آسمانى :معتقدند که
  )257(. السلام علیک یا امیرالمؤ منین :مى گویند، رعد را ببینند
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  :فرقه بهمنیه -13
و ، که پروردگار همیشه در چهره آدمیان آشکار مى گـردد  اینان بر این باورند

او ، هر که عمل فوق العاده اى را انجام دهد که دیگران از انجام آن عاجز باشـند 
پروردگار است و خداوند جز در على و امامان بعد از او ظهور و تجلى نخواهـد  

  )258(. بندگان على و امامان مى باشند، کرد و همه پیامبران و رسولان

  :گروه تفویضیه -14
واگـذار و  ، امور جهان را به پیامبر عالیقـدر اسـلام  ، خداوند :اینان مى گویند
و گروهى برآنند که امور این جهان را خداوند به امام علـى  ، تفویض نموده است

  )259(. تفویض داشته و آنچه در این عالم است براى او مباح نموده است) ﷒(

  :جبلیهگروه  -15
رهبرشان در جبلى از جبال لبنان زندگى مى ، این فرقه از غلاة و گزافه گویان

مـن محمـد    :وى گـاهى ادعـاى مهـدویت مـى کـرد و زمـانى مـى گفـت        . کرد
مـن محمـد بـن     :من على مرتضى و گاهى مـى گفـت   :و گاهى مى گفت)  ﷐(

از او شورش نمودند و بـا   گروهى از طرفدارانش براى حمایت. الحسن المنتظرم
لا اله الا على و لا مجاب الا محمد و لا باب الا «  :صداى رسا و بلند مى گفتند

و مسـاجد را ویـران مـى    ، و عمر و ابوبکر را لعن و نفرین مى کردنـد » . سلمان
  )260(. نمودند تا سرانجام سپاهى از طرابلس آمدند و آنان را قتل عام نمودند

  :گروه جعفریه -16
شـدند و  ) ﷒(قائل به غیبت و رجعت امام جعفـر صـادق   ، این فرقه از غلاة

زیرا در رابطـه بـا امامـت و پیشـوائى آن حضـرت      ، آنان را جعفریه واقفه گویند
  )261(. توقف کردند و قائل به رجعت وى شدند
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  :فرقه حلمانیه -17
ابوحلمان دمشقى که اصالتا اینان نیز از گروه گزافه گویان و غلاة بودند که از 

و ، وى قائل به حلول پروردگار در چهره هاى زیبا بـود . ایرانى بود پیروى کردند
ان االله  :هر گاه چهره اى زیبا مى دید در برابر او سـجده مـى کـرد و مـى گفـت     

ابو حلمـان  . خداوند زیباست و زیبائى را دوست مى دارد، جمیل و یحب الجمال
ردگان حلاج بود و نیز از شاگردان مکتب سـلیم بصـرى   یکى از مریدان و سرسپ

یکى از حلمانیه را بدیدم کـه مـى    :ابومنصور بغدادى مى گوید. محسوب مى شد
فـاذا سـویته و   « حلول پروردگار در ابدان آدمیان طبق این آیه روا باشـد   :گفت

مسجد ، و چون خدا در آدم حلول کرد، »نفخت فیه من روحى فقعوا له ساجدین 
  )262(. ئکه واقع شدملا

  :فرقه خصیبیه -18
اینان از یاران یزید بن خصیب اند که مى گفتند خداونـد جـز در امـام علـى     

) ﷒(و امامان بعد از وى ظاهر نگـردد و همـه رسـولان را امـام علـى      ) ﷒(
ح ماءمور نموده تا جامعه را هدایت نماید و بر این باورنـد کـه پیشـوایان بـه رو    

  )263(. القدس تاءیید مى شوند

  :فرقه سریغیه -19
حلـول لاهـوت در    :اینان از یاران و پیروان سریغ مى باشند کـه مـى گوینـد   

محمد و على و عباس و جعفـر و  ، ناسوت فقط در پنج شخص واقع شده و آنان
  )264(. عقیل مى باشند

  :فرقه شبک -20
که بعضـى از افکـار و آداب   این گروه نیز فرقه اى از غلاة و صوفیان هستند 

اعتـراف بـه گنـاه مـى کننـد و       :از جمله اینکه، مسیحیت در بین آنها رایج است
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این گروه در شمال عراق زنـدگى  . نوشیدن شراب در بین آنها امرى متداول است
و بعضى از عقایـد را  ، نامیده مى شود» المناقب «، مى کنند و کتاب مذهبى آنان

یعنى ، و از مراسم مذهبى آنان شب غفران است، گرفته انداز فرقه صوفیه ملامتیه 
که در این شب زنان و مردان همه در یـک محـل   ، شب آمرزش و پوزش از گناه

و ، گرد آمده و گریه و زارى سرمى دهند و از خداوند طلب آمـرزش مـى کننـد   
و دیگـر از  . یکى دیگر شب آغاز سال است که در آن شـب جشـن مـى گیرنـد    

شب دهم محرم است که در این شب به جهـت مصـائب وارده بـر    ، مجالس آنها
نوحه خوانى و گریه و زارى فراوان مـى کننـد و بـا    ، ) ﷐(خاندان رسول اکرم 

  )265(. پاى برهنه راه مى روند

  :فرقه عمیریه -21
، دانستندرا خدا مى ) ﷒(اینان از غلاة و گزافه گویانى بودند که امام صادق 

و یزیـد  ، و در محلى از کوفه گرد آمده و مردم را به این عقیده دعوت مى کردند
پیشواى آنان را به نام عمیر دستگیر نمود و در کناسه کوفـه  ، بن عمر والى عراق

  )266(. به دار آویخت

  :فرقه غالیه -22
دیگر امامان گزافه  و)  ﷐(این اسم بر همه گروههایى که درباره رسول خدا 

  . گویى دارند و آنان را به مقام خدایى رسانیده اند اطلاق مى گردد

  :فرقه قتیبیه -23
زنـده اسـت و هـر     ﷒این گروه بر این باورند که حضرت امام محمد بـاقر  

  )267(. زمان که بخواهد ظهور مى نماید
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  :فرقه قزلباشیه -24
از گروه و طرفـداران شـاه اسـماعیل    ، سرخفرقه قزلباشیه یا صاحبان عمامه 

کلاههـاى  . صفوى هستند که کلاهها و عمامه هاى سرخ را به سر مـى گذاشـتند  
نشانه و آرمى از تاج سرخ سلطان حیدر بحساب مى آمد که دوازده تـرك  ، قرمز

این گروه هم اکنون در آناتولى ترکیه زندگى مى کنند و . به نام دوازده امام داشت
و جمع آنان مخلوطى از کرد و ترك مى ، طریق مذهب نصیریه است مذهبشان بر

اینان سر خود را مى تراشند و ریش هاى خود را رها مى کنند و نمـاز را  . باشند
ترك مى کنند و روزه ماه رمضان را نمى گیرند و تنها دوازده روز از آغاز محرم 

. عزادارى دارند) ﷒(و بر شهادت امام حسن و امام حسین ، را روزه مى گیرند
همانگونه ، تجسم یافته است) ﷒(این فرقه بر این عقیده اند که خداوند در على 

  )268(. که در حضرت موسى و عیسى و داود حلول کرده بود

  :فرقه کاکائیه -25
این فرقه از غلاة در دو شهر کرکوك و اربیل پراکنده اند و عقاید آنان هماننـد  

نام ایشان گرفته شده از کلمه کاکاى کردى است که به . ت شبک مى باشداعتقادا
  )269(. این گروه به تناسخ و حلول اعتقاد دارند. معنى برادر مى باشد

  :فرقه مشعشعیه -26
بودند و از یاران و پیروان  -دشت شادگان  -این فرقه در خوزستان و اهواز 

، سید محمد مشعشـع . ى باشندسید محمد مشعشع که دعوى مهدویت کرده بود م
و چون یاران و پیروان بسیارى گـرد او  ، را خدا مى دانست) ﷒(حضرت على 
، را ویران نمـود ) ﷒(از خوزستان به نجف رفت و بارگاه امام على ، جمع شدند

یاران و پیروان او زیر اجـاق سـوزانیدند سـرانجام    ، را  و چوبهاى ضریح مقدس 



420 

 

محمد در زمان شاهرخ در خوزستان دست بـه شورشـى گسـترده زد و در    سید 
  )270(. هجرى درگذشت 866سال 

  :فرقه نصیریه -27
اینها منسوب به ابن نصـیر نـامى   . این گروه را انصاریه و علویه هم مى گویند

و در شمال غربى ، مى باشند که در قرن پنجم و ششم هجرى از شیعه جدا شدند
. تعالیم مذهبى آنان التقاطى از مذهب شیعه و مسیحیت اسـت  .سوریه گرد آمدند
خداوند ذات یگانه اى است که مرکب از سه اصل لایتجـزى  ، به عقیده این گروه

معنى و اسم و باب است و این تثلیث بـه نوبـت در وجـود انبیـاء و      :به نام هاى
 رسولان الهى در تثلیث لایتجزایى در وجـود علـى و محمـد و سـلمان فارسـى     

که اشاره به حرف اول سـه نـام   » عمس«تجسم یافت و این تثلیث را با حروف 
  . فوق الذکر است بنحو اختصار نشان مى دهند

یکى عامه  :و به دو دسته تقسیم مى شوند، اینان به تناسخ عقیده فراوان دارند
مراسم مذهبى را روحانیون آنان بر بلندیها در بقـاعى کـه قبـه    . و دیگرى خاصه

. و این قبه ها معمولا بر مقابر اولیـاء قـرار دارنـد   ، مى شود انجام مى دهندگفته 
احترام ویژه اى قائل هستند و به تعمید و اعیاد ) ﷒(آنان براى حضرت عیسى 
  )271(. مسیحیت توجه کامل دارند

خلاصه اینکه همه فرق و گروههاى غلاة شیعه در گزافه گویى شریک انـد و  
که همه آنها از جاده مسـتقیم  ، را به خدایى مى رسانند) ﷒(ى مقام حضرت عل

فرقـه   131و مـا از میـان حـدود    . اعتقاد صحیح اسلامى خارج و منحـرف انـد  
طـالبین مـى تواننـد بـه     ، گروه از آنان پـرداختیم  25فقط به بیان ، مختلف غالى

  . کتابهاى مربوط به این موضوع مرجعه کنند
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  م دینفرقه بابک خر -28
اینان از یاران و پیروان بابک اند که معروف به بابکیه و فرقه اى از غلاة شیعه 

بابک بزرگترین پیشواى فرقه خرم دینان بود کـه در زبـان پهلـوى او را    . هستند
  . پاپک مى خواندند و در زبان عربى او را بابک مى گفتند

م مداین و پیشـه  پدر بابک از مرد :ابن ندیم در کتاب فهرست خود مى نویسد
اش روغن فروشى بود که به آذربایجان مهاجرت کرد و در قریه بـلال آبـاد کـه    
یکى از روستاهاى میمنه بود سکونت نمود در آن محل دلباخته زنى یک چشـم  

پـدر بابـک را در   . شد و او را به عقد خود درآورد و بابک از آن زن به دنیا آمد
ناشناسـى در پشـت سـر بـر وى      یکى از سفرهاى خود به کوه سـبلان شـخص  

  . خنجرى زد و او را کشت
پس از مرگ وى مادر بابک به دایگى اقدام نمود تا اینکه بابک ده ساله شـد  

و در خدمت شبل بن منقـى ازدى درآمـد و در   ، و به کار گاوچرانى مشغول شد
در ایـن موقـع بـود کـه از غلامـان      . اسطبل اسبان به کار تیمارگرى مشغول شد

طنبور زدن را فراگرفت و پس از مدتى از آنجا بـه تبریـز رفـت و دو    همکارش 
در این موقع ، برگشت  آنگاه به پیش مادرش ، سال نزد محمد بن رواد ازدى بود

  . سالگى بود 18بابک در سن 
بابک در جوانى با شروین بن رجاوند رئیس فرقه مزدکیـان   :طبرى مى گوید

چـون زنـدگى کـردن از نظـر      :الادیان آمده استدر بیان . طبرستان ملاقات کرد
آن دو از شـهر  ، اقتصادى در شهر اردبیل بر بابک و مادرش بسـیار سـخت شـد   

، اردبیل راهى منطقه دیگرى شدند و در قریه اى کـه محمـد بـن رواد ازدى بـود    
مردم آن ده از فرقه مزدکیان و خرم دینان بودنـد کـه پیشـواى آن    . سکنا گزیدند

بابک در این ده به خربزه فروشـى مشـغول شـد و    . بن شهرك بود جاویدان، قوم
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جاویدان از او خربزه مى خرید و چون دانست که بابک در طنبور زدن زبردست 
او را خوش آمد و بابک را پـیش خـود   ، و تواناست و این فن را خوب مى داند

  . نگه داشت
جاویدانیه   هجرى بابک خرمى از کیش  201در سال  :و نیز طبرى مى گوید

دست کشید و دعوى کرد که روح جاویدان پیشواى مزدکیان و خرم دینان در او 
  . حلول کرده است و شورش و فتنه اى را آغاز نمود

میان جاویدان و ابوعمران که هر دو از خرم دینان بودنـد   :ابن ندیم مى گوید
یـد و  و خود مجـروح گرد ، ابوعمران را به قتل رساند، جاویدان. جنگ درگرفت

زن . بر اثـر آن زخـم پـس از سـه روز درگذشـت     ، چون به محل خود بازگشت
من مرگ شوهرم را پنهـان   :جاویدان دلباخته و عاشق بى تاب بابک شد و گفت

مى دارم و فردا در میان مردم آبادى اعلان خواهم کرد که جاویدان دوش گفـت  
در ، برون آیدکه من امشب خواهم بدرود حیات گفت و روح من چون از پیکرم 

پیکر بابک مکان گیرد و با روان او یکى گردد و بابک پروردگار و خـداى روى  
  . زمین شود و دین مزدك را دیگر باره زنده کند

جاویدان بـه مـن خبـر     :چون صبح شد آن زن مردم محل را گرد آورده گفت
. داد که امشب من مى میرم و جان و روح من در تن بابک جوان منزل مـى کنـد  

آنگاه ، ردمى که از یاران و پیروان جاویدان بودند سخنان آن زن را قبول کردندم
آن زن فرمان داد تا گاوى را کشتند و پوست آن گاو را پهن کردنـد و طشـتى از   
شراب بر آن نهادند و مقدارى نان در اطراف پوست گاو گذاشتند و مردم را یک 

ید و پاره اى از نان را بردارید بر پوست گاو گرد آی :یک آواز مى داد و مى گفت
اى روان پـاك بابـک بـه تـو      :و در شراب زنید و آنگاه آنرا بخوریـد و بگوئیـد  

و سپس مردم دست بابـک  . همچنانکه به روان جاویدان گرویده بودیم، گرویدیم
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و آن زن هم بر بستر خود بنشست و بابک را نیز بر بستر خود جاى ، را بوسیدند
و ، ز نوشیدن شراب دسته هاى گل بـر بابـک تقـدیم نمودنـد    ا  و مردم پس . داد

. بابک آن گلها را برمى داشت و این عمل آئین ازدواج ایـن گـروه شـمرده شـد    
یاران و پیروان بابک خرمى بودنـد کـه   ، فرقه بابکیه :ابومنصور بغدادى مى گوید

روه مردم را به آئین خود فراخواند و در آنجـا گ ـ ، در کوههاى اطراف آذربایجان
و گـروه  ، آنان کارهاى زشت و ناروا انجام مى دادند. فراوانى گرد او جمع شدند

خلیفه عباسـى سـپاهى را   . فراوانى از مسلمانان آنجا را به خاك و خون کشیدند
به فرماندهى افشین حاجب و محمد بن یوسف ثغرى و ابى دلف العجلـى جهـت   

سرانجام . د به طول انجامیدتا مدت بیست سال این نبر. سرکوبى آنان گسیل نمود
دستگیر و در عصر حکومت معتصم در سرمن راى بـه دار زده  ، بابک و برادرش

  . به دستور خلیفه کشته شد، و افشین نیز به اتهام همکارى با بابک، شدند
خـرم دینـان از دسـته هـاى      :در ترجمه فرق الشیعه نوبختى آمده اسـت کـه  

ند و گزافه گویى را این دسته آغاز نمودنـد  کیسانیه و عباسیه و حادثیه پدید آمد
مرکب از دو کلمه خرم و دین است که به معنى دین خوب ، و اصطلاح خرم دین

اینان فرقه اى دینى و سیاسى بودند کـه پـس از کشـته شـدن     . و نیک مى باشد
و حرکتشـان در سـال     ابومسلم خراسانى به وجود آمدند و اینها آغـاز شـورش   

زیـرا  ، لقـب دادنـد  » محمره«نخستین طرفداران این گروه را و ، هجرى بود 192
و مراکز آنان میـان آذربایجـان و ارمنسـتان و نیـز     . پرچم ایشان سرخ رنگ بود
جاودان بن سهل بـود کـه   ، رهبر این گروه در ابتداء. اطراف همدان و اصفهان بود

ا در ر» بـذ «هجرى دژ  202و بابک در سال ، بابک را به جانشینى خود برگزید
نزدیکى اردبیل بگرفت و علیه نیروى اعراب شـورش بـراه انـداخت و پـس از     
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هجرى بدست افشین گرفتـار و اسـیر شـد و بـه امـر       223بیست سال در سال 
  . معتصم عباسى در شهر سامراء کشته شد

معتصم عباسى براى سرکوبى خرم دینان سپاه عظیمـى بـه    :ابن اثیر مى گوید
و ، پاه در روستاى همدان بـا خـرم دینـان روبـرو شـد     این س. ایران اعزام داشت

و افرادى که زنده جان بدر بردنـد بـه طـرف    ، شصت هزار تن از آنان را بکشت
سرداران عرب به جهت تنگى راهها و کوهستانى بودن آن منطقه . روم فرار کردند

و شدت سرماى آذربایجان از سرکوب نمودن طرفـداران بابـک سـخت خسـته     
معتصم خیزر بـن کـاوس معـروف بـه     ، سال به ناچار 20پس از  سرانجام. شدند

  . افشین را براى سرکوبى بابک به آن سامان گسیل داشت
، بابک براى مقابله بـا سـپاهیان اعزامـى خلیفـه بـه تئوفیـل پسـل میخائیـل        

ولى پیش از رسـیدن  ، امپراطورى بیزانس نامه اى نوشت و از او سپاهى خواست
بابک را دستگیر نموده و پس از سه سال ، ک ترفند نظامىافشین با ی، نیرو و قوا

به دام خود انـداخت و او را  ، نبرد خونین با او و دادن امان نامه از طرف معتصم
  . به سامراء نزد خلیفه عباسى برد

معتصم دستور داد تا بابک را سوار بر فیل کردند و در شـهر بگرداندنـد و در   
وجود امان نامه اى که به او داده بودنـد بـه    با 223روز پنجشنبه دوم صفر سال 

  . دستور خلیفه او را قطعه قطعه کرده و کشتند
خرمیه از یاران بابک خرمى هستند کـه   :در کتاب خاندان نوبختى آمده است

، در عصر ماءمون خروج کرد و در زمـان حکومـت معتصـم بـه وسـیله افشـین      
  . سرکوب گردید و به فرمان خلیفه کشته شد

  :اطلاع به منابع زیر رجوع کنیدبراى 
  14تاریخ الرسل و الملوك طبرى ج  -1



425 

 

  258جامع الحکایات و لوامع الروایات ص  -2
  246ص  3دایرة المعارف الاسلامیه ج  -3
  192الفرق بین الفرق ترجمه دکتر مشکور ص  -4
  60ترجمه فرق الشیعه نوبختى ص  -5
  87تا  85فرهنگ فرق اسلامى ص  -6
  و تبصره العوام 132و ص  113ص  1النحل شهرستانى ج  الملل و -7
  112و ص  109تلبیس ابلیس ص  -8
  614تا ص  610الفهرست ابن ندیم برگردان بقلم رضا تجدد ص  -9

  فرقه مازیاریه -29
این فرقه از یاران و پیروان مازیار نامى هستند که آئـین محمـره را در میـان    

وستائیان آن سامان بر او آئین او گرویدنـد  و گروهى از ر، مردم گرگان رواج داد
که به ظاهر از اسلام سخن مى گوینـد و در دل کینـه مسـلمانان را شـدیدا مـى      

اینان نماز را به پا مى دارند و قرآن را به فرزندان خود یاد مـى دهنـد   . پرورانند
  . ولى روزه ماه رمضان را نمى گیرند

زد و سـرانجام در عصـر    مازیار دست به شورشى بزرگ در اطـراف گرگـان  
یارانش سرکوب گردیدند و خود نیز گرفتار شـد و در سـرمن   ، حکومت معتصم

  )272(. راى در برابر بابک خرم دین بر دار شد
از پیروان مازیار به قارن اند که ، مازیاریه :در این باره استاد مشکور مى گوید

طبرستان بود که پس از مازیار از خاندان امراى محلى قدیم . از خرم دینان بودند
درگذشت پدرش قارن در دستگاه ماءمون خلیفه عباسـى راه یافـت و اسـلام را    
اختیار نمود و ماءمون او را محمد نام نهـاد و حکومـت قسـمتى از طبرسـتان و     

مازیـار در طبرسـتان عمـویش را بکشـت و همـه      ، رویان را به وى واگذار کرد
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د را گیل گیلان و اسپهبد اسـپهبدان  طبرستان را زیر حکومت خود درآورد و خو
نامید و چندى بعد با طاهریان درافتاد و خراج این منطقه را بدون واسطه عبداالله 

سرانجام به تحریک افشین سردار نـامى ایرانـى   . بن طاهر به دربار خلیفه فرستاد
که با طاهریان میانه خوبى نداشت و میل داشت که حکومت خراسان را بدسـت  

 224مازیـار در سـال   . رسال خراج به دربار خلیفـه خـوددارى کـرد   از ا، آورد
هجرى رسما علیه خلیفه عباسى دست بـه قیـام و شـورش زد و مـذهب سـرخ      

برگزیـد و    پرچمان را که همان مذهب خرم دینان بـود بـراى خـود و یـارانش     
دستور داد تا کشاورزان علیه اربابان خود شورشى برپا دارند و اموالشـان را بـه   

ارت برند و خودش مساجد بسیارى از آبادى ها را خراب کرد و گروه زیادى غ
از مردم سارى و آمل را به زندان انداخت و مخالفان خود را بدست گروه سـرخ  
پرچمان سپرد تا آنان را قتل عام سازند و مالیات یک ساله را در مـدت دو مـاه   

  . از اهالى گرفت
عموى عبداالله بـن  ، دست حسن بن حسینبه ، مازیار با ترفند برادرش کوهیار

طاهر حاکم خراسان گرفتار شد و او را به سامراء بردنـد و در آنجـا بـه دسـتور     
  )273(. خلیفه عباسى بدار زدند

  فرقه سنباذیه -30
این گروه جداشده از فرقه ابومسلم خراسـانى بودنـد کـه از سـنباذ مجوسـى      

باسى به خونخـواهى ابومسـلم   سنباذ در زمان منصور خلیفه ع. پیروى مى کردند
خراسانى دست به شورش زد و ایـن شـورش هفتـاد روز بـه طـول انجامیـد و       

  )274(. سرانجام بدست اسپهبد خورشید فرمانرواى طبرستان کشته شد
سنباذ به پیروى از کیش مزدك شهرت داشت او انهـدام کعبـه را در سـر مـى     

سلم خراسانى نهضتى را بـه راه  و قبلا زردشتى بود و به تبع نهضت ابوم، پرورانید



427 

 

بلکه مقاصد بالاترى ، انداخت که اثرش منحصر به نابودى حکومت عباسیان نبود
گروهى از پیروان ابومسـلم خراسـانى نیـز او را    ، را دنبال مى کرد و در این قیام

  )275(. یارى دادند

  فرقه ابومسلمیه -31
ند که جـوانى شـجاع و   این فرقه از یاران و پیروان عبدالرحمن بن مسلم هست

بالیاقت از اهالى مرو بود و ابراهیم بن محمـد امـام او را بـه ریاسـت شـیعه آل      
عباس در خراسان برگزید و این انتخاب را به ابوسلمه خلال داعـى و وزیـر آل   

 132ابومسلم در دوازدهـم ربیـع الاول سـال    . عباس که مقیم کوفه بود خبر داد
بنى امیه را در هـر  ، بنى عباس. خلافت قرار داد هجرى عبداالله سفاح را بر مسند

و باروى شهر دمشـق را ویـران و منهـدم    ، یافتند و آنان را کشتند، کجا که بودند
  )276(. نمودند و قبور خلفاى بنى امیه را شکافته و استخوانهایشان را سوزاندند

او  گروه ابومسلمیه منسوب به عبدالرحمن ابومسلم خراسانى بودند که پیروان
وى را زنده و جاویدان مى دانستند و به بازگشـت او اعتقـاد و بـاور داشـتند و     

، سـنباذیه ، راوندیـه ، اسحاقیه :بیشترین این فرقه از گروه حلولیه اند و فرقه هاى
  . برکوکیه و رزامیه از همین گروه شمرده شده اند، بابکیه، مبیضه، ابلقیه

با فرقه کیسانیه و مغیریه کـه  ، حق شودابومسلم قبل از آنکه به ابراهیم امام مل
و عقایـد  ، هر دو از فرقه هاى غلاة شیعه بودند روابط نزدیک و تنگاتنگى داشت

او بر این باور بـود  . تناسخى این دو فرقه در افکار وى اثر چشمگیرى نموده بود
به بدنهاى دیگـرى منتقـل مـى    ، که ارواح پس از خروج از ابدان و اجساد خود

  . شوند
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اینان . گروه ابومسلمیه بر این باورند که ابومسلم زنده است :بختى مى گویدنو
همه واجبات را ترك کرده اند و همه ایمان را از بعد امـام شناسـى مـى داننـد و     

  )277(. خرمیان بودند اینان را خرم دینان نیز مى گویند، چون بنیانگذار کیش ایشان
دارد که بر اعتقاد به امامت و پیشوایى یکى از فرقه هاى این گروه رزامیه نام 

رزام شخصى بود که در مرو زندگى مى کرد و در دوستى . ابومسلم استوار ماندند
در  :ابن ندیم مـى گویـد  . با ابومسلم و اعتقاد به امامت او راه افراط را مى پیمود

اینـان از یـاران و پیـروان ابومسـلم     ، خراسان گروهى پیدا شـدند بنـام مسـلمیه   
انى بودند که اعتقاد راسخ به امامت او داشتند و بر این بـاور بودنـد کـه او    خراس

زنده و جاودان است و در زمانى که حتى خودش هم نمى دانـد ظهـور خواهـد    
  . کرد

اسحاق ترك به ترکستان و . گروه اسحاقیه از همین فرقه ابومسلمیه جدا شدند
مـذهب ابومسـلم خراسـانى    ماوراء النهر رفت و در آنجا مردم آن سامان را بـه  

دعوت کرد و مى گفت که وى در کوههاى رى زندانى اسـت و بـه زودى ظهـور    
  )278(. خواهد نمود

یاران ابومسلم درباره او سخن به گزاف گفته انـد   :ابومنصور بغدادى مى گوید
و بر این باورند که روح خدا در وى حلول کرده و از این رهگذر ابومسلم خـدا  

بر جبرئیل و میکائیل و دیگـر فرشـتگان برتـر داننـد و بـر ایـن       و را ! مى باشد
و در مرو و هـرات ایـن   ، اعتقادند که او زنده است و چشم به راه وى مى باشند

فرقه را برکوکیه گویند و اگر از آنان پرسیده شود که آن شخصى را کـه منصـور   
ومسـلم  در پاسخ گویند او شیطان بود کـه بـه صـورت اب    ؟دوانیقى کشت که بوده

  )279(. درآمده بود و به دست منصور کشته شد
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پروردگار چون روح را بیافرید مى دانست که هر کدام تـا   :ابومسلم مى گفت
چه اندازه اى گناه از آنان سرمى زند و تا چه اندازه اقـدام بـه کارهـاى خـوب     
دارند و لذا نسخ و مسخ در آنان براى این بود که به انـدازه بـدى شـان کیفـر را     

  )280(. دریابند
، فرقه ابومسلمیه را به شـیعه منسـوب کـرده انـد     :در تبصرة العوام آمده است

چون او دست به یک شورش بزرگى زد و گروه زیادى از دشمنان خدا و رسول 
ولى ناگفته نماند که ابومسلمیه از یـاران و شـیعیان   . و غیر آنها را بکشت)  ﷐(

زیرا ابومسلم بر ایـن  ، تى از فرق سنیان نیز شمرده نمى شوندنبوده و نیستند و ح
و  -که شیعیان معتقد به نص انـد   -باور بود که امامت به میراث است نه به نص 

  . چنانکه سنیان معتقد به انتخاب و اختیارند -نه به اختیار 
براى اطلاع بیشتر از سرگذشت عبدالرحمن ابومسـلم خراسـانى و مـذهب و    

  :به منابع و مآخذ زیر رجوع کنید پیروان او
  210آثار الباقیه ابوریحان بیرونى ص  -1
  119ص  10تاریخ الرسل و الملوك طبرى ج  -2
  178تبصرة العوام فى معرفۀ مقالات الاءنام ص  -3
  75فرق الشیعه نوبختى ص  -4
  123زین الاخیار ص  -5
  77ص  1الفصل فى الملل و الاهواء و النحل ج  -6
  155بین الفرق ص  الفرق -7
  . ترجمه شده 615الفهرست ابن ندیم ص  -8
  481ص  5الکامل ابن اثیر ج  -9

  169ص  3مروج الذهب ج  -10
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  178ص  2المغنى فى ابواب التوحید و العدل ج  -11
  195و ص  64المقالات و الفرق ص  -12
  . 155ص  1الملل و النحل ج  -13
  . 23فرهنگ فرق اسلامى ص  -14

  شیخیهفرقه  -4
  مقدمه

. این فرقه از شیعه امامیه منشعب شـده اسـت و مشـرب اخبـارى گـرى دارد     
یعنى در عصر غیبـت مسـلمانان بایـد    . است» رکن رابع«اساس عقاید این فرقه 

در میـان  » امـام «است که پـس از  » رکن رابع«رهبرى داشته باشند و این رهبر 
ایـن فرقـه ائمـه    . یافتـه اسـت  اندیشه هاى غلو در این فرقه راه . مردم باید باشد

  . دوازده گانه را مظاهر خداوند مى دانند

  :بنیان گذاران و رهبران -1
از مـردم  ) زین الـدین احسـائى   :(» شیخ احمد احسائى«بنیان گذار این فرقه 

مـى  ، در غرب خلیج فـارس » جزیرة العرب«ناحیه اى در » لحساء«یا » احسا«
به ایران آمد و مـورد احتـرام فـراوان    قمرى  1221در سال » شیخ احمد«. باشد

شیخ احمد سه سال در کرمانشاهان نزد شاهزاده . فتحعلى شاه قاجار قرار گرفت
محمد على میرزا ماند و سپس بـه شـام و عـراق و حجـاز رفـت و در بـین راه       

  . دفن شد» مدینه«درگذشت و در 
عربـى   تفسـیر و ادب بـه  ، فقـه ، کـلام ، شیخ احمد کتابهاى بسیارى در فلسفه
  . نگاشته است که بالغ بر نود جلد مى شود

سـید  . پس از او شاگردش سید کاظم رشتى رهبرى قوم را بـر عهـده گرفـت   
. اسـت ) ق 1212 - 1259(کاظم فرزند قاسم حسینى رشـتى گیلانـى حـائرى    
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جدش سید احمد به علـت  . اجدادش از اشراف و سادات حسینى مدینه بوده اند
سـید کـاظم در   . ایران فرار کرد و در رشت مقـیم شـد  شیوع طاعون از مدینه به 

جوانى به یزد سفر کرد و به شیخ احمد احسائى پیوست و بعد به کربلا رفت و تا 
پایان عمر در آن شهر به تدریس و ترویج مکتب شیخیه مشغول بـود و بـالغ بـر    

  . یکصد و پنجاه جلد کتاب و رساله نوشت که اکثر آن کتابها رمزى است
شاگردان سید کاظم رشتى محمد کریم خان کرمانى و دیگـرى علـى   یکى از 

  . است) باب :(محمد شیرازى 
برخى نوشته اند که سید کاظم بوسیله زهرى که نجیب پاشا حاکم عثمانى بـه  

  . )ق 1259(مسموم شد و درگذشت ، او خورانید
) ق 1225 - 1288(پس از سید کاظم شاگردش محمد کریم خـان کرمـانى   

فرزنـد محمدحسـن   ، فرزند مهدى قلى خان، ج ابراهیم خان ظهیرالدولهفرزند حا
وى مـؤ سـس فرقـه    . جانشین سید کاظم شـد ، فرزند فتحعلى خان قاجار، خان

جلـد   260او یکى از علماء بزرگ عصر خود بود و بالغ بر . شیخیه کرمان است
  . کتاب و رساله نگاشت

یکى پس از دیگـرى  ، پس از وى حاج محمد خان و حاج زین العابدین خان
  . جانشین محمد کریم خان شدند

و ) ه 1390 - 1314(و ابوالقاسـم خـان   ) ق 1260 - 1276(زین العابدین 
  . عبدالرضاخان به ترتیب رهبرى این فرقه را بدست داشتند

شمسى  1358عبدالرضاخان آخرین رهبر فرقه شیخیه کرمان بود که در سال 
  . ترور شد

  :انشعاب ها -2
  :شیخیه به چند فرقه تقسیم شدند، حاج محمدکریم خانپس از 
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فرقه باقریه ؛ پیروان محمدباقر خندق آبادى که ابتدا نماینده محمد کـریم   -1
  . خان در همدان بود و سپس دعوى استقلال کرد

م «فرقه شیخیه آذربایجان ؛ پیروان میـرزا شـفیع ثقـۀ الاسـلام تبریـزى       -2
  . ه گویندرا شیخیه ثقۀ الاسلامی» ق 1301
فرقه شیخیه حجۀ الاسلامیه ؛ پیروان میرزا محمـد مامقـانى از شـاگردان     -3

  . سید کاظم رشتى
فرقه شیخیه عمیدالاسلامیۀ ؛ این فرقه با شیخیه تبریـز اخـتلاف مشـرب     -4

  . دارند ولى یکى هستند
فرقه شیخیه احقاقیه ؛ پیروان ملا بـاقر اسـکوئى هسـتند کـه از فضـلاى       -5

محمـد  «علیه » احقاق الحق و ابطال الباطل«او کتابى به نام . کربلا بودشیخیه در 
  . نوشت و معروف به احقاقى شد» کریم خان کرمانى

  عقاید و آراء کلامى -3
شیخیه مخالفان شیعى خود را بالا سریه گویند؛ یعنى آنان بالاى سر امام نماز 

  . مى خوانند و شیخیه این عمل را جایز نمى داند
  :اصول دین را در چهار اصل خلاصه مى کندشیخیه 

  . توحید -1
  . نبوت -2
  . امامت -3
  . رکن رابع -4
اسـت کـه مبلـغ و نـاطق اول باشـد و      » شیعه کامل«دین همان » رکن رابع«

» رکـن رابـع  «. مى گیرد و به دیگران مى رساند» امام«احکام را بدون واسطه از 
» توحیـد «جزء صفات ذات و در » عدل«. به معناى تولى و تبرى نیز آمده است
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معـاد نیـز از همـین    . عدل را نیز شامل مى شـود ، »توحید«پس اعتقاد به . است
رکـن  «گوینـد ایـن   . برخى از فرق شیخیه به رکن رابع اعتقاد ندارند. قبیل است

. را قبـول نـدارد  » معـاد «شـیخیه  . ساخته محمد کریم خان کرمانى اسـت » رابع
  . جسم حقیقى و جسم مثالى :مى داندشیخیه آدمى را در دو جسم 

ثواب و عقاب نیز متوجـه همـین جسـم    . زندگى دنیوى در جسم مثالى است
آنان معراج جسمانى پیامبر اسلام را قبول ندارند و معتقدنـد کـه   . مثالى مى باشد

  . معراج رسول خدا روحانى بوده است
و اسـتنباط  مشرب اخباریگرى است و لذا با هر گونه اجتهـاد  ، مشرب شیخیه

علمـاء  . آنان به اخبار آحاد و ضعیف و ظواهر کتاب بسنده مى کننـد . مخالف اند
این تکفیر از دو سو متوجه . امامیه از همان آغاز به تکفیر سران شیخیه پرداختند

علـت  . یکى اختلاف در اصول عقیدتى و دیگرى مشرب اخباریگرى :شیخیه بود
ن نفوذ غیر قابل تصـور شـیخیه در   اقتصادى دیگرى وجود داشت و آ -سیاسى 

دستگاه سلطنت ایران و گرایش سلاطین قاجاریه به مسلک شیخیه بود و ضـربه  
  . اقتصادى حاصله از این نفوذ به علماء امامیه

این رکع رابع باید یکى . تعالیم شیخ احمد احسائى بر رکن رابع نیز متمرکز بود
شـیخ  . امام غایـب و مـردم اسـت   از برجستگان شیعه امامیه باشد که واسطه بین 

این مقام پس از او به سـید کـاظم رشـتى    . احمد در میان پیروانش رکن رابع بود
  . رسید

وارثـان او  . شیخ احمد احسائى در تاویل آیات و روایات ید طولانى داشـت 
هـر چیـزى دو جنبـه     :نیز شیوه تاءویل و مهارت استاد و مرشدان را ادامه دادند

مانند تاءویل پل صراط که در ظاهر یعنى پل جسمانى ولـى  . دارد؛ ظاهر و باطن
  . در باطن یعنى ولایت
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حقیقـت انسـان همـان روح     :در تاءویل آیات و روایات معاد آمده است کـه 
. )هـور قلیـائى   :(روح نوعى جسم لطیف اسـت  . معاد روحانى خواهد بود. است

در قبـر  . اسـت  این جسـد مرکـب از روح  . جاویدان و فناناپذیر است، این جسد
روح در قیامت با همین هور قلیائى باز خواهد گشت و حساب . مرده باقى است

  . پس خواهد داد و داخل بهشت یا دوزخ خواهد بود
از مذهب صابئى گرفتـه شـده   ) هور قلیائى :(برخى معتقدند که این اصطلاح 

در . است و علت آن را آمیزش شیخ احمد احسائى با صبائیان عراق مـى داننـد  
رابطه با اصل عدل وى نیز معتقد بود که عدالت جزء صفات بارى تعالى اسـت و  

  . لذا اصل مستقلى نیست
بایـد دیگـر   ، زیرا اگر عدل را از صفات ذات جدا بدانیم و اصل قـرار دهـیم  

  . صفات ذات را جدا کرده و اصل نمائیم
. ردگارنـد ائمه مظـاهر پرو  :احسائى در تلقى از امامان به غلو روى آورده که

تکیه او بر رکن رابع مقابله شیخ احمد با فقهاء شریعت بود که مدعى نیابت عامه 
امام را داشتند و از این راه سیادت معنوى خود را حفظ مـى کردنـد و عـوارض    

رکن رابع به سیادت معنوى علمـاء امامیـه و   . اقتصادى آن بسیار تعیین کننده بود
هر چند که معنا و مفهوم روشـن و قابـل   . منافع اقتصادى آنان ضربه مى نواخت

شیخ احمد توانست در برابر ادعاى فقهاء امامیـه کـه   ، قبولى از رکن رابع نداشت
رکن رابع را علم کنـد و اسـتمرار   ، در دوره غیبت کبرى نیابت عامه امام را دارند

شیخ احمد معتقد بود که امام دوازدهم در جسد هور . آن را در فرقه شیخیه بداند
قلیائى است ؛ لذا احتمالا در هنگام ظهور در قالب اولیه اش نباشـد و در قالـب   

این تلقى را منابع مخالف شیخیه بـه وى نسـبت مـى    . شخص دیگرى ظاهر شود
سیاســى  -محققــان ایــن تلقــى را راه یافتــه از تعــالیم نهضــت فکــرى . دهنــد
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ر منـابع  د» مشعشـعیان «عقاید منسوب بـه  . عصر صفوى مى دانند» مشعشعیان«
در صفحات گذشته به هنگام . صفوى آمده و اثر مستقل و بى طرفى وجود ندارد

سیاسى عصر صفویه گفته شد که مورخان صـفوى   -بحث از نهضت هاى فکرى 
بنابراین استاد بـه عقایـد   . به تحریف شدید تعالیم و عقاید نهضت ها پرداخته اند

حرفه اى یک مخالف متعصب با ذوق ، و عطف شیخیه به آن تعالیم» مشعشعیان«
، تعالیم شیخ احمد احسائى على رغم تحریف آنها در منابع مخالف. سازگار است

براسـتى قابـل   » جامعـه کبیـره  «شرح وى بر زیـارت  . قابل توجه و تاءمل است
  . این اثر مبین عقاید شیخ احمد مى باشد. توجه بسیار است

  آثار -4
  :مهم ترین تاءلیفات شیخ احمد احسائى

  . جوامع الکلام -1
  . )مهم ترین آراء و عقاید شیخ در این اثر است(شرح زیارت جامعه کبیره  -2
  . کتاب حیات النفس -3
  . )کلامى شیعه امامیه -در اندیشه هاى فلسفى (کتاب شرح عرشیه  -4

  :مهم ترین تاءلیفات سید کاظم رشتى
  . )در شرح اصول عقاید شیخیه(شرح قصیده  -1
  . حیریندلیل المت -2

  :مهم ترین تاءلیفات محمد کریم خان کرمانى
  . )در عقاید شیخیه(ارشاد العوام  -1
  . )در عقاید شیخیه(هدایۀ الطالبین  -2
  . )در مسائل کلامى است/ به عربى (دیوان مرائى  -3

  :مهم ترین تاءلیفات محمد خان کرمانى از رؤ ساى فرقه شیخیه کرمان
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  . )شیخیه و مسائل کلامى عقاید(هدایۀ المسترشدین  -1
  . الزام النواصب -2
  )281(. فواید الشیعه -3

  فرقه بابیه و بهائیه -5
  پیدایش

. مسلک بابیه و بهائیه از برخى روایات شیعه و عقاید شیخیه وام گرفته اسـت 
  . با یکدیگر اختلاف دارند، این دو مسلک که اولى مقدمه دومى است

  پیدایش ؛ -1
از آغـاز  ، ملقـب بـه بـاب   ) ق 1235 - 1265(ى سید علـى محمـد شـیراز   

نوجوانى به عبادت طولانى و راز و نیازهاى غیر عـادى کـه بـا قرائـت اوراد و     
او در کـودکى  . به ریاضت سختى پرداخته بود، ادعیه و زیارات مذهبى همراه بود

، پدرش را از دست داده بود و سرپرستى اش را دائى او که تاجرى ثروتمند بـود 
ادبیات فارسى و عربى را در سطح بسیار پـائین فراگرفـت و در   . داشت بر عهده

ریاضت و گوشه گیرى و چلـه نشـینى رویـه او    . سلک طلاب علوم دینیه درآمد
اندکى بعد درس و بحث را رهـا  . گویند خطى خوش داشت و تندنویس بود. بود

تـا  . کرد و به دائیش در بوشهر پیوست تا به امور تجـارت و منشـیگرى پـردازد   
او . بیست سالگى به تجارت پرداخت و در کنار دائى خود چرتکه مـى انـداخت  

در ضمن تجارت از مطالعه ادعیه و زیارات مذهبى و دیگر متون مقـدس غافـل   
. او در ایـن کـار افـراط داشـت    . ریاضت و گوشه گیرى کار دائـم او بـود  . نبود

و بـر حـال روحـى و    بستگانش او را از ادامه این ریاضت و ذکر بازمى داشتند 
نزدیکان او این وضعیت را ناشى از هواى گرم بوشهر مى . روانى او بیمناك بودند

دانستند که ذهن سید على محمد را پریشان ساخته و به ریاضتى جانکاه پرداخته 
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وى را بـه عتبـات عالیـات در    ، اقوام سید على محمد براى تغییـر روحیـه  . است
  . عراق فرستادند

بـه کـربلا   ، سال داشت 20قمرى وقتى هنوز  1255در سال سید على محمد 
  . در آنجا با برخى شاگردان سید کاظم رشتى آشنا شد. رفت

بعـدها بابیـان و   . گویند به خدمت رشتى رسید و در حلقه درس او جا گرفت
آنان اقامـت بـاب در کـربلا و    . بهائیان بر سر این مسئله اختلاف نظر پیدا کردند

اصرار بر این است که سید على . را دو ماه ذکر نموده اند حضور در درس رشتى
بلکه علم او لدنى و احیانا الهامى است و ، محمد در محضر کسى درس نیاموخته

  . تا تعالیم او رنگ وحى به خود بگیرد !خود او امى بوده است
چنـین  . سید على محمد به شاگردى و مدیرى سید رشتى اعتراف کرده اسـت 

مدیر ویژه سید و یار خلوت او بوده و زمزمه ها و اذکار و تـلاوت  نشان داده که 
  . قرآن سید را گوش مى کرده است

سید على محمد در یکى از مناجاتهاى خود به اقامت یک ساله اش در کـربلا  
وى خاطر نشان مى سازد که تا پانزده سالگى در شیراز بوده . تصریح کرده است

یک سال در کربلا بوده و بعـد  . پرداخته است و پنج سال را در بوشهر به تجارت
سالگى به زیارت مکه مکرمه رفتـه و   25به زادگاهش شیراز بازگشته و در سن 

از شـیراز  . یک سال در حجاز اقامت داشته و دوباره به زادگاهش بازگشته است
ماه در آنجا اقامت گزیده و از اصفهان به ماکو بـرده شـده و    6به اصفهان رفته و 

مـاه   17و ایـن  ، یک سال دیگر را نیز در ماکو بـوده ، ماه نیز در آنجا بودههفت 
دوره اسارت و گرفتارى سید على محمد در پگاه سى سالگى و پایان زندگى او 

  . است
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گویا در مدت اقامت یک ساله اش در کربلا به چله نشینى و ریاضت مشغول 
و پیرامون مسئله امـام  او بشدت تحت تاءثیر سخنان سید رشتى بوده . بوده است

موضوع رکـن رابـع و   . آن مى اندیشیده است) شیخیه :(دوازدهم در تلقى شیخى 
چگونگى آن سید على محمد را به تاءمل بسیار واداشته و وسوسه اى مرمـوز و  

  . مبهم در دل او ایجاد کرده است
ه این واقعیت را با مطالع. دانش مذهبى باب بسیار سطحى و ابتدائى بوده است

اقوال و آثار منسوب به او مونتـاژى  . او بدرستى مى توان دریافت» بیان«کتاب 
است از الفاظ ادعیه شیعه امامیه و برخى اصطلاحات عرفانى شیخیه که خود بـا  
ذوق ساده و طلبه اى خویش اکثرا پسوند و پیشوندهاى الف و لام دار بـر آنهـا   

و متون منسـوب بـه سـید علـى     و یا دیگر ادعیه » بیان«در کتاب . افزوده است
محمد یک جمله عربى سالم و صحیح که با ادبیات کلاسیک و متون درسـى یـا   

. نمى توان یافـت ، عقیدتى معمول حوزه هاى علمیه شیعه امامیه فراهم آمده باشد
و دیگر آثار او انتحال ادبى کلیشـه هـاى کلاسـیک ادعیـه     » بیان«اکثر عبارات 
  . شیعه است

  چند نکته مهم
  :همین جا لازم است به چند مسئله مهم اشاره شود در

شگفتى در این است که مورخان مارکسیست ایرانى به پیروى از تئوریسینهاى 
سـید علـى محمـد را یـک     ، حزب کمونیست شوروى و مورخان دولتى حـرب 

فئودالى ایـران قیـام    -معرفى کرده اند که علیه مناسبات سرمایه دارى » پرولتر«
این بى شرمانه ترین سخنى است که مى تـوان زد و مفـت تـرین    و ! !کرده است

و این چیزى جز همان جز میت فلسفه . حرفى است که بر دهان مى توان درآورد
  . ماکسیستى و قالب اندیشى ماتریالیستى نیست
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فتنه باب به هر چیزى شبیه است جز یک قیام خلقى با ایدئولوژى توده اى و 
جریـان بـا   ، بـدون شـک در هـر حادثـه اى     !هشعائر استراتژیک و حساب شـد 

  . جریاناتى از آن حادثه بهره مند مى شوند
اقدامات نظامى و شورش بابیان و بعد بهائیان علیه دولـت وقـت ایـران یـک     
شورش انتقامى بسیار کور و بى هدف و جهت بود و به هیچ وجه صـبغه سـتیزه   

. ن سال ایران را نداشـت جوئى با مناسبات اقتصادى جامعه سنتى و فئودالیزم که
کسانى کـه بـه   . حرفهاى باب و پیروان او هرگز مبتنى بر ماتریالیسم فلسفى نبود

ابدا انگیـزه  ، باب پیوستند و بعد بهائى شدند و در حوادث مربوطه شرکت داشتند
، آنچه باعث تحریک این افراد شد. اقتصادى و یا عناد مذهبى نداشتند -سیاسى 

شعائر مذهبى این فرقه مبتنى بر شعائر . مبتنى بر مذهب بود باز عقاید و باورهاى
شیعى بود و قیام توده هاى روستائى مـورد بحـث هرگـز بـا داس و چکـش و      
درفش کارگرى و دهقانى و ارباب کشى و خان کشـى نبـود؛ دفـاع از عقایـد و     
باورها و دست آخر شخصى بود که خود را در باور ساده و صـادق تـوده هـاى    

بـر  . معرفى کرده بود و خلقى را فریفتـه بـود  » امام زمان«باب ، هبىمتعصب مذ
مهـدى  «محققان تاریخ اسلام و ایران پوشیده نیست که اعتقـاد عامـه شـیعه بـه     

در همیشه تاریخ ایران حادثه سـاز بـوده و   ، و انتظار ظهور آن حضرت» موعود
سیاسـى  ، اجتماعى، و آنان که در تاریخ نهضت هاى مذهبى، هست و خواهد بود

مى دانند که باورهـاى  ، و اقتصادى ایران و اسلام تحقیق دقیق و جامعى کرده اند
و ایـن چیـزى   . شیعى پشتوانه عقیدتى این نهضت ها بوده و هست و خواهد بود

و در همـین راسـتا بـر    . است که محققان شوروى به آن اعتراف و اقـرار دارنـد  
باورهـا وسـیله سـوء اسـتفاده     بسیارى از محققان روشن است که این عقایـد و  

افرادى که به منافع شخصى خود مى اندیشیده اند و مى خواسته اند آبـى را گـل   
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ادعاى مهدویت و بابیت در تاریخ عقاید شیعه . آلود کرده ماهى بگیرند بوده است
  . امامیه از آغاز فراوان وجود داشته است

نگیـزه هـاى سـید    ا :مسئله مهم دیگر روشن ساختن این موضوع مى باشد که
على محمد از این ادعا چه بوده است و اصولا مواضع مذهبى علیه فتنـه بـاب و   

  ؟بها چگونه است
روانشناسى باب نشان مى دهد که وى فردى ماجراجو و سیاس از نوعى کـه  

روحى و نبوغ چنین ادعـائى  ، و از طرفى توان علمى. نبوده است، انتظار مى رود
ابتدا بایـد یـادآورى    ؟چگونه مدعى بابیت شده استپس چرا و . را نداشته است

منطقى بـه نظـر نمـى    ، در تحریک باب) استعمار :(کرد که ادعاى دخالت بیگانه 
و . در این تردیدى نیست که خارجیان از حوادث بهره بـردارى مـى کننـد   . رسد

قطعا از ماجراى باب بهره بردارى سیاسى شده است ؛ اما اینکه دسـت خـارجى   
  . نباید جدى گرفته شود، کردن على محمد شیرازى در کار بوده استدر بلند 

مطالعه دقیق سیر عقاید و آراء مـذهبى در ایـران پـس از صـفویه تـا اوائـل       
 :بسیارى از حوادث را ریشه یابى مـى کنـد  ، قاجاریه که مقطع نسبتا بلندى است

جدى و دراز غلبه علماء امامیه بر مشایخ طریقت و قلع و قمع صوفیان و مبارزه 
با هرگونه فکر و عقیـده اى  ، مدت علماء و مذهب که با حمایت دولت تواءم بود

نمى تواند حوادث سـاده اى تلقـى شـود کـه بـازده و      ... عرفان و، مبتنى بر عقل
  . عوارضى بدنبال نداشته باشد

نکته مهم دیگر تنازع بقـاء در داخـل خـود علمـاء امامیـه اسـت و آن نبـرد        
و اصولى است که از دیرباز در گسترده عقایـد شـیعى و حـوزه    تاریخى اخبارى 

، مطالعـه پیشـینه ایـن نبـرد    . ادامه داشته است، هاى علمى و عامیانه شیعه امامیه
  . بسیارى از حقایق را روشن مى کند
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جو غالب بر حوزه هاى عقاید و آراء کلامى ، وقتى صوفیان به قدرت رسیدند
امـا  ، اصولى بودنـد ، »فقه«درست است که در  .جو اخباریگرى بود، شیعه امامیه

  . اخبارى مى اندیشیدند» کلام «در 
نبرد ناگهانى . فضائى اخبارى بود، فضاى فکرى دویست و پنجاه ساله صفویه

، و غافلگیرانه فقهاء اصولى علیه علماء اخبارى شیعه که بر حوزه ها غلبه داشتند
دانیم که شیخیه تفکـرى مبتنـى بـر    و مى . نکته اى است که نمى توان از یاد برد

زمـانى اسـت کـه    ، مشرب اخباریگرى است و مقطع زمـانى پیـدایش بـابیگرى   
نبـرد حماسـى و قهرمانانـه    . اخباریون در تمام جبه ها مغلوب اصولیون شده اند

اخبـاریون  ، وحید بهبهانى که از حوزه هاى شیعه ایران تا عراق گستردگى داشت
باریگرى را در محدوده فقه و برخى آراء کلامى در را ضربه فنى کرد و بساط اخ

  . هم پیچید
اخبـارى و   -صوفیان شیعى  :در اینجا دو جبهه در مقابل یکدیگر قرار دارند

زیرا ، اخباریون شیخیه على رغم اختلاف نظر نسبى با یکدیگر همدردى مى کنند
آنـان   از) مبنى بـر نفـوذ در دسـتگاه قاجاریـه    (علماء شریعت آخرین شانس را 

اخبـاریون نیـز کینـه اى تـاریخى در دل     . گرفتند و به قلع و قمع شان پرداختند
و » مهـدى موعـود  «عقیده به ، وجه مشترك عقیدتى اصولى و اخبارى... دارند و

را فقهـاء اصـولى   » نیابـت «دوران غیبـت کبـرى اسـت کـه ایـن      » نیابت عامه«
موقعیت ممتار و انحصارى نخستین ضربه را بر این » شیخیه«. نمایندگى مى کنند

ابتکار عمل را از دست فقهـاء مـى خواهـد    ، »رکن رابع«وارد مى کند و با طرح 
ادامـه  » بابیه«ماجراى ، به نظر نگارنده. بگیرد و یا لااقل از انحصار آن مى کاهد

است و در واقع تصفیه و تسویه حساب تاریخى اخبارى و اصولى مى » شیخیه«
. شـیخیه دارد » رکـن رابـع  «د علـى محمـد ریشـه در    سی» بابیت«ادعاى . باشد
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القائات سید رشتى و ساده لوحى على محمد شیرازى که در ابتدا بسیار سـاده و  
علمى را پدیـد مـى آورد کـه    ، احیانا چیزى در راستاى شیخیه پنداشته مى شده

فتنه باب و بها را بدنبال داشت و ادامـه آن باعـث اسـتفاده سیاسـت داخلـى و      
  . جهت منافع مختلف گردید خارجى در

در این میان نکته قابل تاءمل وجود کسانى از علماء اخبارى شیعه و شـیخیه  
در میان پیروان بـاب  ) . ابوالفضل گلپایگانى، بشرویه اى، زنجانى، قزوینى :مانند(

است که سید على محمد در برابر مقام علمى آنان همچون شاگردى خردسال که 
یک انتقام است و جبهه ، و این ناشى از اعتقادات نیست. شدالفبا مى آموزد مى با
  . گیرى در مقابل رقیب

  ادعاى مهدویت و سرانجام آن
سالگى ادعاى بابیت کرده و اندکى بعد مدعى مهدویت  24گویند باب در سن 

  . او در بوشهر مریدانى یافت. شده است
حمـد را جـدى   این مریدان از میان عوام مذهبى بودند که دعوى سید علـى م 

. فشار علماء به حاکم فارس باعث شد تا سید على محمد را دستگیر کند. گرفتند
حاکم اصـفهان  . قمرى سید على محمد را به شیراز بردند 1261در رمضان سال 

او مـدتى میزبـان بـاب    . از وى دعوت کرد تا از نزدیک سید على محمد را ببیند
. محمد را به تهران گسـیل داشـتند   فشارها تشدید شد و سرانجام سید على. بود

از تهران به ماکو . محمد شاه قاجار از وجود سید على محمد در تهران نگران بود
  . فرستاده شد و در دژى زندانى گردید

آوازه بـاب در ایـران پیچیـده بـود و     ، وقتى ناصرالدین شاه به سلطنت رسید
پیروان باب در زنجان و  برخورد نیروهاى دولتى با. پیروان او بى تابى مى کردند

ق علمـاء تبریـز بـاب را بـه حضـور       1266در سال . ادامه یافت... مازندران و
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. پذیرفتند تا این بچه طلبه را از نزدیک ببینند و بدانند کیست و چـه مـى گویـد   
ابهت علمى علما و هیبت و جلال و جبروتشان سید علـى محمـد را سـخت بـه     

ت ابتـدائى صـرف و نحـو و متلـک هـاى      وحشت انداخت و از پاسخ به سؤ الا
  :علمى علما عاجز ماند و شروع به توبه و استغفار نمود

ولى چون قلبم موقن به توحیـد  ، اگر چه وجودم به نفسه ذنب صرف است... 
خداوند و نبوت رسول او و ولایت اهل ولایت او است و لسانم مقر بـر کـل مـا    

و مطلقـا خـلاف رضـاى حـق را     امید رحمـت او را دارم  ، نزل من عنداالله است
غرضـم  ، نخواستم و اگر کلماتى که خلاف رضاى او بوده از قلمـم جـارى شـده   

و ایـن بنـده را مطلـق    ، عصیان نبوده و در هر حال مستغفر و تائبم حضرت او را
استغفراالله ربى و اتوب الیه من ان ینسـب  . علمى نیست که منوط به ادعایى باشد

دلیـل بـر هـیچ    ، و کلمات که از لسانم جارى شـده  و بعضى از مناجات، الى امر
را محـض ادعـاى مبطـل    ) ع(امرى نیست و مدعى نیابت خاصه حضرت حجت 

  ... است و این بنده را چنین ادعایى نبوده و نه ادعاى دیگر
متن توبه نامه مفصل سید على محمد خطـاب بـه علمـاء و ناصـرالدین شـاه      

کتابخانه مجلس ایران نگهدارى مى  تقاضاى عفو او هم اینک موجود است و در
سید على محمد در قلعه چهریق زندانى بود و پیروان او در گوشه و کنار با . شود

در . شاه و علما راه چاره را در اعدام بـاب دیدنـد  . نیروهاى دولتى درگیر بودند
از قضـا  ... «. ق سید على محمد را در تبریز اعدام کردند 1266شعبان سال  27

ریسـمان  ، واقعه گلوله به ریسمانى آمد که بدان دست باب را بسته بودنـد در این 
راه فـرار در پـیش گرفـت و خـود را یکـى از      ، پاره شد و على محمد رها شده

زیرا اگر سـینه  ، و این گریختن او از باطن شریعت بود. اطاقهاى سربازان انداخت
آیـا   !و مردمـان  !اى سـربازان  :خود را گشاده مى داشت و فریاد برمى آورد کـه 
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خـداى  . کرامت من را ندیدید که از آن همه گلوله یکـى بـر مـن اصـابت نکـرد     
خواست تا حق را از باطل معلوم کند و از این طریق شک و ریب از میان مـردم  

. دانستند که او را قدر و منزلتى نیست، چون سربازان فرار او را دیدند. رفع شود
  »... ند و هدف گلوله اش قرار دادندبا خاطر آسوده او را گرفته و بست

طرح ترور ناموفق ناصرالدین شاه قاجار ، نخستین واکنش انتقامى پیروان باب
  . بود که قلع و قمع با بیان را بدنبال داشت

هجـده نفـر از علمـاء اخبـارى و     ، سید على محمد باب پس از ادعاى بابیت
این . ملقب ساخت» حروف حى«به ) که سمت اصحاب وى را داشتند(شیخیه را 

  . کوشا بودند و پس از اعدام وى به تبلیغ پرداختند» باب «افراد در ابلاغ پیام 
شـد و  » نبـوت «گویند اندکى بعد مدعى . بود» بابیت«ادعاى بابیت در آغاز 

نامیـد و گفـت کـه در    » بیـان «کتـاب خـود را   . مى شود» وحى«گفت که به او 
  ... و اشاره شده است وبه نام کتاب ا» الرحمن«سوره » قرآن«

. باب بازى با حروف و اعداد را یک ترفند تبلیغـاتى بـراى خـویش سـاخت    
، پیروان او آگاهانه و حساب شده از فرد عادى و عـامى و سـاده لـوح و ترسـو    

اوهام و اساطیر ، خرافات. قهرمانى ساختند و کیش شخصیت براى وى پرداختند
بـه سفسـطه هـاى عامیانـه شـگفتى      موروثى جامعه در اقوال باب راه یافـت و  

گفته هاى منسوب به او گاهى بسـیار مضـحک و در پـاره اى مـوارد     . پرداخت
اوهام ذهنى خود را از تصـورات سـمبلیک   » باب«. بسیار احمقانه جلوه مى کند

او بـه دلیـل بـى سـوادى     . و برخى فرقه هاى صوفى فراهم آورده بود» شیخیه«
تصـاویر مضـحکى   ، در اصطلاحات عرفانى محض از درك معانى و مفاهیم نهفته
تفسیر این تصاویر توسط پیروانش بر فکـاهى  . از آنها تحویل مخاطبانش مى داد

  . شدن بیشتر آنها مى افزاید
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  حوادث بعد از اعدام باب
برخـى  . بر سر جسد باب و دفن آن نزد بابیان و بهائیان اخـتلاف نظـر اسـت   

عده اى مدعى انـد  . درنده مى دانند طعمه حیوانات) پس از اعدام(جسد باب را 
و در امـام زاده  ) ؟(که جسد او در صندوقى مخفى شد و به تهران حمـل گردیـد   

بهائیان مدعى انـد کـه جسـد را پـس از     . دفن شد» رباط کریم«معصوم نزدیک 
دفن کرده اند و آن مکـان را  » کرمل«برده و در دامنه کوه » عکا«هجده سال به 

  . گویند» مقام اعلى«
 1330(» صبح ازل«ملقب به ) مازندرانى :(» میرزا یحیى نورى«، پس از باب

معـروف  » میرزا حسـینعلى »  او به اتفاق برادرش . جانشین وى شد) ق 1246 -
در عراق بین دو برابـر بـر   . تبعید شد» عراق«و عده اى از بابیان به » بهاءاالله«به 

عـراق کـه تحـت    . زاع پرداختنـد سر جانشینى اختلاف افتاد و پیروانشان نیز به ن
خلیفـه  . نتوانست این دو بـرادر را در خـود نگهـدارد   ، الحمایه دولت عثمانى بود

» قبرس«در » صبح ازل«. عثمانى این دو برادر را به قبرس و فلسطین تبعید کرد
پرداختند » صبح ازل«بابیان به طرفدارى از . مستقر شدند» عکا«در » بهاءاالله«و 
پیرو بهاءاالله گردیدند و بـه همـین دلیـل بهـائى     » بهائیان«و . یافتندنام » ازلى«و 

وفـادار  ) بـاب  :(» سید علـى محمـد شـیرازى   «به اقوال و آثار » بابیان«. شدند
و » بیـان «بهائیان نیز با حفظ . ماندند و احکام و عقاید ویژه خود را حفظ کردند

معتقدنـد و طبـق آثـار و    و مبلغـان ایـن فرقـه    » بهـاءاالله «به آثار ، احترام به آن
در ابتدا بهائیان به ازلیان حمله مى کردند . دستورات مسلک بهائى عمل مى کنند

این اختلافات علنى بود؛ ولى بعـدها رهبـران   . و آنان را کافر و مرتد مى دانستند
  . این دو فرقه صلاح دیدند که آشکارا چیزى بر زبان نیاورند
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و رهبر فرقه بهائى نهمین نفرى بود که » بهاءاالله«معروف به » میرزا حسینعلى«
  . بود» من یظهره االله«مدعى 
ق در  1233فرزنـد نـورى مازنـدرانى در سـال     » میرزا حسـینعلى نـورى  «
، او با دوستان پدرش کـه گروهـى از عرفـا و فضـلا بودنـد     . متولد شد» تهران«

  . معاشرت داشت
بهـاءاالله مـورد   . دپیوسـت و از یـاران وى ش ـ  » بـاب «او از کسانى بود که به 

در تاریخ بهائیت آمده است که سفیر . حمایت شدید سفارت روسیه در ایران بود
. روس به صدر اعظم ایران هشدار داد که باید مسئول حفظ جـان بهـاءاالله باشـد   

  . یک بار از بهاءاالله در سفارت روس پذیرائى شد
میرزا حسـینعلى  . با دخالت سفیر روس آزاد گردید، وقتى بهاءاالله دستگیر شد

  . به این مسئله تصریح کرده است
در امور ادارى و مـالى  » صبح ازل«میرزا حسینعلى نورى که معاون برادرش 

» میـرزا حسـینعلى  «. به مراتب باسوادتر از على محمد شـیرازى بـود  ، بابیان بود
مورد توجه باب بـود بـه   » صبح ازل«اما ، شود» باب«انتظار داشت که جانشین 

رقابت بین دو برادر به نزاع کشـیده شـد و بـه دشـمنى و     . برگزیده شدجانشینى 
ولى تـدابیر  . در آغاز اکثریت را ازلیان تشکیل مى دادند. عناد و انشعاب انجامید

. بهاءاالله موجب شد تا ازلیان در اقلیت قرار گیرند و به تدریج رو به انقراض نهند
لیـان کـه تعـدادى انـدك     از، ق که صبح ازل در قبرس درگذشت 1330در سال 
  . به فراموشى سپرده شدند، بودند

  . ق در عکا درگذشت 1309سالگى در سال  76بهاءاالله در سن 
میرزا عبـاس نـورى   . جانشین وى شد» عبدالبهاء«پسرش ، »بهاءاالله«پس از 

» عبـدالبهاء «فرزند ارشد میرزا حسینعلى نورى مازندرانى خودش را ملقـب بـه   



447 

 

میـرزا حسـینعلى   . نامیده مى شـد » غصن اکبر«ات پدرش وى در زمان حی. کرد
» محمـد علـى میـرزا   «برادر دیگرش ، »غصن اکبر«وصیت کرده بود که پس از 

بین دو برادر بر سر جانشینى پـدر اخـتلاف افتـاد و نـزاع و     . جانشین وى شود
. دو برادر هر کدام مدعى جانشینى پدر بودند. درگیرى در میان پیروان راه یافت

که پیروان محمد على میرزا (را گرفتند و اقلیت » عبدالبهاء«یت پیروان دنبال اکثر
پیروان خود را بهائیان حقیقـى  » عبدالبهاء«. را به شرك و کفر متهم کردند) باشند

. و موحد قلمداد کرد و با حمایـت دولـت انگلـیس آزادى عمـل فـراوان یافـت      
افت نمود و تا آخر عمر به آن دری» سر«از دولت وقت بریتانیا لقب » عبدالبهاء«

  . مفتخر بود
نـوه دختـر خـود را بـه     » شوقى افندى«وصیت رانادیده گرفت و » عبدالبها«

که زنـدگى غربـى   » شوقى« . جانشینى تعیین کرد و او را ملقب به ربانى ساخت
« او وصـایاى  . همسرى کانادائى اختیار کرده که در بهایى حوادثى آفرید، داشت
بیـت  « ش فرمان تشـکیل   1330/ م 1951نادیده گرفت و در سال را » شوقى
ایـن  . براى شوقى برگزید» میسن ریمى« را صادر کرد و جانشینى به نام » العدل

ایـن  . خانم عقیم بود و بهائیان اقدامات او را ناشى از عقده بى فرزنـدى میداننـد  
 ـ  ائى دسـت از  حوادث انشعاب در بهائیت راباعث شدگروهى که اکثر ایرانیـان به

این مسلک برداشته و علیه آن به افشـاگرى پرداختنـد پرداختنـد و بسـیارى از     
  . اسرار را فاش ساختند

درسـال  ، بـود » شـوقى ربـانى  « و ) »ولى امـراالله «شوقى افندى که ملقب به 
  . در گذشت» لندن«ش در  1334

میسن ریمى آمریکایى که قبلا همسر شوقى به عنوان جانشین شـوقى تعیـین   
اکثریت بهائیان ایـن  . رهبرى بخشى از بهائیان وفادار را بر عهده گرفت، کرده بود
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فارسـى و عربـى   ، آنان میگفتند این آمریکائیها. جانشین را به رسمیت نشناختند
آمریکـایى   -بهائیـان اروپـائى   . نمى دانند که الواح و متون بهائیت را تفسیر کند

ئیس بیت العدل اعظم بهائیان دانستند که رهبرى چارلز ریمى راپذیرفتندو او را ر
  . درحیات شوقى به این حال سمت مفتخر شده است

چارلز میسن ریمى فرزنـدیکى از روحـانیون کلیسـاى ارتـودوکس بـود کـه       
انشعاب . مى باشد) »ولى امر ثانى«و » ولى عزیزاالله«به  1253/  1874درسال 

  . در بهائیت از آغاز تا انجام آن به قرار زیر است
چارلزمیسن ریمى فرزند یکى از روحانیون کلیساى ارتـودوکس بـود کـه در    

  . به قرار زیر است، انشعاب در بهائیت از آغاز تا انجام آن. مى باشد، سال
  . میرزا یحیى نورى، پیروان ازل :ازلیان - 1
  )در آمریکا(پیروان احمد سهراب از یاران عبدالبها ء  :سهرابیان - 2
  برادر عبدالبهاء، محمد على میرزاپیروان  - 3
  )درفرانسه و پاکستان( پیروان چارلز میسن ریمى آمریکائى  -4
  پیروان روحیه ماکسول همسر کانادائى شوقى افندى-5
  . پیروان جمشید معانى در اندونزى -6
  گروه بیانى -7
  گروه آتى -8

  :احکام و تعالیم -2
که بدون حجاب در میان مـردان  زنان با مردان تساوى حقوق دارند و آزادند 

، کسانى که در میان پیروان ماپرورش یابند چه مرد باشند و چه زن«ظاهر شوند 
  . )بیان(» حلال است که به یکدیگر نگاه کنند و سخن بگویند
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به مران مؤ من اجازه داده است که به زنـان نظـر   » بیان«پروردگار در کتاب «
بـه مـردان   ، جازه داده شده که اگـر خواسـتند  اندازند و نگاه کنند و به زنان هم ا

. ولى نباید به آنچه خدا دوسـت نـدارد نظـر انـدازد    ، مورد علاقه خود نگاه کنند
  . )بیان(» ... پروردگار مى خواهد که زنان و مردان آزاد باشند

به زنان اجازه داده شد که مانند حوریان بهشتى لباسهاى حریر بپوشـند و  ... «
و همچون بهشت از خانه بیرون آیند و میان مردان وارد شوند و خود را بیارایند 

  . )تفسیر سوره یوسف(» ... بدون حجاب بر صندلیها جلوس نکنند
هرکس باید از خود فرزندى پدید آورد تا بعد از مرگش او را بـه خـوبى   ... «

اختیـار  «مى توانند بـا  ، یاد کند و اجازه داده شد که اگر زن و مردى عقیم باشند
ثمره از وجود خود ) رابطه جنسى زن با مرد دیگرى و مرد بازن دیگرى(» اقتران

  »... ظاهر کنند
  )واحد هشتم، 150باب ، بیان(
پروردگار حکم نجاسـت را از اشـیا برداشـته و همـه اشـیا رادردریـاى       ... «

  »... طهارت فروبرده است
  )واحد پنجم 15باب ، واحد ششم، 16باب ، بیان+ اقدس (
  ... ر شماباد که از درون اختیار نکنیدب... «

  ».... خود و آن زن را راحت کرده اند، کسانیکه که بر یک زن قناعت کند
  . )94صحیفه احکام ، 18، 22اقدس (
در خانه منتظر شود تا ماههاى چنـدى  ، اگر زن خبر فوت همسر را شنید... «
  ».... بعد مى تواند ازدواج کند، بگذرد
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را ) لـواط (ما شرم داریم که حکم پسر بچه ... ر حرام استازدواج با زن پد« 
اقـدس  +  145گنجینه احکام (» ... پرهیز کنید از خدا و مرتکب نشوید، بگوئیم

19 ،20( .  
مثقال طلا یا نقره  19باید ، موجب آزار واذیت و اندوه فردى شود، اگر کسى«

  »مرتبه توبه کند 19، کفاره دهد واگر ندارد
  . )واحد هفتم، 18باب ، بیان(

زن او بر بر وى حرام مى شود و ، زندان کند، فردى را زندان کند، اگر کسى« 
بایـد  ، رجوع کنـد   همه اعمال نیک او محو مى گردد واگر به زن حرام شده اش 

  )39اقدس (» . مثقال طلا بپردازد 19در هر ماه 
  )18  اقدس (» ... پس او را بسوزانید، اگر خانه اى را بر عمدا آتش بزند... «
واجب است که هر شخص براى وارث خود نوزده ورقـه کاغـذ لطیـف و    ... «

بیـان  (» ... بـاقى گـذارد  ، که بر آنها اسماء خداوند منقوش باشد، نوزده انگشترى
  )7واحد ، 18باب 
  )7واحد  18باب  :بیان(» . مثقال طلا بدهد 19، اگر فردى را غصه دار کند« 
، تا نوزده روز زنش بر او حرام مى شـود ، را چوب بزند کودکى، اگر معلمى« 

... باید نوزده مثقال طلا بدهـد ، اگر زن نداشته باشد... اگر چه از روى عمد نباشد
  )6واحد ، 16باب ، بیان(» 

» ... مرد مى تواند نوزده مرتبه در ایام طلاق به زن خـودش رجـوع کنـد   ... «
  )5واحد ، 8باب ، بیان(

، بیـان (» ... و از نوزده آیه کم تـر نخوانـد  ، اب بیان را بخواندهر فرد باید کت«
  )5واحد ، 8باب 
  )34اقدس (» ... ماه است 19شمارى ماههاى سال «
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  :روز است 19ماه و هر ماه  19هر سال 
شـهر   - 5شهر العظمه  - 4شهر الجمال  - 3شهر الجلال  - 2شهرالبهاء  - 1
 -10شهر الکمـال   -9شهر الاسماء  - 8شهر الکلمات  7شهر الرحمۀ  - 6النور 

شهر القول  - 14شهر القدوه  - 13شهر العلم  - 12شهر المشبه  - 11شهرالعزه 
شـهر الملـک    - 18شهر السلطان  - 17شهر الشرف  - 16شهر المسائل  - 15
  . شهر الصلاة 19

ز در این پـنچ رو . نام نهاده اند» اعطاء«و ایام » هاء«روز اضافى را به ایام  5
  . )25درس / الدیانه   دروس (... بهائیان به جشن و مهمانى و اطعام مى پردازند

  )41  اقدس (» ... پس از هر نوزده سال باید تجدید اثاثیه منزل کنید... «
سالگى بالغ مى شـوند و سـن کهولـت هفتـاده      15پسر و دختر بهائى در سن 

  سالگى است که تکالیف از آنان ساقط مى شود
  )225گنجینه احکام (» ... براى زن و مرد مساوى است حق طلاق«
در مرتبه دوم زندانى شـود و در مرتبـه سـوم بـر     ، دزد را باید تبعید کرد... «

  )14  اقدس (» ... پیشانى او علامتى زده شود تا همه مردم او را بشناسند
... معلم، خواهر، برادر، فرزند، زن، مادر، پدر :وارثان مرده هفت گروه باشند« 

  . )بیان(» 

  :آثار - 3
  . )باب(عربى تاءلیف على محمد شیرازى ، بیان - 1
  . )میرزاحسینعلى نورى(بهاء االله ، عربى، اقدس - 2
  . بهاء االله، فارسى، عربى، الواح - 3
  . )عبدالبهاء(، مقاله سیاح - 4
  . )؟(، احکام، گنجینه 5
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  . تاءلیف اشراق خاورى، تاریخ نبیل زرندى - 6
  . )؟(، صحیفه عدلیه - 7
  . در پنچ جلد، به فرانسه مسیونیکلا، مذاهب ملل متمدنه - 8
  . بهاء االله، اقتدارات -9

  . )؟(، دیانت بهائى -10
  . تاءلیف عزیز االله سلیمانى اردکانى، مصابیح هدابت اول -11
  . تاءلیف عزیز االله سلیمانى اردکانى، مصابیح هدایت دوم - 12
  . تاءلیف عزیز االله سلیمانى اردکانى، هدایت سوممصابیح  - 13
  . تاءلیف شوقى افندى، الواح شوقى افندى -14
  . خواهر صبح ازل، تاءلیف عزیزه خانم، تنبیه النائمین -15
  ، هشت بهشت -16
  . تالیف ابولفضل گلپایگانى، فرائد گلپایگانى - 17
  . بابتالیف میرزاجانى کاشانى از یاران ، نقطه الکاف - 18
  . تاءلیف بهاءاالله، ایقان 19
  . عبدالبهاء) مفاوضات(، النور الابهى - 20
  . )عربى(متم بیان  -21
  )؟(، آئین باب -22
  )؟(، الکواکب الدریه -23
  )؟(، دروس الدیانۀ -24
  )؟(رساله  - 25
  )؟(، ترجیع بندنعیم - 26
  . ، عبدالبها، مکاتبب - 27
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  )؟(، بدیع - 28
  )ء االلهبها(، مبین - 29
  ، تالیف باب، االله) تفسیر سوره یوسف(احسن القصص  - 30
  . تاءلیف فاضل مازندرانى، ظهورالحق - 31
  . تاءلیف حیدر على اصفهانى، بهجۀ الصدور -22
  . تاءلیف حیدر على اصفهانى، دلائل العرفان - 33
  . تاءلیف سید جمال الدین اصفهانى، مجموعه مبارکه - 34
  . تاءلیف شوقى، لوح شوقى - 35
  )282(. تاءلیف شوقى، لوح منظور - 36

  فرقه احمدیه -6
 1908/ ق -1250 1328( . »میرزا غلام احمدقدیانى«این فرقه منسوب به 

  . مى باشد) م  1835 -
وقتى . است» امیر تیمور گورگانى«عموى » امیر بر لاس«از احفا » قادیانى«
« دراورد ت انـى خانـدان بـه     رابه تصـرف خـود  » کش(« ایالت » امیر تیمور«
نـام داشـت و   / میلادى  16/کوچ کردند و تا اواخر قرن دهم هجرى » خراسان(

اجداد . را بنا نهاد) اسلام شهر :(» اسلامپور«دهکده » بپاس«در نزدیک رودخانه 
مرکز بعـدى ایـن خانـدان    . غلام احمد در دربار پادشاهان مغول هند مقام یافتند

غـلام  «پـدر  . بود) پنجاب هند(» گورداس(« اقع در ناحیه و» قادیان«شهرستان 
م در قادیـان   1839/ ق  1255غلام احمد در سـال  . مرتضى نام داشت» احمد

  . طبابت بود  حرفه پدرش . متولد شد
غلام احمـد بـه تحصـیلات اسـلامى روى آورد و بعـد وارد خـدمت دولـت        

  . انگلیس شد
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بعـدها از کـار   . مشغول کار بود م در شهر سیالکوت 1865تا  1860از سال 
چهل سـال  . دولتى کناره گرفت و در زادگاه خود قادیان گوشه گیرى اختیار کرد

ایـن  . )م 1880(داشت که کتاب مذهبى خود را به نام براهین احمدیه منتشر کرد 
  . کتاب ما استقبال مردم روبرو شد

از طـرف   در حدود پنجاه سالگى دعوت خویش را آغاز کرد و مدعى شد که
  . و اجازه دارد که بیعت مردم را بپذیرد، خداوند به وى وحى مى شود

  . خواند» تاراکریشنا«و » مهدى موعود«و » مسیح«خود را  1904در سال 
بلکـه او از دسـت   ، را بـه دار نـزده انـد   » عیسـى «حضرت «  :قادیانى گفت

موده و به اقامت ن» کشمیر«هجرت کرده و در » هندوستان«دشمنان گرخته و به 
سال زندگى درگذشت و در  120پس از » عیسى«. پرداخته است» انجیل«تعلیم 

مشـهور  » یوذاسـف «به خاك سپرده شد و مرقد او امروز بـه قبـر   » سرى ناگر«
بـه  » مولوى نورالدین«پیروان او شخصى را به نام ، پس از مرگ قایانى» . است

  . جانشینى او انتخاب کردند
را به عنوان » میرزابشیر الدین محمود احمد«اله اش س 25پس از چندى پسر 

و نظم جدیدى بـه  . وى چهل سال خلافت کرد. برگزیدند» خلیفۀ المسیح الثانى«
  . مذهب قادیانى داد

اختلاف در سـه  ، عقاید احمدیه با عقاید عامه مسلمانان اختلاف زیادى ندارد
  :اصل است

  . طبیعت مسیح یافتن - 1
  . غلام احمددعوى مهدویت  - 2
  . انکار جهاد اسلامى - 3
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در زمان مانباید جهاد به جنگ وشمشیر باشدت بلکـه  « :غلام احمدمى گوید
جهاد به معناى کوشش است که پیروان مذهب بایـد در گسـترش آن عقیـده بـا     

  ». صلح و آرامش به جاى آوردند
» زائیـه می«نیز مى گویند وگاهى آنن را » جماعه احمدیه«خود را » قادیانیه«

  . مى نامند
نزدیک به نیم میلیون نفر در کشورهاى مختلف مى ، آمارى که از خودداده اند

که حدود نیمـى از آنـان در پاکسـتان وبقیـه در هندوسـتان و کشـورهاى       . باشد
  . آفریقائى زندگى مى کنند

گروه احمدیه باید حداقل یک چهـارم درآمـد خـود را بـه صـندوق انجمـن       
  . بپردازند

مشورتى   یک مجلس . پاکستان قرار دارد» ربوه«ید این جماعت در مرکز جد
  . هم دارند که اعضاى آن بیشتر انتخابى هستند تا انتصابى

  . پاکستان واقع است» لاهور«کیلومترى  104در » ربوه«
باید احمدى زاده باشـند یـا رسـما    ، رامى پذیرند» احمدیه«کسانى که مذهب 

  :کنند» ایمان«اظهار 
اوکسى است که انباز . مى دهم که تنها خداوند بزرگ را باید پرستیدگواهى «

» محمـد «مـن  . من مى کوشم تابه همه قوانین اسلام عمـل کـنم  . و شریک ندارد
پیامبر اسلام را خاتم پیامبران مى دانم و نیز به تمـام دعـوى هـاى میـرزا     )  ﷐
  ». قادیانى اعتقاد دارم» غلام احمد«

را » غـلام احمـد  «جدا شـدند و  » احمدیه«چندى گروهى از جماعت پس از
نکـرده  » پیـامبرى «و تاءکید دارند که ادعاى » پیامبر«خواندند نه یک » متجدد«

راتشـکیل مـى دهنـد ولـى در فعالیـت مـذهبى خـود        » اقلیت«این فرقه . است
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ر د. پرشومى باشند و مى کوشند مردم را به اسلامى دعوت کنند نه بهـآئین خـود  
ایـن  . کشورهاى انگلیسى زبان براى اشاعه مذهب خودانتشارات فراوانى دارنـد 

، »لنـدن «مرکز تبلیغات انجمن در . گویند» انجمن اشاعه اسلام احمدیه«گروه را 
  است) در اندونزى (» جاکارتا(« و » برلن«

محققان در تاریخ فرقه احمدیه و سیر عقاید آن مى گوینـد کـه غـلام احمـد     
قرن چهاردهم هجرى معرفـى کـرد و بعـدا    / مجدد؟ / » متجدد(« دا خود را ابت

  . شد» رجعت مسیح(« و » مهدویت(« و مدعى . کرد» نبوت(« ادعاى 
قادیانى به مشایخ صـوفیه ارادت بسـیار داشـت ومعجـزه را بـراى پیـامبران       

  . ضرورى نمى دانست
نبـال  عـده اى د  :پس از مرگ قادیانى پیروان او بـه دوگـروه تقسـیم شـدند    

  . جمع شدند» مولامحمدعلى«فرزندش راگرفتند و گروهى پیرامون 
  . اقوال و آراء از تاءویلات صوفیه و اسماعیلیه گرفته شده است

آنـان را مـتهم بـه انکـار     ، دولت پاکستان سعى کرد براى نـابودى ایـن فرقـه   
  :خاتمیت پیامبر اسلام نماید

ن فرقه عناد بسـیارى دارد و  با ای، دولت عربستان که پیرو آئین وهابیت است
  . از ورود این افراد به حجاز جلوگیرى مى کند
، علمـاى منـاطق شـبه قـاره هنـد     . اقبال لاهورى از مخالفان این فرقـه بـود  

  . سوریه و عراق علیه قادیانیه موضع گرفتند، مصر، پاکستان
خویش » مکه«زادگاه غلام احمد را ، گویا چون از ورود حجاز منع شده اند«

  . !)؟(» قرار دادند
تاریخ و عقایداین فرقه از سوى متعصبان مـذاهب مختلـف اسـلامى تحریـف     

  )283(. شده و اقاویلى به آن نسبت داده اند
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  فرقه وهابیه -7
  پیدایش - 1

بن سلیمان بن محمدبن احمدبن (» محمدبن عبدالوهاب«این فرقه منسوب به 
بن بعضابن ریس بـن زاحـزبن   راشدبن برید بن محمدبن برید بن مشرف بن عمر 

هـزار و   -هزارو دویست شش (» نجد«ازمردم ) محمدبن على بن وهیب التمیمى
» ابـن تیمیـه  «بـه مکتـب   » محمدبن عبـدالوهاب «. مى باشد) صدو پانزده قمرى
گرفتـه شـده   ، بود» عبدالوهاب«که » محمد«نام این فرقه از پدر . گرایش داشت

محمد فقه هنبلى رانـزد  . یه از بلاد نجد بودکه از علماى عین» عبدالوهاب«. است
و » ابـن تیمیـه  «آثـار  . فرا گرفت، که از علماى هنابله بود» عبدالوهاب«پدرش 

  . را مطالعه کردو تحت تاثیر قرار گرفت» که شاگرد ابن تیمیه بود» «قیم جزى«
از علماء حنبلى قرن هفـتم  » ابوالعباس احمدبن عبدالحیلم حرانى« :ابن تیمیه

شتم هجرى است که عقاید وى مخالفت افکار مذهبى معاصر خود تکفیر شد و ه
  . و مدتى زندانى بود مورد آزار مغولان قرار گرفت و از شام به قاهره گریخت

  . ق در گذشت 728بازگشت و در سال » دمشق«ق دوباره به  712در سال 
، علم دین آموخـت » شیخ محمد مجموعى«محمد بن عبدالوهاب در بصره از 

» اصفهان«در شام و حجاز نیز کسب فیض کرد وکمال یافت و سفرهایى به ایران 
  . نمود

چنـد نکتـه قابـل تاءمـل     » محمدبن عبدالوهاب«در رابطه با نهضت پاکدینى 
نکته نخست اینکـه   :هست که خواننده تاریخ عقاید و آراء باید به آنها توجه کند

تحصیلات محد بـن  ، نکته دوم .مقطع زمانى پیدایش این نهضت قابل توجه است
  . مى باشد، عبدالوهاب و مناطق و مراکزى که در آن تحصیل وتحقیق کرده است
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مى دانیم که قرنهاى دهم تا سیزدهم هجـرى فصـل   ، در رابطه با نکته نخست
» امپراطـورى عثمـانى  « :جدیدى در تاریخ عقید و آراء اسلامى بشمار مـى رود 

انست و مدعى بود که آخرین خلیفه عباسـى  خود را وارث خلافت اسلامى مى د
از دیگـر طـرف ت رقبـاى تـرك     . خالفت را به این خاندان وصیت کرده اسـت 

عثمانى که پیشینه اى دراز در اختلافات قبیله اى و محلى و منطقه اى بایکدیگر 
اتحـاد و ائـبلاف هفـت    . ائتلاف کرده و نهضت صفویه را بر پاى داشـتند ، داشتند

اسـتخدام مـذهب شـیعه امامیـه     . م صفوى درایران را پدید آوردرژی، قبیله ترك
بخشى از استراتژى ستیزه جویانه رقبـاى تـرك عثمـانى در مبـارزه بـاامپراطور      

نهضـت شــیعیگرى صــفویه کـه بــا قـوت و قــدرت قزلباشــهان    . عثمانیـان بــود 
رو به گسـترش  ، شمشیرهاى آخته و قتبل عام سنیان شهر نشین ایران اکثرا سنى

تا آن سوى مرزهاى جغرافیایى ایران فرا رفت و در طى نزدیک به یک قرن ، بود
ت سنى کشى و شیعه کشى در این دو امپراطور و صدور آن به شام وحجاز نزاع 
فرقهاى و کلاى شیعه و سنى را که در دوره آل بویه آغاز و بعد همراه با فـراز و  

 ـ  ، نشیبهائى ادامه داشت . ى سـابقه اى رسـانید  تجدید و تشدید کـرد و بـه اوج ب
که در جهت اهداف سیاسى سلاطن صفویه از یک سـو و  (اقدامات علماى سنى 

بر این کینـه  ) علما سنى در جهت اهداف سیاسى امپرااطورى عثمانى از دیگر سو
بر خواننده محقق در تاریخ ایران روشـن  . ودشمنى رنگ و رونق شگفتى مى داد

گرى در تاریخ ایران و اسلام شـیعه ت  است که دوره صفویه بیش از هر دوره دی
بیشترین و تندترین ردیه ها علیه مـذهب امامیهـدر همـین     :بخران سازبوده است

علماى بزرگ شـیعه کـه اصـولا در بـلاد     ، دوره از سوى سنیان نوشته شده است
بى گناه بـلاد  ) نمونه اش شهید ثانى(ترور شده اند ، سنى نشین بى طرف بوده اند

شده انـد ورعـب و وحشـت و نـاامنى کلیـه جوامـع شـهرى و         عثمانى قتل عام
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و از همـه مهمتـر   . روستایى شیعیان برون مـرزى آن روزگـار را فراگرفتـه بـود    
مسـئله یـازتر بـود و    ، ارائـه داده مـى کـرد   » تشیع امامیه«سیمایى که صفویه از 

اسناد تاریخ نشان . دستاویز حمله و بهانه مناسبى در دست علمامتعصب سنى بود
مترادف بود با مذهب شرك و تمـام بـر   » تشیع امامیه«، میدهد که در بلاد سنیان

» تشـیع «چسب هایى که در ادوار گذشته تاریخ ت اسلاف سنى شان بر تـارك  
اقدامات صفویه تا آنجـا شـوم و   . صحت و مشروعیت مى یافت، چسبانده بودند

ى و عباسـى را  اقـدامات خلفـاء امـو   ، ویرانگر بود که بسیارى از سنیان متعصب
و مى دانیم که درگذشته قبل از صفویه ، توجیه میکردند) ﷒(» ائمه شیعه«علیه 
را » یزید بـن معاویـه  «، براى خوشایند خلافت و سلطنت تسنن» غزالى طوسى«

اما اینبار قضیه شکل جدى تر بخود گرفت . تبرئه کرد ولعن بر او را حرام دانست
مظلومیـت و معنویـت   ، حقانیـت . عباسى تبرئه شدند -وکلیه خلفا سفاك اموى 

تشیع امامیه بایکوت شد و سناین بـلاد همچـو آتشـى در زیـر خاکسـتر منتظـر       
  . فرصت بودند

درست در چنین مقطع بلند تـاریخى زاد و زیسـت و   » محمدبن عبدالوهاب«
  . لمس کرد دید و

مطالعـه  او در حوزهایى . است» محمدبن عبدالوهاب«تحصیلات ، ونکته دوم
آمدن اوبه . سیاسى و نظامى صفویه بودند، مى کرد که در معرض تهاجم فرهنگى

او از . و اقامـت او در آن شـهر قابـل توجـه اسـت     » اصفهان«ایران و مخصوصا 
بـدو  . نزدیک شاد اقدامات متولیان رسمى و دولتى و علمى مـذهب امامیـه بـود   

سـت کـه چگونـه در    شک محمدبن عبدالوهاب در مراسم محرم اصفحان دیـده ا 
سرهاى بریده سـنیان را بـه عنـوان سـرهاى بریـده      ! !شاه شیعه» عاشورا«روز 
  ... تحویل مى گیرد و به قاتلین سکه هاى طلا مى هد! !امویان
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خلاصه اینکه محمد بن عبدالوهاب و نهضت افراطى او محصول چنـین دوره  
ختلفـى در  یک عکس العمل که مى تواند اشـکال م  !یعنى یک واکنش. اى است

مـلا  «، آنگونه کـه وقتـى محمودافغـان ایـران رادر نوردیـد     . انعکاس خود بیابد
را مباح کند و دراصفهان ! !سنى را آورد تا مال وجان و ناموس روافض» زعفران

  .. چنین شد
را مى بیند واز علت غافل » معلول«تنها » وهابیت«علمامذهبى در نقد و نفى 
  . در کار مى آورندرا ... اند وفورا دست خارجى و

در واقع تهاجمى است فرهنگى علیه محصولات » محمدبن عبدلوهاب«تعالیم 
، فرهنگى صفویه و اقدامات نظامى مخـرب و ویرانگـر وظالمانـه او و پیـرونش    

عکس العملى است علیه اقدامات قزلباشان صفوى که در طول حداقل یک قـرن  
ى عامى سنى ایران و اطـراف آن  رادر دل و درون توده ها» تشیع«تمام با قداره 

  . فرو کردند وعقاید و اماکن سنیان را زیرو رو کردند
، درشـیعه کـردن سـنیان   » شـاه اسـماعیل اول  «و همان گونه که قتل عامهاى 

تخریب هـا  ، داشت و فتواى فقها را در حمایت خودبهمراه داشتند» جهاد«عنوان 
عنوان جهـاد و  ، کن مذهبى امامیهوقتل عامهاى وهابیان در بلاد شیعه و انهدام اما

و در همین جـا بایـد بـه ایـن     . و توجیه مذهبى داشت! !پاکسازى و تطهیر اسلام
 :نکته واقعیت تاریخى اشاره کرد که تاریخ اسلام از آغاز تاکنون نشان مـى دهـد  

اجتماعى و نظامى در سـایه و  ، سیاسى، فرهنگى، کلیه فرقه ها و نهضتهاى فکرى
سیاسى خلافت و سلطنت پدید آمـده انـد و هـر کدامشـان بـه      ، فضاى فرهنگى

اگر در ستیز بـا عقایـد   ، ابراز وجود کرده اند، نحوى دراعتراض به وضع موجود
رسمى بوده است و نفى تفکر موجودت بدعت نامیـده شـده و اگـر در نبـرد بـا      

اقتصادى موجود ونفى سـیادت متولیـان    -اجتماعى  -ساختار سیاسى فرهنگى 
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تکفیر گردیده و تحت پیگرد مذهب رسمى و سیاسـت حـاکم قـرار    ، ودهرسمى ب
گرفته است و بعد در تاریخ عقاید و آرا به بدترین وجهى تحریف شده است وبـه  
صاحبان آرا و عقایدت اقوال و اعمالى نسبت داده اند که روحشان از آنهـا خبـر   

 ـ     ل و نحـل  نداشته است و همین اقوال پشتوانه تـاریخ نقلـى و کتـب فـرق و مل
نکته دیگر این است که تاریخ عقاید و آراء بشرى نشان مى دهـد  . گردیدهاست

اصولا دارى علل و انگیزه هائى اسـت کـه   ) مثبت یامنفى( که هر حرکت فکرى 
ایـدئولوژى و پیـام آن   ، مبادى عقیدتى آن مبتنى بر همـین علـل و انگیزهاسـت   
 ـ  اریخى خـود بـه دنبـال    حرکت بر همین علل استوار است و بعد براى توجیـه ت

عقایـد  ، دراین شکى نیست که محمد بـن عبـدالوهاب  . پیشینه و ریشه مى گردد
کلامى خود رادر تاریخ عقاید و آراء اسلامى جستجو کرده و عقاید ابن تیمیـه را  

اما خود ابن تیمیه محصـول چـه   . مناسب دیده و هماهنگیهائى با آنهاداشته است
عصـر   :نازع بقا مذاهب رسمى اسـت اسـت  او نیز محصول عصر ت ؟عصرى است

مذاهب اسلامى در چه رقاتبى براى بقـا بودنـد؛   ) مغولان و بعد در دوره ایلخانان
حنفیان قظب غالب مذاهب تسنن بودند و شیعه امامیه مذهب رقیب نیزگاه غالب 

در این میان حنبلیان و شافعیان در اقلیت و محدودیت بودند وزیدیان و . مى شد
  ... ن در تعقیب و قتل عاماسماعیلیا

ابن تیمیه محصول چنین عصرى است که عقایـد وآراش را بایـد در قالبهـاى    
آنچـه مهـم   . منجمد و متحجر شاعره واصحاب الحدیث ومرجئـه و جبریـه دیـد   

عوامل و انگیزه هاى خیزش بک حرکـت و بـه ریشـه هـاى     ، باید به علل، است
  . توجیها تاریخى آن

 728(احمدبن تیمیه  :ابن تیمیه اینگونه معرفى شده استدر منابع شیعه امامیه 
در حـران  . ق 661محدث ومـتکلم حنبلـى اسـت وى متولـد     ، فقیه) ق 661 -
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او داراى تاءلیفـات  . مى باشد و در ایام حمله مغولان مقیم دمشـق شـد  ) سوریه(
بر کلیه مذاهب اسلامى انتقاد » ابن تیمیه«. بسیارى است بالغ بر سیصد جلد است

. در عین حال مـورد احتـرام عامـه بـود    . اشت و کتبى علیه این مذاهب نوشتد
. خلیفه فاطمى وى را به زندان انداخت با پا در میانى مادرش آزاد شـد » ناصر«

علیه او اظهار نظر کرده اند و کتبى » علماء عامه«. او قائل به تجسم و تشبیه بود
و برخى دیگر کافر » بدعت گذار«برخى ابن تیمیه را . بر رد عقاید وى نوشته اند

  . دانسته است» کافر«وى را » بخارى«گویند . دانسته اند
آثار و عقاید او در شام و اطراف ممنوع اعلام گردید و خلیفه وقـت دسـتور   

  . مال و جانش مباح است، داد هر کس بر این عقاید باشد
مسلمانان را  از عقایدى که به وى نسبت داده اند این است که وى تمام عقاید

زیر سؤ ال برده و آنان را در پرستش متولیان رسمى مذاهب بـه یهـود ونصـارى    
تشبیه کرده که احبار و رهبان خود را مى پرسـتند گوینـد عقایـد و آثـار او در     

مـردم را از  ، تجسم و تشبیه خداوند است به اصحاب سـقیفه تـوهین روا داشـته   
عقایـد و  . وعى شرك تلقى کـرده اسـت  زیارت قبر رسول االله باز داشتهو آن را ن

لـذا کلیـه فقهـاء رسـمى علیـه او      ، آراء او بر خلاف عقاید عامه مسلمانان است
  . انداختند  هماهنگ عمل کردند و به زندانش 

  :عقاید و آراء - 2
مى گویند وهابیها معتقدند که هیچ انسانى موحد اسـت و نـه مسـلمان مگـر     

به وسیله هیچ یک از رسولان و اولیـاء   - 1 :از جمله، اینکه امورى را ترك کند
اى  :و هرگاه اقدام به این کـار کنـد و بگویـد   ، پروردگار به خداوند توسل نجوید

به تو متوسل مى شوم که مرا مشمول رحمت )  ﷐(توسط پیامبرت محمد ! خدا
  . باشنداینگونه افراد در راه شرك گام نهاده و مشرك مى ، خود قرار دهى
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نزدیک نشوند و بـر  )  ﷐(زائران به قصد زیارت به آرامگاه رسول خدا  - 2
قبر آن حضـرت دسـت نگذاریـد و در آنجـا دعـا نخواننـد و نمـاز نگذاریـد و         

  . ساختمان و مسجد بر روى قبر نسازند
شـفاعت را پیـامبر   حق ، طلب نکنند؛ اگر چه پروردگار)  ﷐(از پیامبر  - 3
بـر مسـلمانان جـایز    . داده است ولى از طلب آن نهى فرموده اسـت )  ﷐(اکرم 

را شفیع من )  ﷐(محمد ! پروردگارا« :»شفع لى محمدا !یا االله« :است که بگوید
  . »لى عنداالله اشفع)  ﷐! (یا محمد« :ولى روا نیست که بگوید» قرار ده

مانند این است که از بت هـا شـفاعت   ، و کسى که از پیامبر طلب شفاعت کند
  خواسته باشد

یـا   :(سوگند یاد نکندو او راندا ننمایـد  »  ﷐«باید هرگز به رسول خدا  -4
بحق  :توصیف نکند و الفاظى از قبیل» سیدنا«و آن حضرت را با عبارت ) محمد
  . ر زبان جارى نسازدب.. محمدو

  . نذر براى غیر خدا و پناه بردن و استغاثه به غیر خداوند شرك است - 5
، زیارت قبور و ساختن گنبد و بارگاه بر آنها وتزئین قبور و سنگ کتیبـه  - 6

  . چراغ روشن کردنو شمع گذاشتن بر آنها شرك است
از آئـین  ، قـرون وهابیون بر این باور شدند که مسلمانان درطى روزگار و - 7

اسلام منحرف شده اند و در دین خدا بدعت هائى جـاى داده انـد کـه بـا شـرع      
به عقیده وهـابیون بایـد از اصـولى کـه پیـامبر اسـلام       . اسلام متناقض مى باشد

باید فقط پرودگار . پیروى کرد و از منهیات او دورى نمود، حکم فرموده»  ﷐«
  . ترسید و به او توکل کرد و شفاعت خواستامیدوار بود و از او 
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ارواح اموات کارى . هرگونه مراسم تشییع جنازه و سوگوارى حرام است - 8
نمى توانند بکنند و در امور دنیوى و اخروى زندگان دخالتى نمى تواننـد داشـته   

  . باشند
  ... تاءویل آیات حرام است

در مـورد افـراد بشـر    ، داردکار بردن القاب که بر عزت و احترام دلالـت   -9
  . ناصواب است ؛ زیرا احترام و تعضیم تنها شایسته خداوند است

روح او در بهشت است واین جاى شادى ، هرگاه مسلمانى از دنیا برود - 10
  . و سرور دارد نه غم و اندوه

گویند وهابیون قائل به جنگ با دیگر فرق و مذاهب اسلامى هستند و مدعى 
آنـان مخالفـان خـود را    . به آئین وهابیت در آینده و یا جزیه دهنداند که یا باید

. بقیه را حلال مى داننـد   متهم به کفر و شرك مى کنند واموال و انفس و نوامیس 
بـه  ، از دیدگاه وهابیون مرتکب کبیره کافر است و هر کس در جنگ کشته شـود 

را بر مسـلمانان   وهابیون آیات قرآنى وارده پیرامون شرك و کفر. بهشت مى رود
  . مخالف خود منطبق مى کنند

  :گفتگوى یک عالم شیعه با محمد بن عبدالوهاب
» شیخ جواد قمـى «سخن از مباحثه یک دانشمند شیعى به نام ، در برخى کتب

گرد آوردنده ایـن مطالـب را از   . رفته است» محمد بن عبدالوهاب«با محمد ) ؟(
  . نقل کرده است) ؟(انگلیسى » همفر«کتاب خاطرات منسوب به فردى نام 

  ؟پیروى نمى کنى ﷒چرا از امام على بن ابى طالب  :دانشمند شیعى
، از دیدگاه من على مانند عمر گفتارش حجـت نیسـت   :محمد بن عبدالوهاب

  . تنها حجت ما کتاب خدا وسنت پیامبر است
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، نا مدینه العلم و على بابهـا ا«  :فرموده است  ﷐رسول خدا  :دانشمند شیعى
  . در این صورت میان على و دیگران فرق هست» 

اگر گفتار علـى حجـت بـود پـس چـرا رسـول خـدا         :محمد بن عبدالوهاب
  . »کتاب االله و على بن ابى طالب« :نفرمود  ﷐

  :این را فرموده است  ﷐رسول خدا  !آرى :دانشمند شیعى
  »انى تارك فیکم الثقلین کتاب االله و عترتى « 

  . است  ﷐و على رئیس عترت رسول االله 
دانشمند شیعى مدارك زیادى از منابع عامه در اثبات این گفتـه رسـول خـدا    

  . ارائه کرد  ﷐
  . پس او چه مى شود، اگر پیامبر چنین گفته باشد :محمد بن عبدالوهاب

» عترت«است و » کتاب االله«شارح   ﷐رسول خدا » سنت« :دانشمند شیعى
  او است» سنت«رسول شارح 

مسلمانان به یک شارح نیاز داشتند که ، از دنیا رفت)  ﷐(وقتى پیامبر اسلام 
  . این کار تنها از عترت رسول ساخته بود. قرآن را تفسیر و تشریع کند

  . محمد بن عبدالوهاب سکوت کرد وپاسخى نداشت که بدهد

  :رهبران فرقه وهابیه - 3
خانـدان آل  ، اندکى پـس از پیـدایش آن  ، وارث مقتدر و مسلط آئین وهابیت

توانسـت بـا   ، این خاندان که از دیر باز بر جزیره العرب دست داشـته . سعود شد
رث بـى چـون وچـراى    تکیه بر این آئین و حمایت وگسترش واحیا آن تنهـا وا 

  . وهابیت گردد
نخستین فرد از خاندان سعود است که مذهب وهابیـه را  ، محمد بن سعود- 1

  )ق 1279م (قبول کرد 
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دست یافـت وسـواحل   » قطیف«و» احساء«وى بر . عبدالعزیز بن سعود - 2
. ق کـربلا را غـارت کـرد    1216در سـال  . خلیج فارس را نیز در اختیار گرفت

 1218در سـال  . وطائف را زیر نفوذ گرفت وبر عمان دسـتیافت اندکى بعد مکه 
  . قمرى توسط یکى از شیعیان کشته شد

در دوره رهبرى وى وهابیان به بغداد وعمان مکه و . سعود بن عبدالعزیز - 3
نیروهاى . نام سلطان وقت را از خطبه ها برداشتند. مدینه و حوران یورش بردند

نیروهـاى  . طان وقـت را از خطبـه هـا بـر داشـتند     نام سل. عثمانى وهابیان بردند
 1229وى در سـال  . عثمانى وهابیان را شکست دادند و شهرها را پس گرفتنـد 

  . قمرى درگذشت
وى توسـط طولـون پاشـا شکسـت خـورد ودسـتگیر       . عبداالله بن سعود - 4
  . قمرى در قسطنطنیه به دار آویخته شدند 1233او وفرزندان او در سال . گردید
اونیز توسط محمد على پاشـا دسـتگیر   . )برادر عبداالله(شارى بن سعود م - 5

  . قمرى در راه مصر در گذشت 1234گشت و در سال 
وى قـدرت را در ریـاض بدسـت    . ترکى بن عبداالله بن محمد بـن سـعود  - 6
ولى او دوباره قـدرت را  . اندکى بعد مصریان وى را از شهر بیرون راندند. گرفت

ترکى بر احسا وبحرین دست یافـت ودرسـال   . بازگشت بدست آورد وبه ریاض
  . قمرى توسط مشارى بن عبدالرحمن کشته شد 1249
 - 8مشارى بن عبدالرحمن بن مشارى بن حسن بن مشارى بـن سـعود    - 7

  )ق 1255 - 1257(خالد بن سعود 
  )1257 - 1259(عبداالله بن شبیان بن ابراهیم بن شبیان  -9

، قمـرى  1255بار اول  :قدرت را بدست گرفت دوبار(فصیل بن ترکى  - 10
  )قمرى 1259 - 1282وبار دوم 
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 - 1291 :سه بار قـدرت را بدسـت گرفـت   (عبداالله بن فصیل بن ترکى - 11
  )قمرى 1301 - 1304و  1300 - 1301ق و  1287
  . سعود بن ترکى - 12
  محمد بن سعود - 13
  عبدالرحمنبن فصیل - 14
  محمد بن فصیل - 15
  عبدالعزیز بن عبدالرحمن فصیل - 16

خاندان آل سعود همچنان سیادت وقدرت خود را بر سراسـر جزیـره العـرب    
پادشـاه  » ملک فهـد «. حفظ کرده اند و اینک بر سرزمین وحى حکومت میکنند

عربستان سعودى وارث اجداد واسلاف خویش است که با اقتدار کامل بر تخـت  
  . معرفى مى کند» فینخادم حرمین شری«سلطنت نشسته وخود را 

  :تهاجم وتخریب - 4
وهابیان به انجام عقاید وشعائر خویش پرداختند وبـراى محـو بـه اصـطلاح     

  :آلودگیها از ساحت اسلام به تهاجم وتخریب روى آوردند

  :حمله به مدینه منوره - 1 
  وهابیان از بیابهانهاى نجد تا صحراهاى حجاز تاختنـد و بـه مدینـه یـورش     

را غارت کردند و مزار شریف نبوى را مـورد بـى     ﷐پیامبر اسلام  بردند وحرم
  . احترامى قرار دادند

  :حمله به کربلاى معلى - 2 
امیر سـعود بـه   ، ق 1216وهابیان چند مرتبه به کربلا حمله برده اند در سال 

به عـراق   ...اتفاق سپاه نیرومندى از مردم نجد و عشایر جمو؛ و حجاز و تهامه و
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در ماه ذوالقعده همـان سـال بـه شـهر کـربلا رسـیده آن شـهر را        . یورش بردند
  . محاصره کردند

وارد شـهر شـدند و گـروه    ، سپاهیان وهابى برج و باروى شهر را خراب کرده
بسیارى از اهالى کربلا را در کوچه وبازار و منازل کشتند واموال مردم را غارت 

را خراب کردنـد و صـندوق    ﷒م حسین بن على گنبد روى آرامگاه اما. کردند
. گرفتند و بردند، روى بارگاه را که از زمرد و یاقوت و جواهرات تزئین شده بود

  . در حدود دو هزار نفر ازمردم کربلا کشته شدند
ق در  1216برخى مورخان ایرانى تاریخ حمله به کربلا را در ذوالحجه سال 

اهانت  ﷒و هابیان به حرم مطهر امام حسین بن على . روز عید غدیر نوشته اند
  . روا داشتند

  :حمله به نجف اشرف - 3 
. و آن شـهر را محاصـره نمـود   ) ق 1216(امیر سعود از کربلا به نجف رفـت  

مردم . وهابیان نتوانستند به داخل شهر راه یابند. اهالى نجف به مقاومت پرداختند
را به بغداد منتقل کرده بودند تا از غارت در امان  ﷒ى قبلا خزانه حرم امام عل

  . در این حمله ناموفق پنج تن از اهالى نجف کشته شدند. بماند
قمرى گروهى از وهابیان به رهبرى امیر سـعود بـه    1221یا  1220در سال 

  . در این حمله نیز با مقاومت مردم روبرو شدند. نجف یورش بردند
نیروهـاى امیـر سـعود    . علما و طلاب شـرکت داشـتند  ، ت مردمدر این مقاوم

در ایـن  . نتوانستند به شـهر راه یابنـد  ، پانزده هزار نفر بودند که هر چه کوشیدند
  . درگیرى هفتصد نفر از وهابیان کشته شدند
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  :حمله به شرق اردن - 4 
قمرى گروهـى از وهابیـان بـه شـرق اردن یـورش بردنـد و        1343در سال 

دولـت وقـت   . از مردم آن سامان را کشتند واموالشان را غـارت کردنـد  بسیارى 
در . شکسـت خوردنـد  ، اردن به کمک مردم شتافت و وهابیان عقب نشینى کرده

  . نفر از وهابیان کشته شدند و تعدادى به اسارت در آمدند 300این نبرد 
 .وهابیان براى گسترش قلمرو و نفوذ خود دست به هرگونه حرکـاتى میزدنـد  

امیـر ان نیرومنـد حـاکم بـر     . این حملات و حرکات با قتل و غارت همراه بـود 
صحراى نجد با وهابیان مخالفت مى کردند ولى نتوانستند از نفوذ و سیطره آنـان  

وهابیان را خـارج از دیـن معرفـى    ، اشراف مکه و حکام حجاز. جلوگیرى کنند
 ـ. میکردندو از ورود آنان به حرم جلوگیرى مـى نمودنـد   ن وضـعیت در دوره  ای

  . رهبرى محمد بن سعود برقرار بود
او در سـى سـال   . پس از وى عبدالعزیز بن سعود زمام امور در دست گرفـت 

 1208در سـال  . اول امارت خود همیشه با قبائل مجـاور در حـال جنـگ بـود    
، ناحیه احساء را فتح کرد و بر قطیف نیـز دسـت یافـت تصـرف ایـن دو ناحیـه      

  . ج فارس راه دادوهابیان را بر خلی
سـرانجام  . وهابیان همچنان از ورود به حرم و انجام مراسم حج ممنوع بودند

آنان باید جزیه میدادند تا امیر مکـه بـه آنـان راه    . وهابیان اجازه مشروط یافتند
  . دهد

قمرى وهابیان بر امیر مکه پیروز شدند و بـه قـرار داد صـلح     1212در سال 
  . راضى گردیدند

  . قمرى وهابیان توانستند در مراسم حج شرکت کنند 1214در سال 
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. دیرى نپائید که قرار داد صلح نقض شد واختلاف بین دو طرف آغاز گردیـد 
در این نبرد طولانى . جنگ خونین بین وهابیان و امیر مکه سالها به طول انجامید

 :وینـد بار دیگر وهابیان پیروز شدند و شهر طائف را به تصرف خود در آوردند گ
قاریان قرآن را در ، کودکان را سر بریدند، وهابیان مردم طائف را قتل عام کردند

 1217حال تلاوت کشتند وقرآنها و کتب حدیث را سوختند این واقعه در سـال  
امـا  ، وهابیان پس از تصرف طائف قصـد داشـتند بهمکـه رونـد    . قمرى روى داد

از پایـان مراسـم وعزیمـت     پس. آنان را ترساند، حضور حاجیان در مراسم حج
در مکـه چهـارده روز اقامـت    . حجاج به او طانشان وهابیان رهسپار مکه شدند

وهابیان به تخریب آرامگاهها و قبـور و  . گزیدند و مردم را به توبه وا مى داشتند
کلیه ساختمانهائى را که بلندتر . دیگر اماکن مقدس پیرامون حرم و مکه پرداختند

شـعار   !ن کردند آنان به هنگام این شرك زدائى از ساحت اسلامویرا، از کعبه بود
  . این پاکسازى سه روز ادامه یافت. مى دادند و طبل مى زدند

بایـد کـه    :وهابیان مقرر داشتند که کعبه حق انحصارى مذهب خاصى نیسـت 
ونماز عصـر را حنبلیـان و   ، نماز صبح را شافعیان بخوانند و نماز ظهر را مالکیان

نماز جمعـه  . رب را حنفیان بخوانند و باید نماز عشا براى همه آزاد استنماز مغ
مجحمـد   :تـاءلیف » کشف الشبهات«بخواند و باید کهکتاب » مفتى مکه«را باید 

  . تدریس شود و همه مردم شرکت کنند» مسجد الحرام«بن عبدالوهاب در 
غالـب بـه   آنگاه براى دستگیرى شریف ، روز دیگر در مکه ماند 24» سعود«

طرف جده رهسپار گردید و آنجا را در محاصره انـداخت و چـون شـهر داراى    
ناگزیر به نجد ، امیر سعود نتوانست آنجا را فتح کند، قدرت دفاعى نیرومندى بود

  . بازگشت و شریف غالب دوباره مکه را تصرف کرد
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بـى   وهابیان به مدینه منوره نیز یورش بردنـد و ، همان طور که قبلا اشاره شد
حرم نبوى ، اشیا قیمتى را بردند ومساجد و قبور را ویران کردن، احترامیها کردند

قاضى و حاکم شـرع مدینـه را   . را غارت کردن وقبرستان بقیع را منهدم ساختند
بیرون کردن و حاکمى به نام شـیخ عبـدالحفیظ   ، که از طرف عثمانى منصوب بود

بازداشـتند و شـیعیان     ﷐رسول خدا مردم را از زیارت قبر . از خود قرار دادند
  . در بقیع منع کردند ﷒را از زیارت قبور ائمه 

یکى از مورخان عرب درباره حوادث مدینه نوشته است که وهابیان قبه ائمـه  
از  امیر سعود. کارى نداشتند  ﷐شیعه در بقیه را ویران کردند ولى به حرم نبوى 

بایـد   :با قبه هاى بقیع چه باید کـرد؟ مـردم از تـرس گفتنـد     :مردم مدینه پرسید
وهابیان با کمک مردم قبه هاى را ویران ساختند و تمـام جـواهرات   . خراب کرد

  . اهدائى این مقابر را بردند
قمرى مراسم حج را تعطیل کردند و مردم را از انجام  1222وهابیان در سال 
  . مناسک باز داشتند

قمرى  1222قمرى مردم عراق را از حج بازداشتند ودر سال  1220در سال 
این ممنوعیت براى مردم عراق چهـار سـال و   . مردم و شام را به مکه راه ندادند

اقـدامات وهابیـان در امـاکن شـیعه     . براى مردم مصر و شام سه سال برقرار بود
ریه موصل عراق به قصـد  واکنشهائى را به دنبال داشت فردى شیعه از اهالى عما

گویا قـرار بـود کـه امیـر سـعود      . کشتن عبدالعزیز پدر امیر سعود راهى نجد شد
، ولى چون دسترسـى بـه او ممکـن نبـود    ، عامل حمله به کربلا و نجف را بکشد

  . پدرش را از پاى در آورد
خود را فردى عابـد وزاهـد و گوشـه گیـر     ، این مرد شیعى در لباس دراویش

، او نتوانست با رفتار حسـاب شـده خـود   . ید آل سعود معرفى کردنشان داد ومر
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وقتـى  ، سرانجام به هنگام نماز عصـر . مورد توجه واحترام عبدالعزیز قرار بگیرد
. با دشـنه شـکم او را دریـد و کـارش را سـاخت     ، عبدالعزیز به سجده رفته بود

در . آمـد  از پـاى در ) برادر عبـدالعزیز (ضارب توسط عبداالله بن محمد بن سعود 
تواریخ آمده است که ضارب افغانى الاصل بوده است ونام وى را از ملا عثمـان  

برخى منابع بر شیعه بودن ضارب تاکید کرده اند که از اهالى عماریـه  . نوشته اند
  . بوده است

  :حمله به سوریه - 5 
قمرى عبداالله بن سعود به حوران حمله کرد وامـوال مـردم آن    1225در سال 

وهابیان . کشتزارها را به آتش کشید و گروه زیادى را کشت، ا عارت نموددیار ر
گفته اند عادل سه میلیون درهم بـه مـردم خسـارت    . به کودکان نیز رحم نکردند

  . وارد آوردند

  :حمله به بحرین - 6 
حاکم وقت مسقط از دولـت  . قمرى وهابیان به بحرین تاختند 1226در سال 

» درعیـه «نیروهاى ایرانى تا نزدیک مرکز وهابیـان  مرکزى ایران کمک خواست 
دو فرمانـده  . نیروهاى وهابى پس از جنگ سختى شکست خوردنـد . جلو رفتند

فرار کردند و گروه زیادى ، وهابى سیف بن مالک ومحمد بن سیف زخم برداشته
هدایاى فراوانى براى ، امام مسقط به شکرانه این پیروزى. از وهابیان کشته شدند

 20خبر ایـن پیـروز در   . ده قاجار حسینعلى میرزا حکمران فارس فرستادشاهزا
  . قمرى به فتحعلى شاه رسید 1226ربیع الاول 

  :درگیرى وهابیان با قبیله خزعل - 7 
افراد کاروان مال التجـاره  . قمرى کاروانى از نجد به بغداد آمد 1214در سال 

گروهى از عرافیان . ود شدندخود را فروخته و کالاهائى خریدند و عازم دیار خ
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عـده اى از قبیلـه   ، چون به نجف رسـیدند ، به قصد حج همراه این کاروان شدند
وهابیان امیر قبیلـه خزعـل را در هنگـام    . در نجف بودند، خزعل که شیعه بودند

این جنایت موجب درگیرى میان وهابیان و . زیارت قبر مطهر علوى شهید کردند
در ایـن میـان امـوال حاجیـان     . طرفین کشته شـدند  قبیله خزعل شد تعدادى از

وهابیـان فـرار کردنـد و حجـاج     . عراقى وشتران واسبان وهابیان به غارت رفت
  . بغدادى به بغداد برگشتند

  :کتبى که علیه وهابیت نوشته شده است - 5
ابـراهیم بـن عبـدالقادر ریـاحى      :المنحۀ الوهبیه فى رد الوهابیه تـاءلیف  - 1

   .تونسى مالکى
، شـیخ ابـراهیم راوى   :تـاءلیف . الاوراق البغدادیه فى الحـوادث النجدیـه   - 3

  . رئیس طائفه رفاعیه
تاءلیف خواجه حافظ محمد ، العقائد الصحیحه فى تردید الوهابیه النجدیه - 4

  . حسن جان شیر هندى
  . تاءلیف شیر هندى، الاصول الاربعه فى تردید الوهابیه - 5
 ـ - 6 . رد علـى منکـرى التوسـل و الکرامـات والخـوارق     الفجرالصادق فى ال

  . شیخ جمیل افندى صدقى زهاوى :تاءلیف
  . تالیف نمحمد حنفى، الاقوال المرضیه فى الرد على الوهابیه - 7
  . محمد عطا االله، تالیف. الرساله الردیه على الطائفه الوهابیه - 8
  . عبدالمحسن حنبلى، تالیف، الرد على الوهابیه -9

  .. تاءلیف ظاهر شاه هندى، ضیا الصدور لمنکر التوسل باهل القبور - 10
  . ابوالحسن على سبکى :تالیف، شفا السقام فى زیاره خیر الانام - 11
  . محمد بن مفتى عبدالغیور :تالیف، رد وهابى - 12
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  . شیخ حسن خزبک، تاءلیف، المقالات الوافیه فى الرد على الوهابیه - 13
  . محمد عبدالقیوم قادرى :تالیف، التوسل - 14
الحقایق الاسلامیه فى الرد على المزاعم الوهابیه تاءلیف نمالکبن شـیخ   - 15
  . محمود
ابوالفدا اسماعیل تمیمى ، تالیف، المنح الالهیه فى طمس الضلاله الوهابیه - 16
  . تونسى
  . عىسید احمد دحلان شاف، تالیف، الدرر المنیه فى الرد غلى الوهابیه - 17
مصطفى بـن احمـد شـطى     :تالیف، القول الشریعه فى الرد على الوهابیه - 18
  . حنبلى
  . التوسل بالنبى و جهله الوهابیین - 19
  . قاضى حبیب الحق، تالیف، المسائل المنتخبه - 20
  . الانصاف - 21
  . التوسل بالموتى - 22
  . حلمى ایشق :تالیف، علما المسلمین و الوهابیون - 23
  . عبدالوهاب شعرانى مصرى، تالیف، میزان الکبرى - 24
  . یوسف بن اسماعیل، تالیف، شواهد الحق - 25
  . عمر بن محمد حنفى، تالیف، العقاید النسفى - 26
  . عبدالاحد فاروقى، تالیف، من صعوبات المکتوبات - 27
  . تالیف شیخ خالد بغدادى، رساله فى تحقیق الوهابیه - 28
شــیخ ســلیمانبن ، تــالیف، الالهیــه فــى الــرد علــى الوهابیــهالصــواعق  - 29

عبدالوهاب که در جواب برادرش محمد بن عبدالوهاب نوشـت وبـراى وى بـن    
  . نجد فرستاد
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  . عبداالله بن لطیف شافعى، تاءلیف، تجدید سیف الجهاد لمدعى الاجتهاد - 30
  . تاءلیف عبداالله بن داود حنبلى، الصواعق و الرعود - 31
  . ساله احمد بن على بصرى شافعىر - 32
  . رساله عبدالوهاب بن احمد برکات شافعى مکى - 33
  :رساله شیخ عطا مکى به نام - 34

  . الصارم الهندى فى عنق النجدى
یکى از علمـاء  ، السیوف الصقال فى اعناق من انکر من الاولیاء تاءلیف - 35

  . بیت المقدس
عبـداالله بـن    :تـاءلیف ، لاتبیا والاولیـا تحریص الانبیاء على الاستغاثه با - 36
  . ابراهیم
  تالیف ابراهیم بن عثمان، سعاده الدارین - 37
تـاءلیف سـید محسـن    ، کشف الارتیاب فى اتباع محمد بن عبدالوهاب - 38
  . عاملى
  . محمد حسین کاشف الغطاء :تالیف، نهج الرشاد - 40
  شواهد الحق فى الاستقاثه بسید الخلق - 41

  . شیخ یوسف نبهانى :تاءلیف
  . علوى بن احمد :مصباح الانام وجلا الظلام تاءلیف - 42
  . )به فارسى(محمد عبدالرحمن حنفى  :تاءلیف، سیف الابرار على الفجار - 43
رسـول قـادرى    :تـاءلیف ، سیف الجبار المسلول على الاعـداء الابـرار   - 44

  )فارسى-عربى (
  ، الوهابیهمدارج السنیۀ فى الرد على  - 45

  . عامر قادرى :تاءلیف
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  . تالیف نعلى نقى هندى، کشف النقاب عن عقائد ابن الوهاب - 46
  . محمد بن داود همدانى :تاءلیف، ازهاق الباطل فى رد الفرقه الوهابیه - 47
علامه امینى در این کتاب عظیم بخشى از عقاید و آراء  :تاءلیف، الغدیر - 48

  . بررسى ونقد قرار گرفته است وهابیت وابن تمیمیه مورد
  :تاءلیف، الفتوحات الاسلامیه - 49

احمد دحلان مفتى مکه در این کتاب به بخشى از عقاید وهابیه پرداخته شـده  
  . است

فصل الخطاب فى الرد على بن عبدالوهاب تاءلیف شـیخ سـلیمان بـن     - 50
  . عبدالوهاب برادر بنیانگذار مذهب وهابیه

  . تالیف اسماعیل پاشا/ در دو جلد /  ایضاح المکنون - 51
عبداالله بن عیسـى   :تاءلیف، السیف الهندى فى ابنه طریقه الشیخ النجدى - 52

  . الصنعانى
مصباح الانام وجلاء الظلام فى رد شـبه البـدعى النجـدى التـى اضـل       - 53
  . علوى بن احمد حداد :تاءلیف، العوام

  . ابراهیم قادرى :تاءلیف، جلال الحق فى کشف احوال اشرار الخلق - 54
تـاءلیف مشـرفى   ، اظهار العقوق منع التوسل بـالنبى و الـولى الصـدوق    - 55
  . مالکى

  :دست استعمار و آئین وهابیت
مـیلادى از سـوى    1710جاسـوس انگلیسـى در سـال    » همفـر « :مى گویند

 این فـرد . وزارت خارجه بریتانیا ماءموریت یافت تا در جهان اسلام تفرقه اندازد
، جاسوس نامبرده زبان ترکـى . وگروه هشت نفرى وى ابتدا راهى ترکیهمى شوند

مذکور خود را در ترکیه محمد نامیده   جاسوس . عربى و فارسى مى دانسته است
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او در قالب یک مسلمان عابد و زاهد رخنه کرده توانسته جلب توجه کنـد  . است
گرفته و بر این آئین افسوس تحت تاءثیر رفتار اسلامى مردم ترکیه قرار » همفر«

او در طى دو سال اقامت در ترکیه ! مى خورد وبراى مسیحیت متاءسف مى شود
  . قرآن مى آموزد وبر ادبیات عرب وزبان عربى مسلط مى گردد

دوباره ماءموریـت پیـدا   . به لندن مى رود تا گزارش ماءموریت خود را بدهد
قه میان مسلمانان بپردازد در بصـره  مى کند که به عراق برود تا به اختلاف و تفر

علمـاء  . با علما اهل سنت تماس مى گیرد وخود را مسلمان ترك معرفى مى کند
سنى به او مشکوك مى شوند و با یک نجار شیعى مذهب وایرانى الاصـل آشـنا   

در بصره و در دکـان  . او خودش را از اهالى آذربایجان معرفى مى کند. مى شود
او سرانجام محمد بـن  . محمد بن عبدالوهاب آشنا مى گردد همین نجار ایرانى با

عبدالوهاب را فرد مناسبى براى مقاصد خود تشخیص مى دهد و بهـا و توصـیه   
نتیجه این . و او هم مذهب وهابیت را اختراع کرد. مى کند که مذهبى اختراع کند

خیـال   بنابراین. مى باشد  مذهب وهابیت ساخته و پرداخته انگلیس  :مى شود که
  . همه راحت باشد
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  : پی نوشت ها 
  
  . 144-143  چاپ طوس . مشهد. اسلام شناسى/ استاد شریعتى  -1
الاسـتیعات  + ، 197، 2/177تـاریخ  / طبـرى   :ك. براى دریافت مطالب تمام این بخش ن -2

  ، 65، 64، 63، 2/62تاریخ / طبرى + ، 3/30
  ، 70، 68، 67، 66، 65، 61، 60-56تاریخ اسلام + 
  1/32سیره حلبى + 
  339-332، 331، 125، 138، 1/143سیره / ابن هشام + 
، 303، 302، 301، 300، 299، 298، 297، 296، 293، 295، 291، 288خلاصۀ الادیـان  + 

304 ،305 ،306 ،308 ،311 ،312 ،331 .  
  ، 193، 192، 154جامعه شناسى جاهلیت + 
  ، 60، 50، 49، 47، 46، 45، 44، 43، 42، 41، 40محمد از نظر دیگران + 
  ، 61، 2/60العبر / ابن خلدون + 
  127 - 120، 116، 118الاسلام و الشیعه / شهابى + 
  . 1/131عرب قبل الاسلام + . لغت نامه/ دهخدا + 
  ، 46، 45، 44، 43، 42، 41، 40، 31، 28، 21-27طلعت احمدى + 
  ، 280، 217، 216، 215، 214، 213، 212، 151، 1/149فروغ ابدیت / استاد سبحانى + 
  . 50-48+  27منتخب التواریخ + 
  . 308، 305، 304، 303، 301، 300خلاصه الادیان  :ك. ن -3

  ، 83، 81، 80، 79، 77، 74، 73، 72، 71تاریخ الاسلام + 
  . 255، 254، 253، 250، 223، 234، 232، 1/231فروغ ابدیت 

  . 62، 61، 60، 58، 56، 55، 2/54کامل / ابن اثیر 
  ، 51طلعت احمدى +  1/378تفسیر على بن ابراهیم قمى 

  ، 1/337تاریخ الخمیسن +  1/681ناسخ التواریخ ، 2/82طبرى + ، 134، 132اسلام و شیعه 
  44، 43، 42، 87، 86، 62، 61محمد از نظر دیگران 

  80، 79، 78، 77تاریخ اسلام +  234 - 232/  2تاریخ / طبرى . ك. ن -4
  ، 1/249یخ العرب قبل الاسلام تار+ 
  ، 172جامعه شناسى دینى + 
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  ، 304، 303خلاصه الادیان + 
  ، 142، 141، 140، 139، 138الاسلام و الشیعه + 
  2/238تاریخ / طبرى + 
  . 1/272تفسیر قمى + 
 308خلاصه الادیان  :ك. ن. 145  چاپ طوس . مشهد. اسلام شناسى/ دکتر على شریعتى  -5

  . 56منتخب التواریخ +  32اسلام در چهارده قرن +  85تاریخ اسلام + 
  . 144بقره / قرآن  -6
  . پیشین :ك. ن -7
  . 146اسلام شناسى / دکتر شریعتى  -8
  . همان -9

  . 146همان  -10
ابـن  +  267 - 14/265ابن ابـى الحدیـد    :به نقل از 491 - 2/371فروغ ابدیت  :ك. ن -11
  . 1/265مغازى / واقدى +  105 - 2/101هشام 

  ى. 312خلاصه الادیان ص . 193چاپ طوس . مشهد. اسلام شناسى/ دکتر شریعتى  -12
  . 199همان  -13
به نقـل   500 - 400/  2فروغ ابدیت + . پیشین/ دکتر شریعتى . حوادث سال پنجم ران -14

تـاریخ  +  359/  1مغـازى  / واقـدى  ، 49/  2طبقات / ابن سعد ، 170/  2سیره / ابن هشام  :از
 - 292/  2مجمـع البیـان   +  330 - 300خلاصه الادیان +  46/  3طبرى +  508/  1الخمیس 

  63منتخب التواریخ +  100 - 80تاریخ اسلام + . 295
  . 2/533فروغ ابدیت  :ك. ن -15
  . 52 - 51نساء / قرآن  -16
 314خلاصـه الادیـان ص    545ص  2فـروغ ابـدیت ج   . 213 - 211پیشین / شریعتى  -17

  . 6تاریخ اسلام ص 
  543 - 507چاپ طوس مشهد . اسلام شناسى :ك. ن -18
  . 225 - 224، اسلام شناسى/ دکتر شریعتى  -19
  226همان  -20
+  96، 97سـلام  تاریخ ا+  314خلاصه الادیان  :به نقل از این منابع 2/577فروغ ابدیت  -21
  . 3/46طبرى 
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  98تاریخ اسلام +  315خلاصه الادیان  :ك. ن -22
ابـن هشـام   ، 2/284طبـرى  +  2/624واقـدى   :به نقـل از  600 - 2/620فروغ ابدیت  -23

  9/126مجمع البیان +  2/323
  ، 596، 593، 590، 588، 580، 583، 2/582فروغ ابدیت 

  ، 320، 319خلاصه الادیان + 
  . 107، 105، 106اسلام تاریخ + 
بـه نقـل از ایـن کتـب      634تـا   610ص  2فروع ابدیت ج . 249 - 252اسلام شناسى  -24

حلبـى  ، 295ص  1طبقـات کبـرى ج   ، 380و  378  ص  2بحار ج ، 290ص  2تاریخ طبرى ج «
، 81ص  2کامل ج ، 295ص  2طبرى ج ، 260ص  1طبقات ج ، 44ص  2کامل ح  - 2ج  277

  . 142ص  1اعیان الشیعه ج ، 40ص  1در نشور ج ، 280ص  3حلبى ج ، 389ص  2بحار ج 
  :ك. براى آگاهى بیشتر از نامه هاى پیامبر به سران جهان و پاسخ آنان ن -25

، 624، 623، 622، 621، 620، 619، 618، 617، 616، 615، 614، 2/412فـــروغ ابـــدیت 
، 109تاریخ اسـلام  ، 331، 330، 329، 328، 327، 326، 325، 324، 323، 322خلاصه الادیان 

ــدى . ، 123، 121، 119، 117، 115، 113، 112، 111، 110 ــازى / واق ــدالغابه +  2/42مغ اس
طلعت احمـدى  ، 382، 380 - 20/378بحار +  2/290طبرى ، 367، 368، 365، 364، 1/362

/ حلبـى  + ، 629، 628، 627، 626، 2/625فروغ ابـدیت  + ، 260، 1/259طبقات + . 85 - 50
فـروغ  + . 1/142اعیـان الشـیعه   + . 632، 631 2/630فـروغ ابـدیت   +  280 - 2/277/ سیره 

  . 632 2/631ابدیت 
طبقـات ابـن   +  3/286سیره حلبـى   :به نقل از، 635، 642، 2/634فروغ ابدیت  :ك. ن -26

، 322خلاصه الادیـان  + ، 111، 110، 109، 140، تاریخ اسلام+  2/183الکامل +  2/261سعد 
  . 61طلعت احمدى + . 323

ابن هشام +  2/46یعقوبى +  3/36حلبى  :به نقل از 648 - 2/637فروغ ابدیت  :ك. ن -27
  . 4/334اسدالغابه +  162امالى طوسى +  2/330

  ، 323، 322خلاصه الادیان + 
  . 110، 109تاریخ اسلام + 
  . 259 - 258اسلام شناسى / شریعتى  -28
  . 335 - 3/344ابن هشام  :به نقل از 650 - 2/647فروغ ابدیت  :ك. ن -29
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+  170الاسـلام و الشـیعه   +  2/43سیره / حلبى +  9/120مجمع البیان +  2/300طبرى + 
  . 23، 22، /5165صحیح / مسلم +  21/28بحار 

  . 258 - 257اسلام شناسى / شریعتى  -30
  . 21/34بحار  :به نقل از 2/668فروغ ابدیت  :ك. ن -31
  . 261پیشین / شریعتى  -32
  . 682 - 677/  2فروغ ابدیت  -33
، 2/371به نقل از ابن هشام ، 683، 682، 681، 680، 679، 2/678فروغ ابدیت  :ك. ن -34

ابـن سـعد   +  2/743مغـازى  / واقـدى  + ، 326، 325، 324خلاصه الادیان + ، 374، 373، 372
  . ، 116، 115، 114، 113، 112ریخ الاسلام تا+ . 69، 68منتخب التواریخ +  7/394

  275 - 274. طوس. مشهد. اسلام شناسى/ شریعتى  -35
بـه   -، 696، 695، 694، 2/693فروغ ابـدیت   :مقایسه کنید. 283 - 279پیشین  :ك. ن -36
+  2/382ابن هشام +  762 - 2/766واقدى +  55 - 21/56بحار +  1/387اسد الغابه  :نقل از
  . 2/79حلبى 
  . 303اسلام شناسى / شریعتى  -37
  »2یوسف / قرآن کریم  -38
 2/409ابن هشـام  ، 150، 2/137طبقات  :به نقل از 739 - 2/730فروغ ابدیت  :ك. ن -39

  . 5/276مجمع البیان +  2/825واقدى + 
  . 747 - 2/743فروغ ابدیت  :ك. ن -40
  331اسلام شناسى  -41
  . 338همان  -42
بحــار / مجلســى +  2/305الکامــل / ابــن اثیـر  +  2/568ســیره / شــام ابـن ه  :ك. ن -43

  . 2/348سیره / حلبى +  313محاسن برقى +  2/826فروغ ابدیت +  360 - 21/363
  . منابع پیشین -44
  . 353، 352اسلام شناسى / شریعتى . ك. ن -45
  . 366همان  -46
  . 367همان  -47
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 - 765ص  2فـروغ ابـدیت ج   . 121تـا ص   118تاریخ اسـلام ص  . 369. 368همان  -48
و  578ص  2سیره ایـن هشـام ج   ، 326خلاصۀ الادیان ص » 89و  988ص  3مغازى واقدى ج 

  . خلاصه شده به نقل از فروغ ابدیت باین کتب مراجعه شود 581
  . 2/830فروغ ابدیت +  21/319بحار / مجلسى  :ك. ن -49
  . 835 - 2/831فروغ ابدیت +  21/385بحار  :ك. ن -50
  . 67سوره مائده / قرآن کریم  -51
/ سـیوطى  +  395آثـار الباقیـه   / بیرونـى  +  1/60وفیات الاعیان / ابن خلکان  :ك. ن -52

+  3/543اثبـات الهـداه   +  1/332عیاشـى  +  12/50تفسـیر  / فخر رازى +  3/298الدرالمنثور 
استاد سبحانى  :تمام مطالب و منابع آن به نقل از. 1/489البرهان +  6/53المیزان فى تفسیر القرآن 

تـا ص   327خلاصـه الادیـان ص   ، 124تـا ص   121تاریخ اسـلام ص   - 2/474فروغ ابدیت / 
  . 840  ص  837ص  2فروغ ابدیت ج ، 330

  . /جلد 11. چاپ بیروت، الغدیر فى کتاب و السنه و الادب/ الامینى  :ك. ن -53
  . 478 - 2/477فروغ ابدیت / استاد سبحانى  :ك. ن -54
  . 3مائده / قرآن  -55
تـاریخ  +  43منتخـب التـواریخ   / خراسـانى  +  134تاریخ اسـلام  / دکتر فیاض  :ك. ن -56

  . 30خصاص / نسائى +  85على و السنه +  2/478فروغ ابدیت + . 87مفصل اسلام 
تـاریخ مفصـل   +  125تاریخ اسـلام  / یاض دکتر ف+  114اعجاز القرآن / رافعى  :ك. ن -57
فروغ / استاد سبحانى +  44منتخب التواریخ / خراسانى +  34اسلام در چهارده قرن +  88اسلام 
  . 2/483ابدیت 
/ ابن سـعد  +  45منتخب التواریخ +  125تاریخ اسلام +  90تاریخ مفصل اسلام  :ك. ن -58
فـرغ   :نقل مطالب و منـابع از  - 2/20هج البلاغه شرح ن/ ابن ابى الحدید +  190، 2/120طبقات 
  . 2/489ابدیت 
  . 2/490فروغ ابدیت ، 22/466بحار +  2/204طبقات +  126تاریخ اسلام  :ك. ن -59
+  2/216طبقـات  / ابـن سـعد   +  2/654سیره / ابن هشام +  137تاریخ اسلام  :ك. ن -60

  /مسلم +  145صواعق المحرقه 
  »6 - 126تاریخ اسلام  :ك. ن -61
فـروغ   :بـه نقـل از  . 1/164مناقـب  » 1/2منتهى الامـال  +  248روضه الواعظین  :ك. ن -62
  . 2/502ابدیت 
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. ن) با اخـتلاف در الفـاظ  (است و در کلیه منابع عامه آمده است » متفق علیه«این فرازها  -63
احمد +  2/118صحیح / ى بخار+ ، 36تذکره / ابن جوزى +  1/29ملل و نحل / شهرستانى  :ك

، 1/22صـحیح  / مسلم +  2/563شرح نهج البلاغه / ابن ابى الحدید +  1/222مسند / بن حنبل 
  . 2/493فروغ ابدیت ، 2/244طبقات / ابن سعد +  2/14

  . ارشاد/ شیخ مفید +  2/496فورغ ابدیت  :ك. ن -64
  . 144آل عمران . قرآن -65
  . 30سوره زمر ، قرآن کریم -66
. 1/30ملـل  / شهرسـتانى  +  12علل ظهـور فـرق و مـذاهب    ، 11تاریخ مذاهب  :ك. ن -67

مراجعـه   872تـا   843از ص  2فروغ ابدیت ج ، 330  خلاصه الادیان ص ، 124تاریخ اسلام ص 
  . شود

فـروغ  ، 127تاریخ اسلام ص . 10تاریخ مذاهب اسلام +  1/30ملل / شهرستانى  :ك. ن -68
  . و دهها کتب دیگر 75طبقات ص ، 656ص  2ه ابن هشام ج سیر، 870ص  2ابدیت ج 

  99تاریخ مفصل اسلام +  132تاریخ اسلام  :ك. ن -69
فروغ ابدیت  :به نقل از+  6/278شرح / ابن ابى الحدید +  3/400سیره / حلبى  :ك. ن -70

2/275 .  
  . 45نامه / نهج البلاغه  :ك. ن -71
  . 304تحفه الاحباب  -72
  . 96 - 126کتاب سلیم / سلیم بن قیس  :ك. ن -73
تـاریخ  / طبـرى  +  150تـاریخ مفصـل اسـلام    +  136تـاریخ  / ابن اعثم کوفى  :ك. ن -74

  . 3/281معجم +  2/144
  . شقشقیه. 3خطبه / نهج البلاغۀ  -75
  . شقشقیه. 3خطبه / نهج البلاغه  -76
  . 207بقره ، قرآن کریم -77
شیعه / طباطبائى + ، 126، 125، 124، 84، 83، 82سلیم کتاب / سلیم بن قیس  :ك. ن -78

 460، 2/445تاریخ / طبرى + ، 107، 106، 103، 2/102+  2/447طبرى  :،10، 9، 8در اسلام 
+ ، 9، 8شـیعه در اسـلام   / طباطبائى  :تمام این منابع به نقل از، 325، 2/307مروج / مسعودى + 

  . 36فرهنگ فرق اسلامى +  208207سلام ا 1تاریخ +  30خاندان نوبختى / آشتیانى 
  . 23کفایه الاثر  :ك. ن -79
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  . 27همان  -80
  . 34همان  -81
  . 38همان  -82
  42 - 41همان  -83
  53همان  -84
  87همان  -85
  . 1، 4، 2خصائص / نسائى  :ك. ن -86
  . 1همان  -87
  . 1همان  -88
  . 123، 122صواعق المحرقه +  125، 122، 121فصول المهمه + ، 4، 3، 2همان  -89
  . 250خصائص +  126فصول المهمه +  249+  250تحفه الاحباب + همان  -90
صـواعق  +  133فصـول المهمـه   +  200اعلام الـورى   160 -158روض الجنان  :ك. ن -91

  . 2/54کشف الغمه +  1/161روضه الواعظین +  134
  . 48 -2/20مناقب  /ابن شهر آشوب +  121 - 67ذخائر العقبى  :ك. ن -92
الامامــه و +  146 - 144فصــول المهمـه  +  172ارشـاد  +  23 - 4/21مناقـب   :ك. ن -93

 2/188روضه الـواعظین  +  3/170مستدرك / حاکم + . 211تذکره الخواص +  1/163السیاسه 
  . 201اعلام الورى +  2/159کشف الغمه + 

  . گرفته شد، لحسینبلاغۀ ا :از ﷒تمام سخنان امام حسین  -94
+  125اثبات الوصـیه  + . 132شیعه در اسلام / طباطبائى +  182- 180ارشاد /مفید  :ك. ن

ابـن  +  229، 228 - 2/226تاریخ /یعقوبى . 3/177مستدرك / حاکم +  1/64سنن / ابن ماجه 
+  2/289خطـط / مقریـزى  +  4/88مناقـب  / ابن شهر آشـوب   339 - 4/315تاریخ / عساکر 
 - 163فصـول المهمـه   +  235تذکره الخـواص  +  1/203الامامه و السیایه  1/212الاخبار  عیون
  . )چاپ کمپانى( 203 - 10/200بحار الانوار +  193 - 192صواعق  178

ارشـاد  / مفیـد  ، 59، 56، 55، 54، 53، 52مقاتـل الطـالبیین   / ابوالفراج اصفهانى  :ك. ن -95
اعـلام الـورى   + ، 238، 237، 236، 235، 324الخـواص   تذکره+ ، 240، 239، 238، 237، 236
ابن شهر آشوب +  278، 277، 2/276کشف الغمه +  1/242روضه الواعظین +  252، 251، 250

  ، 180، 179، 178، 177، 176، 4/75مناقب / 
  222فصول المهمه +  263اعلام الورى +  246ارشاد  :ك. ن -96
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  292اعلام الورى +  245ارشاد  :ك. ن -97
الامـام الصـادق و   / اسـد حیـدر    :بر گرفته شـده از  ﷒کلیه اقوال پیرامون امام صادق  -98

  57 - 50/  2و 1ه جلد  1390چاپ بیروت / المذاهب الاربعه 
ابـن  +  327 - 328/ 1وفیات الاعیـان  / ابن خلکان  :ك. ن. ﷒در مورد امام صادق  -99
دلائـل الامامـه   +  236، 235، 234فصول المهمـۀ  +  203، 202، 201الصواعق المحراقه / حجر 
111 ،112 ،113 ،114  

  255، 254ارشاد / مفید + ، 145، 144، 143، 142اثبات الوصیه +
  316، 315، 314، 313، 312، 311، 310/  1کافى / کلینى + 
  ، 48، 47، 46، 45، 44، 43، 42، 41، 40/  3منهاج السنۀ + 
  249، 248، 247، 246، 248/  4مناقب آل ابى طالب / آشوب ابن شهر + 
  . 146، 145، 144، 143، 142، 141، 140شیعه در اسلام / طباطبائى + 
  . 265، 264، 263، 262، 261، 260اعلام الورى + 

  . 245، 244، 243فصول المهمه +  204صواعق المحرقه  :ك. ن -100
  . 417 - 423) 28مجموعه آثار شماره (روش شناخت اسلام / شریعتى  -101
 :به نقل از 58 - 56 ﷒امام هادى ، زندگى دهمین پیشواى شیعه/ مدرسى چهاردهى  -102

  . کافى/ کلینى 
  . پیشین/ مدرسى چهاردهى  :ك. ن -103
  20ص . المقدمه/ الصحیفه السجادیه  :ك. ن -104
 :بـه نقـل از   326 - 3/325احادیث الامام المهدى معجم / موسس المعارف الاسلامیه  -105
منتخـب  +  117بصائر الدرجات +  2/840الخرائج +  2/675کمال الدین +  21 - 1/25الکافى 

  . 626 -2/625حلته الابرار +  495، 3/448اثبات الهداه +  200الاثر 
  »31 - 2/930الخرائج  :به نقل از 3/326معجم احادیث الامام المهدى  :ك. ن -106
اثبـات  +  274الغیبـه  / نعمانى  :به نقل از 427 - 3/426معجم احادیث الامام المهدى  -107

  . 121بشار الاسلام +  52/244بحار +  3/738الهداه 
+  2/267روضـۀ الـواعظین   +  396امـالى  / الصدوق  :به نقل از 427 - 3/426همان  -108

  . 169بحار الاثر + . 615، 3/559اثبات الهداة 
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اعـلام الـورى   +  267الغیبـۀ  / الطوسى +  358ارشاد  :به نقل از 429 - 3/428همان  -109
الزام +  52/209البحار +  3/726اثبات الهداة +  3/242کشف الغمه +  3/1162الخرائج +  426

  . 2/146الناصب 
به نقـل   3/319همان + . 381، 52/364بحار +  317نعمانى  :به نقل از 3/126همان  -110

  . 3/454اثبات الهداة +  11/57وسائل +  6/154تهذیب +  227عقدالدر +  233نعمانى  :از
نهـج البلاغـه   + . 138خطبه  196 - 195) صالح(نهج البلاغه  :به نقل از 3/127همان  -111

+  3/168ابن میـثم بحرانـى   +  437ینابیع المودة +  41 - 9/40ابن ابى الحدید +  2/21) عبده(
  . 297منتخب الاثر +  363غررالحکم 

بحـار  +  3/524اثبـات الهـداة   +  2/290احتجـاج   :بـه نقـل از   168 - 3/167همان  -112
  . 487منتخب الاثر +  16/175العوالم +  2/42منن الرحمن +  44/20

  . 27/90بحار +  61محاسن  :به نقل از 3/181همان  -113
  . 209 - 208الایضاح  :به نقل از 3/304همان  -114
 1عقد الفریـد ج   - 1نامه دانشوران ج  -ابن اثیر شامى  -ابن خلکان  -مروج الذهب  -115

  . 72ادیان ومهدویت ص  - 5ابن اثیر ج  -
  ابن خلکان - 2عقد الفرید ج  - 5ابن اثیر ج  -116
 111ملل و نحل ص  - 483الفهرست ص  -فخرى  - 2عقد الفرید ج  - 5ابن اثیر ج  -117

  73مدعیان مهدویت ص به نقل از  1ج 
  . 74کتاب مهدى به نقل از ادیان و مهدویت ص  -مجله مهر  -تاریخ بخارا  -118
بـه نقـل از ادیـان و     -مهـدى   -سیاسـت نامـه    - 264الفهرسـت ص   - 8ابن اثیر ج  -119

  74مهدویت ص 
  9ابن اثیر ج  -ابن خلکان  -120
  15 - 11ابن اثیر ج  -ابن خلکان  -121
  مهدى 8 - 7ال الهلال س -122
  78از مجموعه شیخ عبدالعزیز مصرى به نقل از ادیان و مهدویت ص  -123
ص  76ص  75ص  74  ص  73ص  72ص  71به نقل از کتاب ادیان و مهـدویت ص   -124

  85ص  84ص  83  ص  82ص  81ص  80ص  79ص  78ص  77
  بقلم آقاى محمد بهشتى 86ص  -125
  47و  45و  44سوره مائده آیات  -126
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  12سوره المائده آیه  -127
  160سوره الاعراف آیه  -128
  36سوره التوبه آیه  -129
الائمه بعدى اثنا عشر  : ﷐قال رسول االله «  :از جمله آن روایات روایت زیر مى باشد -130

  ». اولهم انت یا على و آخر هم القائم الذى یفتح االله عزوجل یدیه مشارق الارض و مغاربها
یا على اول آنها تـو هسـتى و آخرشـان    ، پیشوایان بعد از من دوازده نفرند :فرمود  ﷐پیامبر 

  . قائم است که خداوند عزوجل بدست او مشرق و مغرب زمین رافتح مى کند
  445ص  77و باب  471ص  86و باب  486ص  93و باب  439ص  94ینابیع الموده باب 

  23ى آیه سوره الشور -131
عمامـه و عصـا و   )  ﷐(بعد از رحلت پیـامبر اکـرم    :در بعضى از روایات نقل شده که -132

  . بود) ﷒(سلاح و لباسهاى آن حضرت در نزد حضرت على 
  . 63ص  1منهج الصادقین ج  - 172ص  13احقاق الحق ج  -133
  204تاریخ الشیعه ص  -134
  و مروج الذهب - 15ل بنى بویه ص الادب فى ظ -135
  اسفار بن شیرویه -136
  . 142و ص  138تاریخ شیعه ص  -137
  . 307و  306شیعه و تشیع ص  - 258ص  6خطط مقریزى ج  -138
  . 52تاریخ الدوله الفاطمیه ص  -139
  . 311تا  308شیعه و تشیع ص  -140
  . 290ص  2خطط مقریزى ج  -141
  312محمد جواد مغنیه لبنانى ص شیعه و تشیع نوشته  -142
  398فرهنگ انجمن ناصرى ص  -143
  . 291بستان السیاحه ص  -144
شیعه  - 291بستان السیاحه ص  - 90آل بویه ص  - 321کامل ابن اثیر حوادث سال  -145

  . 18و تشیع ص 
  . 321تا  319شیعه و تشیع ص  -146
  . 127الادب فى ظل بنى بویه ص  -147
  . 325و  324یع ص شیعه و تش -148
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  . 37آل بویه ص  - 76ص  1رسائل جا حظ ج  -149
  . فرهنگ فارسى معین کلمه دیلم -150
  . 353احسن التقاسم ص  -151
  . 38آل بویه ص  -152
  . 307ص  1البدایه و النهایه ج  -153
  . 307ص  3ج  :النجوم الزاهره -154
  . 14ص  4النجوم الزاهره ج  -155
  . 78ص  6ج تجارب الامم  -156
  . 479آل بویه ص  -157
  . 211ص  7کامل ابن اثیر ج  -158
  . 28ص  1ابن ابى الحدید متعزلى ج ، شرح نهج البلاغه -159
  . 482ص ، آل بویه -160
  . 291ص ، بستان السیاحۀ -161
  . 405ص ، آل بویه -162
  . 1ص ، تاریخ قم -163
  . 36قم را بشناسید ص  -164
  . 188تاریخ قم ص  -165
ولى مردم هنـوز آن را  ، برگرداندند» آیه االله طالقانى«بعد از انقلاب اسلامى آن را به نام  -166

  . خیابان آذر مى نامند
  . 84ص  1گنجینه آثار قم ج  - 36قم را بشناسید ص  -167
  . 67نزهه القلوب ص  -168
  . 76تا  70گنجینه آثار قم ص  -169
  . 76ص  1گنجینه آثار قم ج  -170
  همان مدرك -171
  . 86ص  1مجالس المؤ منین ج  -172
  . 8تاریخ کاشان ص  -173
  . 4تاریخ کاشان ص  -174
  88ص  1مجالس المومنین ج  - 216ص  1معجم البلدان ج  -175
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  457و آل بویه ص  183ص  - 3یتیمه الدهر ثعالبى ج  -176
  133ص  2نشور المحاضره ج  -177
  همان مدرك -178
  107عه و فرقه هاى اسلامى تا قرن چهارم ص تاریخ شی -179
  . 44و ص  43حکومت عباسیان در پیشگاه تاریخ ص  -180
  . 31ص  3مروج الذهب ج  -181
  . 48  و ص  47حکومت عباسیان ص  - 6منتخب طریحى ص  -182
  10و  9منتخب طریحى ص  -183
  50و  49حکومت عباسیان در پیشگاه تاریخ ص  -184
  52و  51حکومت عباسیان ص  - 317 ص 2مناقب ج  -185
  . 31تا  29 ﷒شناخت مذاهب و ادیان امام صادق  -186
دایره  129فلسفه التشریع فى الاسلام ص  - 163تا  161تاریخ المذاهب الاسلامیه ص  -187

ص  1فرهنگ دانسـتنى هـا ج    170فرهنگ فرق اسلامى ص  - 330ص  1المعارف الاسلامیه ج 
202 .  

تـاریخ شـیعه و فرقـه هـاى اسـلام ص       - 793ص  1تاریخ افغانستان بعد از اسلام ج  -188
100 .  

تـاریخ شـیعه و    44الایضاح ابن شاذان ص  - 361ص  1الملل و النحل شهرستانى ج  -189
  99فرقه هاى آن ص 

تاریخ بغـداد   175ص  1وفیات الاعیان ج  - 18علل ظهور فرق و مذاهب اسلامى ص  -190
  129ص  9لمعارف الاسلامیه ج دایره ا -

  19علل ظهور فرق و مذاهب اسلامى ص  - 392قصص العلماء ص  -191
دایره المعارف ج  - 248فرهنگ فرق اسلامى ص  - 41فلسفه التشریع فى الاسلام ص  -192

13  
  1ج  202  فرهنگ دانستنى ها ص  - 104تاریخ شیعه و فرقه هاى آن ص  -193
  . 20علل ظهور فرق و مذاهب اسلامى ص  - 253قصص العلماء ص  -194
  . 204ص  1فرهنگ دانستنى ها ج  -195
  . 21علل ظهور فرق و مذاهب اسلامى ص  - 11ص  2وفیات الاعیان ج  -196



490 

 

و فرهنـگ فـرق    - 39فلسفۀ التشریع فى الاسلام ص  -مالک بن انس حیاته و عصره  -197
  . 384ص 

/ المقالات و الفرق / دکتر مشکور + مقدمه  25 - 22فرهنگ فرق اسلامى / شانه چى  -198
  . مقدمه/ ترجمه الفرق بین الفرق بغدادى / دکتر مشکور + مقدمه 

  19 - 18ترجمه فرق الشیعه / دکتر مشکور  :ك. ن -199
  20ترجمه فرق الشیعه نوبختى / دکتر مشکور  :ك. ن -200
  14، 12المقالات و الفرق +  24ترجمه فرق الشیعه / دکتر مشکور  :ك. ن -201
+  4/198سنن ابى داود  :به نقل از 1/25ملل و نحل / سبحانى  :ك. تمام این بخش ؛ن -202
علل ظهور مذاهب و +  99، 98، 97، 2/96دبستان المذاهب +  2/479ابن ماجه +  5/26ترمذى 

+ ، 26، 25، 24، 23، 22، 21بیان الادیان + . 18، 17، 16، 15، 14، 13، 12، 11، 10، 9، 8فرق 
  . 33، 32، 31، 28، 25، 24، 18 - 1/15ملل و نحل / سبحانى 

  . 50، 47، 46، 41، 38، 34، 31، 29، 30فرهنگ فرق اسلامى + 
  ، 27، 22، 21، 20، 18، 16، 14، 12، 3، 4، 5، 30هفتاد و سه ملت + 
  18، 17، 14، 11، 8، 6، 5، 4، 3الفرق ترجمه الفرق بین / مشکور + 
  30، 29، 28، 27، 26، 25، 24، 4 - 13ترجمه فرق الشیعه / مشکور + 
  ، 29، 28، 24، 19، 16، 15، 14، 2 - 5المقالات و الفرق / مشکور + 
  106، 108، 111، 138، 147، 151، 153، 2/154مفاخر الاسلام + 

ود خارجى داشته است و ساخته تحریفگران تـاریخ  باید دانست که فرقه نیسانیه اگر وج -203
و پس از قیام مختار و بعد از سال هفتاد هجـرى قمـرى پدیـدار    » ابن حنیفه«پس از مرگ ، نباشد

اما نقل آنچه را که سنیان اموى و مبلغان مزدور دستگاه تبلیغاتى خلافـت غصـب علیـه    . شده است
بسـیار  ، خصیت ابـن حنیفـه نیـز پرداختـه انـد     مختار و نهضت او گفته اند و در ضمن به تحریف ش

بدلیل اهمیت و نقش قیام مختار و ضربه وارده بر رژیم پلیـد  . ناجوانمردانه و غیر محققانه مى نمود
از همـان آغـاز سـعى در تحریـف     ، مورخان و مولفان مزدور اموى پرست و متحـدان آنـان  ، اموى

داشته انـد بـراى در یافـت حقیقـت و     دردناك هویت عقیدتى و شخصیت سیاسى اجتماعى مختار 
نقد و بررسى نهضتهاى شـیعه ؛ قیـام   / افتخار زاده  -واقعیت قیام مختار و شخصیت او ك محمود 

  جلد اول. مختار بن ابى عبیده ثقفى
، 59، 57، 58، 50، 49، 42، 39، 33ترجمـه فـرق الشـیعه    / دکتر مشکور  :ك. ن - 1 -204

60 ،61 ،62 ،63 ،64 ،65 .  
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  . 112، 114، 127، 134ترجمه الفرق بین الفرق / ر مشکور دکت+ 
  33، 37، 26، 27، 21، 134المقالات و الفرق / دکتر مشکور + 
  . 37، 35، 22، 21، 19، 17، 15، 14، 13، بیان الادیان+ 
  184، 182، 180، 179، 168، 121، 128، 147، 185تبصره العوام + 
  . 137، 135، 133، 134، 131، 140/  1ترجمه ملل و نحل / شهرستانى + 
  . 81، 82، 91، 92، 93، 94، 87/  2دبستان المذاهب + 
  +. 110، 108، 106، 105، 103، 101، 100، 97علل ظهور مذاهب + 
  . 159، 161، 164، 169، 172، 181، 189عقائد الناجیه + 
  . 125، 124، 121، 118، 116، 114، 113هفتاد و سه ملت + 
  . 207، 206، 204، 202، 200، 203، 463اسلام فرهنگ فرق + 
  . 169، 167، 166، 165، 164، 132/  10تاریخ / طبرى + 
  . 250، 251، 252، 255، 256خاندان نوبختى / آشتیانى + 

  114تحفته الاحباب ص  -205
نقد و بررسى نهضتهاى شـیعه قیـام   / براى دریافت تحلیلى قیام زید محمود افتخار زاده  -206

  /جلد دوم / بن على  زید
فاضل رضوى  :از کتاب زیر گرفته شده است، ﷒این بخش از شخصیت زید بن على  -207
  . 1361چاپ اول مرکز انتشارات علمى و فرهنگى تهران . شخصیت و قیام زید بن على/ اردکانى 
  :ك. منابع فرقه هاى زیدیه ن :-208

، 294، 296، 301، 300، 297، 291بـن علـى    شخصیت و قیام زیـد / فاضل رضوى اردکانى 
  :به نقل از، 309، 308، 307، 306، 305، 304، 303، 302، 301، 300، 299، 298، 297، 295

  ، 143، 141، 140، 1/205/ ترجمه ملل و نحل + 
، 82، 79، 77، 76، 75، 73، 71، 65، 54، 48، 42، 37، 31، 29، 28، 21مفــاتیح العلــوم  + 

83 ،85 ،  
  ، 161، 158، 156، 155، 154، 4/153مروج الذهب + 
  ، 93، 92، 86، 84، 83، 2/99دبستان المذاهب + 
  ، 31، 32، 34، 37، 8/36، 7/179کامل ابن اثیر + 
  ، 205، 204، 203، 202، 74، 71المقالات و الفرق + 
  ، 180، 179، 178، 4/177خطط مقریزى +  175عمده الطالب + 



492 

 

  . 20، 18، 16، 7، 1/8منهاج السنه +  5/56قلقشندى + 
  ، 103، 102، 101، 100، 99، 98، 148، 97علل ظهور مذاهب + 
  . ، 41، 40، 39، 38، 37، 36، 35، 34، 33بیان الادیان + 
  ، 158، 356، 296، 335، 235، 97، 140، 216فرهنگ فرق + 
  ، 280، 265، 266، 254، 261، 251، 253خاندان نوبختى + 
  ، 66، 65، 64، 63، 62، 61، 60، 59، 58فرق الشیعه ترجمه + 
  ، 211، 209، 208، 204، 203، 202، 201ترجمه الفرق بین الفرق + 
  . 293 - 292، 281، 256، 254، 253فهرست / ابن ندیم + 
  ، 172، 171، 175، 169الادیان و الفرق و المذاهب المعاصره + 

  ). چاپ جلال الدین محدث. النقض/ شیخ عبدالجلیل قزوینى  :ك. ن -209
  :ك. ن، براى این بخش از مذهب اسماعیلیه و فرقه هاى آن -210

، 369، 248، 109، 106، 21، 20، 13، 23ترجمه فریدون بدره اى ، فرقه اسماعیلیه/ هاجسن 
370 ،371 ،372 ،373 ،291 ،292 ،293 ،294 ،295 ،296 ،146 ،147 ،148 ،149 ،  

  ، 239، 248، 252، 261، 263ایران  اسلام در/ پطروشفسکى + 
  ، 380، 372، 371، 342، 323، 443مذاهب اهل سنت و فرقه اسماعیلیه + 
  ، 251، 269، 271، 285، 321، 324، 20، 30تحفه الاحباب + 
  ، 300، 229، 226، 385، 50، 49، 48، 47فرهنگ فرق اسلامى + 
  ، 7، 8، 10، 12 - 16، 19 - 14، 59 - 56تاریخ اسماعیلیه + 
  ، 37، 36، 35، 34، 33، 32، 31، 30عقاید / صدوق + 
  ، 10، 11، 12، 17، 14، 19، 21، 37، 38، 39بیان الادیان + 
  ، 21، 38، 31، 46، 47، 51، 52، 250، 51خاندان نوبختى + 
  ، 120، 119، 118، 117، 116، 115، 114، 141، 111علل ظهور مذاهب + 
  ، 110، 108، 107، 106، 105، 104، 103، 102، 101ترجمه فرق الشیعه + 

  ، 228، 227، 226، 225، 222، 216، 80المقالات الفرق 
  ، 153، 152، 151، 146، 147، 148، 1/149ترجمه ملل و نحل + 

  ، 76، 75، 72، 71، 69، 68، 61، 51، وجه دین
  ، 6، 5، 4، 3، 2، 1مقدمه / دیوان ناصرخسرو + 
  ، 137، 133، 105، 3/101، 3/77، 10جامع التواریخ + 
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  ، 37، 36، 35، 34ص  11/ سال / مجله یغما + 
  ، 82، 99، 110، 112، 124، 129 - 127راحله العقل + 
  ، 158، 159، 169، 172، 179، 182، 189عقاید الناجیه + 
  ، 31، 30، 32، 33، 34، 35ترجمه الفرق بین الفرق + 
  ، 311، 310رجال / طوسى + 
  ، 172، 180، 185، 184تبصره العوام + 
  ، 567، 563 - 562اعلام الاسماعیلیه + 
  ، 440، 412، 411اسماعیلیان در تاریخ + 
  ، 128، 165احوال الاقوال + 

، 108، 359، 360فرهنگ فـرق اسـلامى   +  394 - 329اسماعیلیان در تاریخ  :ك. ن -211
  ، 215، 216، 217، 232 - 206تاریخ شیعه و فرقه ها + ، 109

  238الفهرست / ابن ندیم ، 219، 218المقالات و الفرق + 
  ، 117، 116، 115، 114، 113علل ظهور مذاهب + + 

  3/124جامع التواریخ + ، 72، 74فرق الشیعه + 
  ، 225، 224، 23، 221، 220، 218المقالات و الفرق + 
  ، 107، 108، 110، 111، 115، 116اکمال صدوق + 
  32رجال نجاشى + 
  1/644البحار سفینه + 

  . 7، 6، 5، 4فرهنگ فرق اسلامى  :ك. ن -212
، 363، 362، 422، 238، 436فرهنـگ فـرق اسـلامى     :ك. ن :براى فرقه هـاى شـیعه   -213

364 ،365 ،366 ،454 ،436 ،386 ،389 ،440 .  
  . 154، 153، 152، 151، 149، 2/148، 141، 1/148ترجمه ملل و نحل + 
  . 39، 38، 37، 36، 35، 34، 32، 33ترجمه الفرق بین الفرق + 
  . 226، 224، 213، 212، 184، 209، 76، 75، 70، 212المقالات و الفرق + 
، 78، 77، 76، 75، 74، 73، 72، 71، 70، 69، 68، 67، 66، 96، 95، 91، 83فرق الشـیعه  + 

79 ،80 ،81 ،82 ،83 ،84 ،85 ،86 ،87 ،88 ،89 .  
  . 86، 85، 84، 82، 107، 106، 116، 96، 2/112دبستان المذاهب + 
  . 194، 192، 191، 189، 188، 187، 186عقاید الناجیه + 
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  . 442، 447، 441، 440، 439، 431مجالس مفید + 
  . 139 - 157، 93، 92، 85، فرق الشیعه نوبختى+ 
  . 161، 249، 252، 265، 261، 266خاندان نوبختى + 
  . 198الفهرست + 
  181، 4/180ابن حزم + 
  . 178تحفۀ الاحباب + 
  . 248، 247، 246، 240، 241، 192المقالات و الفرق + 
  . 2/157سفرنامه / ابن بطوطه + 
  . 249، 453، 452، 451، 450فرهنگ فرق اسلامى + 
  . 27، 26، 25، 24، 23، 22، 21/21بحار / مجلسى + 
  . 655 - 2/654فروغ ابدیت / سبحانى + 
  . 130 - 137، 146، 145، 144، 143الغیبۀ / طوسى + 
  . 63اکمال الدین / صدوق + 
  . 116 - 102المقالات و الفرق + 

  :ك. براى فرقه هاى خوارج ن -214
، 150، 200، 55، 52، 56، 58، 62، 63، 61، 50 - 47، 42، 94، 64ترجمه تافرق بین الفرق 

ــلامى  +  ــرق اس ــگ ف ، 183، 439، 438، 256، 183، 403، 414، 415، 6، 129، 43، 160فرهن
ترجمـه  + ، 55، 54، 53، 52، 47، 50، 48، 49، 43، 1، 53علل ظهور فرق + ، 256، 434، 440

+ ، 123، 113، 121، 120، 119، 118، 117، 116، 115، 112، 111، 109، 1/122ملل و نحل 
، 131، 134، 124، 109، 121، 104الادیـان و الفـرق و المـذهب المعاصـره     + ، 49بیان الادیـان  

، 108، 109، 107، 105، 1/107زبده المقال + ، 136، 142، 128، 117، 112، 111، 114، 118
ــذاهب  + ، 110، 129، 121 ــتان الم ، 2/85، 1/95، 99، 2/98، 97، 1/100، 2/116، 1/81دبس

، 204فرهنـگ فـرق اسـلامى    + ، 1/167مقالات الاسـلامین  + ، 21، 28الفرق المعتزله + ، 2/97
البـــدا و + ، 120، 144، 136، 131، 135الادیـــان المعاصـــره + ، 302، 113، 213، 414، 419

مـروج الـذهب   + ، 221، 179 - 178المقـالات و الفـرق   + ، 172الحور العین + ، 5/137التاریخ 
 1/474سفینه البحار + ، 43، 42تبصره العوام +  32فرق الشیعه + ، 111مقاتل الطالبین +  3/161

+ ، 68، 69، 65، 64، 63، 62، 122خـوارج از دیـدگاه نهـج البلاغـه      +، 76هفتاد و سه ملت + 
شـرح خـوئى   + ، 1212، 5/487فرهنگ معین + ، 293، 220، 247، 119 - 118تحفه الاحباب 
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، 129، 127، 125، 124، 123، 5/122المجموعــه الکاملـــه  +  4/106 8/133، 133، 17/134
، 47، 46، 45تجـارب الســلف  + ، 340، 339، 338، 337، 335انسـاب الاشـراف   + ، 142، 141
48 ،49 ،  

  1/34مذاهب الاسلامیین +  166تحفه الاحباب  :ك. ن -215
  4/866معارف و معاریف + 
  125طبقات المعتزله +  107احیا العلوم + 
  230صوره الارض / ابن حوقل + ، 11مواقف + 
  1/5شرح مقاصد / تفتازانى + 
  92التنبیه و الاشراف / مسعودى + . 162تعریفات / جرجانى + 
  . 384مقدمه / ابن خلدون + 
  ، 28، 27، 26، 25، 24، 13، 12، 5بیست گفتار / دکتر محقق + 
، 152، 151، 147، 145، 144، 143، 149آشنائى با علـوم اسـلامى   / استاد شهید مطهرى + 

153 ،154 ،155 ،156 ،  
، 71، 70، 69، 68، 67، 66، 65، 64، 63، 62تاریخ شیعه و فرقه هاى اسـلامى   :ك. ن -216

72 ،73 ،74 ،  
  ، 38، 39، 37، 35، 33، 32خاندان نوبختى + 
  ، 431، 428، 421، 418، 417فرهنگ فرق اسلامى + 
  ، 52، 69، 61، 58، 51، 50، 49کنزالفوائد + 
  ، 37، 35، 33، 32، 30، 29علل ظهور فرق و مذاهب + 
  ، 1550، 1549، 1548، 4/1543، 5/2099معارف و معاریف + 
  136، 135، 134، 133، 132، 131تاریخ علوم عقلى + 
  ، 383، 381، 380، 379، 378، 377، 362، 356، 2/328تاریخ علم کلام + 
  ، 228، 227، 226، 225، 224، 223، 222، 221مروج الذهب + 
  ، 130، 129، 127 - 128، 121، 120، 119، 118الشافعى + 
  ، 41، 39، 28، 29، 30شرح باب حادى عشر + 
  ، 249، 248، 247، 246، 19/243معجم الادبا + 
  ، 88، 87، 86، 1/85زبده المقال + ، 46، 49سیر فلسفه / اقبال + 
  ، 74، 73، 72الفرق بین الفرق + ، 2/624فوات الوفیات + 
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  ، 162، 161، 160، 159، 158 - 155آشنائى با علوم اسلامى + 
  ، 261، 259، 258، 254، 2/252، 5/63وفات الاعیان + 
  ، 32بیان الادیان + ، 47تبصره العوام +  57اعتقادات صدوق + 
  ، 61، 62، 63، 64، 65، 66، 67، 47، 1/52ملل و نحل + 
  ، 659، 658، 657، 656تمهید الاصول +  141شرح اصول خمسه + 
  ، 199، 198، 197 -، 193، 194، 195، 191 - 189فرقه اسماعیلیه + 
  150، 149، 148، 147، 4/146الفصل / حزم ابن + 
  ، 186، 185، 184مقالات الاسلامیه + ، 1/84زبده المقال + 

، 35، 34، 33، 32، 31علل ظهور فرق و مذاهب اسلامى  :ك. براى فرقه هاى معتزله ن -217
36 ،37 ،38 ،39 ،40 ،41 ،42 ،43 ،44 ،45 ،  

  ، 52، 47، 41، 39 38، 37، 36، 35، 34، 33، 32بیان الادیان + 
  ، 73، 72، 69، 68، 67، 61، 56، 55، 54، 53، 47تبصره العوام + 
  ، 83، 82، 80، 79، 78، 71، 68، 67، 66تاریخ شیعه و فرقه ها + 
، 413، 412، 411، 410، 438 - 437، 427 - 424، 435، 405، 2/396تاریخ علم کـلام  + 

414 ،415 ،416 ،417 ،418 ،419 ،439 ،440 ،431 ،  
  ، 72، 71، 107، 70، 65، 62، 59، 61، 56 - 53، 1/50ملل و نحل + 
  ، 107 - 110، 91، 98، 79، 87 - 78، 74ترجمه الفرق بین الفرق + 
  ، 400، 399، 398، 397، 3/396وفیات الاعیان + 
  ، 94، 93، 92، 91، 90، 89، 87، 93 - 1/91زبده المقال + 
  ، 136، 466، 368، 102، 446 - 445فرهنگ فرق اسلامى + 
  ، 230، 229، 228، 222، 214، 213، 212، 211مذاهب اهل سنت + 
  313، 312، 311، 305، 304، 303، 302، 299الفهرست / ابن ندیم + 
  ، 121، 120، 125، 128، 127 - 126ترجمه الفرق بین الفرق + 
  ، 104، 103، 91، 87، 227 -، 1/217مقالات الاسلامیین + 
  ، 173، 172، 72، 175، 131، 407، 190، 135اسلامى فرهنگ فرق + 
  ، 84، 108، 138، 137، 136، 135، 2/111دبستان المذاهب + 
  ، 77، 76، 75، 74، 105، 61، 68، 1/73ترجمه ملل و نحل + 
  ، 118، 116، 114، 113، 107، 106، 104، 103تذکره العقاید + 
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  . 48، 47، 46، 45، 43، 42، 41، 40طبقات المعتزله + 
  ، 70 - 50بیست گفتار / دکتر محقق  :برگرفته شده از -218

  167 - 165، 164 - 162علوم اسلامى / مطهرى + 
  135 - 4/130متفکران اسلامى + 
  20، 19، 18، 17هفتاد و سه ملت + 

  :ك. براى دریافت مکتب اشعرى و عقاید او ن -219
  ، 483، 481، 477، 476، 475، 2/374تاریخ بغداد / خطیب بغدادى 

  ، 145، 144، 143، 142، 141، 140، 139، 137، 4/136متفکران اسلامى + 
  ، 245، 244، 242، 246، 233، 3332، 229، 237، 226مذاهب اسلامى + 
  ، 474، 473، 470، 476، 467، 461، 460، 2/456تاریخ کلام + 
  ، 28، 26، 24، 21، 20، 19، 18، 17، 16عقاید / تفتازانى + 
  ، 429، 428، 427، 425، 422، 421، 3/419طبقات الشافعیه + 
  ، 452، 450، 449، 448، 447، 2/446، 3/398وفیات الاعیان + 
  ، 405، 404، 403، 402، 401، 399، 394، 1/393ریحانه الادب + 
  ، 59، 58، 57، 56، 55، 54فرهنگ اسلامى + 
  ، 262، 259، 258، 257الفرق بین الفرق +  339فهرست / ابن ندیم + 
  ، 51، 49، 48، 43، 42سلوك الملوك + ، 6/333تاریخ / طبرى + 
  ، 192، 191، 189، 187، 186التمهید + ، 1/24مقالات الاسلامیین + 
  ، 176، 175، 174، 173، 172، 170، 171، 169آشنائى با علوم اسلامى + 
  ، 117، 116، 115، 114، 111تبصره العوام + 
  ، 100، 99، 98، 97، 96، 95، 94، 93، 92، 88، 1/91ملل و نحل + 
  ، 30، 29، 28، 27، 26، 25، 24، 23، 22، 21علل ظهور مذاهب + 
  ، 484، 479، 478، 476، 2/475تاریخ علم کلام + 

  ، 464/  2تاریخ علم کلام  :ك. درباره مکتب کلامى ماتریدى ن - 1 -220
  ، 16، 15بیت گفتار / دکتر مهدى محقق + 
  72 - 70/  1کلام  تاریخ+ 
  ، 17، 16شرح عقاید تفتازانى + 
  22/  2مفتاح السعاده + 



498 

 

  143، 142/  5ریحانۀ الادب + 
  ، 291 - 254 - 253 - 249تحقیق در مذاهب اهل سنت + 

  ، 66، 3، 62علل ظهور فرق  :ك. براى دریافت فرقه هاى مشبهه و مجسمه ن -221
  ، 99، 114، 116، 40فرق الشیعه / نوبختى + 
  ، 173، 172، 82، 79، 78، 77، 84، 76، 75تبصره العوام + 
  ، 448، 447، 446، 478، 422، 465، 412فرهنگ فرق اسلامى + 
  ، 253، 265، 82، 78، 80، 79، 263، 246خاندان نوبختى + 
  ، 38، 31، 28، 26، 25، 24، 23مقالات الاسلامیین + 
  ، 175، 172، 176ندیم الفهرست ابن + ، 1/177تاریخ علم کلام + 
  ، 116، 115 - 114، 117، 112، 2/119دبستان مذاهب + 
  ، 228، 226، 225، 233 - 231المقالات و الفرق + 
  ، 172، 169، 168، 167، 166تاریخ مذاهب اسلام  -+ 
  ، 140، 139، 138، 2/137مروج الذهب + 
  ، 178 - 174، 166ترجمه الفرق بین الفرق + 
  ، 423، 404تحفه الاحباب + 
  ، 62مجالس مفید + 
  4/169خطط / مقریزى + 

  ك. حلولیه و غلاه ن، براى دریافت فرقه هاى تناسخیه -222
  ، 544، 542، 541، 540، 539، 538، 537، 1/536معارف و معاریف 

  ، 164، 163، 162، 161، 160، 168، 156، 157، 136، 1/155ملل و نحل + 
  ، 183، 182، 112، 142، 164، 165، 65، 115، 125، 124فرهنگ فرق اسلامى + 
  ، 115، 114، 111، 108، 107، 106، 105، 88، 2/85دبستان المذاهب + 
  ، 195، 192، 188، 185، 181، 179، 170، 89، 90 - 87تبصره العوام + 
، 97، 96، 95، 94، 92، 88، 90، 91، 84، 83، 82 - 80علل ظهور مذاهب و فرق اسلامى + 

، 185، 193ترجمــه الفــرق بــین الفــرق + ، 111، 108، 106، 104، 102، 101، 100، 99، 98 -
ــوبختى  + ، 191، 187، 186، 152، 194 ــدان نـ ، 258، 250، 261، 256، 255، 254، 252خانـ
/ مقریـرى  + ، 86لـب اللبـاب   +  53، 60، 59، 189، 43، 42، 51، 34المقالات و الفرق + ، 260

اعتقادات فرق المسـلمین و  / فخر رازى + ، 338الفرست / دیم ابن ن+  176/  4، 347/  2خطط 
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زبده المقـال  +  44، 38، 59، 42، 128فرقه هاى شیعه +  64، 30، 25ملت  73+ ، 73المشرکین 
+ ، 450، 445، 442، 344، 345، 334، 336، 428فرهنگ فرق اسـلامى  + ، 101، 102، 1/100

خانــدان ، 36بیــان الادیــان + ، 224، 235، 267، 259، 261، 262، 235، 249خانــدان نــوبختى 
، 222، 221العقیده و الشریعه + ، 182، 185، 169تاریخ شیعه و فرقه ها + ، 227 - 224نوبختى 

، 14، 13، 12تحفـه الاثنـا عشـریه    + ، 183، 182، 181، 4/180الاهوا / ابن حزم ، 224 - 223
، 347فرهنــگ فــرق اســلامى + ، 29، 28 ،27، 26، 25، 24، 23، 22مفــاتیح العلــوم + ، 18، 15

 - 3/156رجال / مامقانى + ، 208رجال / کشى + ، 261 - 257، 425، 467، 327، 377، 421
، 5/124تجارب الامم + ، 1/296معجم / یاقوت ، 32تبلیس ابلیس + ، 1/235معجم الادبا ، 157

، 250، 214الغیبـه طوسـى   + ، 136، 135، 134، 133، 132، 131، 130، 5/129البدا و التـاریخ  
  ، 320، 319، 315آثار الباقیه / بیرونى +  127 - 126

  منابع حلاج شناسى -223
  /چاپ پاریس / تصحیح پرفسور لوئى ماسینیون / عربى  !دیوان عربى حلاج - 1
  تحقیق و تصحیح پرفسور ماسینیون، شطحیات حلاج - 2
  تحقیق و تصحیح پرفسور ماسینیون، طواسین حلاج - 3
  به فارسى ترجمه شده/ تحقیق و تالیف پرفسور ماسینیون ، مصائب حلاج - 4
ترجمه جناب آقـاى دکتـر محمـد    / پرفشور نیکلسون / ایده شخصیت در تصوف اسلامى  - 5

  . استاد دانشگاه تهران، رضا شفیعى کدکنى
  . جنبش حروفیه/ میرفطرس + حلاج / على میرفطرس  :ك. ن -224
  . تمام کتاب. نهضت حروفیه/ ابوذر ورادسبى  :ك. حروفیه نبراى نهضت  -225

  . به نقل از میرفطرس 6/157روضۀ الصفا + 
  300، 313، 302، 315، 314، 304، 301، 297، 26سربداران / پطروشفسکى + 
  . نقل از میرفطرس. 700 - 689تاریخ تبریز تا قرن نهم هجرى + 
  300، 290، 284واژه نامه گرگانى + 
  . 389 - 386دانشمندان آذربایجان + 
  . 523 - 505تاریخ ادبى ایران + 
  . 7/362دایرة المعارف اسلام + 
  . 155 - 153فرهنگ فرق اسلامى  :همه این منابع به نقل از+ 
  . به نقل از میرفطرس، 306، 305، 297سربداران + 
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  . به نقل از میرفطرس، 328فرهنگ ایران زمین + 
  ، 211، 208، 205، 211، 210، 207، لاجح/ على میرفطرس + 
  . به نقل از میرفطرس، 36دیوان نعیمى + 
  . به نقل از میرفطرس. 32کشف الاسرار + 
  . به نقل از میرفطرس، 22، 191عمادالدین نعیمى / حیدر آراسلى + 
  ، 316مجله هاى تاریخى + 
  . 217حلاج / میرفطرس  :به نقل از 3/13حبیب السیر + 
  . 217حلاج / میرفطرس  :به نقل از 2/315سعدین مطلع ال+ 

علـى  + . نهضت پسـیخانیان یـا نقطویـان   / دکتر کیا :ك. براى دریافت نهضت نقطوى ن -226
  . 224، 223، 222، 221، 220، 219حلاج / میرفطرس 

  1/73دبستان المذاهب + 
2 - 278 ،246 ،248 ،248 ،249 ،250 ،251 ،  

  . 125، 124، 123، 122، 121، 120، 119 - 117فرهنگ فرق اسلامى + 
  ، 229، 236، 235، 234، 228، 227حلاج / میرفطرس + 
  . 39گیلان / کشاورز + 
  ، 314، 313، 312، 235سربداران / عبدالرفیع حقیقت + 

 635، 2/502مذاهب الاسـلامیین   :به نقل از 194 - 192فرهنگ فرق اسلامى  :ك. ن -227
  ، 222، 214، 194، 9/193دایرة المعارف اسلامى + 

  ، 90، 89، 88، 87، 86، 85ادیان و الفرق و المذاهب المعاصره + 
  ، 161 - 160سرسپردگان +  161شهسوار اسلام + 

ترجمـه علـى کـاظمى    ، شهید انقلاب اسلامى عـراق ، آیۀ االله سید حسن شیرازى :ك. ن -228
  . جهت اطلاع بیشتر به کتاب نام برده رجوع شود. 260 - 245

  . 171آیه ، سورة النساء -229
  . 77سورة المائده آیه  -230
  . 194و  193آراء ائمۀ الشیعۀ الامامیۀ فى الغلاة ص  -231
  77و  56و  55مدرك سابق ص  -232
و ص  152تاریخ شیعه و فرقه هاى اسلام تـا قـرن چهـارم ص     - 143همان منبع ص  -233

154 .  
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  . 154تا قرن چهارم ص تاریخ شیعه و فرقه هاى اسلام  -234
  26ص  3طبقات الشافعیه ج  - 197ص  2تاریخ یعقوبى ج  -235
  . 156تاریخ شیعه و فرقه هاى اسلام تا قرن چهارم ص  -236
  . 157تاریخ فرقه هاى اسلامى ص  -237
  . 20و  18و  9و  5میلادى ص  1905حسین در فلسفه تاریخ طبع لکنهو سال  -238
تـاریخ   - 190و رجـال کشـى ص    - 18و  15الامامیه فى الغلاة ص  آراء ائمه الشیعۀ -239

  161فرق شیعه ص 
  108و ص  106معرفۀ الرجال کشى ص  -240
  . 162تاریخ فرقه هاى شیعه ص  - 184و ص  183ص  2رجال مامقانى ج  -241
  36و ص  35آراء ائمۀ الشیعه الامامیه فى الغلاة ص  -242
  141سورة النساء آیه  -243
  عیون اخبار الرضا -244
  . 99الفتنۀ الکبرى ج ص  -245
  . 226فرهنگ فرق اسلامى ص  -246
  4/1613+  2/1612معارف و معاریف  :ك. ن -247

  ، 83 - 78فرهنگ فرق اسلامى + 
  مقاله اهل حق. مجله وحید سال هفتم+ 
  17، 16، 15، 14، 13، 12، 11، 10، 9، 8، 7، 6، 5، 4، 3، 2، 1سرسپردگان + 
  318، 317تاریخ ادیان / حکمت + 
  142، 143حرف ع ، 516. حرف گ. لغت نامه/ دهخدا + 
  ، 364، 70، 297 - 273شاهنامه حقیقت + 
  72، 71، 65، 64، 63، 61، 60، 59 - 55، 50، 48، سرسپردگان+ 
  285/  25بحار + 
  137، 138، 107، 115، 50برهان الحق + 
  135استوارنامه + 
  ، 150، 151، 112، 120، 123، 145، 144، 151، 150مجموعه + 
  ، 84، 83، 81، 81، 80، 79، 78، 77، 76، 75، 74، 73سرسپردگان + 
  . ش 1347سال ، 136/  2شماره /  1دوره / مجله علوم اجتماعى + 
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  ، 16، 88کتاب چهل تنان + 
  ، 57کشف الاسرار + 
  93، 96، 139، 131، 134، 132، 136، 122، 121، 120سرسپردگان + 
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